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تقدیم به 
پیشگاه مقدس امامز مان 


علیه الصلو: والسلام 


با سپاس از در بزرگوارم که نسخه‌ای از این 
انر را همراه با piv‏ 9 ما خد لازم در اختبارم 
نهادند و همسر) که پیوسته اور و همراحم 
است و به باد مادرم که رواد پا کش شاد باد. 


همایش بین‌المللی قر طبه و اصفهان 


۱- علاقة‌التجرید. (شرح تجریدالاعتقاد نصیرالین طوسی) میرمحمّد اشرف 
علوی عاملی از نواده‌های میرسیّد احمد علوی (جلد ۱): به اهتمام حامد ناجی اصفهانی 

۲ علاقةالتجرید. (شرح تجریدالاعتقاد نصیرالّین طوسی) میرمحمّد اشرف 
علوی عاملی از نواده‌های میر سید احمد علوی (جلد ۲)» به اهتمام حامد ناجی اصفهانی 

۳الراح القراح› حاج ما (Sols‏ سبزواری» به اهتمام Aor‏ هادی‌زاده 

۴مرات الازمان» ملامحمّد زمان از شاگردان مکتب میرداماد؛ به اهتمام دکتر مهدی 
دهباشی 

۵-رسائل ملاادهم عزلتی خلخالی» مشتمل بر چهارده کتاب و رساله A>)‏ ۱( به 
اهتمام استاد عبداللّه نورانی 

۶ مصئفات colle pe‏ مشتمل بر بیست کتاب و رساله» به اهتمام استاد عبداله 
نورانی 

۷ شرح فصوص الحکمة. سید اسماعیل حسینی شنب غازانی به اهتمام على 
اوجبی 

۸ ترجمۀ رسالة tend!‏ سلطان حسین واعظ استرآبادی به اهتمام علی اوجبی 

4- هدیْةالخیر بهاءالدّوله نوربخش» تصحیح و تحقیق سیّد محمد عمادی حاثری 

۰- رساله در برخی از مسائل الهی fle‏ سید محمّد کاظم عصار تهرانی به 


هشت سلسله انتشاات همایش بین‌المللی قرطبه و اصفهان 





اهتمام منوچهر صدوقی سها 

١١‏ ذخيرةالآخرة» علی بن محمد بن عبدالصّمد تمیمی سبزواری» تصحیح سیّد 
محمد عمادی حاثری 

۲- شرح کتاب نجات اپن‌سینا از فخرالدین اسفراینی به اهتمام حامد ناجی 
اصفهانی 

۳ در ثمین؛ سیّد محمّدباقربن ابوالفتوح موسوی شهرستانی؛ به اهتمام على 
اوجبی 

۴ الرسالة الشرفية فى تقاسیم العلوم اليقينية le yl‏ حسن سلماسی مقدّمه و 
تصحیح حمیده نورانی نژاد و محمد کریمی زنجانی اصل. 

۵- تنقیح الأبحاث للملل SHH!‏ ابن كمونة» به اهتمام محمد کریمی زنجانی 
اصل. 

۶ شرح فصوص الحکم. کمال‌الاین عبدالرزاق کاشانی» به اهتمام مجید 
هادی‌زاده 

۷ دیوان اشعار منسوب به حضرت امیرالمومنین علی علیه‌السلام با ترجمه 
منظوم از مولانا شوقی» مقدمه تصحیح و تعلیق دکتر سیّده مریم روضاتیان 

۸ الشفاء (الإلهيات) و تعلیقات صدرالمتألهین عليهاء بهاءالدین محمد 
اصفهانی. تحقیق و تقدیم و تعلیق دکتر حامد ناجی اصفهانی 

۹- قصیده عشفیه. از سیّد قطب‌الدین محمد نیریزی شیرازی مقدمه. ترجمه 
تصحیح و تعلیق محمدرضا داکر عباسعلی 

۰ داروهای es‏ اثر حکیم محمدباقر موسوی» تصحیح و تحقیق سیّد حسین 
رضوی برفعی 

۱ هادی المضلین متسوب به حاج ملا Gol‏ سبزواری 
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نسخه‌های کتاب COTEI‏ 
شیوه تصحیح ness ES‏ من نود و پنج 
پی‌نوشتها موی نودونه 
اشعار عربی و فارسی \ 
شرح نسخه بدلها (عربی) OW.‏ 
شرح نسخه بدلها (فارسی) EEEE‏ ۱۶۷ 
تعلیقات عربی AD.‏ 
تعلیقات فارسی AQ‏ 
فرهنگ لغات موم ۲۴۵ 


فلسفه در جهان اسلام 
3 
ضرورت برگزاری همایش قرطبه و اصنهان 


مردم ایران زمین از po‏ زمان به مباحث فلسفی و عقلی توجه داشته و به عقل و 
خرد ارج می‌نهاده‌اند. کتابهایی که به زبان فارسی میانه یعنی زبان پهلوی یا پهلوانی برای 
ما باقی مانده و در آنها مسائل و مباحث انسان‌شناسی و خداشناسی و جهان‌شناسی 
مطرح گشته همچون دینکرت و بندهشن و شکند KILS‏ ویچار نمودار و نمونه‌ای از 
سنت بکار بردن عقل و سود جستن از خرد است. توجّه به علم و دانش و عنایت به عقل 
و خرد که در alg‏ نیاکان ما سرشته شده بود گاه‌گاه به وسیله موزخان و نویسندگان 
اسلامی مورد ستایش قرار گرفته به ویژه ASST‏ آنان می‌کوشیده‌اند که سرمایه‌های معنوی 
و دستاوردهای علمی خود را تا آنجا که توان دارند نگاه دارند و به آیندگان خود بسپارند. 

مسعودی مورخ بزرگ اسلامی در LS‏ التنبیه والإشراف خود می‌گوید من در شهر 


دواز ده پیشگفتار 





که در بردارنده علوم فراوانی از سرمایه‌های علمی آنان بود.او در ادامه سخن خود گوید: 
ایرانیان سزاوارترین قومی هستند که باید از آنان علم آموخت هر چند که با گذشت زمان 
و حوادث روزگار اخبار آنان کهنه گردیده و مناقبشان به باد فراموشی سپرده شده و رسوم 
آنان بریده گشته است. 
جغرافی‌دانان اسلامی نیز در آثار خود اشاره به این موضوع کرده‌اند: 

ابن حوقل در کتاب Uli pe‏ رض هنگام یاد کردن از اقلیم فارس از قلعةالجش 
(-دیرگچین) یاد می‌کند که زردشتیان Gla Wok‏ علمی )= ایاذکارات) خود را در آنجا 
نگاه می‌داشته و علوم رفیع و منیع خود را هم در همانجا تدریس می‌کرده‌اند. و ياقوت 
حموی در معجم‌البلدان نیز در ذیل «ریشهر» از نواحی اجان فارس می‌گوید که 
دانشمندان آنجا کتابهای طب و نجوم و فلسفه را با خط جستق که به گشته دفتران (<گشته 
دبیران) معروف است می‌نویسند. 

چهار طبقه ممتاز poy‏ نزد ایرانیان باستان یعنی استاراشماران )= (Oars‏ 
زمیک پتمانان )= زمین پیمایان؛ مهندسان) پجشکان (DIKE p=)‏ و داتاکان )= دانایان) 
نشانة توجّه آنان به ple‏ و معرفت و Ab‏ اخیر یعنی OLLI‏ همان اندیشمندان و 
حکیمان‌اند که در آثار اسلامی امثال و حکم و پندها و اندرزها به آنان منسوب است که 
فردوسی هم مکرّر اندر مکرّر می‌گوید: bla j‏ شنیدم من این داستان. 

وجود کلمات واصطلاحات علمی همچون توهم.تخم )= هیولی و مادّه)؛ چیهر 
)= چهر؛ صورت) و گوهر )= جوهر) و همچنین کتابهایی همچون البزیدج فی‌الموالید 
(بزیدج = در پهلوی ویچیتک و در فارسی گزیده و در عربی المختارات) و الاندرزضر 
فی‌الموالید (اندرزغر = اندرزگر) نشانة جریان علمی در Ul‏ روزگار بوده است. همین 
جریان بو« کہ وقتی در زمان انوشیروان ژوستی نین امپراطور روم مدارس آتن را بست 


مهدی محقق سیزده 





تنی چند از فیلسوفان یونانی به ايران پناهنده شدند و آنجا را مکان نعیم و جای سلامت 
برای خود dl‏ اينکه پیامبر اکرم(ص) سلمان فارسی را از خاندان خود به شمار آورد 
که سلمان متا اهل البیت. و وقتی ابتکار او را در حفر خندق )= (SAS‏ مشاهده فرمود 
دست بر زانوی او زد و فرمود: لو کان العلم بالثریا لناله رجال من فارس. اگر دانش در 
le‏ پروین بودی مردانی از ایران بدان دست یافتندی, گواهی صادق بر پیشینۂ علم و 
علم‌دوستی ایرانیان باستان است. 

سرمایه‌های علمی ایرانیان تا زمانهای بعد در گنج‌خانه‌ها و کتابخانه‌ها نگهداری 
می‌شده و مورد نسخه‌برداری و استفاده قرار می‌گرفته است. ابن طیفور در کتاب بغداد 
خود از مردی به نام عتابی نقل می‌کند که کتابهای فارسی کتابخانه‌های مرو و نیشابور را 
استنساخ می‌کرده و وقتی از او پرسیدند Le‏ این کتابها را بازنویسی می‌کنی او پاسخ داد: 
«معانی و بلاغت را فقط در فارسی می‌توان یافت زبان از ماست و معانی از آنان است.» و 
همین امر را از زبان ابن هانی اندلسی می‌شنویم که مردی را می‌ستاید که معانی و مفاهیم 
ایرانی را در bad dale‏ عربی حجازی عرضه می داشته است: 
OLS‏ غير عجيب أن Uy‏ المعنى lal‏ فى اللفظ الحجازی 

این cule‏ و توجّه به مسائل عقلی و خردگرائی اختصاص به خواص نداشت 
بلکه برخی از عوام واهل جرّف نیز خود را به بحث‌های فلسفی و کلامی مشغول 
می‌داشته‌اند چنانکه همین ابن حوقل می‌گوید که من در خوزستان دو حمال را ديدم که 
بار سنگینی را برپشت می‌کشیدند و در آن حالت دشوار مشغول بحث و جدل در مسائل 
تأویل قرآن و حقائق کلام بودند. 

مسلمانان در قرون اولیّه dom‏ دروازه‌های علم و دانش را بر روی خود باز کردند و 


آثار ملل مختلف را از زبانهای یونانی و سریانی و پهلوی و هندی به زبان عربی ترجمه 


“as چهارده‎ 





کردند کتابهای مهم ارسطو همچون الطبیعه و الحیوان و اخلاق نیکو ماخس و همچنین 
کتابهای افلاطون همچون جمهوریت و طیماوس و نوامیس و کتابهای دیگر به زبان عربی 
ترجمه شد و در دسترس دانشمندان اسلامی قرار گرفت. رازی ازری و بیرونی از 
خوارزم و فارابی از فاراب و ابن‌سینا از بخارا برخاستند و طرحی نو برای اندیشه و تفکر 
ربختند که آمیزه‌ای از اندیشه‌های گذشتگان بود.ابن‌سینا گذشته از استفاده از آنچه که 
مترجمان فراهم ساخته بودند میراث فکری بومی و سنتی خود را نیز مورد استفاده و 
بهره‌برداری قرار داد. او در مدخل OLS‏ شفا صریحاً می‌گوید که مرا کتابی است که در آن 
فلسفه را ple‏ آنچه که در طبع است و رأی صریح آن را ایجاب می‌کند آوردم و در آن 
جانب شریکان این صناعت رعایت نشده و از مخالفت با آنان پرهیز نگردیده آن گونه که 
در غیر آن AS‏ پرهیز شده است.اين کتاب همانست که من آن را فی‌الفلسفة ZI ptal‏ 
موسوم ساخته‌ام. در مورد منطق هم می‌گوید که ما در زمان جوانی به روش اندیشه‌ای از 
عیر جهت یونانیان دست يافتیم که یونانیان آن را منطق می‌گویند و شاید نزد اهل مشرق 
نام دیگری داشته است. 

ابونصر فارابی و ابوعلی ابن سینا که در فلسفه از آن دو تعبیر به «شیخین» می‌شود 
با آثار خود فضای علمی حوزه‌های اندیشه را دیگرگون ساختند بهمنیار بن مرزبان تلمیذ 
ابن‌سینا در کتاب تحصیل راه استاد خود را ادامه داد و ابوالعبّاس لوکری شاگرد بهمنیار 
چون تعلیمات شیخین را برای تدریس به طلاب جوان دشوار و منغلق CSL‏ دست به 
تألیف کتاب بيان الحق بضمان الصدق یازید و بدان وسیله موجب نشر فلسفةٌ شیخین در 
بلاد خراسان گردید.این جریان راست و درست فلسفه در بلاد اسلامی سهم بیشتر آن 
نصیب ایرانیان بود. اگر بیرونی HE‏ بن یزید بن معاویه را نخستین فیلسوف اسلامی 


دانسته و یا یعقوب بن اسحق کندی فیلسوف عرب از پیشگامان فلسفه بشمار آمده در 


مهدی محقق پانزده 





برابر متفکران ایرانی که به صورت فیلسوف و متکلّم اندیشه‌های خود را ابراز داشتند 
چیزی بشمار نمی آید که ابن خلدون در مقدمه خود از آن تعبیر به Wp‏ فی‌القلیل النادر) 
می‌کند و صراحة می‌گوید: و aly‏ امرس )= ایرانیان) OLS‏ شأن هذه العلوم العقليّة 
عندهم عظیماً و نطاقها متّسعاء. و این تازه غیر از جریانهای فلسفی است که مورد 
پذیرش قرار نگرفت و ادامه نیافت همچون جریان فکر اتمیسم فلسفی که به وسیلۀ 
ابوالعباس ایرانشهری نیشابوری پایه‌گذاری شد و محمّد بن زکریای رازی Bliss‏ آن را 
گرفت و این همان است که ناصرخسرو از پیروان مکتب آن تعبیر به طباعیان و دهریان و 
اصحاب هیولی کرده است. 

فلسفه در قرون نخستین از قداست و شرافت خاصی برخوردار بود و با طت 
عدیل و همگام پیش می‌رفت. فلاسفه خود اطبا بودند و طبیبان هم فیلسوف تا بدانجا که 
فلسفه را Sb‏ روح و Sb‏ را فلسفه بدن به شمار آوردند. ابن سینا OLS‏ پزشکی خود را با 
نام متناسب با فلسفه یعنی قانون و کتاب فلسفی خود را با نام متناسب با Lb‏ شفا نامید. 
شب‌ها که به درس می‌نشست به ابو عبید جوزجانی OLS‏ شفا در فلسفه و به ابو عبدالله 
معصومی OLS‏ قانون‌در طب را درس می‌داد و این روش آمیختگی tb‏ و فلسفه تا 
دوره‌های بعد ادامه داشت چتانکه ابوالفرج على بن الحسین بن هندو به نقل از صاحب 
تاریخ طبرستان در مجلس درس خود در طبرستان از سوئی فلسفه سقراط و ارسطو و از 
سوئی So‏ پزشکی بقراط و جالینوس را درس می‌داد از این روی او در قصیده‌ای که 


مجلس درس خود را صیاقل‌الالباب می‌خواند که در آن عروس‌های ادب به جلوه‌گری 


می‌پردازند گوید: 
ودارس فلسنه دة قفه ودارس طا نحا vr‏ 


من علم سقراط و رسطالیس و علم بقراط و جالینوس 


پیشگفتار 


oven 
e 


شانزده 





و دو پزشک بزرگ طبرستانی یعنی علی بن ربّن طبری و ابوالحسن طبری کتابهای 
خود فردوس الحکمه و المعالجات البقراطیه را که هر دو در علم پزشکی است با فصلى 
در فلسفه آغاز می‌کنند.و این ستت علمی که طبیب فاضل باید فیلسوف هم باشد تا بتواند 
به اصلاح نفس و بدن هر دو بپردازد کاملاً شایع و رایج بود و کتابهای فراوانی ASE‏ شد 
که معنون با عنوان مصالح الأنفس و الأجساد بود و رازی هم که کتاب الط الزوحانی 
خود را نوشت در آغاز یادآور شد که این کتاب را عدیل الط المنصوری قرار داده است 
تا جانب جان و تن هر دو رعایت شده باشد.در غرب عالم اسلام یعنی اندلس نیز امر به 
همین منوال بود چنانکه شاعری در مدح ابن میمون چنین گفته است: 
اری طب جالینوس للجسم وحده و Gb‏ آبی عمران للعقل و الجسم 

از ممیزات این دوره تساهل و تسامح در اظهارنظر علمی بود دانشمندان 
اندیشه‌های مخالف را تحمّل می‌کردند و مجال رد و نقض و شکوک و ایراد را باز 
می‌گذاشتند. برای مثال می‌توان داستان ابوالحسین سوسنگردی را یاد کرد که می‌گوید: 
من پس از زارت حضرت رضا (ع) به طوس» نزد ابوالقاسم کعبی به بلخ رفتم و کتاب 
الانصاف فى الامامة اين قبه رازی را به او تشان دادم. او کتابی به نام المسترشد فى 
الامامة در رد آن نوشت سپس من آن را به ری نزد ابن قبه آوردم اوکتابی به نام المستثبت 
فی الا مامة را نوشت و المسترشد را نقض کرد و من آن را نزد ابوالقاسم آوردم او ردّی بر 
آن بنام نقض‌المستثبت نوشت و چون به ری برگشتم ابن قبه از دنا رفته بود. و بر همین 
بایه دانشمندان معتقد بودند که مطالب علمی در iag‏ عرضة بر مخالفان و میدان رو و 
oly‏ صفا و جلوه خود را بیدا می‌کنند چنانکه ناصرخسرو گفته است: 

با خصم گوی علم :ه بیخصمی ‏ علمی نه پاک شد نه مصّا شد 
زیرا که سرخ روی برون امد هر کو به سوی قاضی تنها شد 


مهدی محقق هفده 





این دوران شکوفائی علم و فلسفه در جهان اسلام po‏ نیائید چه آنکه امام محمد 
غرّالی با تألیف کتاب تهافت‌الفلاسفة به تکفیر فیلسوفان پرداخت و در عقیدۀ به قدم عالم 
آنان را کافر خواند و از جهتی دیگر PIS‏ ظهور کردند که پرداختن به علم طب را 
تحریم کردند و Of‏ را دخالت در کار الهی دانستند و کار بدانجا کشید که علم حساب و 
هندسه هم که هیچ ارتباطی La‏ و اثباتاً با دین نداشت مورد نفرت قرارگرفت و دانندگان 
آن منزوی گردیدند. جدال میان اهل دین و اهل فلسفه بالا گرفت و GIRS‏ ميان این دو 
روزبروز بیشتر شد به ویژه آنکه برخی از دانشمندان راه SIGE‏ را در ضدیّت با فلسفه 
دنبال کردند چنانکه ابن OLE‏ معروف به فرید غیلانی یا افضل‌الدّین غیلانی کتاب 
حدوث‌العالم خود را تألیف کرد و در آن ابن سینا را در اینکه دلایل کسانی را که برای 
گذشته آغاز زمانی فائل بودند ابطال کرده بود رد کرد و در آن از هیچ اهانتی به 
شیخ الرئیس از جمله: «عمی Eas TEPAT‏ کروغان WAL‏ فروگزاری نکرد. 

مخالفان فلسفه برای محکوم کردن اندیشه‌های فلسفی به هر وسیله‌ای متوسشل 
می‌شدند گاه بر تعبیرات و تفسیرات فلاسفه خرده می‌گرفتند و می‌گفتند مثلاً فلاسفه از 
تعبیرات قرآنی معانی را اراده می‌کنند که مقصود و مراد صاحب وحی نبوده است مثلاً 
(توحید» و «وأاحد» را تفسیر می‌کنند به «آنچه که صفتی برای Ul‏ نیست و چیزی از آن 
دانسته نمی‌شود» در Se‏ که توحیدی را که رسول (ص) آورده در بردارندهٌ این نفی 
نیست بلکه الهیّت را فقط برای خدای یگانه اثبات می‌کند. و گاه الفاظ نامأنوس علوم 
اوائل را که وارد زبان عربی شده بود بهانه می‌کردند همچون سولوجوسموس )= فیاس 
منطقی) و انالوجوسموس )= قیاس فقهی) تا بدانجا که از هر کلمه‌ای که با سین ختم 
می‌شد اظهار نفرت می‌کردند و به قول ابوریحان بیرونی OUT‏ حتّی نمی‌دانستند که سین 


نشانةٌ فاعلی است و جزو نام به شمار نمی آید و در این مقوله کار بدانجا کشیده شد که 


هحده پیشگفتار 





برای کلمۀ «فلسفه» که مشتق از کلمه یونانی «فیلاسوفیا» بود یعنی دوستدار حکمت وجه 
اشتقاق توهین آمیزی را که ترکیبی از فل (-کندی) و سمه )= نادانی) است وضع کردند 
چنانکه لامعی گرگانی صریحاً می‌گوید: 

دستت همه با مرهفه پایت همه باموقفه 


وهمت همه با فلسفه آن کو «سَمّه» را هست «فل» 


و یا شاعری دیگر به نقل از ثعالبی می‌گوید: 
»£3 عنک قوماً بُعیدونها ففلسفة المرء «فل (EI‏ 


دو چشم فلسفی چون بود احول j‏ واحد دیدن حق شد معطل 


ابونصر فارابی و ابن سینا دو چهره ممتاز در اندیشه‌های فلسفی چنان چهره‌ای 
زشت یافتند که ننگ زمان و نحسی دوران به شمار آمدند: 
قد ظهرث فى عصرنافرقة ظهوژها شوم علی‌العصر 
لا تقتدی فی‌الدّین الابما سنّ ابن سینا و ابونصر 
دانشمندان اهل سٽّت و جماعت فلسفه یونان را مقابل با قرآن قرار دادند و 
کتابهایی همچون ترجیح اسالیب الق رآن على اسالیب اليونان و رشف النصائح الايمانية 
فی کشف الفضائح lig!‏ نگاشته گردید. ابن سینا «مختث دهری» و کتاب شفای او 
«شقا» خوانده شد و از آن به Ula per‏ «مرض» و بیماری تعبیر گردید: 
قطعنا الاخوة عن معشر بهم مرض من LB OLS‏ 
فماتوا علی دين رسطالس و متنا على مذهب المصطفی 


مهدی محقق نورده 





شناعت فلسفه و نفرت از فلاسفه به Gm‏ رسید که دانشمندی همچون ابن نجا 
اربلی در حال احتضار آخرین گفتهاش: صدق‌الله العلی العظیم و كذب ابن سينا بود. 
عرصه بر فلسفه و فیلسوفان و آثار فلسفی چنان تنگ گردید که در مدینةالشلام یعنی 
بغداد وراقان و کتابفروشان را به سوگند وا داشتند که کتابهای فلسفه و کلام و جدل را در 
معرض فروش نگذارند و کتابهایی نظیر AS‏ صونالمنطق و الکلام عن المنطق و 
الکلام‌و القول Gti)‏ فى تحریم المنطق جلالالدین سیوطی مورد پسند اهل دين و 
حافظان شریعت گردید و ارباب تراجم دربارهٌ کسانی که به فلسفه و علوم عقلی 
می‌پرداختند» می‌گفتند: «دنّس نفسه بشئ من العلوم الأوائل». 

در اين میان بسیاری از دانشمندان کوشیدند تا این شکاف میان دین و فلسفه را از . 
بین ببرند ولی موفق نشدند از جمله آتان ناصرخسرو قبادیانی بود که کتاب 
جامع‌الحکمتین خود را نگاشت تا میان دو حکمت یعنی حکمت شرعیّه و حکمت 
عقلیّه آشتی دهد و جدال و نزاع میان فیلسوف و اهل دین را بر طرف سازد ولی در این 
راه توفیقی به دست نیاورد و عبارت زیرا از او نشان دهنده یأس و ناامیدی او در این 
کوشش است: 

«فیلسوف مرین علما لقبان را به منزلت ستوران انگاشت و دین اسلام را از جهل 
ایشان خوار گرفت و این علما لقبان مر فیلسوف را کافر گفتند تا نه دين حق ماند بدین 
زمین و نه فلسفه). 

در غرب جهان اسلام نیز ابن رشد اندلسی کوشید تا میان حکمت و شریعت را در 
كتاب معروف خود فصل المقال فیما بين الحكمة و الشريعة من الا تصال آشتی دهد ولی 
او هم در این راه توفیقی به دست نیاورد و انديشة ابتکاری او مبتی بر اینکه در مسائل 


۱ پیشگفتار 





پس از جد و جهد و اجتهاد نسبت به عقیدهٌ خود مضطر و مجبور است نه مختار و آزاد, ره 
هیچ وجه نزد اهل دین مقبول نیفتاد و بازار تکفیر و تفسیق فیلسوفان همچنان رونق خود 
را همراه داشت. حتّی شیخ شهید مقتول شهاب‌الذین سهروردی که معتقد بود که همه 
حکما PU‏ به توحید بوده‌اند و اختلاف آنان فقط در BUI‏ است و سخنان آنان بر طریق 
رمز بوده است و Yo‏ رد علی الرمز» جان خود را بر سر همین سخن از دست داد به ویژه 
آنکه او حکمت ذوقی را بر حکمت بحثی ترجیح داد و مبانی حکمت اشراق را تدوین 
کرد و آن را بر کشف و ذوق بنیان نهاد و آن حکمت را به مشرقیان که اهل فارس هستند 
منتسب ساخت. 

این 039 تاریک و ظلمانی فلسفه با ظهور فیلسوفان ایرانی شیعی که معمولاً آنان 
را اهل حکمت متعالیه خوانند رو به زوال نهاد و دورهُ درخشان و شکوفائی پدید آمد. که 
نظیر آن در هیچ یک از کشورهای اسلامی دیگر سابقه نداشت.اینان با استظهار به قرآن و 
حدیث و توسل به تجوز و توسع و تأویل موفق شدند که فلسفه را از آن تنگنائی که مورد 
طعن و لعن بود بیرون آورند و لحن تکریم و تقدیس فلاسفه را جانشین آن سازند. 

حال باید دید دانشمندان Lat‏ ایرانی برای رفع این نفرت و زدودن این زنگ از 
چهرة فلسفه یونان چه انديشيدند که فلسفه چنان مورد پذیرش قرار گرفت که حتی تا این 
زمان فقیهان و مفشران قرآن به فلسفه می‌پردازند و شفا و اشارات ابن‌سینا را تدریس 
می‌کنند و به مطالب OF‏ استشهاد می‌جویند که از نمونۀ آن می‌توان از athe‏ طباطبایی و 
سیدایوالحسن رئیعی فزوینی و شیخ محمّدتقی آملی و امام خمینی - رحمةالّه عليهم 
اجمعین نام برد.اینان وارث علم گذشتگان خود بودند همان گذشتگانی که ابتکار تطهیر 
فلسفه و تحبیب فلاسفه را عهده‌دار گردیدند که از میان آنان می‌توان از میرداماد و 


ملاصد ا ?3 ۰ 2 {- 1.0“ ۲ 
را و فیض کاشانی و عبدالرزاق لاهیجی و حاج ملاهادی سبزواری نام برد؛ یعنی 


مهدی محقّق بیست و یک 





متفکُران ایرانی که با مکتب تشیع و سنت امه اطهار (ع) سر و کار داشتند. این فیلسوفان 
کلم «فلسفه» را به NS‏ «حکمت» تبدیل کردند که هم نفرت یونانی بودن آن کنار زده 
گردد و هم تعبیر قرآتی که مورد احترام هر مسلمانی است برای آن علم بکار برده شود؛ 
زرا هر مسلمانی با آیة شریفة قرآن: و مَنْ URN OY‏ فد اوتی E‏ کثیراً آشنایی 
دارد و به آن ارج و احترام می‌گذارد و LS‏ حکمت را مبارک و فرخنده می‌داند و با آن 
«خیرکثیر» را از خداوند go‏ خواهد. چنانکه حاج ملاهادی منظومة حکمت خود را با 
همین LT‏ شریفه پیوند می‌دهد و فلسفه خود را «حکمت سامیه» می‌خواند و می‌گوید: 
حال که از اندیشه و تفکر و بکار بردن خرد و عقل تعبیر به «حکمت» شده دیگر 
«فلسفه» با تجلی در ilS‏ حکمت در برابر «دین» قرار نمی‌گیرد؛ زیرا این همان حکمتی 
است که خداوند به لقمان عطا فرموده که و لد انا Lad SUD‏ دیگر کسی همچون 
ناصر خسرو نمی تواند آن را در ply‏ دين قرار دهد و دین را «شکر» و فلسفه را «افیون» 
بخواند و بگوید: 
آن «فلسفه»ست و این «سخن دینی» or‏ شکرست و فلسفه هپیونست 
ینان برای حفظ اندیشه Kary‏ و بکار بردن خرد و عقل و محفوظ داشتن آن از 
تکفیر و تفسیق یا به قول ساده‌تر تطهیر فلسفه کوشیدند که برای هر فیلسوفی یک منیع 
لهی را جستجو کنند و علم حکما را به علم انیا متصل سازند؛ از این جهت متوضل به 
برخی از «تبارنامه»های علمی شدند از جمله آن (شجره نامه» که عامری نیشابوری در 
الأمد علی الأبد می‌گوید که انباذقلس ) (Empedocles=‏ فیلسوف shy‏ با OLI‏ 
حکیم که در زمان داود پیغمبر (ع) بود رفت و آمد داشته و علم او به مع و PTA‏ 
مان Liceul‏ مرتبط می‌شود و فیناغورس علوم Ag‏ را از اصحاب سلیمان بیفمبر 


پیشگفتار 


بست و در wy‏ 





آموخته و سپس علوم سه گانه یعنی علم هندسه و علم طبایع )= فیزیک) و علم دین را به 
بلاد یونان منتقل کرده است. و سقراط حکمت را از فیثاغورس اقتباس کرده و افلاطون 
نیز در این اقتباس با او شریک بوده است. و ارسطو که حدود بیست سال ملازم افلاطون 
بوده و افلاطون او را «عقل» خطاب می‌کرده با همین سرچشمه الهی متصل و مرتبط بوده 
است؛ و از این روی است که این پنج فیلسوف. «حکیم» خوانده می‌شوند تا یه شرف 
HSI Sy‏ من LY‏ و من ial Ab Ka OY‏ خیراً گثیراً شامل حال آنان 
گردد. 

این حکیمان alles‏ با این تغییر نام از فلسفه به حکمت و نقل نسب‌نامه‌های علمی 
اکتفا نکردند بلکه کوشیدند تا که برای مطالب فلسفی و عقلی از قرآن و سنت نبوی و 
نهج‌البلاغه و صحیفه سجادیه و سخنان امه اطهار - علیهم الشلام -استشهاد جسته شود. 
میرداماد دانشمند استرآبادی که در کتاب قبسات خود می‌کوشد که مسأله‌ای را که از 
قدیم مابه‌الاختلاف اهل دین و فلسفه بوده یعتی آفرینش جهان و ارتباط حادث یعنی 
جهان با قدیم یعنی خداوند را از طریق «حدوث دهری» حل کند. قبس چهارم از LS‏ 
خود را اختصاص به همین استشهادهای قرآنی و احادیث داده است و در DLL,‏ نقل 
احادیث با غرور تمام می‌گوید: 

این مجملی از احادیث آنان است که جامع مکنونات علم و غامضات حکمت 
است؛ و سوگند به خدا که پس از کتاب کریم و ذکر حکیم» فقط همین سخنان است که 
شایسته است که کلمة غلیا و حکمت کبری و عُروة BS‏ و صبغةٌ ستی خوانده شود؛ 
زیرا آنان حجّت‌های خدایند در دنیا و آخرت به phe‏ کتاب و قصل خطاب: 

ولیک آبائی فسچلنی pol‏ اذا eae‏ -یا جریژ المجايع 
با این کیفیت برای میرداماد بسیار آسان است که ارسطو و افلاطونی را که 


مهدی محقق بیست و سه 





«اسطوره» و «نقش فرسوده») معرّفی گردیده و مردم از Kasy‏ شدن به آثار آنان منع شده 


بودند که: 
قفل اسطوره ارسطو را بر در ا< الملل منهیا 


اوّلی را «مفیدالصناعة» و lan‏ المشائین» و دومی را «افلاطون الشریف» و 
«افلاطون الالهی المتألّه» بخواند و آسانتر آنکه ابونصر فارابی و ابن‌سینا را که پیش از این 
نحسی روزگار و آثارشان دردزا و بیماری آور به شمار می‌آمد اولی را «الشریک المعلم» J‏ 
دومی را «السریک الرّیاسی» بنامد و با این گونه مقذمات تعبیر «شیخین» )= این‌سینا و 
فارابی) را برای آن دو فیلسوف فراهم سازد چنانکه فقها OF‏ تعبیر را برای شیخ کلینی و 
شیخ طوسی بکار می‌بردند. 

با این تمهیدات همان OLS‏ شفا که شقا خوانده می‌شد مورد تکریم و تبجیل علما 
و دانشمندان قرار گرفت و دانشمندانی همچون سیداحمد علوی شاگرد و داماد 
میرداماد. مفتاحالشفاء و pioli‏ منصور Sets‏ مغلقات EM‏ و علامه جلى 
فقیه و محدّث کشف الخفا فی شرح الشفاء را به iiy‏ تحریر درآوردند و از همه مهم‌تر 
آنکه صدرالمتألهین یعنی ملاصدرای شیرازی تعلیقه بر الهیّات شفا نوشت. تا راه فهم 
ودرک اندیشه‌های این‌سینا را هموار سازد. با این al ge‏ سنت سینوی یا فلسفه ابن سینا 
که در جهان تستن متروک و منسوخ گردیده بود در جهان تشیع و ایران؛ راه تحوّل و تکامل 
خود را پیمود و جانی دوباره یافت و از این جهت است که ملامهدی نراقی که در فقه 
معتمدالشيعة را می‌نویسد؛ و در اخلاق جامع‌العادات را به رشتۀ تحریر درمی آورد؛ در 
فلسفه جامع‌الافکار را تألیف می‌کند؛ و به شرح و گزارش شفای ابن سینا می‌پردازد. 


در اینجا باید یادآور شد که توجّه حکمای See‏ مانند نراقی به متقدمان به معنی 


(crak 2‏ 
ببست و چهار “z‏ 4 





آن نیست که اینان خود را دست بسته تسلیم آنان می‌کردند و یا فقط گفتار آنان را تکرار 
می‌نمودند بلکه برعکس چنانکه شیوه اهل علم است گفتار گذشتگان را منبع و اصل 
اندیشة خود قرار می‌دادند و جای cle‏ بر افکار آنان خرده می‌گرفتند تاعلم و دانش هر 
چه بیشتر پاک‌تر و مصفّاتر گردد. Wu‏ ملامهدی نراقی در جایی بطور صریح می‌گوید: 

«گمان مبر که من جمودی بر پذیرفتن فرفه‌ای خاص از صوفیان و اشراقیان و 
مشائیان دارم بلکه در یک دست من برهانهای قاطع و در دستی دیگر قطعیّات صاحب 
وحی و حامل قرآن است؛ و پیشوای من این حقیقت است که واجب‌الوجود دارای 
شریف‌ترین dyed‏ صفات و افعال است و من خود را ملزم به این Mal‏ قاطعه می‌دانم هر 
چند که با قواعد یکی از این گروههای بادشده مطابقت نداشته باشد.» 

او در جای دیگر می‌گوبد: 

«اين بود آنچه که در توجیه کلام برهان ابن‌سینا یاد کردم اگر مراد او همین است 
فبهاالمطلوب و گرنه آن را رد می‌کنیم و گوش به آن سخن فرا نمی‌دهیم؛ زیرا بر ما واجب 
نیست که آنچه در بین‌الدفتین شفا و برهان آمده قبول و تصدیق نمائیم.» 

این دوره که امتداد زمانی آن به چهار صد سال بالغ می‌گردد و به دور حکمت 
اشتهار دارد و بزرگان آن را اصحاب حکمت متعالیه می خوانند از ادوار بسیار درخشان 
فلسفه اسلامی است زیرا در این دوره حکیمان کوشیده‌اند از جهتی از میراث اساطین 
حکمت باستان همچون سقراط و افلاطون و ارسطو و شارحان ارسطو همچون 
امسطیوس و اسکندر افردویسی حداکثر بهره‌برداری را به کنند و با کمک از منقولات 
شیخ یونانی یعنی پلوتاینوس )= پلوتن) که نزد آنان به عنوان اثولوجیای ارسطو شناخته 
شده بود خشکی فلسفه را با عرفان ذوقی چاشنی بزنند و از جهتی دیگر آراء و 


را با نوآوریهای شیخ dll‏ شهاب‌الدین سهروردی تلطیف سازند.اینان اندیشه‌های 
کلامی اشعری و غزالی و فخر رازی را مورد نقد و بررسی قرار دادند و بیشتر بر آراء و 
اندیشه‌های خواجه cp UW pana‏ طوسی که از او به عنوان خاتم بَرعةالمحققین یاد می‌شد 
تکیه کردند. خواجه اندیشه‌های فلسفی -کلامی را از حشو و زوائد پرداخته و مجرد 
ساخته و OLS‏ تحریدالعقاند را به عنوان دستور نامه‌ای برای انديشه درست 
خداشناسی و جهان‌شناسی مدون کرده بود که دانشمندان پس از او متجاوز از صد شرح 
و تعلیقه بر OF‏ نگاشتند. 

این مکتب فلسفه که معمولا از آن تعبیر به «مکتب الهی اصفهان» می‌شود برای OF‏ 
که کرسی حکمت در شهر معنوی و روحانی اصفهان قرار داشته و از اقطار عالم اسلامی 
طالبان علم و معرفت بدان شهر دانش و dade‏ حکمت روی می آورده‌اند» مورد غفلت 
جهان علم قرار گرفته است و فقط در این اواخر خاورشناس معروف پروفسور هانری 
کربن با همکاری بازماندة گذشتگان استاد سیّد جلا‌الدّین آشتیانی موفق شد که 
برگزیده‌ای از آثار معروف‌ترین چهره‌های این دوره را در مجموعه‌ای چهار جلدی تحت 
عنوان: منتخباتی از UT‏ حکمای الهی ایران از عصر میرداماد و میرفندرسکی تا 
زمان حاضر به اهل علم معرفی کنند. در این مجموعه است که اندیشه‌های حکیمانی 
همچون میرداماد و میرفندرسکی و ملاصدرا و ملا رجبعلی تبریزی و ملا عبدالرزای 
لاهیجی و حسین خوانساری و ملا شمسای گیلانی و سیداحمد علوی عاملی و فیض 
کاشانی و قوام‌الذین رازی و قاضی سعید قمی و ملا نعیمای طالقانی وملا صادی 
اردستانی و ملامهدی نراقی و مانند آنان معرفی گردیده است. بخش الهیات و جوهر و 
عرض از شرح غررالفرائد یعنی شرح منظوم؛ حکمت سبزواری که به وسیلۀ این کمترین 


)= مهدی محقّق) و پروفسور ایزوتسو به زبان انگلیسی ترجمه و در نیویورک چاپ شد 


بیشگفتار 


بیست و شش 





نشان دهنده این حقیقت بود که حکیمان سابق بر او چه کوششهایی را در هموار ساختن 
اندیشه متحمّل شده‌اند تا حکیم سبزوار توانسته است با نظم و نثر اندیشه‌های خود راکه 
نتیجه و iyli‏ اندیشه‌های ALS‏ صالح او بوده در دسترس جویندگان حکمت قرار دهد. 
کوشش‌هایی که در سه دهۀ اخیر در مراکزی همچون A fe‏ مطالعات اسلامی دانشگاه 
تهران - دانشگاه مک‌گیل و انجمن حکمت و فلسفه به عمل آمد کمکی شایان توجّه به 
شناخت این دوره کرد و برخی از مجامع علمی هم مانند کنگره حاج ملاهادی سبزواری 
و کنگرة ملاصدرا و آثاری که به Dh‏ برخی از استادان دانشگاه و Glebe‏ حوزه Sb‏ 
گردید در این امرکمک کرد. 

هدف کنگره‌ای که در سال جاری با همکاری برخی از مراکز علمی تحت عنوان 
فرطبه و اصفهان تشکیل می‌گردد آن است که V5)‏ انديشة نادرستی را که غربیان و به تم 
آنان دانشمندان کشورهای عربی اظهار داشته‌اند مبتی بر اينکه پس از ابن رشد دانشمند 
اندلسی ستارة اندیشه‌های فلسفی و تفکر عقلی در جهان اسلام رو به افول نهاد» از چهر؛ 
تاریخ فلسفة اسلامی زدوده گردد و یا معزفی برخی از چهره‌های درخشان cpl‏ دوره که 
تاکنون در گوشه‌های فراموشی مانده. همیزات حکمت متعالیه به دوستداران علوم 
معقول و اهل فلسفه و عرفان نمایانده شود. 

در خرداد سال ۱۳۷۸ که همایشی تحت عنوان: اهمیّت و ارزش میراث علمی 
اسلامی - ایرانی به مناسبت سی‌امین سال تأسیس La fo‏ مطالعات اسلامی دانشگاه 
تهران - دانشگاه مک‌گیل برگزار گردید شرکت‌کنندگان داخلی و خارجی متَفقاً اظهار 
داشتند که لازم است کوششی جدّی درباره معرفی آن بخش از تاریخ اندیشه و تفکر 
علمی وفلسفی در ایران که جهان علم از آن ناآگاه است به عمل آید و این در ارتباط با این 


حقیقت است که غربیان می‌گویند:«چراغ انديشه و Kas‏ : فلسفی پس از ابن رشد py‏ 


مهدی محقق ببست و هفت 





۵ هجری (در لاتین (AVEITOES‏ در جهان اسلام خاموش گردیده است» و در نتیجه 
پرده روی چندین قرن تلاش و کوشش دانشمندان ایرانی بویژه در دوران تشیّع این کشور 
که مرکز آن اصفهان بوده کشیده شده است و این مطلب به صورتهای مختلف در آثار 
دانشمندان اروپایی و مسلمان بچشم می‌خورد که چند نمونه از آن یاد می‌گردد: 

دکتر اکرم زعیتر در مقدمه ترجمه CES‏ ابن رشد و الرشدية ارنست رنان 
فرانسوی می‌گوید:«ان الذراسات الفلسفيّة عندالعرب ختمت pl‏ رشد». 

پروفسور هانری کربن در OES‏ فلسفة ایرانی و فلسفه تطبیقی خود 
می‌گوید:«تاریخ نویسان غربی فلسفه مدتهای مدیدی گمان کرده‌اند که با تشییع جنازه ابن 
رشد در سال ۱۱۹۸ میلادی در قرطبه» فلسفه اسلامی نیز روی در نقاب خاک کشید». 

پروفسور ژوزف فان اس در مقدّمهٌ بیست‌گفتار از مهدی محقّق می‌گوید:«فلسفهة 
ایرانی دورة aS i gine‏ توسط متفکُران بزرگ مکتب اصفهان تکامل یافته است عملا 
ناشناخته مانده است». 

LL»‏ آنچه که یاد شد پایه‌ریزی فکری برگزاری همایشی در سطح بین‌المللی 
تحت عنوان قرطبه و اصفهان به تدریج نهاده شد که اکنون به تحقق نزدیک گردیده 
است. هر چند که ol‏ اصلی این همایش انجمن آثارومفاخرفرهنگی و iai fa‏ مطالعات 
اسلامی دانشگاه تهران - دانشگاه مک‌گیل بود ولی پس از ارائه این اندیشه مراکزی دیگر 
همچون مرکز بین‌المللی گفتگوی تمذن‌ها و مرکز فرانسوی تحقیقات ایرانی و چند NG‏ 
دیگر به یاری ما برخاستند و به موازات ag‏ مقدّمات همایش توفیق یافتیم برخی از آثار 
علمی را نیز به مناسبت و به نام همین همایش آماده چاپ سازیم که به جهت برخی از 
مشکلات و مضایق نتوانستیم آن را در همایش عرضه داریم و امیدواریم که این کتایها به 


تدریج چاپ و در دسترس اهل علم قرار گیرد. 


ت و هشت پیشگفتار 


هم 
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امید است که با مباحثی که در این همایش مطرح می‌گردد و مطالبی که از این 
کتابها بدست می‌آید زمینه‌ای تازه برای بازنگری فلسفۀ اسلامی به وجود آید که با آن 
فصلی جدید برای تاریخ فلسفه در جهان اسلام گشوده گردد» و همچنین طلاب و 
دانشجویانی که طالب مواد تازه‌ای برای پژوهش‌ها و تحقیقات خود هستند از نتایج این 
همایش بهره‌برداری کنند و این همایش انگیزه و مقدمه‌ای باشد تا در همه شهرها و 
روستاهای کشور ما که در Gb‏ تاریخ متفکران و اندیشمندانی را در خود پرورانده؛ مجامع 
و محافلی بر این تسق برقرار و یاد آن بزرگان گرامی داشته شود و آثار آنان مورد بررسی و 
نشر قرار گیرد و امتیازات آن آثار به danke‏ علمی داخلی و خارجی معرّفی گردد. phos‏ 
این هدف عالی و مقذس زمینه‌ای تازه را برای اندیشه و تفکر نسل جوان آماده خواهد 
ساخت تا توجه خود را به فرهنگی معطوف دارند که شرقی صرف و غربی محض نباشد 
بلکه آمیخته‌ای باشد از اندیشه‌های نو و کهن و گزینه‌ای از آنچه که نیازهای جان وتن را 
برآورده کند و سعادت دتیا و آخرت را تأمین نماید. بعونالله تعالی و توفیقه 


#” 


مهدی محفق 


رئیس ole‏ مدیره انجمن آثارومفاخرفرهنگی 
رئنیس همایش بین‌المللی تر طبه و اصنهان 
اول اردیبهشت ماه جلالی ۱۳۸۱ 


پیشگفتار مصحح 

نزدیک به ده سال پیش هنکامی که برای Mey‏ کارشناسی ارشد خود در حستحوی 
نسخه خطی معتبری بودم» به ترجمه مولانا شوقی از دیوان اشعار منسوب به حضرت علی 
عليه السلام برخوردم. با بررسی آن دریافتم که تصحیح و شرح این متن متبرکت فرصت و 
توان بسیاری می‌طلبد که در آن زمان خود را واجد آن نمی‌دانستم. به همین جهت 
موضوع Sous‏ انتخاب کردم» اما اندیشه تصحیح و شرح این A‏ همواره در گوشه‌ای از 
ob ers‏ ماند. زمانی که تحصیلاتم را در دور دکتری HEV‏ نمودم» دا استاد ارحمند» 
جناب GET‏ دکتر سید Rel de‏ میربافری‌فرد دربارة این اثر سخن گفتم. و با راهنمایی و 
همراهی ابشان پس از تهیه عکس نسخه‌های خطی کار مقابله و تصحیح را آغاز کردم و 
چه راه دشواری در پیش داشتم! از یک سو دانش عربی خود را در حدی نمی‌دانستم که 
بتوانم به تصحیح ایبات عربی آنگونه که در خور آن است پردازم و از سوی Pus‏ متن را 
بدون اشعار Coe‏ ناقص می‌دیدم. سرانجام با توکل به پروردگار بی‌همتا و استمداد از 
پیشگاه JA Dyar‏ عليه السلا م ee‏ در وادی ناشناخته‌ای نهادم که نتبحه اش ابنککك در 
پیش روست. اکر این اثر امروز به شکلی منظم به تصحیح و تعلیق رسیده است؛ باری 
بروردگار بزرگ» عنابت مولا Je‏ عله السلام و راهنمایهای بی‌دريغ استادان بزرگواری 
است که در تمام مراحل تحقیق از راهنمای‌هایشان بهره‌مندم ساختند. از تمامی این 
بزرگواران oy‏ جناب GET‏ دکتر سید علی‌اصفر میربافری top‏ جناب آقای دکتر سید 
مهدی نوربان و جناب CET‏ دکتر سید علی میرلوحی سپاسگذارم. 

همحنیی از استاد ارجمندم: دانشمند بزرگوار حناب GI‏ دکتر مهدی محفق و پیز 
سرکار خانم فاطمه بستان شیرین به پاس رحماتشان در فراهم آوردن امکان چاپ این اثر 
صممانه سپاسگذاری می‌کنم. 

سیده مریم روضاتیان - زمستان ۱۳۸۲ 


مقدمه 

فرن نهم هجری در ایران» دوران استیلای تیموریان بر نواحی شرقی و تسلط 
ترکمانان بر سرزمین‌های غربی و جنوبی کشور است. هنگامی‌که تیمور پس از 
چندین سال حملات پی‌درپی به ایران» حکومت‌های محلی را برانداخت و 
فرمانروای مطلق این سرزمین شناخته شد. پایتخت خویش سمرقند را به مرکزی 
علمی - فرهنگی تبدیل کرد و ثروت بی‌کرانی که با غارت بلاد دیگر به چنگ آورده 
بود در آبادانی و زیبایی این شهر به کار برد. حکومت قدرتمند تیمور پس از مرگش 
به سبب اختلاف و جنگ و گریز Ole‏ شاهزادگان تیموری دستخوش تجزیه شد". 
تنها شاهرخ توانست دولتی مقتدر در فسمت عمده‌ای از متصرفات تیموری تشکیل 
دهد" و پس از او دوران سلطنت ابوسعید تیموری!" و سلطان حسین PAL‏ بر 
بخشی از سرزمینهای تحت تصرف تیمور قابل توجه است. در این دوران تقریباً 
یکصد ساله که تیموریان بر ایران حکومت می کردند» فرهنگ و ادب ایرانی به سبب 
حمایت‌های گسترده آنان به شکلی خاص در مسیر پیشرفت قرار گرفت. 

همزمان با حملات قوم مغول به ایران» دو طایفه ترکمان به نام فراقوینلو و 
آق‌قوینلو!" به فلات ایران مهاجرت کردند و در الجزیره یعنی نواحی شمال عراق و 
جنوب شرقی ترکیه کنونی سکونت گزیدند. طایفه قراقوینلو شیعه بودند و پیش از 
آق‌قوینلوها بر غرب ایران تسلط یافتند. طایفه آق‌قوینلو از مذهب تسنن پیروی 
می‌کردند و اوزون حسن( و پسرش سلطان MO gin‏ مهمترین حکمرانان این 
طایفه بودند که همزمان با سلطنت ابوسعید تیموری و سلطان حسین بایقرا در 
هرات. بر آذربایجان» عراف عجم و عرب. فارس وکرمان تا سواحل خلیج فارس و 
دریای عمان حکومت می‌کردند. پایتخت آنها تبریز بود که یکی از مراکز عمده علم 
وادت و هنر در آن عهد به شمار می‌رفت. در همین دوران و همین سرزمین بود که 
مولانا شوقی دیوان اشعار منسوب به حضرت امیرالمومنین على علیه‌السلام را به 


سی و دو دیوان اشعار منسوب به حضرت امیرالمژمنین 


نظم فارسی ترجمه کرد. 

تحقیق حاضر در پی دستیابی به دو هدف است: یکی بررسی اوضاع فرهنگی 
فرن نهم و اوایل فرن دهم هجری» وضعیت شعر و ادب در این دوران و معرفی 
مولانا شوقی شاعر قرن نهم هجری» و دیگر عرضة متن مصحُح ترجمة منظوم 
شوفی از اشعار منسوب به حضرت علی علیه‌السلام با نشان دادن ویژگی‌های آن. به 
همین سبب این تحقیق به بخش‌های زیر تقسیم می شود: 
الف) بررسی و تحلیل شامل: 

۱- اوضاع فرهنگی (علمی» هنری» ادبی) قرن نهم و آغاز قرن دهم هجری 

-Y‏ اشعار منسوب به حضرت علی علیه‌السلام شروح و ترجمه‌های آن 

۳ ترجمه‌منظوم شوفی‌از دیوان منسوب به حضرت علی علیه‌السلام و 
Gla Shs‏ سبکی آن. 
ب) تصحیح متن که شامل اشعار عربی و ترجمه منظوم شوقی به فارسی است و با 
استفاده از پنج نسخه خطی انجام گرفته است. 
ج) شرح نسخه بدل‌های فارسی و عربی 
د) تعلیقات اشعار فارسی و عربی 
و) فرهنگ لغات و ترکیبات 
ها فهرست‌ها (اعلام و منابع) 








مقد مه 





اوضاع فرهنگی ایران در قرن نهم و اوایل قرن دهم هجری 
الف) اوضاع علمی 

سلاطین تیموری خود را به رعایت اصول شرع مبین اسلام بسیار پایبند نشان 
می دادند و در ساختن و مرمت مدارس و مرا کز تعلیم کوشا بودند. بیشتر موضوعاتی 
که در این مراکز تدریس می شد نیز پیرامون علوم دینی و علوم ادبی عربی بود که بر 
مبنای کتاب‌های درسی فرن هفتم و هشتم و شروح و تلخیص‌های آنها انجام 
می‌گرفت. در این عهد علم تفسیر قرآن مورد توجه علما بود و از مهمترین مفسران 
این عهد می توان به ملاحسین واعظ کاشفی e)‏ ۰ اشاره کرد. در ple‏ حدیث نیز 
کتبی در این دوره ASE‏ شد که از میان آنها می توان اربعین جامی" و الرسالة العلیه 
فی‌الاحادیث النبویه تألیف حسین بن علی کاشفی( را نام برد. مير سید شریف 
جرجانی از علمای معروف این عهد است که تیمور او را همراه خود به سمرفند 
برد(" ". علامه جلال‌الدین دوانی (م ۹۰۸) نیز از فیلسوفان بزرگ این عهد به شمار 
می‌اید. 

دراین دوره به سبب آنکه از نفوذ زبان عربی کاسته شد و به همان نسبت آگاهی 
از زبان و ادب عربی نیز کاهش یافت. قسمت عمده کارهایی که در علوم عقلی 
انجام می‌گرفت در زمینه ترجمه کتب درسی يا غیر درسی به زبان فارسی و شرح و 
حاشیه‌نویسی و خحلاصه کردن متون معتبر علمی بود. در این دوران تعداد زیادی از 
دانشمندان در دربارهای تیموریان و ترکمانان به سر می‌بردند. در ریاضیات به نام 
دانشمندی چون OLE‏ الدین جمشید کاشانی برمی‌خوریم که به همراه قاضی زادة 
رومی و علاءالدین قوشچی رصدخانه سمرقند را در سال ۸۲۳ به فرمان الغ‌بیگ 
تأسیس کرد(۱۱. در علم طب نیز تألیفاتی به زبان فارسی صورت گرفت و از جمله 
طبیبان این عهد برهان‌الدین‌نفیس OY SUS‏ علاء‌الاین بن هبةاله سبزواری و 
منصورین احمد بودند که تألیفات معتبری در علم طب از آنها ذ کر شده است!. 
ب) اوضاع هنری 

در این عهد صنعت و هنر ایرانی در مسیر تکامل گام بر می‌داشت. همچنان که 
تزئین و تذهیب CLS‏ در دوران پیش از اسلام به ویژه در کتب و آثار دینی به کار 





سی و چهار دیوان اشعار منسوب به حضرت امیرالممنین 


می‌رفت و ارژنگ مانی از نمونه‌های آن به شمار می‌رود» پس از اسلام نیز ایرانیان 
استعدادهای هنری خود را در آراستن و تذهیب کتب دینی مخصوصا قرآن و نقاشی 
مساجد به کار Woy‏ و هنرمندان شش فرن اول هجری در حکم پیشقدمان هنر عصر 
تیموری بودند. تیموربا وجود آنکه طبعاً مردی خشن و جنگجو بود ولی پرورش او 
در محیط دانش و هنر سیب شد که سمرقند به مجمع دانشمندان و هنرمندان تبدیل 
گردد. بنابراین مبادی هنر مکتب تیموریان از دربار سلاطین گذشته به دربار تیمور 
انتقال یافته است(۲۳. در دربار میرزا بایسنقرین شاهرخ نیز آثار هنری زیبایی در خط 
و تذهیب و جلدبندی و صحافی به وجود آمد. بهترین و ظریف‌ترین فرش‌های 
ایرانی در این دوران بافته می‌شد. ساخت و تزئین اسلحه نیز به ظریف‌ترین شکلی 
انجام می‌گرفت. بایسنقر و سلطان حسین بایقرا هنرمندان تذهیب کار را از اطراف به 
دربار خود می‌خواندند تا خطوط و مرقعات خحزانه‌هایشان را تذهیب کننر'. 
خطاطان ماهری چون سلطان de‏ مشهدی نیز در ملازمت امیرعلیشرنوایی وزير 
سلطان حسین LAL‏ به سر می‌بردند. هنر معماری در این عهد در اوج ترقی بود. از 
جمله معماران زبردست این دوران قوام‌الدین معمار شیرازی e)‏ ۴ بود که در 
عهد شاهرخ می‌زیست. وی در نجوم نیز ماهر OP sy‏ سلاطین اق‌قوینلو نیز به هنر 
و صنعت اهمیت می‌دادند. به فرمان سلطان یعقوب قصر با شکوه تابستانی «هشت 
بهشت» در تبریز ساخته شد OV)‏ 

در این عهد به فن موسیقی نیز توجه می‌شد. از مشهورترین نوازندگان این دوره 
خواجه عبدالقادر بود که ابتدا در دربار جلایریان به سر می‌برد و پس از فرار سلطان 
احمد جلایر از مقابل تیمور به ملازمت میرانشاه‌بن تیمور درآمد و پس از او در 
خدمت شاهرخ بود تا در سال ۸۳۸ از دنیا رفت . هنر نقاشی نیز در این دوران راه 
JLS‏ پیمود و توانست از مرحله اقتباس و فرا گرفتن فنون نقاشی فراتر رفته و آنچه از 
فنون چینی و دیگر سبکها گرفته بود در خود تحلیل کند و یک سبک مستقل به 
وجود آورد. بزرگترین نقاش CAGE‏ استاد کمال‌الدین بهزاد که در سال ۸۵۴ در هرات 
به دنیا آمد و در سال ٩۴۲‏ در همان شهر وفات یافت سبکی نو در نقاشی پدید آورد 
که اکثر نقاشان دوران از او پیروی کردند OY‏ 








ج) اوضاع ادبی 

قرن نهم و اوایل قرن دهم هجری از نظر سیاسی عهدی پرآشوب و کشمکش 
میان شاهزادگان تیموری و جنگ و ستیز آنان با ترکمانان و سرانجام حمله ازیکان به 
ایران بود اما علاقه و توجه شاهان» شاهزادگان و امرای تیموری و ترکمان به شعر و 
ادب فارسی, این دوره را به یکی از ادوار پر رونق در زبان و ادبیات فارسی تبدیل 
کرد. اگر به کتب تاریخ که در این زمان نوشته شده بنگریم به نام و آثار عده زیادی از 
شعرا و نویسندگان برمی‌خوریم که اکثر OUT‏ ملازم دربار تیموریان و ترکمانان بودند. 
در کتاب روضة‌الصفا (میرخواند) و حبیب السیر (خواند میر) پس از ذکر حوادث 
دوران سلطنت هر یک از پادشاهان به نام وزرا» دانشمندان و شاعران آن دوران و 
شرح حال مختصری از آنها اشاره شده است(". کتب تذکره و شرح حال که در این 
عهد نگارش یافته. همچون مجالس النفائس (امیر علیشیر نوایی) و تذکرةالشعرا 
(دولتشاه سمرقندی) نیز به معرفی بسیاری از شعرا و نویسندگان این دوران و 
آثارشان پرداخته‌اند. امیرعلیشیر نوایی چندین تن از شاهان» شاهزادگان» وزرا و 
امرای تیموری و ترکمانان را که شعر می‌سروده‌اند نام می‌برد"""" و روشن است که 
اشتغال به شعر و شاعری در این عهد نه تنها در ميان مردم cole‏ یا علما و 
تحصیل‌کردگان بلکه در بین شاهان و امرا نیز رواج داشته است. 

دربار سلاطین ترکمان نیز از منشیان زبردست فارسی نویس و مورخان و ادبای 
Hy‏ و شاعران استاد خالی نبود و حتی تعدادی از این سلاطین خود نیز شعر 
می‌سرودند. همین امر موجب شد که تبریز به یکی از مراکز بسیار مهم ادب فارسی 
تبدیل شود و تا دوران تشکیل پادشاهی صفوی همچنان اهمیت خویش را حفظ 
کند. 

از میان امرای قراقوینلی جهانشاه و پسرش پیربداق شعر می‌سرودند. جهانشاه با 
جامی مکاتبه می‌کرد و یک بار نیز دیوان اشعار خود را برای نظرخواهی به نزد او 
فرستاد. جامی در جواب او قطعه‌ای سرود و برایش ارسال کرد(" از پادشاهان 
آق‌قوینلو اوزون حسن و پسرش سلطان یعقوب که امیری شاعر و خوش طبع بود از 
شعرا و نویسندگان بسیار حمایت می‌کردند. هنگامی‌که جامی در بازگشت از سفر 


رسب أثأثچثءجطحجح آ سس 


حح در تبریز به حضور اوزون حسن رسید بسیار مورد توجه او قرارگرفت و تا پایان 
سلطنت سلطان یعقوب روابط محکمی Ole‏ جامی و دربار اذربایجان برقرار بود. در 
آثار جامی به اشعار بسیاری در مدح سلطان یعقوب برمی‌خوریم. این شاعر olal‏ 
مثنوی «سلامان و ابسال» را به نام سلطان یعقوب آق‌قوینلو به نظم درورو(" 
جامی در پایان مثنوی خود از این پادشاه با احترام بسیار نام برده است. هنگامیکه 
سلطان یعقوب وفات یافت. جامی در قطعه‌ای به بیان خصوصیات Sle‏ شخصیت 
او پرداخت و از وفات او اظهار تأسف کرد" 
نثر فارسی در قرن نهم و اوایل قرن دهم هجری 

در فرن نهم و دهم در زبان محاوره فارسی تغییرات زیادی راه CHL‏ و بسیاری 
ویژگی‌های فارسی قدیم از بین رفت. نثرنویسی نیز که تحت تأثیر Obj‏ محاوره قرار 
داشت تحول CSL‏ و سبک نثر فارسی از آنچه در قرن پیش متداول بود فاصله گرفت 
و به Obj‏ محاوره آن‌روزگار نزدیک‌تر شد. هرچه به اواخر قرن نهم نزدیک شویم آثار 
این تحول را بیشتر مشاهده می‌کنيم. در این عهد لغات و ترکیبات و اصطلاحات 
رایج در زبان گفتار در نوشته‌ها به کار می‌رفت و LS‏ ترکی در بخشی از این اثار به 
خصوص در کتب تاریخی نفوذ یافت (*۲. از جمله ویژگی‌های نثر در این عهد. 
مقدمه‌های مفصل و طولانی همراه با انواع صنایع ادبی است که به خصوص در 
کتب تاریخ به چشم می‌خورد حال آنکه متن این کتاب‌ها از نثری ساده و روان 
برخوردار است. از نمونه‌های بارز این سبک نگارش, دو کتاب تاریخی مهم این عهد 
یعنی روضة‌الصفای میرخواند و حبیب السیر خواند میر است. در آغاز فصول این 
دو OES‏ مقدمه‌هایی مصنوع و آمیخته با انواع صنایع ادبی دیده می‌شود. اما وقتی 
من و واد تاریخی مربوط به آن فصل پرداخته شده» شیوه نگارش تغییر 

فته» شکلی ساده و روان به خود گرفته است (TF)‏ 

یکی دیگر از ویژگی‌های فرن نهم کمتر شدن نفوذ زبان عربی وگرایش 
نویسندگان به تألیف کتب فارسی بویژه کتب علمی در زمینه ریاضیات رط و 
نجوم است. اما در قرن دهم با روی کار آمدن صفویه که Wades‏ تشیع به صورت 
رسمی درآمد نویسندگان برای تعلیم مسائل مذهبی دوباره به سمت تألیف به زبان 


مقد مه - 
سی و همت 





عربی روی آوردند و این امر تا Obh‏ عهد صفوی همچنان برقرار بود. 

در این عهد به فن تاریخ نگاری توجه بسیار می‌شد و اين امر دنباله تلاش مغولان 
برای ضبط و ثبت حوادث حکمرانی خود به دست تاریخ نویسان ایرانی بود. 
تیموریان و ترکمانان نیز به تاریخ‌نگاری اهمیت بسیار می‌دادند و در تشویق مورخان 
OL;‏ خود می‌کوشیدند. 

متون تأریخی این دوره به دو دسته تقسیم می‌شود. یک دسته آنهایی که تاریخ 
دوره خاصی از عهد تیموری را دربردارند. مانند «ظفرنامه»(۲۲ نظام شامی که شامل 
وقایع عهد تیمور تا سال ۸۰۶ است. یا «مطلع‌السعدین»*' نوشته کمال‌الدیین 
عبدالرزاق سمرقندی (۸۸۷-۸۱۶) که وقایع عهد شاهرخ و پس از آن تا سال ۸۷۵ 
را در برمی‌گیرد. دسته دیگر کتاب‌هایی که در زمره تاريخ عمومی‌است مانند 
«مجمع‌التواریخ سلطانی»(۲۹) از حافظ ابرو که جلد اول تا سوم آن شامل وقایم 
تاریخی تا زمان ایلخانان و جلد چهارم آن از مرگ سلطان ابوسعیدخان بهادر آخرین 
حکمران مغول تا سال ۸۳۰ است و کتاب «مجمل فصیحی»۲ " تألیف فصیح 
خوافی که به وقایع پیش از اسلام تا سال ۵ پرداخته است. 

در اواخر Age‏ تیموری دو کتاب بسیار مهم در تاریخ عمومی‌تألیف شد که از 
isl‏ معتبر در تاریخ ایران به شمار می‌رود. این دو کتاب عبارتند از: 

۱- روضةالصفا تألیف میرخواند محمدین‌امیر Olay‏ الدین خاوند شاه‌بن شاه 
کمال‌الدین محمود بلخی که یکی از مهم ترین مورخان عهد تیموری و از رجال بزرگ 
آن دوران به شمار می‌آید. او در سال ۸۳۷ در بلخ متولد شد و در جوانی به هرات 
رفت و به تحصیل پرداخت. از همان زمان مورد توجه امیر علیشیر نوایی قرارگرفت. 
میرخواند OLS‏ روضةالصفا را به نام امیر علیشیر نوایی در هفت جلد تألیف کرد که 
جلد هفتم بر اثر بیماری وی ناتمام ماند و بعد توسط Bol gi‏ او غیاث‌الدین خواندمیر 
تکمیل شد. میرخواند در سال ٩۰۳‏ در هرات درگذشت. کتاب وی تاریخ مفصلی 
است شامل تاریخ ایران و اسلام که تا قسمتی از دوران سلطنت حسین بایقرا ادامه 
می‌یابد. سبک نثر میرخواند در این OLS‏ روان و پخته و از نمونه‌های خوب نثر در 


(y) 


۲- حبیب‌السیر تألیف غیاث‌الدین بن‌خواجه همام‌الدین محمدین خواجه 
جلال‌الدین محمدبن خواجه برهان‌الدین محمد حسین شیرازی هروی معروف به 
خواندمیر که از بزرگان و نویسندگان اواخر عهد تیموری و آغاز عهد صفوی است. 
مادرش دختر میرخواند صاحب روضه‌الصفا بود. وی در سال ۸۸۰ در هرات متولد 
شد و زیر نظر میرخواند پرورش یافت. در جوانی به دربار سلطان‌حسین پایقرا راه 
پیدا کرد و مورد توجه امیرعلیشیر نوایی قرارگرفت. وی در سال ٩۳۴‏ به هند رفت و 
در سال ٩۴۲‏ در همانجا وفات یافت. بعضی آثار او عبارتست از «دستور الوزراء» در 
ذکر احوال وزرای اسلام‌تا عهد we‏ «خلاصة‌الاخبار» در تاریخ عمومی‌تا سال 
۵ مماثرالملوک» متضمن کلام پادشاهان و پیشوایان دین و حکیمان aby‏ نامی» 
که مجموعه‌ای از منشأت دیوانی خواندمیر است. «حبیب‌السیر فی اخبار افراد 
البشر» مهمترین اثر اوست و وقایع عمومی‌از آغاز خلقت تا سال ٩۳۰‏ هجری را در 
بر دارد. 

LS‏ او متأثر از تاریخ روضة‌الصفای خواندمیر است و از حیت انشای ساده و 
اطلاعات جامع و مفیدی که در بر دارد و همچنین بیان شرح حال بسیاری از وزرا و 
دانشمندان و شعرا که منسوب به دربار سلاطین بودند بسیار پر اهمیت است. 
مقدمه‌های فصول کتاب طولانی و گاه مصنوع است اما متن OF‏ نثری روان دارد و از 
ict.‏ معتبر تاریخ عهد نیموری به شمار می‌آید (۳۲. 

در این عهد GSE‏ کتب شرح حال اعم از احوال بزرگان مشایخ صوفیه» وزرا و 
ترجمه احوال شاعران بسیار مورد توجه بود. مهم ترین کتابی که در این زمان در شرح 
حال شعرا نوشته شد «تذكرة الشعرا» تألیف دولتشاه سمرقندی (م ۸٩۶‏ یا )٩۰۰‏ از 
ملازمان سلطان حسین بایقرا است که شامل شرح احوال یکصد و پنج شاعر است. 
سبک کتاب نثر میانه‌ای است بین مرسل و مصنوع اما متأسفانه برخی اشتبامات 
تاریخی در ان راه یافته که از ارزش علمی کتاب می‌کاهد O‏ 

«مجالس النفائس» امیرعلیشیر نوایی به ترکی جفتایی نیز از کتب شرح حال 
شاعران در این عهد است. این کتاب که یک مقدمه و هشت مجلس دارد یک بار 
توسط (فخری هراتی» به نام «لطایف نامه» و بار دوم به دست «محمدین مبارک 





مقدمه سی و نه 





قزوینی» معروف به حکیم شاه به فارسی ترجمه شده و حاوی اطلاعات مفیدی 
است درباره شعرای این Age‏ بویژه پادشاهان» شاهزادگان» وزرا و امرایبی که به 
سرودن شعر می‌پرداختند OY‏ 

از دیگر کتب شرح حال» «نفحات الانس» تألیف نورالدین عبدالرحمن جامی 
شاعر بزرگ این قرن در تذکره و احوال اولیا و بزرگان تصوف است که شامل 
مقدمه‌ای در شرح اصول مختلف تصوف و اعمال و تواریخ صوفیان اسلام است و 
متن کتاب در شرح احوال بزرگانی است که در اواخر سلطنت تیمور و ابتدای دولت 
شاهرخ می‌زیستند(۳۵. 
شعر فارسی در قرن نهم هجری 

هرچند دربار پادشاهان تیموری و ترکمان همواره مملو از شاعران و نویسندگان 
بود لیکن اکثر آنان به تقلید و تضمین آثار شعرای بزرگ پیشین می‌پرداختند(۳۶. 
همچنین به علت رواج یافتن شعر و شاعری در میان تمام طبقات از پادشاهان و امرا 
و وزراگرفته تا مردم cole‏ و fal‏ حرفه‌های گوناگون از یک سو لغات ترکی جفتایی 
که در دربار رایج بود در شعر فارسی وارد شد و از سوی دیگر اصطلاحاتی که توسط 
مردم درس نخوانده و استاد ندیده به کار برده می‌شد در شعر راه MM ou‏ 

در این دوران» نوعی قصیده در مناقب و اوصاف حضرت رسول (ص) و ائمه 
اطهار (ع) رواج یافت و کسانی مانند ابن‌حسام دیوانی کامل به این امر اخحتصاص 
MA) Sole‏ سرودن غزلیات نیز به پیروی از سعدی و حافظ و دیگر استادان متقدم 
همراه با نکته‌یابی و خیال انگیزی بیشتر ادامه داشت. از ویژگیهای بارز غزل اظهار 
یش از حد عجر وزیونی درمقابل معشوق و احساس یأس وناکامی در برابر اوست 
تا آنجا که بعضی شعرای این . دوره خود را سگ معشوق نامیده‌اند و این در حالی 
است که از قوت افکار عرفانی در غزل این دوران کاسته شده است. همچنین 
سرودن حماسه‌های تاریخی و دینی به جای حماسه‌های ملی رواج SUL‏ و 
شاعرانی که به این نوع شعر تمایل داشتند یا اشعار خود را در وصف دلاوری‌ها و 
جنگ‌های سلاطین وقت می سرودند» مانند تیمور نامه و شاهنامه هاتفی خرجردی 
از شاعران اواخر عهد تیموری و اوایل عهد صفوی که اولی را در باب زندگانی و 


سے 





فتوحات تیمور به نام سلطان حسین بایقرا و دومی را در زندگانی شاه اسماعیل 
بود» مانند خاوران نامه ابن‌حسام که در ذکر سفرها و جنگ‌های حضرت علی 
علیه‌السلام سروده شده است OY)‏ شعرای این عهد در داستانسرایی از شاعران قرن 
هفتم و هشتم به ویژه نظامی‌و امیرخسرو دهلوی پیروی می‌کردند. از مهمترین این 
منظومه‌ها «یوسف و زلیخا»!" و «لیلی و مجنون)(۲۱) جامی است که به پیروی از 
خسرو و شیرین و لیلی و مجنون نظامی سروده شده است. 

در قرن نهم یک نوع شعر بسیار رواج داشت و آن معما بود. هر چه به اواخر این 
عهد نزدیک شویم توجه شعرا را به این نوع از شعر بیشتر می‌بینیم که در ميان ادبای 
ان عصر نوعی فن به شمار می‌رفت و هر کس قادر به سرودن آن نبود. در مقابل 
کسانی هم بودند که به شرح این معماها می‌پرداختند و تألیفاتی در شرح معمای 
دیگران داشتند. 
صوفیه» تصوف رواج و نفوذ فراوان داشت. به دلیل همین توجه و اعتقاد و همچنین 
شرایط سخت و نابسامان روزگان عامه مردم نیز به تصوف گرایش پیدا کرده به 
خانقاه‌ها روی می آوردند. 
چون شاه نعمة‌الله ولی و قاسم انوار به نظم غزلیات و قصاید عرفانی می‌پرداختند. 
شعرای دیگر نیز به سرودن غزل‌های عارفانه توجه نشان می‌دادند 9 مثنوی‌های 
عرفانی غالبا به تقلید مثنوی مولوی سروده می‌شد. مضامین اخلاقی نیز در اشعار 
شعرای این دوران دیده می‌شود و در اغلب موارد با معانی عرفانی در آميخته است. 
تصاید بسیاری در زهد و موعظه و دوری از لذات دنیوی و مثنوی‌هایی نیز به تقلید 
امد. وی با استقبال یا تضمین ابیات معروف شاعران پیشین مانند سعدی و حافظ 


به وصف خورای‌های مختلف می‌پرداخت و در این کار مانند عبید زاکانی بیشتر به 





مقدمه چهل و یک 
امداف اجتماعی و مقایس r‏ طبقات Sr‏ جامعه با فقرا توجه داشت. از این زمان 

در اين Age‏ شعر و شاعری در میان عامه مردم و صاحبان مشاغل گوناگون 
اجتماع رواج یافت و همین امر سیب شد شیو سخنسرایی قدما و BUN‏ و عبارات 





مخصوص OL‏ به تدریج متروک شده و ترکیبات و تعبیرات مخصوص dale‏ در شعر 
رواج یابد. در کنار این «Shs‏ شاعران به استخراج مضامین تازه و ابتکار معانی 
خاصی که پیش از آن در شعر فارسی سابقه نداشت پرداختند که منجر به پدید آمدن 
مکتب وقوع در شعر فارسی شد و سرانجام افراط در این روش به ایجاد سبک هندی 
و رشد و تکامل یافتن آن در عهد صفوی انجامید. 

دراین دوران از نفوذ زبان عربی در ادبیات فارسی کاسته شد و شعرا تمایل 
کمتری به سرودن اشعار عربی نشان می‌دادند. در کنار آن ترجمه و شرح متون 
علمی» ادبی و عرفانی رواج یافت و بسیاری از کتب معتبر عربی به زبان فارسی 
ترجمه شد. از جمله جامی بر آثار محیی‌الدین عربی شرح نوشت "۳" و شمس‌الدین 
محمد لاهیجی گلشن راز شبستری را شرح کرد I‏ 

یکی از متونی که از دیرباز مورد توجه ادبا و نویسندگان قرار داشت. اشعار 
منسوب به حضرت علی MA‏ است. بر این دیوان شروح مختلف نوشته شده و 
ترجمه‌های متعددی به فارسی از OF‏ در دست است که یکی از انها «ترجمه منظوم 
مولانا شوفی» است که در سال ۸۷۵ انجام یافته است. 
دیوان اشعار منسوب به حضرت علی AD,‏ 

این دیوان تاکنون بارها به چاپ رسیده و دارای شروح و ترجمه‌های بسیار است. 
نزد علاقه‌مندان به این ار ثر همواره این پرسش وجود داشته است که ایا حضرت علی 
TAL‏ شعر می‌سروده‌اند؟ ent‏ اکثر صاحبنظران اینست که منعی در سرودن شعر 
برای امام معصوم وجود ندارد(۴. حضرت علی BAL‏ در سرودن شعر توانمند 
بودند و بدان تمثل می‌فرمودند و شعرا را تکریم و به تعلیم شعر تشویق می‌کردند. 
ابن‌رشیق از ایشان روایت کرده است که «الشعر ميزان القول» و در بعضی روایات 
چنین است «الشعر میزان القوم» که این هر دو عبارت نشان دهندة ارزش شعر نزد آن 


So 
چهل و دو دیوان اشعار منسوب به حضرت امیرالمؤمنین‎ 


ت ارت ۳۷ حضرت علی ME‏ از شعر اعراض نمی‌کردند و اگر چنین بود 


«غالب‌بن صعصعه» را از تعلیم شعر به پسرش منع می‌کردند. حال آنکه او را تشویق 
فرمودند که قرآن را در کنار شعر به او بیاموزد و آموختن قرآن را برتری دادن ۴۸ 
حضرت علی طا شعر شعرا را با دقت و بصیرت نقد می فرمودند. از ابشان روایت 
شده که «خیرالشعر ماکان مثلا» و بسیاری از اشعار منسوب به ایشان نیز صورت مثل 
". پس نمی توان تصور کرد که حضرت علی HEL‏ که در بالاترین مرتبه 
ple‏ و حکمت و شجاعت قرار داشتند هنگامی‌که قهرمانان در جنگ رجز 
می خواندند بویژه آنگاه که از سوی کسی چون عمروبن عبدود به مبارزه دعوت 
شدند با وجود توانایی OLE!‏ بر پاسخگویی و خارج شدنشان برای مبارزه خاموش 
بمانند چنانکه درکتب تاریخ و برخحی جنگها از Ol‏ حضرت رجزهایی روایت شده 
است. و چگونه می توان ادعا کرد که حضرت علی HL‏ که کلامشان در نهجالبلاغه 
(۵۰) 


بافته است 


آنچنان شیوا و موزون است که برخی آنرا شعر منثور یا نثر شاعرانه نامیده‌اند 
شعر نسروده باشند؟ بنابراین می توان گفت که حضصرت شعر می‌سرودند اما در 
نسبت دادن تمام ابیات دیوان به ایشان جای تردید است(۵۱ 

| ابیاتی که بدون تردید از سروده‌های امام MAb‏ است مانند رجزها و اشعاری 
فرموده‌اند. 
بعد‌ها توسط شاعران دیگر به نظم در آمده است. 

-Ý‏ - گونه‌ای که شرح منظوم وافعه‌ای در احوال حضرت AHL‏ است و شاعران 
دیگر در شرح حال ایشان سروده‌اند. 

۵“ رجزهایی که از هماوردان امام REL‏ در جنگهاست و اما م BEL‏ نیز در پاسخ 
آن رجزهایی سروده‌اند("۵, 


به هر حال روشن است که این اشعار توسط حضرت علی MBL‏ گردآوری نشده 





۱ مه‎ die 
جهل و سه‎ ۳ 


است بلکه ارادتمندان آن حضرت در دوره‌های بعد به جمع‌آوری و ترتیب دیوان 
منسوب به ایشان پرداخته‌اند. 





برخی صاحبنظران بر این باورند که بخشی از اشعار دیوان» از شعرای دیگری 
است که تعدادی از انها نیز علی‌بن‌ابی‌ طالب نام داشته‌اند و به همین سبب اشعار 
انان در دیواد منسوب به حضرت امير علیه السلام راه یافته است. از این کسان نام 
پانزده تن را می توان شما کرد که چهار تن آنان از رجال و Ob gly‏ حدیث OM) iloa y‏ 
[als‏ سلمان‌الجبوری در مقدمه خود بر تصحیح کتاب انوارالعقول این ادعا را رد 
می‌کند و می‌گوید من در خلال تحقیقم در اشعار حضرت علی علیه‌السلام حتی 
یک بیت نیز که در زمره اینگونه اشعار باشد نیافتم OP)‏ 

همین محقق به چند بیت از اشعار دیوان اشاره کرده می‌گوید که این ابیات را 
حضرت علی علیه‌السلام در خطبه‌ها و رسائل خویش بدان تمئیل فرموده‌اند و 
بعدها به ایشان نسبت داده شده است(٩*.‏ همچنین بعضی عقيده دارند که سید 
شریف مرتضی (ابوالقاسم على بن‌الحسین متوفی ۴۳۶) واضع اين Ol yo‏ است اما 
pals‏ سلمان‌الجبوری می‌گوید دلیل روشنی برای این ادعا وجود ندارد!"*. باید 
یادآوری نمود در یکی از نسخه‌های خطی ترجمه منظوم شوقی از دیوان منسوب» 
در دو موضع به تصریح از سید شریف مرتضی به عنوان موّلف OLS‏ نام برده شده 
است. لیکن بحث صحت و سقم انتساب اشعار دیوان به حضرت على 
علیه‌السلام نیازمند تحقیقی مفصل و بیرون از عهده این رساله است. 

از این دیوان گردآوری‌های بسیاری وجود دارد که در تعداد و ترتیب ابیات با 
یکدیگر اختلاف دارند. نخستین جامع این دیوان عبدالعزیز جلودی (م ۳۲۲) است 
که AE pores‏ وی کهن CRI‏ دیوان شناخته شده به شمار می‌رود(۴. دومین گردآوری 
توسط ابوالحسن علی‌بن احمدبن محمد فنجگردی نیشابوری (م ۲ با ۵۱۳) 
انجام شده و «تاج‌الاشعار) يا «سلوة ON) dae‏ نام POS ty‏ 

کامل‌ترین گردآوری توسط محمدبن حسین‌بن بیهقی کیدری نیشابوری به نام 
دانوار العقول من اشعار وصی الرسول» انجام گرفته که اشعار را به ترتیب الفبا و بر 
حسب حرف فافیه جمعآوری کرده و مأخذ بسیاری از اشعار را نیز یاد نموده است. 


a 


قطب‌الدین کیّدری (قرن ششم) از مردم SIS‏ قرای بیهق خحراسان مردی 
wae f. pep OY). ۶ ral .‏ 

OENE‏ بود و از علوم 4 Ate‏ | دینی و ادبی pS!‏ داشت . از او تألیفات 
بسیاری ذ کر شده است از جمله: 

۱- اصباح aall‏ بمصباح الشريعة» در فقه امامیه 

۲- البراهین الجلیه فى ابطال الذوات الازلیه 

۳- بصائر الانس بحظائر القدس 

۴- تنببه الانام لرعاية jo‏ الامام 
نهج‌البلاغه 

۶- الحديقة الانيقة که مجموعه‌ای از اشعار حضرت على REL‏ است مبتنی بر 
مواعظ و حکم و مختصرتر از انوار العقول 

۷- الارر فى دقائق علم النحو 

۸- شرح الایجاز فى النحو 

day pill شريعة‎ -4 

۰- كفاية البرايا فى معرفة الانبیاء(ع) 

۱ لب الالباب فى بعض مسائل الکلام 
معجزات پیامبر (ص) و ائمه معصومین(ع)(۴۲. 
حضرت على HL‏ است و در جمع آوری آن از gles‏ زیر استفاده کرده است: 

الف) تاج‌الاشعار يا سلوة الشیعه تألیف شيخ ابوالحسن علی‌بن احمد 
الفنجگردی 

ب) انچه هبةالله‌ین علی‌بن محمد معروف به ابن‌الشجری (م ۵۴۲) ملف کتاب 
الامالی فی علوم الادب» جمعآوری کرده بود. 

(z‏ دیوان منسوب به امیرالمومنین BBE‏ که برخی اشعار آن به نقل از 
محمدبن اسحق e)‏ ۱صصاحب کتاب (السيرة النبویه» است و برخحی از کتب دیگر 





مد مه جهل و پنج 
استخراج شده است OO‏ 

از دیوان منسوب به حضرت على BE‏ چاپ‌های مختلفی وجود دارد که همه - به جز 
یکی OP-‏ براساس ترتیب الفبایی قافیه‌ها تنظیم شده‌اند اما تعداد اشعار در این 
چاپ‌ها متفاوت است. ۳۱" کامل‌ترین دیوان‌های به چاپ رسیده براساس متن 
انوارالعقول عبارتند از: 

۱- دیوان امام علی (ع) همراه با ترجمه منثور فارسی» دکتر ابوالقاسم امامی» 
شامل ۵۰۶ قطعه(*۳. 

۲- انوار العقول من اشعار وصی الرسول. دراسة و تحقیق کامل سلمان الجبوری؛ 
شامل ۶۸۵ OY galas‏ 

از دیوان منسوب به حضرت علی HL‏ ترجمه‌های بسیاری وجود دارد و شروح 
زیادی نیز بر آن نوشته شده که تعدادی از آنها هنوز به چاپ نرسیده است. از 





ترجمه‌های چاپ شده می‌توان به نمونه‌های زیر اشاره کرد: 

ا Ola‏ اسرالمرمتین MBL‏ ترجمة عبدالحسین اشعری قمی که در مقابل هر 
بیت عربی دو بیت فارسی سروده OMe‏ 

۷ دیوان حضرت علی Bh‏ ترجمه محمد جواد نجفی 

۳- دیران esa plea‏ امام علی BL‏ ترجمه مصطفی زمانی WO‏ 

۴- دیوان امیرالمومنین با ترجمه به زبان لاتین از خاورشناس کوی پرس 

۵- دیوان امیرالمومنین RAL‏ موسوم به دیوان سیدنا علی RE‏ با شرح ترکی 
واه VY‏ 

۶- شرح دیوان منسوب به امیرالمومنین علی‌بن ابی طالب علیهماالسلام تألیف 
قاضی کمال‌الدین میرحسین‌بن معین‌الدین میبدی یزدی (م )٩۰۹‏ که پس از 


مقدمه‌ای مفصل و ترجمه لغات و تعبیرات هر بیت و ترجمه منثور GON‏ یک رباعی 
(vr)‏ 


(74) 


(V\) 


از Ol wo‏ منسوت به حضرت على ا ترجمه‌ها و شروحی خحطی نبز وجود 


۱- شرح فارسی دیوان امام علی ۷ کتابخانه دانشگاه تهران» ش ۴۴۱۱ (سده ۱۳) 


۲- شرح دیوان امام علی به نظم و نثر فارسی» دانشگاه تهران ش ۴۲۵۱ (سده (VF‏ 

۳- نظم الجواهر یا شرح دیوان امام علی, از ابراهیم امینی فارسی» دانشگاه 
تهران» ش ۲۴۵۷ 

۴- ترجمه منظوم دیوان امام علی BE‏ میرتقی الدین محمد کاشانی» ترجمه 
منظوم صد بیت» مجلس» ش ۱۴۰۹۸ 

۵- شرح دیوان امام علی» از حسین‌بن اسماعیل حسینی» مجلس ش ۱۱۱۴ 

۶- ترجمه اشعار امیرالمومنین» محمد حافظ رضوی مشهدی. قرن “yy‏ 
ترجمه منظوم شوقی از دیوان منسوب به حضرت علی BL‏ 

مولانا شوقی» شاعر قرن نهم هجری است که دیوان اشعار منسوب به حضرت 
على MBE‏ را در سال ۵ به نظم فارسی ترجمه کرده است. وی در مقدمه دیوان از 
«(صدر Oj‏ حضرت برهان دی )(۲۵) نام می‌برد که احتمالا خواجه برهان‌الدین 
عبدالحمید کرمانی وزیر سلطان ابوسعید تیموری است. هنگامی‌که اوزون حسن 
آق‌قوینلو در سال ۸۷۳ در جنگ با ابوسعید تیموری پیروز شد. خواجه برهان‌الدین 
به دست ملازمان اوزون حسن گرفتار آمد و مدتی در انزوا به سر می‌برد تا اینکه 
مورد توجه آمیرحسن بیک قرار گرفت و پس از چندی به مقام وزارت در دربار 
آق‌قوینلو رسید و هنگامی‌که اوزون حسن در سال ۸۷۷ به جانب روم لشکرکشی 
کرد خواجه برهان‌الدین را بیش از پیش مورد عنایت قرار داد و زمام ولایت عراق را 
به دست او سپرد و دست خواجه را برای عزل و نصب داروغگان jue òl‏ 
بازگذاشت. اما سرانجام خواجه برهان‌الدین به دست ابراهیم بتلیسی که زمانی 
حاکم مملکت بتلیس بود و اوزون حسن فرمان قتل او را برای خواجه فرستاده بوده 
در یکی از مدارس قم با خنجر به قتل رسید(۷۴. اوزون حسن و پسرش سلطان 
بعقوب که پس از او نزدیک به دوازده سال بر سرزمین‌های آذربایجان. عراق عرب و 
عجم. شیران اصفهان» کرمان و ری تا سمنان حکومت می‌کردند. در رونق بازار علم 
و ادب و هنر در تبریز نقش بسزایی داشتند WY)‏ 

مولانا شوقی نیز در همین سرزمین و در چنین عهدی پرورش یافت. از نام کامل 
او و تاریخ ولادتش اطلاعی در دست نیست. آنچه تذکره‌ها دربار زندگی و 





مد مه جهل و هفت 





شخصیت شوقی نوشته‌اند مختص نارسا و غالبا تکراری است. حتی برخی ازین 
کتب» شرح حال او را با شوقی یزدی که از اعقاب خواجه رشیدالدین بوده و در 
هرات می‌زیسته در هم آمیخته‌اند. برخی نیز او را تبریزی و منشی سام‌میرزای 
صفوی دانسته‌اند (*. بنابراین برای ذکر بخشی از شرح حال این شاعر گمنام تنها 
می‌توان به مقدمه خود او در ترجمه دیوان منسوب استناد کرد. 

آنچنان که شوقی در مقدمه دیوان ذ کر کرده است» برای کسب علم و دانش راهی 
سفر می‌شود و مدتی در بغداد اقامت می‌کند: 


چون شدم آگاه ز فضل خدای بر سفر افتاد مرا عزم ورای 

چند af‏ از خدمت ohy‏ جود مسکنن من das‏ بغداد بود 

روزی در هنگام مطالعه Ol yo‏ اشعار حضرت على علیه‌السلام وجد و حال به او 
دست می دهد: 

روزی از آمد شد خیل خیال بود مرا با دل خود وجد و حال 

پیش من اشعار امام تمام حاکم احکام و امیر کلام 

انکه زبانش به حدیث و بیان امده مفتاح در اسمان 

دفتر و دیوان شه fal‏ بیت سر به سر ابیات همه شاه بیت 

هر یک ازان بیت ز روی شرف در گرانماية بحر نجف 

سپس افسوس می خورد که چرا عجمی‌گویان نمی توانند ازین گوهرهای غیبی 
بهره‌ای ببرند: 

با دل خود گفتم ازین bif‏ فایده نبود عجمی گوی ر 

حیف کزین گونه گهرهای غیب جوهریان را نبود نقد جیب 

پس بر آن می‌شود تا دیوان را به نظم فارسی ترجمه کند: 
هسمتم اندیشه Wel‏ گرفت پیشتر از منزل خود جاگرفت 
گفت چو در ملک سخن فارسی طرح فکن ترجمه‌ای فارسی 


لکن چون می‌داند ترجمه چنین دیوانی کاری بس دشوار است. تنها به 
برگرداندن الفاظ آن به فارسی همت می‌گمارد و از هرگونه دخل و تصرفی در اصل 
ابیات. خودداری می‌کند: 


تست ات سس سوت سس وه E‏ لے 

صد کلمه گرچه به غایت نکوست ترجمه‌اش بیشتر از لشظ اوست 

معنی هر بیت به بیتی بيار 5S‏ توبماند به جهان بادگار 

و برای آنکه در ترجمه خویش دچار لغزش نشود. از افراد آگاه نیز پاری می‌گیرد 
تا معانی لغات را چنان که شایسته است به درستی ترجمه کند: 
روحانی با همت خود به یاری شوقی می شتابد: 

صدر زمان حضرت برهان دین شاد شد و کرد اشارت بدین 

در این هنگام واقعه‌ای نیز می‌بیند که عزم او را استوارتر می‌سازد و سرانجام به 
سال ۵ ترجمه دیوان را به انجام می‌رساند: 

راقعه هم دیدم و گشتم دلیر Ul‏ درین بیشه نهادم چو شیر 

ساختم اندر ره عشق و طلب اين هزج از فقول امير عرب 

سال شده هشتصد و هفتاد و پنج کز کرمش یافتم این طرفه گنج 
بیشتری دارد و در بیشتر فهرستهای نسخ خطی نیز او را شوقی بغدادی و در چند 
مورد فقط شوقی معرفی کرده‌اند و با توجه به نام خواجه برهان‌الدین عبدالحمید 
کرمانی که ابتدا وزير و فرد مورد اعتماد سلطان ابوسعید تیموری بوده و پس از 
شکست او در مقابل اوزون حسن» به سمت وزارت امیرحسن بیگ ترکمان در آمد و 
تا سال ۸۷۷ نیز زنده بود» ge‏ توان به بخشی از تاریخ زندگی شوقی نیز دست یافت 
با در نظر گرفتن اینکه وی نظم دیوان را در سال ۵ به انجام رسانده است و این 
تاریخ در نسخه‌های خطی دیوان نیز مضبوط است(۷۹. 

. à ۲ Zi 

برای اگاهی از میزان فدرت شاعری شوقی, باید دیوان او را به دو بخش مجزا 

pet‏ نمود. بخش اول. یعنی سی و هشت بیت آغاز کتاب که یادآور سبک 


OS 
Sin e a i aa 
خیال‌انگیز است. در آن هم از اطلاعات نجرمی سخه رفته ماد‎ 
خالق نه فبه عالی سریر عسالم اسرار على کسبیر‎ 
نکو اختران ناطقه پیرای سخن پروران‎ sh! منزلت‎ 
مبدع منظومه اوراق چرح لوحه کش شمسه نه طاق چرخ‎ 
هم به آیات و احادیث مختلف تلمیح دارد:‎ 
وافف اسرار خفی و جلى مرتبه افزای نبى و ولى‎ 
آن نبی و آن ولیبی کز شرف چون دو گهر آمده از یک صدف‎ 
جناس و صنایع دیگ ابیات را زیبا و دلنشین‎ ephel انواع استعاره, تشبیه»‎ 


در دنیای ذهن و روح او آمد و شد دارد: 


روزی از آمد شد خیل خیال بود مرا با دل خود وجد و حال 
lf‏ همتش چون شخص دیگری در مقابل او فرار می‌گیرد و پند و اندرزش 
می دهد: 
همتم اندیشه اعلاگرفت پیشتراز منزل خود جاگرفت 
گفت چو در ملک سخن فارسی طرح فکن ترجمه‌ای فارسی 


و حتی شیوه ترجمه اشعار را نیز به او می‌آموزد: 

صد کلمه گرچه به غایت نکوست ترجمه‌اش بیشتر از لفظ اوست 

تسوپی الفاظ برودرسخن bd‏ به لفظ آرو تصرف مكن 

معنی هر بیت به بیتی بیار کز توبماند به جهان یادگار 

از همین سی و هشت بیت آغاز دیوان می‌توانیم از مذهب شوقی نیز آگاهی 
یابیم. با توجه به اینکه در تمام Ol po‏ شوقی از جمله در همین مقدمه منظوم او هیچ 
بیتی در مدح يا وصف سه خلیفه دیده نمی‌شود. می‌توان تا اندازه زیادی نسبت به 
شیعی‌بودن او اطمینان حاصل نمود. بویژه آنکه قرن نهم دورانی مساعد برای رشد 
افکار شیعی و انتشار عقاید شیعیان به شمار می‌رود و مقدمات رسمی شدن تشیع 


در ایران را UL‏ در همین دوران جستجو کرد. 


سس سس ات اسر 





همچنین اقدام شوقی به ترجمه Ol pd‏ منسوب. آن هم در دورانی که از آگاهی 
شاعران و اهل فضل نسبت به زبان عربی کاسته شده و به جای آن زبان ترکی بیش از 
پیش در Ole‏ شاعران و نویسندگان فارسی زبان رواج AL‏ بود. نشان‌دهنده ميزان 
دانش وی در زمینه شعر و ادب عربی است و این موضوع از ابیات مقدمه دیوان نیز 
به روشنی پیداست. 

بخش دوم شامل ترجمه منظوم است که ۳۶۰ قطعه را در برمی‌گیرد. وی در 
مقابل هر بیت عربی یک بیت فارسی سروده است. ابیاتش ساده و روان و نزدیک په 
کلام منثور است و در پاره‌ای موارد سست به نظر می رسد و همانطور که در مقدمه 
دیوان آمده ابیات را لفظ به لفظ و بی دخل و تصرف ترجمه کرده است. سادگی 
کلام شوقی در این بخش از دیوان» گذشته از آنکه سبک رایج عصر اوست. از 
ترجمه مستفیم وی از شعر عربی نیز سرچشمه می‌گیرد. شوقی بر آن بوده تا ابیات 
عربی را به گونه‌ای به نظم فارسی ترجمه کند که به اصل عربی نزدیک باشد. 
بنابراین Caley‏ وزن و قافیه و مقید بودن به ترجمه لفظ به لفظ شوقی را در 
چهارچوبی قرار داده که وی را تا حد زیادی از به کار بردن صنایع ادبی باز می‌دارد. 
برای آشنایی بیشتر خواننده با نحوه ترجمه شوقی از دیوان» ابتدا برخی از ابیات او 
با متن عربی تطبیق داده شده» سپس با دو ترجمه دیگر مورد مقایسه قرارگرفته آنگاه 
به ویژگی‌های ترجمه منظوم وی اشاره شده است. 
کسیفیت تسطبیق ابسیات فسارسی و عسربی در تسرجسمه مسنظوم شوقی همراه 

مقایسه آن با چند ترجمه دیگر: 

ترجمه یا برگرداندن مطلبی از زبانی به زبان دیگر در کتب بدیع یکی از صنایم 
ادبی به شمار آمده است. Lol‏ برای این صنعت ارزش زیادی قائل شده‌اند و دربارۀ 
که شاعر مضمون شعری را از زبان عربی به نظم 
فارسی با از فارسی به نظم عربی JE‏ کند و اين کار بویژه در صورتی که گوینده تمام 
مضمون یک بیت را در بیت دیگری ترجمه کند و در کنار آن از صنایع لفظی و 
معنوی نیز استفاده نماد از محاسن و صنایع بدیعی و نشانگر قدرت طبع و نیروی 


صنعت ترجمه چنین گفته‌اند 





مقد مه پنجاه و ER‏ 





استادی شاعر در هر دو زبان به شمار می‌آید(“. 

از دیوان اشعار منسوب به حضرت علی TEE‏ ترجمه‌هایی از سده‌های پیش تا 
کنون به نظم و نثر فارسی نوشته شده است. در این بخش تلاش شده تا با مقایسه 
ترجمه شوفی با اصل عربی و همچنین مقایسه آن با چند ترجمه دیگس جایگاه 
اشعاراو در ادبیات فارسی به خصوص در صنعت ترجمه مشخص شود. یکی از این 
ترجمه‌ها شرح دیوان منسوب به امیرالمومنین علی‌بن ابی‌طالب علیهماالسلام 
است که فاضی میرحسین‌بن معین‌الدین علی میبدی یزدی (م ۹ در سال ۸٩۰‏ 
هجری قمری تألیف کرده است. شیوه کار او به این صورت است که بیت یا ابیاتی از 
متن عربی را د کر کرده به شرح و ترجمه فارسی آن به نثر می پردازد سپس یک رباعی 
در مضمون بیت یا ابیات ob‏ شده می اورد. همین امر باعث شده که فاضی میبدی 
آزادانه تر از شوقی به سرودن اشعارش بپردازد و به همین سبب گاهی ابیات او بهتر 
از ترجمه شوقی ساخته و پرداخته شده و شیواتر به نظر می رسد. 

این فسمت از تحقیق به سه بخش تقسیم می‌شود. بخش اول شامل اشعاری 
است که شوقی در سرودن آنها موفق بوده است. یعنی علاوه بر حفظ حدود معنی 
در شعر زیبایی کلام نیز رعایت شده است. بخش دوم ابیات متوسط شوفی است. 
یعنی آنهایی که تنها نوعی ترجمه لفظی به شمار می‌آید و بیت فاقد polis‏ شعری 
است. بخش سوم ابیاتی است که شوقی در سرودن آنها دچار خطا و لغزش شده 
است. یعنی يا مفهوم و مضمون اصلی بیت را به خوبی منتقل نکرده یا اينکه بیت 
دارای ابهام یا خطای دستوری است. در هر سه بخش کار شوفی با ترجمه منظوم و 
من میبدی و ترجمه منثوردکترامامی مورد سنجش قرارگرفته و در پایان نتیجه کار 
و نسبت توفیق او ارائه شده است. 

۱- نمونه اییاتی که شوقی در آنها مفهوم و مضمون ابیات عربی را به خوبی به فارسی 
منتقل نموده و از صور JLS‏ نیز استفاده کر ده است: 
A‏ م تب sa Se‏ 

و شڪ قد نضا بردالشاب (ب ۱۳۵) 


ييی ۳۰۳ ۳ ۳ ۳ ۳/۳ ۳ ۳0 ۳/7 ۳/۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳/۴۳ 7 ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ i‏ 
پنجاه و دو دیوان اشعار منسوب به حضرت اميرالمؤمنین 





شوقی: 
کجا همی کشی این دامن جوانی را 
که برد پیریت از بر لباس برد شباب (ب ۱۷۳) 
میبدی: 
تا چند کشی عشق مجازی انگیز 
گر اهل JLS‏ به حقیقت‌آمیز (ص ۳۱۸) 
ترجمه منثور میبدی: 

تا چه کشی دامنهای عاشقی؟ و حال آنکه پیری تو به حقیقت بیرون کرد از تن برد جوانی 
را. (ص ۳۱۸) ۱ 
ترجمه منثور دکتر امامی: 

تا کی دست از کودکی بر نداری؟ موی سپید جامه جوانی از تن‌ات به در اورده. 
(ص (AY‏ 

در این بیت شوقی مضمون اصلی عربی را همراه با چند صنعت ادبی یعنی؛ دامن جوانی؛ 
لباس برد شباب و جناس برد و برد منتقل کرده است. هر چند روشن است که در استعاره دامن 
جوانی و تشبیه لباس برد شباب کاملاً تحت تأثیر بیت عربی قرار دارد. اما در بیت میبدی مفهوم 
بیت عربی به طور کامل منتقل نشده و صور خیال هم به کار نرفته است. 
خدشت من التراب و عن قريب 

تغیب تحت اطاق التراب(ب ۱۳۷) 

شوقی: 
تو آفریده ز خاکی و زود خواهد شد 

که باز روی بپوشانی از نقاب تراب (ب ۱۷۵) 
مییدی: - 
ای جسم تو گشته ظاهر از pane‏ خاک 

ناگاه درو نهان شوی بعد هلاک (ص ۳۱۸) 
ترجمه منئوز میبدی: 


افریده شده‌ای از خاک و بعد از زمانی اندک GE‏ کرده شوی در زیر طبقات 





مدمه پنجاه و سه 





خاک. (ص ۳۱۸) 
ترجمه منثور دکتر امامی: 
از خاک آفریده شدی و به زودی در زیر لایه‌های خاک نهان خواهی شد. (ص (4D‏ 
در این بیت نیز شوقی در ترجمه مضمون اصلی بیت به فارسی» تشبیه نقاب تراب را به کار 
برده است در حالی که این تشبیه در ترجمه میبدی دیده نمی‌شود. 
طسمعت اقامة فى دار طعن 
فلا تطمح “Nos‏ فی الرکاب (ب ۱۳۸) 
شوقی: 
طمع به بودنت امد درین مقام فنا 
طمع مکن چو بود پای رفتنت به رکاب (ب ۱۷۶) 
میبدی: 
زنسهار مشو مسقیم این کهنه رباط 
گر دعوی هوش می‌کنی یا ادراک (ص PIA‏ 
ترجمه منئور میبدی: 
طمع کرده‌ای مقیم شدن در GE‏ رفتن از جایی به جایی؛ پس طمع مکن که SY‏ 
تو در رکاب است. (ص ۳۱۸) 
ترجمه منثور دکتر امامی: 
آز ماندن به خانه کوچ بسته‌ای آز مدا رکه پادر رکاب رفتن است. (ص ۹۵) 
در این بیت مضمون اصلی توسط شوقی ترجمه شده و استعاره مقام فنا نیز بیت را 
خیال‌انگیز ساخته است اما در ترجمه میبدی هر چند استعاره کهنه رباط به کار رفته» مضمون 
اصلی منتقل نشده است. 
هل بدفع g2‏ الحصين Ane‏ 
بو ما اذا حضرت لوقت ممات (ب MY‏ 
شوقی: ; 
هيج جوشن نکند دفع سر نیزه مرگ 
اندران روز که ایند به سر خیل ممات (ب (YTV‏ 


TT 


میبدی: 
از شست فضااگر رسد تيرقدر 
دفعش نه زره AS‏ نه جوشن نه سپر (ب (YAY‏ 
ترجمه منتور میبدی: 
bl‏ باز می‌دارد زره استوار مرگ راچون حاضر شود روزی در هنگام مردن؟ (ص ۳۸۱) 
ترجمه منثور دکتر امامی: 
اگر هنگام مرگ در رسد آیا زره استوار مرگ را باز می دارد؟ (ص ۱۷۳) 
در این بیت شوقی هم مضمون اصلی را منتقل کرده و هم در هر دو مصراع استعاره به کار برده 
است: سر نیز مرگ و خیل ممات. در مصراع اول میبدی نیز استعاره شست قضا و تشبیه تیر قدر 
به چشم می‌خورد» با توجه به اینکه هل در بیت عربی مفهوم استفهام انکاری دارد و شوقی و 
میبدی هر دو این مفهوم را در ترجمه خویش رعایت کرده‌اند. 
اذ النائبات سفن المدى 
و کادت تذوب هی المهج (ب ۳۳۰) 
و حل edi‏ و بان العرا 
فعند التناهی یکون الفرج (ب ۳۲۱) 
شوقی: 
سلاو فتنه دور زمان گسردد چسوبی بایان 
که جان Kay‏ باشد کز تف غم در گداز آید (ب (FOF‏ 
در ایند محنت و رنج و مصیبت‌ها شسود ظاهر 
نهایت چون رسد مرغ نشاط رفته باز آید (ب (YOO‏ 
میبدی: 
ای باخته اسباب فراغت ناگ اه 
از عم شسود op‏ دماغت ناگاه 
بر ظطلمت روزگار گر صسبر کنی 


روشن شود از غیب چراغت ناگاه (ص (YAO‏ 





مقدمه پنجاه و پنج 





ترجمه منئور میبدی: 
چون حوادث برسند به نهایت و نزدیک باشد که بگدازد برای آن حوادث جانها؛ 
و فرود آید بلا و جدا شود صبر» پس نزد نهایت پذیرفتن بلا باشد فرج. (ص ۳۸۵) 
ترجمه منئور دکتر امامی: 
هر گاه سختی‌ها به اوج رسند و دلها بدان به گدازش نزدیک شوند و درد فرود اید و 
خوشی رخت بربندد در ان فرجام است که گره از La lS‏ گشوده شود. (ص (IVV‏ 
در اين دو بیت شوقی علاوه بر انتقال مفهوم اصلی بیت عربی به فارسی. از تشبیه تف غم و 
ea‏ نشاط نیز استفاده کرده اما در رباعی قاضی میبدی معنی به خوبی منتقل نشده است. 
۲- ابیاتی که شوقی در آنها توانسته است مفهوم ابیات عربی را به خوبی به فارسی 
برگرداند اما از صور خیال بهره نبرده است: 
الناس من جهة التمثال AASV‏ 
ابو هم gəl‏ و الام حواء (ب ۱) 
شوقی: 
آدمی از ره تسمثال به هم می‌مانند 
که پدر pol‏ و حرا همه را شد مادر (ب ۳۹( 
میبدی: 
انسان که به صورت همه چون یکدگرند 
بايد که به عین مهر در هم نگرند 
نام پسدرو pols‏ صسوری نبرند 
کین قوم ز یک مادر و از یک پدرند (ص ۲۱۶) 
ترجمه منثور میبدی: ۱ 
جمعی که افراد حقیقت انسانند از روی صورت یکسانند چه پدر ايشان ادم و 
مادر ایشان حواست. (ب ۲۱۵) 
ترجمه منثور دکتر امامی: 
کسان به پیکر یکسان‌اندباب شان آدم است و مام شان حوا. (ص ۳۱) 


O 


فان يڪن لهم فی‌اصلهم شرف 
بفاخرون به فالطیین و الماء (ب (Y‏ 
شوقی: 
گر بود آن همه را از جهت اصل شرف 
که بدان فخرکنند آب و گلست آن یکسر (ب ۴۰) 
میبدی: 
ای طبع کجت سرشته باکبر و منی 
دانسسته تمام FS‏ را دون و دنسی 
مرجاکه رسی لاف اصالت چه زنی 
چون اصل تو از گل است يا آب منی (ص ۲۱۷) 
ترجمه منثور میبدی: 
پس اگر باشد مریشان را از اصلشان شرفی عالی‌شان که به آن مباهات کنند بر 
زیردستان و درویشان» پس اصل ایشان بحقیقت گل است چون به آدم نظر کنیم و 
اب منی است چون ملاحظه پدران دگر کنیم. یا اصل ایشان گل است اگر ملاحظه 
مادة بعیده کنیم و آب منی است اگر نظر به Bale‏ قریبه کنیم. (ص ۲۱۷) 
dom ys‏ منثور دکتر امامی: 
مردمان را برتری اگر به , بن است و بدان برخود AIL‏ آن گل است و آب است. 
(ص ۳۱) 
ماالفخر' الا Sar‏ العلم انم 
علی Goal‏ لمن استهدی ادلاء (ب ۳) 
شوقی: 
فخر با صاحب علمست که هستند این قوم 
رهروان را به ره رامست دلیل و رهبر (ب ۴۱) 


سس 


۱ میبدی و امامی: لافضل 





Aia‏ مه پنجاه و هفت 





میبدی: 
ارساب علوم دين که درویش‌انند 
یارب چه رفيع قدر و عالی شانند 
مقصود j‏ هستی جهان ایشانند (ص ۲۲۰) 
ترجمه منثور میبدی: 
نیست فضل Se‏ اهل علم ch‏ بدرستی که این طایفه متمکن بر سریر هدایت و 
دلالتند و در تیره شب ضلالت راهنمایان اهل جهالتند. (ص ۲۲۰) 
ترجمه منثور دکتر امامی: 
برتری ای نیست جز که دانشوران راست که Ol seal OLA!‏ را راهبراند. 
(ص ۳۱) 
وقيمة المرء ما قد OLS‏ بحسنه 
و الحاهلون لهل العلم اعداء (ب ۴) 
شوقی: 
قيمت مرد بسه قدر هنر و علم وی است 
لیک fale‏ عدوی صاحب علم است و هنر (ب (FY‏ 
میبدی: 
دانا که همیشه علم و حکمت ورزد 
در چشم کسان به اننچه ورزد ارزد 
نادان که حسد از دل او سر برزد 
پیوسته به کین اهل دانش لرزد (YYY Ge)‏ 
ترجمه منئور میبدی: g‏ 
قیمت مرد چیزی است که به حقیقت باشد که داند آنرا و جاهلان دشمنانند مر 
اهل علم و عرفان را. (ص (YYY‏ 
ترجمه منثور دکتر امامی: 
ارزش مرد به چیزی است که نیکو داند. نادانان دشمن دانایان‌اند. (ص (TY‏ 


-صً ۰ ا لے 


فتم" بعلم ولا تیغ" له بدلا 
فااناس موتی و اهل العلم احياء (ب (F‏ 


شوقی: 
در پسی ple‏ و عمل رو ol Ji‏ مسطلب 

زنده عالم بود آنها همه را مرده شمر (ب (FF‏ 
مییدی: 


هستند جماعتی به جانان زنده 
وز دیدن این فوم شود جان زنده 
چون cl ol‏ در ازل نوشیدند 
مردم همه مرده‌اند و ایشان زنده (ص ۲۲۳) 
ترجمه منئور میبدی: 
بیائید تا ls‏ نماییم به علم و نجوئیم مر علم را بدلی که مردم مردگانند و اهل 
علم زندگان. (ص ۲۲۳) 
ترجمه منثور دکتر امامی: 
پس به دانش پردازیم و به جای آن هیچ نجوییم که کسان میرای اند و دانایان 
زنده‌اند. (ص ۳۳) 
رت المودة و AN‏ 
و قل الصدق و انقطع الرجاء (ب (V‏ 
شوقی: 
دگر شد دوستی برادری هم 


کم آمد راستی قطع رجا شد (ب ۴۵) 
میبدی: 


Ol‏ مهر و وفاکه در OL‏ بود نماند 
وان صدق و صفا که در جهان بود نماند 
سس 


wey | .‏ 
دای و امامی: نقم ۲-میبدی و امامی: نبفی به 





مقد مه پنجاه و نه 





از fal‏ زمان چو ناامیدم شب و روز 
میلی که مرابه این و آن بودنماند(ص ۲۲۵) 
ترجمه منئور میبدی: 
متغیر شد دوستی و برادری قومی‌که ایشان را دوست و برادر می‌پنداشتم. و کم 
شد راستی و بریده شد امید از جمعی که یاری ازیشان چشم می‌داشتم. (ص ۲۲۵) 
دوستی و برادری بگشته راستی کاستی گرفته و امید بگسسته است. (ص ۳۳( 
و رب اخ وفيت له وفی" 
Ns‏ لا یدوم له الوفاء (ب ۱۰) 
شوقی: 
بسی کردم وفا L,‏ هر برادر 
ولیکن بامن آخر بی وفا شد (ب (FA‏ 
میبدی: 
jl‏ کسی که کرد دعوی وفا 
با او ds‏ وفا زیستم از صدق و صفا 
لیکن چو رسید وقت یاری کردد 
پیدا نشد از جانب او غیر جفا(ص ۲۳۱) 
ترجمه منثور میبدی: 
بسی برادر وفادار که وفا کردم مرو را و لیکن هميشه نیست مرد را وفا. (ص ۲۳۱) 
e - ۰ ۰‏ - 
9 افضا قسم الله Kas ps‏ ۱ ۱ 
فليس من الخیرات شىء he‏ & (ب ۱۰۵) 


c 


۱-وفی: صفت برای È!‏ (میبدی ص ۲۳۰) - امامی: له بحق 


EE ee ee 





شوقی: 
بسهترین بخشی j‏ بزدان مرد را عقل وی است 
نیست از خیرات چیزی همبر عقل و ذکا (ب ۱۴۳) 
میبدی: 
هر فیض که از خدابه ماشد واصل 
عقل از همه خوبتر که گردد حاصل (ص ۲۹۸) 
ترجمه منئور میبدی: 
فاضلتر نصیبی که خدا برای مرد تقدیر کرده عقل اوست پس نیست از خیرات 
چیزی که بحسب مرتبه نزدیک باشد به عقل. (YAO ye)‏ 
ترجمه منثور دکتر امامی: 
برترین بهری که خدا به آدمی‌بخشیده است خرد است که هیچ نیکی به پایه‌اش 
نرسد. (ص (VO‏ 
اذا Jo Sh‏ الرحمن eye‏ عقله 
فقد CAS‏ اخلاقه و ماآربه (ب ۱۰۶) 
شوقی: 
حضرت صق چون pha S$‏ داد jis‏ مرد را 
خلق‌مایش جمله کامل گشت و حاجت‌ها روا (ب OFF‏ 
میبدی: 
کامل که کمال عقل و دانش دارد 
باشد همه چیز او به غایت کامل (ص (YAA‏ 
ترجمه منثور میبدی: 
چون خدا کامل ساخت مر مرد را عقل او پس به حقیقت تمام شد اخلاق او و 
حاجات او. (ص (YAA‏ 
ترجمه منئور دکتر امامی: 


خدا اگر خرد مرد را درست دهد خوی‌ها و نیازهای وی همگی درست بود. (ص VO‏ 





مقدمه شصت و یک 





سلام على اهل القبور الدوارس 
کانهم لم بجلسوا فی‌المبحالس (ب ۶۷۶) 
و لم بشربوا من بارد الماء شربة 
و لم با کلوا من کل رطب و بابس (ب ۶۷۷) 
شوقی: 
jal, —‏ قبورکهنه از ماست درود 
گوبی که به مجلسی نبودند مگر (ب (Vis‏ 
یانوش نکسرده‌اند یک شسربت A‏ 
L‏ هیچ نخورده‌اند نه خشک و نه‌تر (ب (VeV‏ 
میبدی: 
از جانب ماسلام براهل فبور 
ان جسمع که غایبند در عین حضور 
فومی‌که ز جام شوق در بزم سرور 
باشند به خواب ناز تا صبح نشور (ص ۵۳۱) 
ترجمه منئور میبدی: 
سلام بر اهل گورهای ناپدید شده گویا که ایشان ننشسته‌اند در 
مجلس‌ها و نیاشامیده‌اند از آب سرد شربتی و نخورده‌اند از هر تری و 
خشکی. (ص ۵۳۱) 
ترجمه منثور دکتر امامی: 
درود بر خفتگان گورهای بی‌نشان که گویی هرگز در انجمنی 
ننشسته‌اند. از OF‏ سرد ننوشیده‌اند و از خشک وتر نخورده‌اند. (ص ۳۲۱) 
تغربت SEA‏ من see‏ 
من الناس هل من Yr‏ صدوق (ب ۸۶۱) 


سس 


۱ عرْ: فراپیش آمد (میبدی» ص OAP‏ 


a 
شصت و دو دیوان اشعار منسوب به حضرت امیرالممنین‎ 


فقالوا عزبزان لا بوحدان 
Bre‏ صدوق و بیض SSN‏ (ب ۸۶۲) 
سوقی: 
غربت گزیدم و همه جاکردم این سوال 
تا همست دوستی که بود بر ره صواب (ب (MAA‏ 
گفتند از نفاست و عزت نگشت بافت 
یاری که راستگوست دگر Lay‏ عقاب (ب )۸٩۰‏ 
میبدی: 
هرچند که من گرد جهان گردیدم 
وزاهل زمان حال کسان پرسیدم 
یک سار py poly‏ هرگز 
وز باب صفا غیر سخن نشنیدم (ص (OAV‏ 
ترجمه منئور میبدی: 
به غربت رفتم تا سوال کنم از کسی که پیش آید مرا از مردم که آیا هیچ 
دوست راست هست. پس گفتند دو نایابند که یافت نمی‌شوند. دوست 
راست و UE‏ رخمه. (ص (OAV‏ 
ترجمه منثور دکتر امامی: 
از میهن دور شدم و از هر که بدیدم پرسیدم: UT‏ دوستی راست گوی 
هست؟ گفتند دو کمیاب‌اند که یافته نگردند: دوست راستگو و تخم 
عقاب. (ص (Yay‏ 
مسا Ni pro‏ بفطة و نوم 
ee Ads‏ و وم (ب ۱۰۸۹) 
سعیش فوم و سموت قوم 
و الدهر قاض ما عليه دوم (ب ۱۰۹۰) 





Ala‏ مه ۱ a‏ ت و سه 





شوقی: 
نیست Lo‏ غير بسیداری و خواب 
وین شب و روزی که می آید در او (ب ۱۱۱۵) 
زنده بساشد قومی و فومی هلاک 
دهر قاضی نیست ایرادی بر او (ب ۱۱۱۶) 
میبدی: 
در ذات جهان چو نیست انوار et‏ 
۱ پيوسته کشد رخت به سرحد عدم 
وان فیض به او رسد ز دریای کرم (ص ۷۰۰) 
ترجمه منثور میبدی: 
نیست روزگار مگر بیداری و خوابی و شبی در Ole‏ بیداری و خواب و روزی. 
می‌زید فوم و می‌میرد فومی. و روزگار حکم کننده است» نیست برو ملامتی. (ص ۷۰۰) 
ترجمه منئور دکتر امامی: 
روزگار جز بیداری و خواب و جز شبی و روزی Oke‏ آندو نیست. مردمی زيند و 
میرند. روزگار خود داور است و بر او سرزنشی نبود. (ص ۵۲۱) 
شوقی معنی این دو بیت را کاملتر از میبدی منتقل کرده است. هر چند قاضی در بیت عربی 
به معنی گذرنده است و میبدی و دکتر امامی به معنی حکم کننده و داور آورده‌اند؛ لیکن از 
ترجمه شوقی نمی‌توان فهمید که مقصودش (US‏ یک از این دو معنی بوده است. 
نحن الکرام بتو الکرام 
و طفلنا فی المهد oS‏ (ب ۱۲۷۸) 
ان دا e—a ous‏ 
de‏ بساط الع قمنا (ب ۱۳۷۹) 
شوقی: ۱ 
ماک سريمانيم و اولاد کرام 
طفل ما در مهد باشد نامدار (ب ۱۳۰۱) 


aaau 
. ۴ | le : ۰ اه‎ o 
اشعار منسوب به حضرت میرالمو منین‎ Ol p> ت و جهار‎ a 





تانشستند اين لئيمان بر بساط ۱ 
ما قیام خویش کردیم اختیار (ب ۱۳۰۲) 
میبدی: 
امروز کسی نیست به عالم چون ما 
در فضل وکرم نبود حاتم چون ما 
این نکته یقین بدان که یک شخص دگر 
پیدا نشود ز نسل pal‏ چون ما (ص ۷۶۰) 
ترجمه منثور میبدی: 
ما بزرگانیم پسر بزرگان» و کودک ما در گهواره کنیه نهاده می شود. به درستی که ما 
چول بنشینند ناکسان بر شادروان عزت. برخیزیم. (ص ۷۶۰) 
ترجمه منثور دکتر امامی: 
ما بزرگان و بزرگ زادگان‌ايم. کودک‌مان هم در گهواره به کنیه خوانده شود. هرگاه 
فرومایگان بر نشیمن عزت نشینند ما برخيزيم. (ص ۶۰۵) 
ل« تست على العاد فانما 
Sah,‏ رزقکت حین Ad Od‏ (ب ۱۳۳۴) 
ge Sok‏ الوقت او تأیه (ب ۱۳۳۵) 
تشن بمولاكت الكريم فانه 
adh‏ ارآف من اب don‏ (ب ۱۳۳۶) 
شوقی: 
مکن عتاب به مردم ز فقر خود که یسقین 
رسد نصیبۀ توگاه امر و حکم قدر (ب ۱۳۵۸) 
فضای رفته به هسنگام خویش موقوف است 
رسد به وفت به تو یا رسی تواش به گذر (ب ۱۳۵۹) 
تواعتماد به مولای خویش کن که بود 


ب» بنده دوست‌تر از یاری پدر به پسر (ب ۱۳۶۰) 





مقدمه شصت و پنج 





میبدی: 
تساچند Obl‏ امل پيمودن 
بیهوده فدم به جست و جو فرسودن 
هر چیز به وفت خویش دربند است 
تا وقت نمی رسد نخواهد بودن (ب (VAV‏ 

ترجمه منئور میبدی: 

خشم مگیر بر بندگان خدا. چه نیاید به تو روزی تو مگر آن هنگام که دستوری 
داده شود در آمدن. پیشی گرفت قضا مر وقت آنرا. پس گویا او اید به تو در بهتر وقت 
یا آیی تو به او. پس استوار باش به‌خداوند کریم‌خود چه به درستی‌که او مربنده 
رامهربان‌ترست از پدر به پسران خود. (ص (VAV‏ 
ترجمه منثور دکتر امامی: 

مباد که سرزنش بندگان کنی که روزیات آن‌گاه که بار دهند» خود به نزد تو آید. 
خواست خدا روزی را از پیش برای روزاش نهاده است. در بهترین روز آیدات یا 
خود آیی‌اش. پس خدای بخشنده را استوار دار که بنده را مهربان‌تر از پدر با فرزند 
است. (ص ۶۳۷) 

۳-بخش سوم ابیاتی را شامل می‌شود که در آنها شوقی نتوانسته مضمون بیت عربی 
را به خوبی منتقل کند یا اينکه ترجمه دارای عیب دستوری يا تعقید لفظی و معنوی و با 
اشکال در وزن و قافیه است. مانند: 

۱ انکرت عهداسن میم 
ففی نفسی التكرم و الحیاء (ب OV‏ 


شوقی: 
به عهد دوستی منکر چو کشتم 
میبدی: 


هرکس که به من عهد محبت دارد 
روزی که طریق دشمنی پیش ارد 


شصت و شش دیوان اشعار منسوب به حضرت امیرالمؤمنین 


خواهم که دهم جزای بد فعلی او 
لیکن کرم و حیا مرا نگذارد (ص (YYA‏ 
ترجمه منثور میبدی: 
چون منکر شوم پیمان را از خویش نزدیک. پس در نفس من است بزرگی نمودن 
و حیا که مانع انتقام است. (ص (YYA‏ 
ترجمه منثور دکتر امامی: 
گر از دوستی نزدیک رفتاری ناپسند بینم بزرگی و آزرم در من است. (ص ۳۵) 
بیت شوقی سست است و مصراع دوم با معنی بیت عربی و آنچه میبدی شرح داده مطابقت 
نمی‌کند. تمام نسخه‌ها نیز به همین شکل ضبط کرده‌اند می توان چنین توجیه نمود که جود و Lm‏ 
در اصل جور و جفا بوده و چون در بیت بعد جفا تکرار شده کاتبان برای از بین بردن تکرار قافیه 
آنرا به جود و حیا تبدیل کرده‌اند. یا اینکه مانع بصورت ساکن خوانده شود و معنی به این 
صورت باشد که جود و حیا مانعی در مقابل جان من شد که به این شکل هم از نظر معنی رسا 
نیست و هم اشکال در وزن پدید می‌آید. 
اذا ما رس اهل ابیت ولی 
ید \ هم من التاس الحفاء 
شوقی: 
ز امس ل بیت هکو گشت والی 
نصیب از مردمش هر دم جفا شد (ب (OF‏ 
میبدی: 
گسریافته‌ای ز فیض حق نور و صفا 
از خلق مجو قاعده مسهر و Ly‏ 
از آل نبی کسی نباشد بسهتر 
چود رفت نبی ز خلق دیدند جفا (ص ۲۳۳) 
dom yi‏ منئور میبدی: 
چوك رئیس اهل بیت پشت کرد بر دنیا و به آخرت رحلت نمود» پیدا شد 
مریشان را از مردم آن جفا که متوقع نبود. (ص ۲۳۳) 





مقد مه شصت و هفت 





ترجمه منثور دکتر امامی: 
هرگاه سر خانگیان برود» زینهار خواری کسان برایشان آشکار شود. (ص (TO‏ 
شوقی «ولی» را به معنی «والی شد» به کار گرفته و دکتر امامی و شرح میبدی به معنی «پشت 
کرد و رفت». با توجه به مفهوم بیت وجه دوم صحیح‌تر به نظر می‌رسد. 
Hh‏ الشیب فی Suse‏ نادی 
باعلی الصوت حى على الذ هاب 
شوقی: 
بلال پیریت از دل منادیی دارد 
به رفع صوت که گر طالبی به راه شتاب (ب ۱۷۴) 
میبدی: 
برفرق سرت بلال پیری شب و روز 
چون حی علی الذهاب گوید برخیز (ص ۳۱۸) 
ترجمه منئور میبدی: 
بلال پیری در دو جانب سر تو ندا کرد به آواز بلندترکه روکن به رفتن. (ص ۳۱۸) 
ترجمه منئور دکتر امامی: 
بلال موی سپید در LS‏ دو گوش‌ات به آواز بلند بانگ برداشته است که به رفتن 
شتاب کن. (ص (AF‏ 
فود الرأس به معنی كنار صورت در طرف گوش است. در اینجا شوقی فودیک را به معنی 
فژادک گرفته و دل معنی کرده است مگر اینکه احتمال بدهیم در نسخه‌ای که شوقی در اختیار 
داشته «فژادک» بوده است. 
شیب عفان المي 
ڀة و هو تاريخ الڪر (ب ۵۳۶) 
و بیاض شعرک موت شعر 
ک ثم انت de‏ الاثر (ب ۵۳۷) 
ادا داست الشب عم 
1M è‏ فالحذر الحذر (ب (OFA‏ 


شوقی: 
نامه پسیری شده عنوان مرگ 
هست به تاریخ کبر محتوی (ب (OFF‏ 
مردن شعر است سفیدی شعر 
باز تو هم بر اثرش می‌روی (ب ۵۶۷) 
آمده دیدی به سر خویش شیب 
از گنهت کن حذر ار بشنوی (ب (OFA‏ 
میبدی: 
روزی که شود موی سر و ریش سفید 
از رشسته عمر خويش كن قطع اميد 
پایان حیات هر که باشد مرگ است 
آری به جهان کسی نماند جاوید (ص (FAY‏ 
ترجمه منثور میبدی: 
مسلط شا موی ME y‏ مرگ است واو تاریخ بزرگی است و سفیدی موی تر 
مرگ موی تست. ٠‏ پس تو بر پی آنی. پس چون بینی سفید شدن موی را که فرا گرفته 
است سر راء پس لازم باش حذر oh‏ حذر را. (ص (FAY‏ 
ترجمه منثور دکتر امامی: 
موی سپید نشانه مردن است و سر رسید پیری است. سپیدی موی مرگ خرد 
است و سپس تو خود از پی بروی و چون بینی که سر را سراسر فراگرفته است؛ 
بهوش, بهوش. (ص (YAY‏ 
دکتر امامی شعر اول را با کسر شین و شعر دوم را با نتح شین ضبط کرده و مطابق همان 
دومی را خرد معنی کرده است از ترجمه شوفی‌نمی توأن‌دریاف تکه‌مقصودش کدام‌معنی‌بوده‌است. 
ویژگیهای سبکی ترجمه منظوم شوقی 
الف) نکات صرفی و نحوی 
- ماندن به معنی رهاکردن, کنار گذاشتر : 








بمان ذکر زنان بى وفارا 
که عهد جمله چون باد صبا شد (ب ۶۷) 
- ارزان به معنی آرزنده: 
کردم نسصیحت تو و بش نو نسصیحتم 
ارزان‌تر ست این سخن از بخشش و بها (ب ۱۴۱) 
- ازانک به معنی چون و به جهت ان که: 
در میان خلق عیش مرد از عقل است ازانک 
علم او و تجربه از عقل می‌گردد روا (ب (۷F‏ 
- از هم ریختن به معنی پراکنده‌کردن, جداکردن: 
آمد زمان سوی ماو زهم بریخت مارا 
باشد زمان مخالف با دوستان جانی (ب ۱۵۴) 
- شب دوش به جای دیشب: 
چون شب دوش از ميان رفته است آیین وفا 
مردمان آمیخته با هم نفاقی در میان (ب ۲۲۳) 
همه هسستد چون روباه مکار 
چه امشب با شب دوش است مانند (ب ۳۷۰) 
- ارزانکه به معنی آگو: 
ای حسین ارزانکسه ساکن می‌شوی در خطه‌ای 
چون غریبی باش در هر حال بر ادابشان (ب ۲۳۱) 
سه صفت را نگه ارزانکسسه نسمی‌دارد مرد 
بفروشش a‏ ار چند کفی خحاکستر (ب ۳۱۷) 
گران مشمار جنس عصافیت در هر بها باشد 
مدان ارزان بلا ارزانکه چون خاک ره است ارزان (ب ۳۱۹ 
- ترسناک به جای ترسان: 
ای خدا فریاد من رس از عذابت زانکه من 
هم اسیر و هم ذلیلم ترسناک از جان ترا (ب (vya‏ 


a 





- به کاربردن ياء در آخر برخی کلمات ظاهراً برای LSE‏ 
حمل برکینه مکن اخوان خود را زینهار 
زان حذر کن تا نجاتی یابی از جرم و اثام (ب ۱۱۳۸) 
گ رتم دوست بسیاری و پسیوند 
که دندانشان کند از سر خداوند (ب ۳۶4) 
نابتم بسر صسبرو بسسیاری قوی بر آرزو 
کار صبر از مردم ترسنده می‌باشد بعید (ب (FOV‏ 
اگر باشد هزارت دوست بسیاری نباشد آن 
Js‏ بسیار باشد گر بود یک دشمن تنها (ب ۵۳۲) 
- به کار بردن فعل مفرد برای مسندالیه جمع: 
دو کس نسبود مساوی صاحب fis‏ و خردمندی 
یکی دیگر بود جاهل نباشد این دو کس همتا (ب (PA‏ 
- به کار بردن فعل جمع برای فاعل مفرد: 
بریشان زار مسی‌گریند چشم نسوحه گردایم 
کرم دارند در ارسال اشک از اکثر و ادنی (ب )٩۶۳‏ 
- به کار بردن ضمیر او برای غیر جاندار: 
در بس‌هشت عدن رو کو را تسمنا کرده‌ای 
ای خوشا حالت خوشا حالت دران جنت سرا (ب ۸۵) 
- به کار بردن امر استمراری: 
بشنو حسین و عظم و مسی‌کوش در ادب 
عاقل طلب کند ادب خویش دایما (ب ۱۱۲) 
می‌دار bie‏ جانب يارت به هر مکان 
می‌باش با کسی که نگوید دروغ را (ب OTE‏ 
مسی‌دار اعستماد به حق در همه امور 


تا حق نگاه داردت از چشم حاسدان (ب 194( 





مقدمه هفتاد و ER‏ 
ب) نکات بلاغی 
۱-صنایع لفظی 
-جناس: 
کجا هم می کشی این دامن جوانسی را 

که برد پیریت از بر لباس برد شباب (ب ۱۷۳) 
گفت چو در ملک سخن فارسی 

طرح فكن ترجمه فارسی (ب (YF‏ 
معاش خویش به خواری مجوی و نفست را 

رفيع ساز و ره از مطلب دنی مطلب (ب ۱۶۴) 





مومنان را دیسن منم شک نیست مومن را بسدین 

روشن است این حال از آیات وحی و حکم ان (ب ۲۴۷) 
به دی اگر چه بسدی از تسو در وجود امد 

نکوئیی بکن امسروز عذر Ol‏ مسنکر (ب (TAY‏ 
منم سس ازی که از وی بسساز گویی 

زنسم بر خساک ره مرغ توان | (ب ۱۱۹۶) 
byt al‏ بسه دنسیاکسی که شد باشد 

چون آن کسی که بجوید شراب را ز سراب (ب AVA‏ 
گر فرود آیند به یکسدم زان نیندیشد دلش 

زانکه پیش از آمدن در نفس بسته نقش ان (ب ۱۰۸۱) 
من همی بینم به نفس خویش و فرزندان خویش 

کسربلایی پربلا پیدا و محرابش Ole‏ (ب ۲۳۸) 
دی دم از هرسو خسران را بسته بر آب وعلف 

در چسرا جوعان و تشنه شیر می‌گردد چرا (ب 4۲( 
- رد العجز على الصدر: 
ol‏ من نشودکو شود ملول و کسی 

که چون جدا شوم از وی فروشدم به خلیل (ب ۱۰۷۸) 


So 
هفتاد و دو دیوان اشعار منسوب به حضرت امیرالمژمنین‎ 





دیسسده کار خویشتن از اولش تسا آضسرش 
گشته او را در حقیقت اول و آضر همان (ب ۱۰۸۱) 
۲-صنایع معنوی 
تشییه: 
در دیوان شوقی» تشبیه بیش از سایر صنایع ادبی به کار رفته است. برخی از این 
تشبیهات از ابیات عربی به ترجمه فارسی راه یافته است. مانند: 
د د کرهن مایمن وف 
ربح الصا و عهودهن سوا 
بسمال دکر زنان بی وفارا 
که عهد جمله چون باد صبا شد(ب (FY‏ 
و کان دنا كالحصن من دون dial‏ 
مه معقل حرز حريز من العدى 
بود چول حصن متين مارا ز جور جاهلان 
بند و حرزی داشت بهر ما ز اعدای خدا(ب ۱۰۲) 
و اخفض Soo‏ سصدین و كن له 
کاب على NA‏ تحب 
بر دوست مهربان شو واو را به صدق باش 
همچون پدر رعایت فرزند می‌نما(ب ۱۳۲) 
بعطيڪ مها فوق المنى ad.‏ 
و برو عنک کما سروچ الثعلب 
te‏ تراعطيه ولى از سر زبان 
وانگه گریزد از تو چو روباه تیز DL‏ ۱۳۷) 
انواع تشبیه: 
- تشبیه محسوس به محسوس: 
واففعه همم ديدم و گشتم دلیر 
پای درین Ate‏ نهادم چو شیر (ب ۲۳) 





مقدمه هفتاد و سه 





می جوی دوستان چو مریضی حکیم b‏ 
بگذر زکاذب و منما با وی التجا(ب ۱۳۵) 
بخشد ترا عطیه ولی از سر زبان 
وانگه گریزد از تو چوروباه تیزپا(ب ۱۳۷) 
چون من او را بر زمین انداختم بگذاشتم 
چو Lage eA À‏ کوشته لاب ۲۸۰) 
بازدانی آنکه من در حرب‌هاگر آتش است 
دردم نيران او شیردمانم بی قرار(ب ۳۰۴) 
- تشبیه محسوس به غير محسوس: 
oy > də L‏ گفتم ازین گفته‌ها 
فایده نبود عجمی گوی را (ب ۲۱) 
حیف کزین گونه گهرهای غيب 
جوهریان را نبود نقد جیب (ب (YY‏ 
(گفته‌ها به گوهرهای غیبی تشبیه شده که مشبه حسی است اما مشبه‌به با حواس ظاهر قابل درک نیست). 
- تشبیه خیالی: 
آنکه زبانش به حدیث و بیان 
آمده مفتاح در آسمان (ب ۱۸) 
(مشبه‌به یعنی مفتاح در آسمان در عالم TIE‏ وجو د ندارد اما اجزای آن وجود خارجی دارد.) 
- تشبیه مطلق یا صریح: 
هست دنیا راست چون ماری که سم ریزد ز دم 
گرچه باشد نرم اندامش چو کف مالی Oly‏ (ب ۳۲۲) 
- تشبیه تفصیل: 
چندان مساز پهن سخن را چو کس رسید 
چون سگ که در فغان شده هم لیل و هم نهار (ب ۳۷۵( 


sc oo‏ سس 


- اضافه تشیی‌هی: 
ft‏ مس نظومه ‏ اوراق جرح 

لوحسه کش شمسه نه طاق چرخ (ب ۴) 
گفت Ope‏ در ملک سخن فارسی 

)۲۴ فنکن ترجمه فارسی (ب‎ oy 
كکجاهمی کشی این ¿ دامن جوانی را‎ 

که برد پیریت از بر لباس برد شباب (ب ۱۷۳) 
سس لال بیریت از دل مسنادیی دارد 

به رفع صوت که گر طالبی به راه شتاب (ب ¥۴( 
تو آفريده زخاکی و زود خواهد شد 

که باز روی ببپوشانی از نسقاب تسراب (ب ۱۷۵) 
عقاب مرگ پروازی ببه گرداگرد Ol‏ آورد 

ازان پس گشت آنها آشیان of‏ و واویلا (ب ۲۰۲) 
ردای صبرمی پوش از بلاهایی که پیش آید 

که تا گردد ازان صبر جمیلت عاقبت آسان (ب ۲۶۱) 
نگه می‌دار عسهد دوست وین معنی رعایت کن 

که نوشی هم ز جام حفظ صافی شربت احسان (ب ۲۶۳) 
وزید جسانب تو بادهای مرگ روان 

(Yaa به به واویلا (ب‎ Ol شتی از بعد‎ UiS l 
زراعت تسمام شد‎ bp در مزرع‎ 

چون کشت در رسید درودن رسد فراز (ب (TAA‏ 
خود كکجا رفستند Oe‏ مسلط بربلاد 

ساقی موت است اکنون کاسه‌دار بزمشان (ب ۱۳۵۳) 
استعار ۵: 

یکی دیگر از صنایع معنوی که در ترجمه منظوم شوقی به کار رفته استعاره است. 

برخی از این استعاره‌ها (همانند تشبیه) از بيت عربی ترجمه شده است مانند: 





مقدمه هفتاد و پنج 





بفشون بینهم المودة و الصفا 
و فلویهم محشوة بعقارب 
آشکاراگرچه بنمایند با هم دوستی 
لیک در دلهای ایشان هست عقربها نهان (ب ۲۲۴) 
إلى Sse‏ اذبال التصابی 
و USS‏ قد نضا بردالشاب 
کجا همی کشی این دامن جوانی را 
که برد پیریت از بر لباس برد شبات (ب AYY‏ 
وارخیت الححاب و سوف SL‏ 
رسول لس بححب بالححاب 
تومطمئن به حسجابی و زود می آيد 
پیمبری که حجابش نگشته هیچ حجاب (ب ۱۷۷) 
انواع استعاره 
استعاره مصرحه: 
هر یک ازان بیت ز روی شرف 
در گرانمایه بحر نجف (ب ۲۰) 
(بحر نجف استعاره از حضرت علی (ع) است و چون فقط مشبه‌به در کلام ذکر شده استعاره 
مصرحه است.) 
واقسعه هم ديدم و گشتم دلیر 
ch‏ درین ate‏ نهادم چو شیر (ب ۳۲) 
(بیشه استعاره از وادی سرودن شعر و ترجمه ابیات است.) 
سال شده هشتصد و هفتاد و TH‏ 
کز کرمش یافتم این طرفه گنج (ب (TO‏ 
(طرفه گنج استعاره از دیوان اشعار است.) 


شوفی ازین ؟ گنج که دادی گشاد 
در ره دين توشه راه تو باد (ب (YA‏ 


_ aaam 
هفتاد و شش دیوان اشعار منسوب به حضرت امیرالمؤمنین‎ 





(گنج استعاره از دبوان اشعار است.) 
شد فضای ارض بر ما تنگ با این وسعتش 
تا رسول اله رفت آخر ازین دار فنا (ب ۱۰۷) 
(دار فنا استعاره مصرحه از دنیاست.) 
کردم چو یادت از پی آن شد نثار تو 
باران صفت جواهر ریزان ز دیده‌ها (ب ۲۱۱) 
(جواهر ریزان استعاره مصرحه از اشک است.) 
اسد بر اسد حمله با تیغ دارد 
برنده یمان در یمین یمانی (ب ۱۳۰۷) 
(اسد استعاره از جنگجو ی شجاع است.) 
استعاره مکنیه: 
فرمان و حاجتش به سر و هر دو چشم من 
هر کو خرید شکر کسان یافت سود کار (ب ۳۷۴) 
(شکر به شیئی قابل خرید و فروش تشبیه شده و خریدن و سود کردن قرینه آن است) 
هر دوستی که نیست خدایی محبتش 
آوازده برای مزادش به مردمان (ب ۴۰۳) 
(دوستی به شیئی تبدیل شده که قابل معامله است و مزاد قرینه این استعاره است) 
گرگزد دمر تو را چشم همی دار فرج 
زانکه پیوسته سوی ناظر خود شد نظرش (ب ۵۴۳) 
(دهر به حیوان تشبیه شده و گزیدن قرینه آن است.) 
بودكاملتر مردم شسناساتر به نقص خود 
به کلی کنده بیخ حرص و شهوت از ریاض جان (ب VIV‏ 
(حرص و شهوت به درخت تشبیه شده که بیخ از لوازمات آن است) 
استعاره تهکمیه: 
همه نوحه گران بر عتبه گریانند و فرزندش 
ازان پس شیبه و بوجهل را شد Lidl Soho‏ (ب (AFA‏ 





مقدمه هفتاد و هفت 





(موده‌برای خبرخوشایند به کار می‌رودو در اینجا برای ضد آن یعنی مرگ و فانی‌شدن آمده و 
استعاره تهکمیه‌است.) 
مباچشانيديم ابسن هند را لذات تيغ 
روی گرداندند آخر جمله از شمشیر ما (ب ۱۲۳۰) 
(لذت از امری خوشایند حاصل می‌شود و اینجا برای ضد آن یعنی ضربه شمشیر به کار رفته 
است.) 
نمونه‌هایی از استعاره نیز که امروزه تحت عنوان تشخیص مطرح می‌شود در 
Ol yo‏ شوفی به چشم می خورد: 
هممتم اندیشه اعلاگرفت 
پیشتر از منزل خود جا گرفت (ب ۲۳) 
گفت pe‏ در ملک سخن فارسی 
طرح فکن ترجمه فارسی (ب ۲۴) 
(برای همت شخصیت فائل شده و اندیشه و سخن گفتن را برای OF‏ آورده است.) 
ای عاشق دنبا که به غير توکند (GI)‏ 
نادم شوی آخر چو ببینی به قفایش (ب ۹۶) 
(برای دنیا شخصیت قائل شده و آنرا مانند یک انسان وصف کرده است.) 
سه طلاقی بگسوی دنا را 
غیر او جوی همدم و همسر (ب (AV‏ 
زانکه این جفت بی‌وفا و بدست 
غم ندارد ز شوهران دگر (ب (AA‏ 
(برای دنیا شخصیت قائل شده و آنرا مانند یک زن بی‌وفا تصویر کرده است.) 
بيااى فاطمه نسزد من آور ذوالففقارمن 
که شمشیرم بود یار و برادر در صف هیجا (ب (FY‏ 
(برای شمشیر شخصیت قائل شده است.) 
در مسیان مسا اجل را هست تسیر بی خطا 
از کسی گر فوت گشت امروز می‌آید دگر (ب (ray‏ 


س ق 
هفتاد و ۾ دیوان اشعار منسوب به حضرت امیرالمومنین 





(برای اجل شخصیت قائل شده و آنرا انسانی تصویر کرده که تیرش به خطا نمی‌رود.) 
کنابه: 
گردند از پی طمع خود به گرد مرد 
چون یافتند روی بپوشند از جفا (ب ۱۴۰) 
(روی پوشاندن کنایه نزدیک و آشکار از پنهان شدن است.) 
نديد از رنج کس روی گشادی 
نجست از وی به حیلت هیچ دانا (ب (VAY‏ 
(گشاده رویی کنایه نزدیک و آشکار از تبسم و خوش خلقی است.) 
گس رفتم دوست بسسیاری و پسیوند 
که دندانشان ES‏ از سر خداوند (ب ۳۶۹) 
(دندان از سر کندن کنایه نزدیک و آشکار از نابود کردن است.) 
آنکس که عار داشت که بر خاک پا نهد 
بر خاک رو نهاد و ازان حشمت آرمید (ب ۴۱۶) 
(روی بر خاک نهادن کنایه نزدیک و آشکار از مردن است.) 
لیک بر امر خدا نرمست گردن‌های ما 
نیست بر امر خداوند جهان کس را مزید (ب (FOA‏ 
(نرم بودن گردن کنایه نزدیک و آشکار از مطیم بودن است.) 
منم اینک علی پرسید از من تا خبر گویم 
برون ایید دامن بر ميان در عرصه هیجا (ب ۵۲۶) 
(دامن بر میان زدن کنایه نزدیک و آشکار از آماده شدن است.) 
به گاه جنگ هست امن کفل‌های سمند ما 
وگر زخمی رسد بر سینه و گردن بود یا سر (ب (OYA‏ 
(مصراع اول کنایه نزدیک و آشکار از فرار نکردن و پشت نکردن به میدان جنگ است) 
عجز من چون عجز Ol‏ کس شد که او معذور نیست 
زود برحیزم بدین تدبیر و دامن برزنم (ب ۶۴۹) 


(دامن بر زدن کنایه نزدیک و آشکار از آماده شدن و همت کردن است.) 





مقدمه هفتاد و نه 





چشسم می ‌پوشم بعمدا از فراوان کارها 
گر چه هم قدرت بود برترک این معنی مرا (ب ۶۷۷) 
نبست از کوری که پوشم چشم خود لیکن بسی 
چشم پوشد مرد و او را هست بینایی بجا (ب ۶۷۸) 
(چشم پوشیدن کنایه نزدیک و آشکار از نادیده گرفتن است.) 
تمثیل: 
ولیکن دلو کن در آب پرتاب (ب OV‏ 
پر آب I‏ ترا روزی و روزی 
برون آید به لای و اندکی آب (ب ۵۸) 

گشت GLE‏ مسممانان ببلایی بى علاج 

چون شکافد سنگ نتوان وصل کردن سنگ را (ب (YOA‏ 
کم نسمی‌داند مسردم این مصیبت رابه خود 

کی توان بست استخوان کهنه پوسیده را (ب ۱-۹( 
همه هس تند چون ol ay,‏ مکار 

چه امشب باشب دوشست مانند (ب ۳۷۰) 
Olea‏ را حرص بر دنسیاست بهر خرج و دخل 

صافی این باده ممزوح است با دردی ترا (ب (OAA‏ 
شکایت نیست نسیکو پیش ان کو اهل Ol‏ نود 

ز شکوه چاره نبود چون نباشد صبر پا برجا (ب ۶۰۶) 
نمی‌بینی سوی درباکسه چون در تک فتد آبش 

رسد بر ماهیانش حادثات و افت دنیا (ب (FeV‏ 
گر نکاری میج تخمی چون بیاید حاصلش 

می‌شوی ALS‏ نادم ز روز تسخم کار (ب (FFY‏ 


e eee‏ سر 


5g‏ از تقوی نباشد تسوشه‌ای در روز حشر 
توشه این ره ز تقوا ساز تا روز شمار (ب ۶۳ع) 
داری اميد Sle‏ و نسیستی بر راه Ol‏ 
راستی را کسی توان کردن روان کشتی به بر (ب ۷۱۱ 
به یر حسق سود این دعسوی شماباما 
چنانکه همست عسیان تسندرست از بیمار (ب ۷۲۳ 
ge‏ ماو مس نکرید آنسسرا 
چنانکه باز شناسند روز را از شب تار (ب ۴( 
دولی درد دشمن از ره نس‌اسازگاری کن 
ندارد سازگاریهای دشسمن منفعت پیشت (ب ۸۳۷) 
که باع قرب مدارا گر کنی دو سال پیوسته 
چو ثابت گشت روزی عاقبت خواهد زدن نیشت (ب (AVA‏ 
نسباشد خیر در GL‏ مردی کونه یکرنگ است 
بود همراه بادی میل باد از هر کجا باشد (ب ۱۰۲۰) 
به کار بردن مثل: 
کارهای مردمان بعد تو باشد فی ‌المثل 
همچو آن کشتی که گاه موج افتد بر هوا (ب ۱۰۶) 
صبر کن اندک که بعد از سختی آسانی بود 
هست هر کاری رهین وقت با تدبیر ورای (ب OF)‏ 
کسودکانت رابه خردی بر ey‏ آداب دار 
تا شود روشن بدیشان چشمهایت در کبر (ب ۵۷۳) 
این مثل بشنو که آدابی که آن جمع‌آوری 
در زمان کودکی چون نقش باشد در حجر (ب (OVF‏ 
آن بود عافل که چون پایش بلغزد ناگهان 


اوفتد بر فرش دیبا و حریر و تخت زر (ب (OV‏ 





مد مه هشتاد و ER‏ 





جع مکن زعم لاغری و ضصعف بسی 
که گشت کشته سمین و خلاص شد لاغر (ب (AAV‏ 
تلمیح: 
شتابان آمدند از بهر جنگ و فتل من خواهند 
به حق باب تو کو را بود معراج او ادنی (ب ۳۶۶) 
«تلمیح دارد به معراج حضرت رسول صلی‌اله عليه وآله و آیه شریفه: فکان قاب قوسین او ادنی.» 
(النجم: (V+‏ 
فریش اول به ما کردند sl‏ عداوت را 
که بنشانند نور رپ احمد آمدند اینجا (ب ۴۸۹) 
«تلمیح به آیه شریفه: بریدون ان یطفئوا نورالله بافواههم». (التوبه: ۳۲) 
ای گنه کار Hoel LG‏ مباش 
زانکه پروردگار غفارست (ب (AFY‏ 
«تلمیح به آیه شریفه: و لا تیأسو من روحالله». (یوسف: ۱۲( 
بسه مسن گسفتا مرا هستی برادر غير ایشانی 
تو هارونی و من موسی نباشد این سخن باطل (ب ON‏ 
«تلمیح به حدیث منزلت: انت منی بمنزلة هارون من موسی الا انه لا نمی بعدی». 
هست این دنسیا فنا و نیست دنیا را شبوت 
راست همچون خانه‌ای کانرا ببافد عنکبوت (ب ۳۲۷) 
«تلمیح به آیه شریفه: مثل‌الذین اتخذوا من دون‌الله اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا و ان 
اوهن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون». (العنکبوت: EN‏ 
کوهها در غایت سرعت همی سيران ES‏ 
همچو رفتار سحاب و ابر بر روی هوا (ب ۱۰۴۹) 
(تلمیح به al‏ شریفه: و اذ الجبال نسفت». (المرسلات: ۱۰) 
نفس بیند Of‏ عمل‌هایی که کرده در حضور 
گر بود چون ذره مثقال بی قدر و بقا (ب 10۰( 
pea‏ به آیه شریفه: فمن یعمل مثقال ذرة خیراً بره و من يعمل مثقال ذرة شرآ بره (الزلزال: ۷د A‏ 


ل ا 7 


همچو هارون کو برادر بود موسی رابه حق 
اینچنین باشم برادر نام من اینست هم (ب ۱۱۷۹) 

«تلمیح به حدیث منزلت: انت منی بمنزلة هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی». 
تضاد: 
حریصم بسهر آن کز من نبیند بد کسی هرگز 

که دشمن در شماتت باشد از من دوست اندر غم (ب ۱۸۶) 
Gl =‏ اگرگشاده شود پسرده‌های خاک 

مولای ملک را نش ناسند از عسبید (ب ۴۱۵) 
اگر زانکه گشستی روان رزقفها 

به مس دار امس لیت و gla el‏ (ب (FYY‏ 
j öll‏ مخدوم خسادم شدی 

شدی نسحس پنهان و سعد آشکار (ب ۴۲۳) 
در Gla—‏ دهر بسیارند مردم بل كمند 

داند ایزد کاندرین گفتار من نبود شکی (ب ۴۳۲) 
pki‏ دسر را بس مس ختلف > JL‏ 

نه در وی حزن ماند ونه سرورش (ب ۵۱۰) 
چون تسوانسی که بری نفع جهان بى ضرری 

که ز خالق شده مسخلوق پی نفع و ضرر (ب (OOF‏ 
عاردربد دلی است وکرم اندر جرأت 

هرکه بگریخت خحلاصیش نباشد j‏ قدر (ب ۵۵۷) 
سلامت LE‏ سبها و زان مسغرور گسردیدی 

ز بعد صفوت شبها کدورت می‌شود حاصل (ب OAY‏ 
نسسیست كار > اسان جسملگی 

کار گه اسان وگه دشوار خاست (ب ۱۲۷۱) 





مقدمه هشتاد و سه 





تانشسستند این یمان بر بساط 
el 3 L‏ خویش کسردیم اختیار (ب ۱۳۰۲) 
مسرد اساسش پهن سازد دهر بندد در همش 
نفس بگشاید ورق مرگش بپیچد چون OLS‏ (ب ۱۳۵۷) 
از زان دارم تعجب در دو حال نیک و بسد 
زو بلا شد هم به سوی او کنم رد بلا (ب ۱۳۸۰) 
زان مرد شو که چون بودش پای بر زمین 
باشد سرش ز همت فرخنده بر سما(ب ۱۳۸۶) 
ای بسا آسانیی کز بعد دشواری رسید 
یافت آخر دل زکربت نصرت و فتح جلی (ب ۱۴۱۴) 
تنسیق الصفات: 
ایزد حسی قديم قادرفرد صسمد 
نیست سوی ملک او راهی شریک و مثل را (ب ۴۷۳) 
منم + i‏ بطل Jo,‏ شسجاع م‌ظفر 
دلی دلیر و بدین گشته نامدار و مشهر (ب (OOA‏ 
به تيغ و نیزه سختی که جان j‏ تن بدرارد 
به مسقدم نبی پاک دين طاهر مطهر (ب ۵۶۰) 
به سوی اذرعات آخر روان گشتند پی درپی 
همه بر اشتران لنگ ریش کاهل رسوا (ب (APF‏ 
شدم دنبال oT‏ لشکر روان شسمشیر برگردن 
به سوی OT‏ سرافراز رحیم حاکم فاضل (ب (AFA‏ 
مراگفت انعم من تسرا آگاه می‌سازم 
ز احوال اراجیف حسود داغل fale‏ (ب 4۵۰) 
چون j‏ احوال جهان روزی به تنگ آید دلت 
باش وائق برکریم رازق فرد على (ب (\¥\F‏ 


مبالغه: 
هست o ohp‏ یک سسساعت 
می ‌شود فطع سربه سر دنیا (ب 0۰۹( 
اگرباشد هزارت دوست بسیاری نباشد آن 
ولی بسیار باشد گر بود یک دشمن تنها (ب ۵۳۲) 
نیزه‌ها چون در هوا گردد مشبک قوم من 
سینه‌های خویش گردانند آنرا رهگذار (ب MAP‏ 
در شسجاعت جمله دلهاشان لباس تن شده 
otal‏ بالای سینه از برای کارزار (ب (AQV‏ 
التزام: 
بسهترین بسخشی زیسزدان مرد را عسقل وی است 
نیست از خیرات چیزی همبر عقل و LSS‏ (ب ۱۴۳) 
حسضرت حی چون کمالی داد عسقل مرد را 
خلق‌هایش جمله کامل گشت و حاجت‌ها روا (ب ¥¥\( 
هست زیب مرد پیش مردمان عسسقل درست 
گرچه بیحاصل بود از کسب و بی برگ و نوا (ب ATO‏ 
همركه او الب‌تر امد در طریق عسقل و جاه 
صاحب جداست غالب در معیشت غالبا (ب ۱۴۶) 
درمیان خلق عسیش مرد از عسقل است ازانک 
عسلم او و تسجربه از عسقل می‌گردد روا (ب ۱۴۷) 
سرد سی رونق ز کم عسقلی بود پیش کسان 
گر بود تا سدره‌اش فدر و مناصب منتها (ب (VFA‏ 
سسوختن در آتش تش آسان‌تر بود از نسنگ و عسار 
عار خر صاحب خود را در اندازد به نار (ب (FV)‏ 





مقدمه هشتاد و پنج 





عار ب‌اشد مرد خوش در خانه و همسایه‌اش 

گرسنه افتاده برتن جامه گشته تار و مار (ب ۶۱۲) 
عسار در جسورست بر مرد ضعیف و ظلم او 

استقامت یافته اشرار بر جای خیار (ب ۶۱۳) 
عسار ب‌اشد انکه در حقت کسی نیکی کند 

وان نکسویی را به نزد تو نباشد اعتبار (ب ۶۱۴) 
عار آن باشد که گیری ترک جنگ دشمنان 

بر سر خویشان خود باشی چو شیر کینه دار (ب ۶۱۵) 
atl, of Loe‏ که ol‏ بزم tl‏ مقتدا 

روز رزم آندم که آید باشی از اهل فرار (ب ۶۱۶) 
جمع: 
رفق و خوشخویی و مسکینی سعادتمندی است 

با تأنی باش در کارت که تا یابی نجات (ب (TVA‏ 

تقسیم: 
دو حالست این جهان بی وفا را سختی و راحت 

دو راه آمد درین دنیای فانی محنت و نعما (ب (VF‏ 
سه صفت را نگه ارزانکه نسمی‌دارد مرد 

بفروشش بود ار چند کفی خاکستر (ب ۳۱۷) 
بذل مسالست و وفاداری و احلاص به دوست 

در Jo‏ از غیر نهان کردد سرست دگر (ب NA‏ 
فسربت کن از وطن ‌ها در جستن بسزرگی 

رو در سفر که پنج است نفع سفر به دوران (ب ۴۳۹ 
کب معاش کردن دیدن هموم عالم 

علم و ادب فزودن با صحبت بزرگان o)‏ ۴۴۰) 


سس سس سس سوت هس سس 
هشتاد و شش Ol po‏ اشعار منسوب به حضرت امیرالمژمین 
سب رب << << ا س 


ز مسردن در دو روز اندیشه جستن نسدارم من 
به روزی کان قضا نبود به روزی کان فضا باشد (ب (PYF‏ 
به روزی کان قضانبود نمی‌ترسم ز مرگ خود 
به روزی کان فضا باشد ره جستن کجا باشد (ب ۶۲۷) 
التفات: 
منم على به نسب برتر از همه مردم 
خلیفه نبی هماشمی رسول خدا (ب (Yav‏ 
بگو به آنکه شد از خلق و لطف من غره 
که باشد آنکه ورق را جدا کند ز Ab‏ (ب (YAA‏ 
33+ جانب تو بادهای مرگ روان 
مرا گذاشتی از بعد آن به واویلا (ب ۲۹۹) 
چرا بخشم به ایشان کیل را کیلی ازان افزون 
زنم ضرب و جدا سازم ز اعضای شما اجزا (ب (FFA‏ 
(T‏ ویژگیهای کلی: 
1( واژگان کلیدی (واژه‌هایی که دارای بسامد هستند) 
- خدا(ايزد اله و...): 
مرا انزد نی سازد ازینها 
غناوفقرعالم بى بقاشد(ب )0( 
صسهای دوسستی بايد خدایی 
که اخر یار فاسق بی‌صفا شد (OY o)‏ 
ای خداوند معالی بر تو دارم اعتماد 
حبذا حال کسی کو چون تویی دارد خدا (ب (Va‏ 
ای خوشا نک و پشیمان باشد از کردار بد 


شکوه سوی کردگار خود برد زان غصه‌ها (ب (At‏ 





مقدمه هشتاد و هفت 
چون دعاگوید میان خلوت تاریک شب 

از خسدا لبیک آید در جوابش بر ملا (ب (AY‏ 
کام خود از من بجو بی FEA‏ و وحشتی 

ترس را بگذار چون مولا منم یعنی خدا (ب (AF‏ 
چ و آمد پرتو نور هدایت بهر مایکسر 

همه رفتیم بر راه خدا و جاده lpas‏ (ب (Vs‏ 
بباشد کنیل رزق خداوند ای پسر 

تو اندکی طلب بکن و حرص کم نما (ب ۱۱۴) 
ضامن شده اله به رزق همه جهان 





وین مال عاریت رود و آید از هوا (ب ۱۱۶) 
- دنیا (و مترادفات آن): 
محترز باش ز دنسياکه بود پیشگهش 

موضع نیستی ونیست درو جای بنا (ب 4۴( 
ای عاشق دنسياکه به pF‏ توکند روی 

نادم شوی آخر چو ببینی به قفایش (ب )٩۶‏ 
شد فضای ارض بر ماتنگ بااین وسعتش 

تارسول اله رفت آخر ازین دارفنا (ب ۱۰۷) 
دهرگهگاهی که اندرگردنت بند افکند 

زینهار آنجا مرو از جا و کم کن اضطراب (ب OFA‏ 
طمم به بودنت آمد درين مقام فنا 

طمع مکن چو بود پای رفتنت به رکاب (ب ۱۷۶) 
- عقل (و مترادفات (Ol‏ 
دوکس نسبود مساوی صاحب عقل و خسردمندی 
یکی دیگر بود ale‏ نباشد این دو کس همتا (ب ۶۹ 


سس سس سس _ 
هشتاد و هشت دیوان اشعار منسوب به حضرت امیرالمومنین 


سوی او روی کردند اهل عقل و دین به Lal‏ (ب )4( 
) هترین بخشی زیزدان مرد را عسقل وی است 

نیست از خیرات چیزی همبر عقل و LS‏ (ب ۱۴۳) 

احمقش گویند اگر چه باشد از عقلش فروغ (ب ۶۷( 
- مرگ (و مترادفات (ol‏ 
ol‏ کرد ایزد GLE‏ را در سرگ تاحدی 

که پیغمبر نرست از وی به علم وحکمت اشیا (ب OAV‏ 
خدا را یی ملک باشد که هر روزش ندا اینست 





بزائید از پبی مردن بنا سازید ویران را (ب ۱۹۸) 
عسماب مرگ پروازی به گرداگرد Ol‏ آورد 
ازان پس گشت آنسها آشیان of‏ و واویلا (ب ۲۰۲) 
هضر 4 اشد بدان اميد قريب 
مرگ WL‏ ازان همه اقرب (ب ۲۳۰) 
- جنگ (و مترادفات آن): 
نیستی در جنگ پر دل گرچه می‌خواهد دلت 
زود باشد آنکه برگردی ازین جنگ و فتن (ب ۲۹۳) 
داد ابن صبد گاه ضرب تيغ 
آنکه کار جنگ غیر لعب‌هاست (ب (VAY‏ 





مقدمه هشتاد و نه 





ز ماست یاری پسیغمبر از ميان عرب 
به ما تو عبد لیم آوری به جنگ شتاب (ب ۲۹۶) 
Kj IL,‏ يجا ون برد 
پرس این وز لشکری بشنو جواب (ب ۳۰۲) 
باز دانی آنکه من در حسریها گر آتش است 
در دم نیران او شیر دمانم بی فرار (ب ۳۰۴) 
مثل من هرکس که اید در صف جنگ و نبرد 
از هزیمت کم شود گر مرد باشد بیشمار (ب ۳۰۵) 
هرکه هست از زندگان داند که من فرماندهم 
من به هنگام وغا هستم ستون استوار (ب ۳۰۶) 
مرا بس است خحداوند و تیزی شسمشیر 
میان جنگ درخشنده چون شهاب سما (ب ۳۰۷) 
۲- تکرار: 
اگر رنج و بلا آید به من غم نیست چون هستم 
به هنگام بلا و By‏ و غم چون صخره صما (ب VF‏ 
منم عالم به اسرار سلاو رنج و مى دانم 
که نبود دایمی هرگز بلا و محنت دنیا (ب (VY‏ 
کار س ان یر و در راحت بزی 
هر چه آسان گیریش آسان نماست (ب ۱۲۷۰) 
نسست كارمرد اسان جملگی 
کار گه آسان وگه دشوار خاست (ب ۱۲۷۱) 
۳- ترکیب سازی: 
- «حفظ الغیب» و «نابدیدار»: 
نگه دارند حفظ الغیب من زانسان که من دارم 
برای قوم خود آندم که از من نابدیدارند (ب ۱۴"( 


شوقی در مصراع اول تحت تأثیر بیت عربی قرار دارد: 
هم حفظوا غیبی کما کنت حافظا 
لقومی "جزی مثلها ان تفیبوا 
- «اولاد حرب»: 
مبین اولاد سرب ورزم را از جانب مادر 
ببین آبای ایشان را که با تعظیم و مقدارند (ب ۳۲۱۵) 
در این بیت نیز شوقی در ساختن ترکیب اولاد حرب از بیت عربی SE‏ پذیرفته است: 
بنو الحرب نم تقعد بهم امهاتهم 
و easel‏ آباء Gre‏ و انبحب 
- «معراج اوادنی»: 
شتابان آمدند از بهر جنگ و فقتل من خواهند 
به حق باب تو کو را بود معراج او ادنی (ب ۳۶۶) 
معراج اوادنی ابتکار خود شوقی است که تلمیح دارد به آیه شریفه فکان قاب قوسین او ادنی. 
(النجم: ۰( 
19909 مسرعین _بخون قتلی 
و ایک المحوّ بالمعراح 
- «بنه پرداز» (از بین‌برنده و نابودکننده): 
عود حفست و حق بنه پرداز باطل است 
امسال این ترا و به آینده بین دگر (ب ۱۱۰۹) 
۴- تکرار واژه يا عبار تی که در بیت عربی آمده است: 
گفتم به نفس خود که ز دوران به تنگ بود 
بروی به نوحه دهر ز احوال بوالعج (ب (YY)‏ 
صسبری 4 شدت ايام OLS‏ بود 


عفبی و صبر نیست به جز نزد من حسب (ب (YYY‏ 
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bes sy‏ بود واجب 
لیک ترک گناه ازان اوجب (ب ۲۲۷) 
گردش روزگار بس عجب است 
غفلت آدمسی‌دران اععجب (ب (YYA‏ 
صبر در حادثات صعب بود 
لیک فوت صواب ازان اصعب (ب ۲۲۹) 
مرج ب‌اشد بدان اميد فريب 
مرگ باشد ازان همه اقرب (ب ۲۳۰) 
نسخه‌های کناب 
برای تصحیح «ترجمه منظوم شوقی از دیوان اشعار منسوب به حضرت علی 
AA‏ از پنج نسخه خطی به شرح زیر استفاده شده است: 
۱- نسخه مج 
این نسخه که به شماره ٩۱۴۳‏ در کتابخانه مجلس شورای اسلامی نگهداری 
می‌شود در سال ۸۸٩‏ توسط محمدبن جلال‌بن علی الحسینی کتابت شده و اقدم و 
اصح نسخ به شمار می Al‏ اما متأسفانه افتادگی زیاد دارد و تعدادی از برگ‌های آن با 
نسخه دیگری که آن هم دارای اشعاری عربی با ترجمه فارسی است جابجا شده 
است. این نسخه به عنوان اساس قرار گرفته و در جاهایی که افتادگی دارد از سایر 
نسخه‌ها استفاده شده است. 
۱- ابیات عربی به خط نسخ و ابیات فارسی به خط نستعلیق زیبایی کتابت شده 
است. ۴ برگ دارد و جلد آن clas‏ ضربی به فطع ۰ است. 
۲- در زیر بیشتر ابیات ترجمه لغات عربی وگاهی ترجمه منثور ان با مرکب قرمز 
نوشته شده است. 
۳- این نسخه فاقد مقدمه شوفی در آغاز OES‏ است. 
۴- به را متصل به کلمات نوشته است مثل بجود و بظفر به جای به جود و به 


س ama‏ 
نود و دو دیوان اشعار منسوب به حضرت امیرالمؤمنین 


ظفر. و گاهی جدا نوشته است مثل به لای. 

۵- علامت جمع متصل به کلمه است مثل آسمانها. 

۶- است به شکل مخفف و متصل به کلمه نوشته شده: خونست. حالست 

۷- برخی کلمات را کامل نقطه گذاری نکرده است. مثلا ج را ج و ذال را دال 
نوشته است. 

S-A‏ را به شکل ک نوشته است. 

4- علامت مفعول جدا از OF‏ است: دل را - دین را 

۰- برخی کلمات اعراب دارد مثل: درد - تما 

۱- های آخر کلمات هنگام جمع حذف شده و علامت جمع به آن متصل 
شده: اشیانها به جای اشیانه‌ها 

۲ در بسیاری موارد عبارت قال علیه‌السلام و نظایر آن را حذف کرده است. 
-Y‏ نسخه مل: 

این نسخه که با شماره ٩۹‏ در کتابخانه مجلس شورای اسلامی نگهداری 
می‌شود در سال ۱۰۱۰ بوسیله محمد قاسم‌بن کمال‌الدین الاصفهانی کتابت شده 
است. این نسخه از نسخه مج کامل‌تر است اما تعدادی از اشعار را ندارد و ضبط 
ابیات در برخی موارد با متن عربی مطابقت نمی‌کند. از ویژگی‌های OF‏ این است که 
برای تعدادی از فطعات آغاز دیوان عنوانی موزون به نثر فارسی آورده اما این کار را 
تا اخر ادامه نداده است. 
مشخصات نسخه مل: 

| اشعار عربی به خط نسخ و اشعار فارسی با خط نستعلیق کتابت شده است. 
۱ برگ دارد و دارای جلد تیماج قهوه‌ای به قطع ۲ است. 

۲-کلماتی مثل آخرو آب را به شکل اخر و اب بدون علامت مد نوشته است» و 
گاهی با علامت مد. وگاهی روی برخی کلمات مد گذاشته است مثال اعدا و صما 


۲ پیشوند به را متصل به متمم نوشته است مثل بلای به جای به لای و بیکشنبه 
به جای به یکشنبه 
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۴- که در کلماتی مثل زانکه و که اندرین بصورت زانک و کاندرین نوشته است. و 
گامی بطور کامل مثل که او را. 

Cowl -۵‏ بصورت مخفف و متصل به کلمه پیشین نوشته شده مثل خونست. روزیست 

۶-گ بصورت ک نوشته شده است. 

۷- بعضی کلمات بدون نقطه است مثل حردمندی به جای خردمندی و گاه به 
صورت ناقص نقطه گذاری شده. مثلاً چون را جون نوشته است. 

۸- علامت را به مفعول پیوسته شده مثل جوانانرا» انرا 

-٩‏ در بیشتر SOLIS‏ زیر حرف ی آخر دو نقطه گذاشته شده مثل سعی. خالی 

۰- کو را در بعضی جاها به شکل که نوشته است. 

gla -۱‏ آخر کلمات را در هنگام جمع بستن حذف و به علامت جمع متصل 
کرده است. مثل غصها به جای غصه‌ها 

۲- علامت جمع در بیشتر کلمات متصل نوشته شده است: آسمانها 
۳-نسخه مک: 

این نسخه که در کتابخانه ملک به شماره ۴۳۷۹ نگهداری می‌شود و کاتب آن 
محمد تقی‌بن حسین خاتون آبادی اصفهانی است و در سال "ÒF‏ اکتابت شده به 
نسخه مج بسیار نزدیک و کامل تر از آنست و افتادگی چندانی ندارد. به همین جهت 
در ضبط ابیاتی که نسخه اساس فاقد آن بود از این نسخه استفاده شده است. 
مشخصات نسخه مک 

۱- نسخه با خط نسة نستعلیق زیبا و جدول‌بندی کتابت شده و در هر صفحه دنباله 
اشعار در دو ردیف در حاشیه نوشته شده است. 

۲- به متصل به کلمه بعدی نوشته شده: بثنا به جای به ثنا- بحدیث به جای به حدیث 

۴-گ به شکل ک نوشته شده مثل کنج به جای گنج - کفتار به جای گفتار 

۵- را جدای از مفعول نوشته شده: گمرهان را 

۶- است متصل به کلمه قبل نوشته شده: علمست و در بعضی جاها جدا: همین است. 


۷- که متصل به کلمه بعدی نوشته شده: کاندرین 

۸- در برخی کلمات غلط‌های املایی دیده می‌شود مانند: غزا به جای غذا 

4- نقطه گذاری DUIS‏ را در بیشتر موارد به طورکامل رعایت کرده است. 

۰-های آخر کلماتی که جمع بسته شده حذف شده و علامت جمع به آن 
متصل شده است: جامها به جای جامه‌ها 
-F‏ نسخه دا: 

این نسخه که با شماره ۷۸۲۷ در کتابخانه دانشگاه تهران نگهداری می‌شود فاقد 
نام کاتب و تاریخ کتابت است اما کامل‌ترین نسخه به شمار می‌آید و ضبط آن به 
نسخه مل نزدیک است. 
مشخصات نسخه دا 

۱- ابیات عربی با خط نسخ خوش و ابیات فارسی با خط نستعلیق کتابت شده 
است. ۹ برگ دارد و جلد آن تیماج مشکی ضربی است. 

۲- به در آغاز بعضی کلمات جدا نوشته شده: به ثنا و در بعضی متصل: بملک به 
جای به ملک 

۳- علامت مد آدر برخی کلمات حذف شده: منزلت ارا و در برخی OLAS‏ نوشته 
شده مثل: ان 

۴- برخی کلمات ناقص نقطه گذاری شده‌اند: ناطقه ببرای به جای پیرای 

۵-گ در برخی SOLIS‏ نوشته شده: کشته به cle‏ گشته 

۶- برخی کلمات اعراب دارد: مشکل گشا - شخن - فارسی 

۷ ها علامت جمع متصل به کلمه نوشته شده: لغتها l‏ 

=A‏ است متصل به کلمه قبل نوشته شده: آب و گلست - علمست وگاهی جدا؛ 
بهمین است 7 بد است وگاهی به شکل هست Stee‏ خون است را به شکل خون 
هست نوشته است. 


ela -4‏ آخر کلمات هنگام جمع بستن حذف شده: عصها به جای غصه‌ها 


۰ را علامت مفعول متصل به مفعول نوشته شده سنگرا و گامی جدا: 
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مصیبت را 
۵-نسخه شح: 

این نسخه که در کتابخانه شخصی dal‏ روضاتی نگهداری می‌شود اول و آخر 
آن افتاده است و تاریخ کتابت و نام کاتب of‏ معلوم نیست. اما خط of‏ خواناتر و 
زیباتر از سایر نسخه‌هاست و به نظر می رسد در فرن دهم کتابت شده است. این 
نسخه ترجمه برخی ابیات را ندارد و فاقد تعدادی از قطعه‌هاست. 

)-5 راک نوشته: مشکل کشا 

۲- برخی کلمات دارای اعراب است: سرسر- در -کم آمد - BS‏ 

۳- پیشوند به متصل به کلمه بعدی نوشته شده: بمیدان - بملک - بجهان 

۴- ج به شکل ج نوشته شده است. 

۵- های حرف ربط هنگام متصل شدن به کلمه دیگر حذف شده مثل: آنک 

۶- هاء آخر کلمه هنگام جمع بستن حذف شده: گفتها به جای گفته‌ها؛ غصها به 
جای غصه‌ها 

۷-است به کلمه قبل از خود متصل نوشته شده: گلست - علمست - و گاهی 
جدا: وی است. 

۸- علامت مد را در کلمه رعایت کرده و گاهی جایی که نیاز نبوده آورده مثل: 
برون آید بلآی و اندکی آب 

4-گاهی زیر حرف س سه نقطه نوشته است. 
شیوه تصحیح کناب: 

اشعار فارسی این نسخه به صورت انتقادی با استفاده از پنج نسخه مذکور به 
روش زير تصحیح شده است: 

۱- نسخه مج متعلق به کتابخانه مجلس شورای اسلامی‌اساس قرار داده شده است. 

۲- تمام اختلاف نسخ در بخش شرح نسخه بدل‌های فارسی در آخرکتاب نشال 


داده شده است. 


م 


۳- ابیاتی که در نسخه مج وجود نداشت از نسخه مک که به آن نزدیک‌تر است 
استنساخ شده و با مقایسه با نسخ دیگر ضبط صحیح ll‏ تخاب شده است. 

۴- در مواردی که ضبط نسخه اساس غلط به نظر امد یا ضبط سایر نسخه‌ها با متن 
عربی مطابقت بیشتری داشت» ضبط اساس به بخش نسخه بدل‌ها منتقل شده است. 

۵- رسم الخط متن و علائم نگارشی مطابق با قواعد امروزی است. 

۶- هرجا کلمات یا عبارات یا ضبط ابیات نیاز به توضیح داشته در بخش 
تعلیقات فارسی به آن پرداخته شده است. 

برای تصحیح ابیات عربی, اضافه بر پنج نسخه خطی فوق. از دو نسخه چاپی 
نیز به شرح زیر استفاده شد: 

۱- نسخه ال: 

انس واراله JA‏ من اشعار وصی‌الرسول لقطب‌الدين 
محمدبن الحسین البیهقی الكيدرى به تحقیق کامل سلمان‌الجبوری در بیروت به سال 
۹ فمری = ۱۹۹۹ میلادی به چاپ رسیده است و شامل مقدمه‌ای سودمند 
دربارة دیوان منسوب به حضرت علی علیه‌السلام» گردآورندگان.» شارحان و 
مترجمان آن و ۶۸۵ قطعه می‌باشد. 

۲- شرح میبدی: 

شرح دیوان منسوب به حضرت امیرالمومنین علی‌بن‌ابی طالب علیه‌السلام 
تاليف قاضی کمال‌الدین میر حسین‌بن معینالدین میبدی یزدی (در گذشته a ٩۰۹‏ 
ق) با مقدمه و تصحیح حسن رحمانی و سید ابراهیم اشک شیرین که توسط نشر 
میراث مکتوب در سال ۱۳۷۹ به چاپ رسیده است. میبدی پس از مقدمه‌ای 
مفصل, به ترجمه و شرح ابیات دیوان منسوب به حضرت علی علیه‌السلام 
پرداخته سپس یک رباعی در مضمون بیت يا ابیات مورد نظر سروده است. 

پس از استنساخ اشعار عربی هر بیت عربی با کتاب انوارالعقول مقایسه و 
اختلافات ضبط انوارالعقول و ضبط شوقی با علامت ال در شرح نسخه بدل‌های 
عربی نشان داده شده است. پس از آن متن عربی بیت به بیت با شرح قاضی میبدی 
مقایسه شده هر جا ضبط شوقی غلط به نظر آمده با توجه به ضبط انوارالعقول (ال) 
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و شرح قاضی میبدی و با در نظرگرفتن معنی بیت تصحیح شده است. توضیحات 
مربوط به این ابیات در بخش تعلیقات عربی آمده است. 

در آغاز بعضی از قطعات عباراتی به نثر عربی درباره علت سروده شدن ابیات یا 
راویان آنها آمده که در برخحی نسخه‌ها به نثر فارسی ترجمه شده است. از آنجا که 
ضبط این عبارات در نسخه‌ها با یکدیگر اختلاف زیادی دارد. از آوردن آنها در متن 
صرف نظر شده و توضیحات عربی همراه ترجمه فارسی از روی کامل‌ترین متن در 
پاورقی هر صفحه آمده و قطعه‌ای که توضیحات به آن مربوط است با شماره به 
پاورقی مربوط ارجاع داده شده است. مواردی که در پاورقی‌ها نیاز به شرح داشته 
در بخش تعلیقات فارسی به آنها پرداخته شده است. 


پی‌نوشنها 

(۱) برای تفصیل پیرامون وقایع عصر تیمور نگاه کنید: جلد سوم حبیب‌السیر» صفحه 
۱ تا ۵۳۵ و جلد اول مطلع السعدین» صفحه ۱۰۱ تا ۱۲۱. 

۳۱ حبیب‌السیر ج ۳ صفحه ۵۷۸ تا ۵۸۰ و مطلع السعدین؛ ج 0۲ صفحه ۸ تا‎ (Y) 

(۳) برای تفصیل نگاه کنید: جلد چهارم حبیب‌السی صفحه ۴۸ تا ANV‏ 

(F)‏ همان منبع» صفحه ۱۱۰ تا ۳۶۳ و نیز روضة‌الصفاء میرخواند» ج ۷ صفحه ۳ تا 
YYY‏ 

)0( برای آگاهی بیشتر از احوال طایفه آق‌قوینلو نگاه کنید: کتاب دیار بکریه تألیف 
ابوبکر طهرانی که تاریخ حسن‌بیگ آق‌قوینلو و اسلاف او و آنچه بدان متعلق است 
از تواریخ قراقوینلو و چغاتای را به رشته تحریر درآورده است. 

)۶( حبیب السیر» ج ۴ صفحه ۴۲۹. 

.۴۳۱ همان منبع» صفحه ۴۳۰ و‎ (V) 

(A)‏ برای تفصیل نگاه کنید: اربعین جامی با مقدمه و تصحیح کاظم‌منیر شانه‌چی» 
AYY‏ 

)4( برای تفصیل نگاه کنید: الرسالةالعلیه فی‌الاحادیث‌النبویه و شرح چهل حدیث 
ast sy‏ کمال‌الدین حسین کاشفی بیهقی سبزواری» به تصحیح 
جلال‌الد ین محدث. تهران بنگاه ترجمه و نشر کتاب» ۱۳۴۴. 

AY ادبیات در ایران» ج ۴ ذبیح‌اله صفاء صفحه ۸۲ تا‎ ALEC) 

(۱۱) برای تفصیل و آگاهی بیشتر از نام سایر فضلاء عهد Ky ll‏ نگاه کنید: جلد چهارم 
حبیب‌السی صفحه ۳۴ تا ۳۸. 


oS 
بک صد دیوان اشعار منسوب به حضرت امیرالمؤمنین‎ 


(۱۲) همان منبع» صفحه YO‏ 

.۱۱۰ و‎ ۱۰٩ صفا» صفحه‎ lens ۴ تاریخ ادبیات در ایران ج‎ AY) 

(۱۴) هنر عهد تیموریان و متفرعات آن» عبدالحی حبیبی» صفحات ۳ تا OF‏ 

(۱۵) از سعدی تا جامی» ادوارد براون» صفحه ۵۵۴ تا OOF‏ و نيز روضه‌الصفاء ج ۷ 
میرخواند» صفحه ۲۸۱ که از مولانا حاج محمد نقاش که از ملازمان امیر علیشیر 
نوایی بوده و درنقاشی و تهذیب مهارت تام داشته نام برده است و همچنین خواجه 
میرک نقاش که به گفته میرخواند اکثر کتابهای دارالسلطنه هرات به خط او بوده 
است. 

(۱۶) حبیب‌السین ج ۴» صفحه ۱۴ و ۱۵. 

(۱۷) از سعدی تا جامی» ادوارد براون. صفحه ۵٩۰‏ و ۵٩۱‏ و نیز GUS‏ جامی, 
peel de‏ حکمت. صفحه ۴۰. 

.۱۴ حبیب‌السیر ج ۴ صفحه ۱۳ و‎ (A) 

OF عبدالحی حبیبی» صفحات ۳ تا‎ Of منر عهد تیموریان و متفرعات‎ ON 

)' ۰ برای تفصیل نگاه کنید بد: روضةالصفاء ج ۶و ۷ و حبیب‌السی ج ۳و ۴. 

(۲۱) برای تفصیل نگاه کنید: مجالس ‌النفائس» امیر علیشیر نوایی» صفحه ۱۰۸ تا ۱۱۳ 
و ۱۳۳ ۱۲۹۱ و ۱۷۰ تا ۱۷۶. 

۳۵ همان منبع» صفحه ۱۳۶ و نیز کتاب جامی» علی اصفر حکمت. صفحه ۳۴و‎ (TY) 

(YY)‏ برای آگاهی بیشتر نگاه کنید: سلامان و ابسال, عبدالرحمن‌ین احمد جامی» 
deters‏ رشید یاسمی» ۱۳۰۵. 

۳۹ اصفر حکمت. صفحه ۳۶ تا‎ be کتاب جامی»‎ (YF) 

(۲۵)سبک‌شناسی Ole:‏ ج oY‏ صفحه ۱۸۴ و ۱۸۵ و تاریخ ادبیات در ایران» ج ۴ 
صفحه ۱۴۶ تا ۱۴۸. 

(YF)‏ نگاه کنید به دو کتاب حبیب‌السیر و روضة‌الصفا و مقایسه کنید سبک نگارش 
مقدمه فصول را با متن کتاب. 

cael ab )۲۷(‏ نظام‌الدین شامی, به سعی و اهتمام و تصحیح فلیکس تاو ج A‏ 
بیروت: : AYY‏ ۲ پراگ: ۵۶ . 





پی‌نوشتها یک‌صد و یک 





(۲۸)مطلع سعدین و مجمع بحرین» کمال‌الدین عبدالرزاق سمرفندی, به اهتمام 
عبدالحسین نوائی» ۰۱۳۵۳ 

)14( مجمم‌التواریخ سلطانیه. حافظ ابرو به اهتمام مدرس زنجانی» تهران» ۱۳۴۲. 

(۳۰) مجمل فصیحی. فصیح احمدین جلال‌الدین محمدخوافی به تصحیح و تحشیه 
محمود IAS‏ باستان» مشهد. AFYA‏ 

(۳۱) نگاه کنید: روضة‌الصفا» میرخواند. انتشارات کتابخانه‌های مرکزی» خیام» پیروز» 
تهران» ۱۱۳۳۹ 

(FY)‏ برای اطلاع بیشتر نگاه کنید: حبیب السیر» خواندمیر انتشارات کتابخانه خیام. 

(۳۳) تذكرة‌الشعرا» دولتشاه سمرقندی» تحقیق و تصحیح محمد عباسی, انتشارات 
کتابفروشی بارانی. 

(۳۴) برای تفصیل نگاه کنید: مجالس النفائس» امیرعلیشیر نوایی به اهتمام علیاصغر 
حکمت. COL gs‏ ۲۳ ۱۳. 

(۳۵) نفحات‌الانس من حضرات القدس. مولانا عبدالرحمن بن‌احمد جامی» به 
تصحیح و مقدمه و پیوست مهدی توحیدی‌پون انتشارات کتابفروشی محمودی. 

(۳۶) از گذشته ادبی ایران» دکتر عبدالحسین زرین‌کوب» صفحه PAY‏ 

(۳۷) همان منبع» صفحه ۳۸۳ تا YAV‏ 

(YA)‏ برای آگاهی بیشتر تر نگاه کنید به دیوان ابن حسام» محمدبن حسام‌الدین» به اهتمام 
احمد احمدی بیرجندی و محمد تقی سالک ۱۳۶۶. 

(۳۹) تاریخ ادبیات در ایران» ج ۴» صفحه VAG‏ 

(۴۰) یوسف و زلیخا» جامی» چاپ سنگی» طبع کانپور. 

(۴۱) هفت اورنگ» نورالدین عبدالرحمن‌بن‌احمد جامی» مقدمه اعلاخان افصحزاد. 
AYVA‏ 

.۱۹۶ تاریخ ادبیات در ایران ج ۴» صفحه ۱۹۲ تا‎ (FY) 

(FY)‏ دیوان اشعار مولانا حلاج شیرازی مشهور به شیخ اطعمه انتشارات معرفت 
شیراز. 

۰۱۳۴۳ برای آگاهی بیشتر نگاه کنید: جامی وابن عربی؛ محمد اسماعیل مبلغ»‎ (FF) 


represen‏ اکا کے 
Wot‏ و دو > oly‏ اشعار منسوب به حضرت امیرالمومنین 


(FO)‏ برای تفصیل نگاه کنید: شرح گلشن راز عبدالرزاق لاهیجی. صفحات سی و نه تا 
هفتاد مقدمه. (FF)‏ دیوان الامام علی(ع) مهدی مهریزی» فصلنامه علمی - 
تخصصی علوم حدیث» صفحه NAVA‏ 

(FY)‏ انوارالعقول فى اشعار وصی‌الرسول. دراسة و تحقیق کامل سلمان الجبوری, 
صفحه 90 ۶. 

(FA)‏ همانجا 

(۴۹) قطب الدین کیدری و انوار العقول جویا جهانبخش, فصلنامه علمی - تخصصی 
علوم حدیث» صفحه AOV‏ 

(۵۰) انوار العقول فی اشعار وصی‌الرسول, کامل سلمان الجبوری» صفحه ۱۱ تا ۱۴. 

(۵۱) همانجا 

.٩ دیوان امام علی(ع) دکتر ابوالقاسم امامی» صفحه‎ (OY) 

(۵۳) قطب‌الدین کیدری و انوارالعقول جویا جهانبخش, فصلنامه علمی - تخصصی 
علوم حدیث. صفحه ۸۴ و AO‏ 

V4 انوارالعقول من اشعار وصی‌الرسول. کامل سلمان‌الجبوری» صفحه‎ OF) 

)00( همانحا 

Yt همان منبع» صفحه‎ (OF) 

(۵۷) نگاه کنید به پاورقی صفحات ۱۳۱ و ۱۷۹ متن حاضر. 

(OA)‏ از این دیوان تاکنون اثری به دست نیامده است. برای آگاهی بیشتر نگاه کنیدبه 
منبع شماره(۴۷) 

(۵4) تاج الاشعار یا سلوة‌الشیعه درگنجینه بهارستان به چاپ رسیده است. برای PITT‏ 
بیشتر نگاه کنید: گنجینه بهارستان» سید مهدی جهرمی» صفحه ۲۴۱ تا ۳۸۰. 
(۶۰) دیوان الامام علی علیه‌السلام. مهدی مهریزی, فصلنامه علمی - تخصصی علوم 

حدیث» صفحه ۱۶۲ تا ۱۶۵. 
(۶۱) انوارالعقول من اشعار وصی‌الرسول. کامل سلمان‌الجبوری» صفحات ۳۴ تا ۳۶. 
(۶۲) قطب‌الدین کیدری و انوارالعقول جویا جهانبخش, فصلنامه علمی - تخصصی 
علوم حدیث» صفحه ۱۶۲ تا ۱۶۵. 





پی‌نوشتها یک صد و سه 


(۶۳) انوار العقول من اشعار وصی‌الرسول. کامل سلمان‌الجبوری» صفحه TY‏ 

(FF)‏ دیوان الامام علی‌بن‌ابی طالب(ع) به تحقیق مرکز بیان العلمی قاهره که در آن اشعار 
منسوب در پنج موضوع: الجهاد. حسن‌الخلق الفخر بالنفس, المناجاة و الدعای 
الحث على العمل و طلب الرزق تنظیم شده است (نگاه کنید: دیوان امام علی(ع)» 
مهدی مهریزی» فصلنامه علمی - تخصصی علوم حدیث» صفحه ۲۰۲). 

(۶۵) همانجا 

FF)‏ دیوان امام علی(ع)» دکتر ابوالقاسم امامی» نشر اسوه. 

(FY)‏ چاپ اول بیروت» ۱۴۱۹ هجری قمری. 

AVES انتشارات پیام اسلام قم‎ (PA) 

(۶4) انتشارات کتابفروشی ادبیه تهران ۰۱۳۷۴ 

.۱۳۶۲ اسلام قم»‎ aby انتشارات‎ (ye) 

e ۱۹۴۵ oad )۷۱( 

(VY)‏ بولاق. ۱ ق. (برای تفصیل نگاه کنید: دیوان PLY‏ علی(ع) مهدی مهریزی» 
فصلنامه علمی - تخصصی علوم حدیث. صفحه ۲۰۳ تا ۲۰۵) 

(۷۳) با مقدمه و تصحیح حسن رحمانی و سید ابراهیم اشک‌شیرین» نشر میراث 
مکتوب. چاپ دوم پاییز ۰۱۳۷۹ 

(VF)‏ دیوان الامام علی(ع) مهدی مهریزی» فصلنامه علمی - تخصصی علوم حديث» 
صفحه ۲۰۸ تا ۲۱۱. 





(VO)‏ بیت ۳۰ دیوان حاضر 

(VP)‏ برای آگاهی بیشتر از احوال خواجه عبدالحمید کرمانی نگاه کنید: دستورالوزرا؛ 
خواند مين صفحه ۳۷۷ تا ۳۸۰. 

YYY نگاه کنید: حبیب السین ج ۴» صفحه ۴۲۹ تا‎ (VV) 

(VA)‏ برای اطلاع pod md‏ نگاه کنید به منابع زیر 
کتابخانه بارانی. 

- مجالس النفاس» امیر علیشیر نوایی» صفحه ٩۴‏ و ۰.۲۳۷ 


ooon 
یک صد و چهار دیوان اشعار منسوب به حضرت امیرالمومنین‎ 


- تحفه سامی» سام‌میرزا صفوی. صفحه ۱۰۹ و ۰۱۱۰ 

- آتشکده آذن آذر بیگدلی تصحیح و تحشیه حسن سادات ناصری» صفحه ۷۰ 

- دانشمندان آذربایجان محمد علی تربیت» صفحه ۲۰۸ (مرحوم تربیت نسخه‌ای از 
این OLS‏ را دیده و ذکر می‌کند که در سال AAD‏ به نام سلطان یعقوب کتابت شده 
است). 

- تاریخ نظم و نثر در ایران» سعید نفیسی. صفحات ۴۶۹ ۶۵۲ ۶۵۳ ۸۳۷ 

- ریحانة‌الادب» ج cY‏ محمد علی خیابانی تبریزی (مدرس)۰ ۱۳۲۴ شمسی» صفحه 
YOO‏ 

- احوال و آثار خوشنویسان, مهدی بیانی» بخش دوم صفحه ۳۱۷ و ۳۱۸ 

- فرهنگ سخنوران دکتر خیامپون صفحه ۳۱۵ 

(VA)‏ در یکی از نسخه‌ها تاریخ تألیف ۸۸۵ و دیگری ۴ است. با توجه به تاریخ فتل 
خواجه برهان‌الدین عبدالحمید کرمانی در سال ۸۷۷ که احتمالا همان صدر زمان در 
دیوان شوفی است تاریخ ۸۷۵ برای نگارش دیوان مناسب‌تر است. 

(۸۰) فنون بلاغت و صناعات ادبی» جلال‌الدین همایی» صفحه ۳۷۳ و ۳۷۴. و نیز 
ترجمان البلاغة محمدبن عمررادویانی» صفحه ۱۱۵ تا ۱۲۱. و حدائق‌السص 
رشیدالدین وطواط» صفحه ۶٩‏ 


جمد سرام ولی الحمد را 
عسالم اسرار علي کسیر 
ناطقه پیرای سخن بروران 
لو حه کش شمسۀ نه طاق چرخ 
ترجمه ساز لغت از هر زبان 
aeo‏ 45 افزای نبى و ولى 
جون دو 45 آمده از یک صدف 
وان دگری عسالم مشکل LiF‏ 
کرده یکی حل معمای راز 
یک نظرت بس که شوی اهل راه 
راهنمایند به ملک Gri‏ 
بر نبی و آل نبى والسلام 


۷ 
xe 


بر سفر افتاد مرا عزم و رای 
مسکن من des‏ بفغداد بود 
بود مرا با دل خود وجد و حال 
حاکم احکام و امیر کلام 


dallus 


چه ۰ “ 


ae 


نامه گشایم به li‏ خدا 
خالق نه فِبّهُ عالی سریر 
منزلت آرای نکو اختران 
مبدع مسنظومة اوراق چرخ 
راه گش‌ایندة هر فارسی 
نکته‌شناس سخن از هر بیان 
aly‏ اسرار AS‏ و جلى 
آن نبی و آن ولیسی کز شرف 
هست یکی حاکم مشکل نما 
گشته یکی بر سر سر پرده ساز 
شوقی سرگشته ازین هر دو شاه 
شاهسوارند به میدان دين 
باد هزاران صلوات و سلام 
m‏ 
چون شدم آگاه زفضل خدای 
چندگه از خدمت ارباب جود 
روزی از آمد شد خیل Se‏ 
پیش من اشعار امام تسمام 


دیوان اشعار منسوب به حضرت امیرالممنین 
or aT‏ مسفتاح در آسسمان 
سر به سر ابیات همه شاه بیت 
گسوانماية بحر ننجت 
فایده نود عجمی گوی را 
جوهریان را نبود نقد جيب 
پیشتر از منزل خود جاگرفت 
طرح فکن ترجمه فارسی 
ترجمه‌اش بیشتر از لشظ اوست 
لفظ به لفظ آر و تصرف مکن 
کز تو بماند به جهان ÉL‏ 
گشتم ازین قول نصیحت phy‏ 
در پی تحقیق لغتها شدم 
شاد شد و کرد اشارت بدین 
از نظر هم مت او شد باند 
حل نشود بی‌نظر LLS‏ 
ch‏ درین بیشه نهادم چو شیر 
اين هزج از قول امير عرب 
کز کرمش یافتم این طرفه گنج 
ورنه کرا زهسرة گفتار بود 
یسابد ازین واسطه فيض فبول 
در ره دين توشه راه تو باد 








AST‏ زبانش به حدیث و بیان 
دفتر و دبوان شه اهل بیت 
هر یک ازان بیت ز روی شرف 
بادل خود گفتم ازین گفته‌ها 
حیف کزین گونه گهرهای غیب 
هتم انديشة اعلا گرفت 
گفت چو در ملک سخن فارسی 
صد کلمه گرچه به غایت نکوست 
تسوپی الفاظ برو در سخن 
معنی هر بیت به بیتی بيار 
من هم از اندیشة گردون سریر 
طالب هر عالم و دانسا شدم 
صدر زمان حضرت برهان دين 
ترجمة اين سخن ارجمند 
شرح معانی چنین مشکلی 
واقعه هم دیدم وگشتم دلیر 
ساختم اندر ره عشق و طلب 
سال شده هشتصد و هفتاد و پنج 
همت شاه نجفم بار بود 
هست j‏ گسفتار وصی رسول 
شوقی ازین گنج که دادی گشاد 





اشعار فارسی و عربی ۳ 


)0 
Gull‏ من جهة التمثال اكفاء ابوهم il>‏ 
فان یکن لهم فی اصلهم شرف بفاخرونَ به فالطینْ و الماء 
ماالفخر الا Jay‏ العلم اه علی‌الهدی لمن استهدی | ‘Xo‏ 
و قيمة المرء ما قد كان یُحسئه والجاهلون slasi pe Jay‏ 
ول ET‏ بفخر من وی نسپ فان نسبتنا جود و علیاء 
ثم بعلم ولا نی له بدلا فالتا موتی و اهل العلمآحياء 
)0 
که پدر آدم و حواهمه را شد مادر 
که بدان فخ ر کنند آب وگلست آن پکسر 
رهمروان را به ره راست دلیل و رهبر 
لیک جاهل عدوی صاحب علم‌است‌وهنر 
نسبت ما نبود جز که به جود و به ظفر 
زنده عالم بود آنها همه را مرده شمر 
0 
و قل الصدق و ام ارجا 
کثیرالغدر لیس له رعاء 
اخلاء اذا Cen‏ عنهم و tlael‏ ادا ترّل البلاء 
و رب اخ ES‏ له وف ولکن لایدومٌ له HU‏ 
یدیمون Go gall‏ ما رآونی و یبقی الود ما بقی اللقاء 
Ce F PAE‏ عن احد قلانی و عاقبنی بما ad‏ اکتفاء 





pol‏ والام 


آدمی از ره تمثال به هم می‌مانند 
گر بود آن همه را از جهت اصل شرف 
فخر با صاحب علمست که هستند این قوم 
فیمت مرد به قدر هنر و علم وی است 
گر تو آیی که من از اهل کرام و نسبم 
در پی علم و عمل رو oT JU‏ مطلب 


تفت المودة EM,‏ 
و آسلمنی الز مان الى صدیق 


فلا fi‏ يدوم ولا راء 
ولا بصفو عن الفسق الاخاء 
و سوء الخلق لیس له دواء 
کذاک البوس لیس له tli‏ 
ففی نفسی التکرم و tlodl‏ 


سَیغْنینی الذی tel‏ عنی 

و کل مودة لله تم 
و کل جراحة فلها دواء 
و لیس بدائم ابدا نعیم 
اذا انكرت عهدا من حمیم 


Oly‏ اشعار منسوب به حضرت امیرالمومنین 


بدا Ad‏ من الناس tind!‏ 








اذا ما Yl,‏ اهل البیت و[ 


)۲( 


کم آمد راستی قطع رجا شد 
که با من کار او غدر و دغاشد 
عدو گردند جون گاه بلا شد 
ولیکن بامن آخر بی‌وفا شد 
ولی آن دوستی LF‏ لقاشد 
به غیبت با سر جور و جفا شد 
غسنا و فسقر عالم بی‌بقا شد 
که آخر یار فاسق بی‌صفا شد 
ولیکن رنج بدخو بی‌دوا شد 
چنان کین فقر و نومیدی فنا شد 
مرا جان مانع جود و حياشد 
نصیب از مردمش هر دم جفا شد 


دگر شد دوستی برادری هم 
محبند ار غسنی گسردم ازیشان 
بسی کردم وفاباهر برادر 
چو من غایب شدم زینها یکی باز 
مرا ایرد غنی سازد از بنها 
به حکمت هر جراحت را دوایی است 
به عهد دوستی منکر چو گشتم 
ز امل بیت هرک و گشت والی 


۲( 


ولکن S53 Sl‏ فى الدلاء 
جک بحَاة و قلیل ماء 


و bb‏ المعيشة بالتمنی 


Logs و‎ lag, بملئها‎ Stas 


(r) 


ولیکن دلو کن در آب پرتاب 


برون آید به لای و اندکی آب 


پر اب اید ترا روزی و روزی 


(۴) 


لصیدٍ ان Sool‏ بلا امتراء 


دی الله فى GE‏ السماء 
site‏ بالنجاح و ار 
ففی ساعاته هرق الدماء 
فتعم الیومٌ یوم الاربعاء 


لیم الیرم يوم السبت حتاً 
و فى الاح CY tly!‏ فيه 
و فی ol BOY!‏ سافرت فيه 
و من of‏ الحجامة UWE‏ 


ره موی ۲ 
و ان شرب ay Sl‏ دواء 


نس 
اشعار فارسی و عربی 


سس تسس عع« 


۵ 
ففیه الله یادن بالدعاء 
Jel SM,‏ مع الساء 


ÉS‏ او وص الانبياء 


و فی‌الجَمُعاتِ تزویج و HE‏ 
و هذا العلم Y ay‏ 


(*) 


برای صيد رفتن سوی صحرا 
ده بسنیاد خساق آاسسمانها 
شود فسیروزیت در مال بیدا 
که دروی ریزش خون هست اولی 
4 روز چارشنبه هست زيا 
که حق در وی دعا فرمود مارا 
OL‏ مرد و زن لذت مهيا 
به جز پيغمبر و اولاد دانا 


چه خوش روزی است حقا روز شنبه 
به یکشنبه بنانه زانکه در وی 
به دوشنبه سفر کن کاندرین روز 
حجامت خوش بود روز سه شنبه 
وگر شربت خوری بهر علاجی 
به رور پسنجشنبه رفع حاجت 
به روز جمعه ترویج و عروسی است 
ازینسان علم را همرکس نسداند 


(۵) 


ريح الصبا و عهودهن 2152 
و قلوبهن من الوفاء te‏ 


دع ذکرّهن فما لهن وفاء 
یکسون قلبک ثم لا Stas‏ 


(۵) 


که عهد جمله جون باد صبا شد 
دل این جمله خالی از وفا شد 


دلت را رث بشکنند وخوش‌نسازند 


(۶) 


و 437 جاهل ليسا سواء 
یکن SIS‏ العتاب له عناء 
is‏ بصب المقال بقل sll‏ 


و ماسيان ذوخبر بصیر 


)7( 
دو کس نبود مساوی صاحب عقل و خر دمندی یکی So‏ بود جاهل نباشد این دو کس‌همتا 
کسی راکو عتاب از حادثات روزگار آمد بود آن حادئات او را عنا و محنت دنیا 





v) 
AI لم 5 و 281 ما سعی لحق‎ cH و کم ساع‎ 
ر الاموال جمعا لیورتها اعادیهٌ شفاء‎ thi وساع‎ 
v) 
یافت استغنا‎ OT کسی دیگر نرفت اندر پی‎ yT بساکس سعی کرد از بهر مال اما ندید‎ 
یکی دیگر به سعی و جهدمال و جاه‌جمع آورد شد از دنیا و آن میراث او شد روزی اعدا‎ 
(\) 
و بلاء‎ Aes هی حالان شدة و 415 و سجالان‎ 
و الفتی‌الحاذق‌الاریبٌاذاما خانهٌ الدهر لم یخن عزاء‎ 
tis صخرة‎ SHUI SEY مد‎ Cail ان‎ 
بالبلاء علماً بأن لیس یبقی النعیم و ابا‎ AL 
(۸) 
آمد درین دنیای فانی مسحنت و نعما‎ oly دو حالست این جهان بیوفا را سختی و راحت دو‎ 
جوان عاقل و زیرک کسی باشد که چون با او خیانت می‌کند دنیا بود از صبر پابرجا‎ 
اگر رنج و بلا آید به من غم نیست چون هستم به هنگام بلا و رنج و غم چون صخره صما‎ 
منم عالم به اسرار بلا و رنج و می‌دانم که نبود دایمی هرگز بلا و محنت دنیا‎ 
(4) 
leks الیک‎ lage لبیک لبیک انت مولا قارحَه‎ 
طوبی لمن کنت انت مولاه‎ Get یاذالمعالی علیک‎ 
یشکو الى ذی الجلال لوا‎ GI Lob طوبی لمن کان‎ 
لمولاه‎ th من‎ si sia ولا‎ Us 4 ما‎ 
ثم لاه‎ wl sel We اذ خلا فی الظلام‎ 
(4) 
ای تو مولای کسی کو می‌زند لبیک را رحم کن بر بنده‌ای کو را سوی تست التجا‎ 
ای خداوند معالی بر تو دارم اعتماد حبذا حال کسی کو چون تویی دارد خدا‎ 
ای خوشا آنکو پشیمان باشد از کردار بد شکوه سوی کردگار خود برد زان غصه‌ها‎ 








اشعار فارسی و عربی ۷ 





نیست او را هیچ درد و زحمت و بیماریی بیشتر از دوستی ایزد و مسهر و ولا 
Cu‏ - 
چون دعا گوید ale‏ خلوت تاریک شب از خدا لبیک آید در جوابش بر ملا 


(°) 


Stk‏ عبدی و انت فی کنفی وکل ما فلت قد سمعناءٌ 
صوئک تَشتافه ملائکتی SEM‏ الان قد غفرناه 
فى جنة الخلد ما ÉS‏ طوباه طوباه ثم طوباه 
نی بلا he‏ ولا رهب BEY,‏ اننی aul‏ 


)0 
بنده من در پناهم آمدی کردی سوال هر چه از احوال خود گفتی شنیدم جمله را 
ساکنان عرش من مشتاق آواز تواند من گناهان ترا بخشیدم از عين عطا 
در بهشت عدن رو کو را نما کرده‌ای ای خوشا حالت خوشاحالت در آن جنت سرا 
کام خود از من بجو بی‌خشیتی و وحشتی ترس را بگذار چون مولا منم بعنی خدا 

0) 

فلاتَصُحَب‌اخاالجهل وابّاک‌وابّاه کم من جاهل )55 حکیماً حین آخاه 
پقاش te ILS pall‏ ما هو ماشاه و للشیء من الشیء مقاییش و آشباه 
و للقلب على القلب دلیل حين یله 

۱۱ 
مشو هم صحبت fale‏ حذ رکن زینهار از وی بساکز دوستی جاهل کند معدوم Le‏ را 
قباس مرد هست از مرد چون با یکدگر گردند که هر چیزی به هر چیزی مشابه باشد و همتا 

بودگاه لقا دل را بسوی دل رهی پیدا 

(۱۳ 

Ue‏ ما الاس عنه WS‏ و لا رأوا Jarl es aS‏ ولا ادى 
WL‏ اتانا بالهدی كان LS‏ على طاعة الرحمن و الحق و ÄI‏ 
bead‏ رسول الله لا داروا oy‏ السسلمون ذوو الحجی 

۱9 


ردیم اعدای دين را گردن از بهر رسول حق به هنگامی که در راه wie‏ بقین بودند WO‏ 


سس سس OT‏ 





جو آمد پرتو نور هدایت بهر مایکسر همه رفتیم بر راه خداو جاده نقوی 
os‏ را باری از ما شد چو برگشتند گمراهان ‏ سوی او روی کردند اهل عقل و دین به ET‏ 
(۱۳) 
اری حمراً ترعی و تعلف ما تهوی واسداً جیاعا تظماً الدهر ما نوی 
و اشرافت قوم لاینالون قوتهم و قوما LU‏ تأکل Za‏ و shill‏ 
(Y)‏ 

دیدم از هر سو خران را بسته بر آب و علف در LS‏ جوعان و تشنه شیر می‌گردد جرا؟ 
بهترین قوم از عالم نیابد قوت خویش بدترین قوم را از من و سلوی شد دا 
(۱۳) 
55 عن الدنیا فان ald‏ محل قنام لا محل بناء 
E giai‏ ممزوجة بکدورة و راحتّها مقرونة بعناء 
(۱۳) 
محترز باش ز دنیا که بود پیشگهش موضع نیستی و نیست درو جای بنا 
صافش آمیخته با درد و کدورت باشد راحت او همه مقرون به غم و رنج و عنا 
(۱۵) 
يا عاشق الدنیا لغیرک وجهها و لدم اذا lols SS‏ 
(۱۵) 
ای عاشق دنیا که به غير تو کند Gay‏ نادم شوی آخر چو ببینی به قفایش 
(۱۶) 
طلق Lol‏ ثلائاً ebl‏ زوجا سواها 
انها زوجة سوء ly‏ من آتاها 
واذانالت bt‏ منه وليه قفاها 
(۱۶) 
سه طلاقی بگوی دنیا را غير او جوی همدم و همسر 
زانکه این جفت بیوفا و بدست غم ندارد ز شوهران دگر 
چون مرادی ازو به دست آری از تو برگردد او چو شاهد غر 
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)۱۷( 


só على مالک‎ yl al gh 
من الّدی‎ ye بذاک عدیلاً ما‎ 
من العدی‎ be Se Ue له‎ 
bl مساء راح فینا او‎ The 
al على ظلمة‎ 25h فقد‎ Ly 
ری‎ 


OF ow‏ مه 


و یا خیر ah ots‏ الب 
سفينة موج حين SIS‏ قد 
لفقد رسول الله اذ قیل قد مضی 
an‏ دش ادع pa‏ 
ولن S83 “ou‏ العظم الذى منهم وهی 
st‏ و دعو پأسمه کلم دعا 
و فینا مواريث النبوة و الهدی 


| من بعدٍ تکفین النبی و دفنه 
زا رسو‌الله فینا فلن GF‏ 
و کان لنا کالحصن من دون alal‏ 
و کنا برویاه نی Sell‏ و الهدى 
AÉ Lo‏ بعد iy‏ 
فيا a‏ من ضم الجوانح و الحشا 
ان sl‏ الناس بعدک ER‏ 
و Glo‏ فضاء لارض عنهم ahh‏ 
فقد رت بالمسلمین مصببة 
ees of‏ ناش تلک مصيبة 
و فى كل وقت للصلوة digi‏ 
و cubs‏ اقوامٌ مواریث 


(1۷) 


مانده‌ام ۶ غمگین بران میرنده کش خاکست جا 
در میان زندگان مسئلش نمی‌ینيم ما 
بند و حرزی داشت بهر ما ز اعدای خدا 
هر صباح و شام که آمد شد نمودی از صفا 
روز روشن گشت بر ما ظلمت شام دجی 
وی تو نیکوتر کسی کورا بود در خاک جا 
همچون آن کشتی که گاه موج افتد بر هوا 
تا رسول‌الله رفت آخر ازین دار فنا 
چون شکافد سنگ نتوان وصل کردن سنگ را 
کی توان بست استخوان پوسیده چونگرددبجا 
چون بلالش نام گفتی در صلوة و در دعا 


از پی نقل نبی و دفن او با جامه‌اش 
نعزیت گویند ما را از پی فوت رسول 
بود چون حصن متین ما را ز جور جاهلان 
ما به دیدارش همی بودیم در نور یقین 
بعد موتش پرده ظلمت به روی ما کشید 
ای تو نبکو ت رکس یکش جمع بودی جان و تن 
کارهای مردمان بعد تو باشد فی‌المثل 
شد فضای ارض بر ما تنگ با این و سعتش 
گشت نسازل بر مسلمانان بلایی بی‌علاج 
کم نمی‌دارند مردم این مصیبت را به خود 
بود در هر وفت وجد و حال او بهر نماز 
مردمان میراث اگر خواهند از هر مرده‌ای 


دیوان اشعار منسوب به حضرت امیرالمومنین 


(1۸) 


sud Wl فان‎ Ab 
Lbs MS یغذوک بالاداب‎ 


las بالاجمال‎ Abs 
ما تیب‎ slab الھک‎ Zs 


La و‎ ted Ryle و المال‎ 

یبا الى الانسان حين Lid‏ 
1 

و الطیر للاوکار حين 35 


wn) Yo ۰ -3‏ ) 9 
فمن الذی بعظاته re)‏ دب 


فی من یقوم به هناک و يصب 


Di | otis 


ان Cl‏ 
و انلصت الى الامثال فیما نرب 
تصف العذاب Gi‏ و S883‏ 2525 
لا Aé‏ فی‌الذین Lis‏ 
هرب و هل لا الیک Lal‏ 
cies‏ الوسيلة و Lod! Aull‏ 


r as 
Ls سوال من‎ aal داز‎ 
or 


و تتال روح مساکن لا 
و تنال ملک 5 y dal‏ 
خوف الغوالب اد تجیء و 


۰ ۳ هو 
و تَجتب gil Pal‏ 3 
کب ge‏ اولاده یتح 
2 - 
WZ‏ 9 و 


حنی ly Sih‏ 
bie‏ الاخاء و کان دوتک bo pai‏ 
و علیک بالمرء الذی لا LISS‏ 


tee‏ انى واعظٌ و مودث 
و bii‏ وصية والد poet‏ 
esi‏ ان الرزق مکنول به 
لاتجعلر" المال S525‏ مفرداً 
D Js‏ برزق Ša Js‏ 
و الرزق اسر من oils‏ ناظز 
و من SHE‏ الى مق مر قرارها 
a‏ ان Sil‏ فيه مواعظ 
ثرا کتاب‌الله sii‏ و ال 


gu Owe 


gas 3 7 3‏ 3 نھر 


و اذا مررت xl‏ 


و اذا مررت zL‏ فی la S>‏ 
فاشال الیک Labs gizi‏ 
we,‏ مک J tl‏ پارضها 
و تنال Line‏ انقطاع y)‏ 433 
Sob‏ هواک اذا Caan‏ بصالح 
و اذا هممت ei‏ اغمض له 


و اخفض Sole‏ للصدیق و کن لد 


و inal‏ أكرم ما استطعت جوازه 
و اجعل صدیقک من اذا )423 
و اطلبهم Clb‏ لمريض ais‏ 
List,‏ صدیقک فى المواطن كلها 








۱۱ 
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ان الکذوب E‏ من Litas‏ 
و یرو عنک كما يروغ Lill‏ 
فی النائبات علیک یمن Chas‏ 
و اڏا نبا Seo‏ جفوا و يبوا 
و انح Gabsl‏ ما بُباع و Lag‏ 


و GIST J‏ و 45 و جواره 
Sd‏ ما فوق ill‏ بلسانه 
Jiel‏ ذوی gall‏ اللثاع فانهم 
یعون حول المرء ما láb‏ به 
و لقد Sinai‏ ان ¿ls‏ نصیحتی 


(1۸) 


عاقل طلب کند ادب خويش دایما 
باشد غدای روح ترا این حديثها 
تو اندکی طلب بکن و حرص کم نما 
تقوی حق بجو و ازو کسب کن صفا 
وین مال عاریت رود و آید از هوا 
کز بهر آدمی سببی ساختش خدا 
وز اوج ميل مرغ سوی آشیانه‌ها 
آن کیست کو به موعظتش شد ادب فزا 
هر چند در قبام و فرائت کشی عنا 
جویای قرب هست مقرب ز کبریا 
خاموش و بشنو از ره نسمثال فولها 
وصف عذاب گریه کن و اشک راگشا 
لطفی نما j‏ امل عذابت مکن مرا 
از ترس و نیست غير تو ترسنده را رجا 
باشد امیدواری فردوس جانفزا 
از بهر دار خلد که شد منزل بقا 
یابی تو راحتی که نباشد در آن فنا 
oly‏ کرامتی که نگردد ز نو جدا 
از خوف نفس غالب و انديشه هوا 
پرهیز کن ز کار بد و زان حذر نما 


بشنو حسین وعظم و می‌کوش در ادب 
در دل نگاه دار وصیت زباب خویش 
باشد کفیل رزق خداوند ای پسر 
تو کسب خویشتن همه مال جهان مکن 
ضامن شده اله به رزق همه جهان 
رزق آید از اشارت PO‏ سریع تر 
وز سیل کز جبال بروی زمین رود 
فرزند من میانه فرآن مواعظست 
برخوان به قدر طاقت و قدرت کتاب حق 
SL‏ و با فروتنی و آرزوی قرب 
حق را پرست از ره اخلاص و صدی و باش 
چون بگذری به آیت ترسنده کان بود 
گو ای خدا عذاب اگر جند عدل تست 
من باز گشتم از ره لغزیدن و گناه 
چون بگذری به آیت قرآن که ذکر آن 
چون مخلصان بجوی ز ایزد انابتی 
سعیی نما مگر که درآیی در OT‏ زمین 
عیشی بری که هیچ برد ز وقت خویش 
تعجیل کن چو همت خود را نهی بخیر 
ور همتت به شر رود آنرا مکن ASS‏ 


۱ 





همچون پبدر رعایت فرزند می‌نما 
چندانکه وارث تو شود از ره ونا 
کو آورد برادری و دوستی بجا 
کاذب بمان که نیست به همصحبتی سرا 
می‌باش باکسی که نگوید دروغ را 
آلاید او مسصاحب خود را به عیبها 
وانگه گریزد از تو چو روباه نیزبا 
در غصه‌های خود مکنش یار و ملتجا 
چون یافتند روی بپوشند از lam‏ 
ارزان‌تر است این سخن از بخشش و بها 


بر دوست مهربان شو و با او به صدق باش 
مهمان عزیز دار به قدر توان خویش 
با دوست آنچنان بنما مهر و دوستی 
می‌جوی دوستان چو مریضی حکیم را 
می‌دار حفظ جانب يارت به هر مکان 
بغض کذوب دار و به نزدیک او مباش 
بخشد ترا عطیه dy‏ از سر زبان 
باش از لشیم برحذر و چاپلوسیش 
گردند از پی طعع خود به گرد مره 
کردم ن صیحت تو و بشنو نصیحتم 


(13) 
(1۹) 


إذا Sle‏ لم يعدم حمید المذاهب 


a 5 ۰‏ ۰ 
جون کند ر بخشش نگردد گم صفاتش در جهان 


و ما المرء فى الاقدار GIVI‏ نفیه 


4 ۰ 


نیست مرد از فدر جر فرزند نفس خویشتن 


)۳۰( 


فلیس من الخیرات شیء یقاربه 
فقد ELS‏ اخلاقه و مارند 
و ان کان محظورا عليه مک‌اسبّه 
فذوالجَد فى امرالمعيشة WE‏ 
علی العقل یجری علمّه و تجاربه 
Stel tat Sol‏ و مناصه 


و افضَل قشم الله للمرء dis‏ 
اذا Je SH‏ الرحم للمرء is‏ 
زین sil‏ فی‌الناس صحة Wie‏ 
و من کان Jin WE‏ و تَجْدَةٍ 
یعیش الفتی فی‌الناس بالعقل إل 
bots‏ الفتی فی‌الناس 1S‏ عقله 


(۳۰) 


نیست از خیرات چیزی همبر عقل و ذکا 
خلقهایش جمله کامل گشت و حاجتها روا 
گرچه بیحاصل بود از کسب و بی‌برگ و نوا 


صاحب جد است و غالب در معیشت غالبا 


بهترین بخشی ز یزدان مرد را عقل وی است 
حضرت حق چون کمالی داد عقل مرد را 
هست ریب مرد پیش مردمان عقل درست 
هرکه او غالب‌تر آمد در طریق عقل و جاه 





اشعار فارسی و عربی ¥\ 
در aly‏ خلق عبش مرد از عقلست ازانکک عسلم او و تسجربه باشد ز عقل رهنما 
مرد بی‌رونق ز کم عقلی بود پیش کسان گر بود تا سدره‌اش قدر و مناصب انتها 
(۲۱) 
الدهر G55‏ آحیانا EA‏ علیکلاتضطرب‌فیه و لا تیب 
حتی LIL Bet‏ فقد یزید إختناقا کل مضطرب 
m)‏ ۱ 
دھر گهگاهی اگر در گردنت بند انکند زینهار آنجا مرو از جا و کم کن اضطراب 
تا مگر بگشاید آن گاه کشیدن نرم نرم وز طپیدن بیشتر افتد به گردن پیچ و تاب 


(Y) 


هذا لک من الغلام الغالب من ضرب صدق و قضاء واجب 
و فالقق GLY‏ و المناكب آخیی به ماقم الکتائب 


(YY) 
این شما را از غلام غالب دشمن شکن از قضای واجب بی‌مانع و از ضرب راست‎ 
فاطم سرها و دوش خصم باشد تیغ من سروران خیل خود راگر نگه دارم رواست‎ 
)۲۳( 
تمعن بصحة و شباپ‎ KÍ i کنا کزوج خمامة‎ 
الاحباپ‎ GH ان الزمان‎ LGB الزمانْ بنا و‎ fos 
(YY) 
بودیم چون کبوتر در آشیان نشسته با صحت و غنیمت با لذت جوانی‎ 
آمد زمان سوی ما وزهم بر بخت ما را باشد زمان مخالف با دوستان جانی‎ 
(YF) 
تهذبه‎ BEE OB و من‎ Tye علمی غزیه و اخلاقی‎ 
عدو کنت‌واجد‌هم ولو طلبت صدیقا ما ظفرت به‎ NEY 
(mm) 
مراست علم فراوان و خلقهای نکو کسیکه خلق نکو بایدش مشقت هست‎ 


- 4 ۲ s Z 
اگر هزار عدو بیش بایدت یابی  وگر دو دوست بجویی بران نیابی دست‎ 


(YO) 
الجوابا ومن داری الرجال فقد أصابا‎ ia ia سليم الورض‎ 
WG الرجال 48( ومن یهن الرجال فلن‎ Cb و من‎ 
(YO) 
سالم که با هرکس نگردد هم جواب وانکه با مردم بسازد هست بر راه صواب‎ oy al 
وانکه خواری کرد با مردم نشد عالی‌جناب‎ ld سازندش‎ GE آنکه او ترسان بود از‎ 
(YF) 
te قدمی و قلبی میحانک لت‎ KB یا رب‎ 
(YF) 
با رب مرا ثبات قدم بخش و صدق دل پاکی تو ای خداز دو عالم مرا تو بس‎ 
(YY) 
بالعلم و الادب‎ UI فانما‎ Hl, من کان مفتخراً بالمالٍ‎ 
۰ (Y۷) 
راستی را افتخار ما به علم‌است‌وادب‎  بسنزودشاب‌لامزاراخنفاار‌یسکره‎ 
(YA) 
فى ایامنا عجبا  بل السلامة فيها اعجبٌ العجب‎ MI ليس‎ 
ان الجمال جمال العلم والادب‎ WEF لیس الجمال بائواب‎ 
لیس اليتيه الذی قدمات وله ان اليتيم تيم العلم والْحَسّب‎ 
(YA) 
نیست در ایام ما چندان تعجب از بلا بلکه امنیت عجب باشد درین دوران مقیم‎ 
نیست خوبی جامه فاخر که زینت سازیش زینت و خوبی بود از علم و ذهن مستقیم‎ 
بتیم آمد که از علم و ادب باشد تیم‎ ol نیست در عالم بتیم آنکس که مرد او را پدر‎ 
(Y3) 
aes عن‎ Lis ٠ لا طن معيشةً بمذلة‎ 
ghis عن کل ذی دنس‎ S # و اذا افتقرت فداو‎ 
لوکان مد من محل الکسوکب‎ AS الیک رزفک‎ Ged 





اشعار فارسی و عربی ۱۵ 
)۳۹( 
معاش خویش به خواری مجوی و نفست را رفیع ساز و ره از مسطلب دنی مطلب 
به درد فقر چو باشی دواش کن به غنا زهر دنس که بود همچو خار خار جرب 
بقین که روزی تو هم سوی تو گردد باز اگر چه دورتر افتد ز منزل کوکب 
t) ۱‏ 
bv‏ عیوب المرء کثرة ماله GA‏ فیما قال و هو کذوب 
و يُرْرى بعقل المرء US‏ ماله S‏ الاقوامٌ و هو Lad‏ 
(۳۰ 
مال بسیار از کسان بوشیده دارد عیب مرد راستش دانند مردم گرچه هم گوید دروغ 
مرد عاقل را رسد آزار از کم مالیش احمقش دانند اگر چه باشد از علقش فروغ 


(i) 
له مُجيبا‎ oiii بجهل و‎ stele و ذی سف‎ 
يريد سفاهة و آزید علما کمود زاد فی‌آلاحرای طیبا‎ 
(۱) 


گر سفیهی روبرو گردد به من از جهل خویش من کراهت دارم ار با او درآیم در جواب 
او Calin‏ را زیادت می‌کند من ple‏ را همچو عود ی کش زیادت گشت‌بوازسوزو تاب 
۳9 
اذا جادت الدنیا علیک Wits‏ علی‌الناس WI‏ تب 
فلا الجو د تفنیها اذا هی EAS‏ ولالبخل تبقیها اذا هى تَذهَبٌ 
(rv)‏ 
چو دنا با تو نیکی کرد نیکی کن تو هم دایم ه سردم زانکه گردانست این دنیا ز غداری 
چوروی آرد ز جود و بخششت فانی‌نمی‌گردد چو روگردان شود از بخل نتوان کش نگه داری 


(Y) 
قد نضا برد الشباب‎ Sts اذیال التصابى و‎ Bo إلى م‎ 
على الذهاب‎ ZS نادی باعلی الصوت‎ KIÉ بلال الشیب فی‎ 


3 


r 8 gif ~ ۳‏ 
خلقت من التراب و عن قريب gi‏ تحت اطباق التراب 


دیوان اشعار منسوب به حضرت امیرالمومنین 
فلا sbi‏ فرجلک فی‌الرکاب 

رسول لیس 6485 بالحجاب 
فانک ساك القبر الخراب 


OS‏ یرجوا شرابا من سراب 


طمعت اقامة فی دار op‏ 
و ارخیت | Slow‏ و سوف 
و من e‏ یرجوا من الدنيا و 


(Y) 
کجا همی کشی این دامن جوانی را که برد پیریت از بر لباس برد شباب‎ 
دارد به رفع صوت که گر طالبی به راه شتاب‎ Sol بلال پیریت از دل‎ 
و زود خواهد شد که باز روی بپوشانی از نقاب تراب‎ SE تو آفریده ز‎ 
AS) رفتنت به‎ GL طمع به بودنت آمد درین مقام فنا طمع مکن چو بود‎ 
نو مطمشن به حجابی و زود می‌آید  پیمبری که حجابش نگشته هیچ حجاب‎ 
کنی عمارت فصر رفیع کوته کن که عاقبت شوی از ساکنان قبر خراب‎ 
امسیدوار به دنیا کسی که شد باشد چو آن کسی که بجوید شراب راز سراب‎ 

(r) 


وأو ست فی sul‏ الکو 
Bi Y 3‏ بحیلته Lu 5M‏ 
2% به اللطیف المستجی 


‘eys‏ به eA‏ قريب 


اذا SAI‏ على الیاس القلونت 
و اوطتّتِ المکاره و LÉI‏ 
و لمیر لالکشاف tay Fall‏ 
اتاک علی فوط منک غوت 
و کل الحادثات اذا tals‏ 


(r¥) 


وزان در سینه دل را تنگ شد جا 
بلاها گشت محکم در مکانها 


نجست از وی به حیلت هیچ Ula‏ 


به ol‏ منت بود از حق تعالی 
به زودی فتح گردد آشکارا 


به Yo‏ ناامیدی چون بسی شد 
وطن کرد آن مکاره cal‏ آرام 
ندید از رنج کس روی گشادی 
دران نومیدیت باری رسد باز 


همه غمها به آخر چون سرآید 


(۳۵) 


Sako علی ریب الزمان‎ Sle 


فان WG‏ کیف انت فاننی 


۱۹ 





اشعار فارسی و عربی ۷ 





gle Ga >‏ ان لا تری بی کاب Cotes‏ واش او Cam tlas‏ 
(ra)‏ 

اگر پرسی که حالت چیست بشنو راستی از من که هستم جلد بر ریب زمان و ثابت و محکم 

حریصم بهر آن کز من نبیند بد کسی PP‏ که دشمن در شماتت باشد از من دوستم در غم 


)۴۶( 
فلو كانت الدنیا SS‏ بفطنة و فضل و عقل لت اعلى المراتب 
و لكنما الارزاق & Se fat a,‏ لا بحيلة طالب 
)۳۶( 


اگر بودی جهان خوردن به عقل وفطنت‌ودانش همی بودم درین معنی من از خلق جهان غالب 
ولیکن حصه ارزاق کان فسمت ز اول شد به فضل ابردی باشد نباشد حيلة طالب 
(TV)‏ 
شینان لو بکت الدماء علیهما عینان حتی نذا بذهاب 
لم plas‏ من GLAS gee‏ و فرقة الاحباب 
(TV)‏ 
دو چشم اگر همه دم بر دو چیز خون گرید چنانکه هیچ نماند درو نه خون و نه آب 
زده یکی نتوان حق گزاردن و آن چیست زوال روز جوانسی و فرقت احباب 
(ra)‏ 
و ما الدهر و OLY‏ الاکما تری س مال او فراق حبیب 
ول امرءاً قد جوب الدهر لم tbs‏ لب Go fioo‏ لبيب 
(ra)‏ 
نیست دنیا جز اینکه می‌بینی غم مالست یا فراق حبیب 
مرد کو آزمود کی ترسد هست تغییر پیش غیر لبیب 
)۳۹( 
Ete‏ کل شدیدة i sally Wiis‏ بح غالبی 
| نايوان بده یلبم وجههٌ من صاحب 





دیوان اشعار منسوب به حضرت امیرالممنین 





(۳۹) 


فقر غالب گشت بر من چون نبود آنرا علاج 


بر همه سختم شدم غالب به تأیید خدا 
گر کنم ظاهر شوم رسوا و گر دارم نهان 


(۴۰) 


لنپ از حمیم ذی PSN‏ 
G‏ لسوت کالشی, eee‏ 


yU وابنوا‎ mae لد‎ 


عبت لجاز Sb‏ مصاب 

شقیق ایب دیا بل بل 
وسوی الله فيه الخلق حتی 
له ملک ینادی کل یوم 


(۴۰) 


عجب دارم زگریانی که با آه و جزع باشد برای الفت باری مصیبت دیده از Lid‏ 


مگر مردن عجیب است و به عالم کس ندید آنرا 


گریبان باره HLSW sls‏ از جهل و نادانی 


مساوی کرد ایزد خلق را در مرگ تا Ge‏ که پیفمبر نرست از وی به علم و حکمت اشيا 
خدا را یک ملک باش که هر روزش‌ندااینست برانید از بی مردن بنا سازید ویران را 


(۴۱) 


i‏ الصریض علی‌الانیا لفی تب 
YS‏ طمَحَتَ عینی الى رنب 
قد كان Be‏ باللذات والطرب 
فصار من بعدها willy EÅ‏ 
فلا و ریک ما الارزاق بالطلب 


ی 


و SSS‏ المال Se Se‏ فی‌الطلب 


قد شاب رأسی و رش الحرص میب 
مالی آرانی اذا ما 285 مرتبة 
Ky al‏ کہ SF ga‏ به 
>si‏ عقاب المنایا فى جوانبه 
Ske Gb‏ لا pad‏ به Wb‏ 
قد oe RAGA‏ لم Ga‏ راحلة 


(۴۱) 


بود دایم حریص اندر بلا و محنت Lis‏ 
چو یابم دیده بر قدری دگر باشد ازان اعلا 
که بود آن خانه معمور از اساس عیش وعشرت‌ها 
ازان پس کشت آنها آشیان oT‏ و واوبلا 
نگردد رزفها والله به باری طلب پیدا 


سرم شد پیر و حرص من نگردد پیر در عالم 
مرا خود چیست می‌بینم که‌هرجاخواستم قدری 
به حن کردگارت کز فراوان خانه بگذشتم 
عقاب مرگ پروازی به گرداگرد آن آورد 
عنانت را بگیر و از ره حرص و طلب بگذر 


خورد مال و منال آنکس که بای جستنش نبو د کسی دیگر دود هر سو نباشد حبه‌ای او را 
(f)‏ 
۳۹ اخاک على عیوبه واشتر و Li‏ على ذنوبه 
sol,‏ على ظلم السفیه و للزمان على خطوبه 
و دع الجواب SÉE‏ وّکل Jp sll‏ سیبه 
)۴۲( 
ازکرم عیب برادر را بپوش بر گناهش پرده پوشی کن شعار 
po‏ کن بر ظلم نادان و سفیه باش صابر بر جفای روزگار 
هم‌جواب جاهل وابله مشو کار ظالم را به ایزد واگذار 
(rY)‏ 
اذا ِت اَن AE‏ قرز متواتراً وان شنت ان تزداد ار 
امه الانسان تخ م2 NaS lol Sal,‏ 
(۳۳) 
گر ملالت بایدت هر روز omy Sob‏ ور ببینی هر دو روز او را شود یاری زیاد 
بودن مردم به هم نیکو نمایدگاه گاه ور obj‏ شد اساس دوستی eh‏ فساد 
(fF)‏ 





ما فاض دمعی عند نائبة YI‏ جعلیّکَ للبكاء ‘ew‏ 

و اذا 5553 سامَحتک به منی ó bul‏ ففاض aly‏ 

LES آری لوا‎ ST به عن‎ he of Sei انی‎ 
(rr) ۱ 


اشکم نشد ز دیده روان در مصیبتی ‏ الا برای گریه سبب ساختم ترا" 





۱- قيل: وقف عليه‌السلام على قبر النبی صلی‌الله‌علیه وآله و قال بابی انت و امّی يا رسول‌الله ان الجزع لقبیح الا 


علیک و Ol‏ الصبر لجمیل الا Sole‏ و انشد. 


۲- یعنی نقلست که حضرت امام‌الضرغام و مکسر الاصنام عن بیت‌الحرام (علیه‌السلام) بر سر قبر مقدس حضرت 





۳۰ دیوان اشعار منسوب به حضرت Cnt Sel‏ 





کردم چو Sah‏ از بی آن شد نثار تو باران صفت جواهر ریزان j‏ دیده‌ها 
دارم بزرگ مرقد پاک ترا ازانک کزبهر غیر آن رسدم کربت و عنا 
(o)‏ 
ما لى Eis‏ على القبور et‏ قر الحبیب pb‏ یرد جوابی 
ei‏ ما لک لا ترد جواینا Clb‏ بعدی Ge‏ الاحباب 
قال الحبيبٌ و AS‏ لى بجوابکم و انا رهين Joke‏ و تراب" 
َكل زاب محاسنی tts Kod‏ عن اهلی و عن ری 
فعلیکم منی السلام tah‏ عنی و عنکم HE‏ الاحباب 
(ro)‏ 
مرا چه شد که سلام آورم به گورستان به سوی قبر حبیب و نیایدم به جواب" 
جواب ما ندهی ای حبیب چیست ترا ز من مگر تو ملولی و باری احباب 
حسبیب گسفت چگونه دهم جواب شما که من رهین شده‌ام در میان سنگ و تراب 
تراب خسورد مرا و شدید از pol‏ زاهل خویش و ز اولاد مانده‌ام به حجاب 
j‏ من سلام و دعا بر شماکه قطع شده است ‏ میان ماو شما رسم یاری احباب 


رسالت و خاتم نبوت ade‏ افضل الصلوات و اکمل التحیات ایستاده بود و از روی تضرع و تخشع می‌فرمود که 
پدر و مادر من فدای تو باد ای رسول خدا به درستی که جزع و فزع قبیح و زشتست الا از اشتیاق تو و صبر و 
شکیبایی خوبست الا در فراق تو و بعد از آن این انشا فرمود. 

۱- و له علیه‌السلام عند قبر فاطمة علیهاالسلام حين اشتد الشوق عليه كان يأتى القبور کل ليلة و ینادی يا حبیباه با 
حبیباه فلا بجیبه احذ فلما کان بعد سنة اشتد شوقه جذا فبکی و یقول. 

۲- فاجابه هاتف من خارج البیت و هو یقول. 

۳- یعنی آن حضرت علیه‌السلام هر صبح و شام که آتش اشتیاق و آلام در کانون ضمیر منیرش که مرآت اسرار 
کاینات است شعله برآوردی به زیارت قبر فاطمه علیهاالسلام توجه نمودی و ندا کردی که یا حبیب من و هیچ 
جواب نمی‌شنود بعد از مدت یکسال اين ابیات انشا فرمود علیه‌الصلوة و السلم. 


pa -f‏ جواب داد او را علیه‌السلام هاتفی از بیرون خانه به این ابیات که گفت. 


اشعار فارسی و عربی ۳۱ 
)۴۶( 
بت نفسی فما وجدٹ لها بغیر تقوی A‏ من ادب 
ماکل‌حالاتهاوان‌حسنت احسَن‌من‌صَمتهاعن‌الکذبو 
غِيَبة الاس ol‏ غِيبتهم ANSI ES‏ 
ان کان من SANS Lad‏ نفس ان cok Soul‏ ذهب 
)۴۶( 
آزمودم نفس خود را در نمی‌یابم از او در ره صدق و ادب جز تقوی وترس‌خدا 
نیست حالتهای او هر چند باشدجمله‌خوب خوبتر از خامشی درگفتن کذب و خطا 
غیبت مردم کنی ز ایشان چوغایب‌می‌شوی درکتاب خود خداکرده حرام این فعل را 
(۳۷) 
إنى اقول لنفسی و هی HS‏ وقد آناح علیها ill‏ بالعجب 
Le‏ على pL Ys‏ | لها علبی و ما اسر الاعند ذیاْحَسَب 
Gs‏ الله عن فرب SR ed Bl‏ راحاتٌ من oN‏ 
)۴۷( 
گفتم به نفس خودکهز دوران‌به‌تنگ‌بود ‏ بر وی به نوحه دهر ز احوال بوالعجب 
صبری نما به شدت ایام کان بود عقبی و صبر نیست به جز نرد من حسب 
)۴۸( 
ذهب الوفاء S105‏ امس الدابر والناسٌ ابنْ مُخاتل و مُوّارب 
Spe‏ بینهم المودة والصفا و قلوبهم محشوة یتارب 
)۴۸( 
جون شب دوش از میان رفتست آیین وفا مردمان آمیخته با هم نفافی در ميان 
آشکارا گرچه بنمایند با هم دوستی لیک در دلهای ایشان هست عقربها نهان 
)۴۹( 
Se‏ لیس WR‏ حبیبٌ و ما لیواه فی قلبی نصیبٌ 
حبیبٌ غاب عن عینی و جسمی و عن قلبی حبیبی SY‏ 


)۴۹( 
حبیب من که مانندش حبیبی در جهان نبود نصیبی نیست غیر از وی مرا اندر دل محزون 
حبیبم غایب از چشم منست و جسم من لیکن حبیب من نباشد از دل و جانم دمی بیرون 


)۵۰( 


لکن ترک الذنوب desl‏ 
و لاس فيه Lael‏ 
والموت من کل ذاک 


Jats 


لیک ترک گناه ازان اوجب 
غفلت آدمی در آن اعحب 
لیک فوت واب از ot‏ اصعب 
مرگ باشدازان همه اقرب 


Wek we Le 
Vi یل‎ JS 
اللامور کاسبابها‎ sie 
lsh فاخرق فیهم‎ 


و لا aá‏ لاوصاها 
و WES Go GY‏ 
و بالکربلاء و محرابها 
Al plas‏ بأثوابها 


و اوتیت مفتاح 
ها قبل 
القيامة والناسش فى 


era 


(۵۰) 


(۵۱) 


فرض على الناس ol‏ یتوبوا 
و وه ما O img‏ 


صعب 


توبة مردمان بود واجب 
F. . 2‏ 

گردش روزگار بس عجبست 
po‏ در حادثات صعب بود 


هرچه باشد بدان امید قريب 


حسینْ اذا کنت Bayo‏ 
و لا DAE‏ فيهم ‘Ale‏ 
و لو عیل ابن ابی طالب 
و لکنه اعتام مر الاله 


oak iG عذیرک من‎ 


g r 


Se‏ لاوزارها 


تحص É‏ لح بالدماء 
رام Si‏ 3 المیان 





۳۳ 





Wiel JS فى‎ Sad 
kel قول بعذر و‎ 
Wied اضحت‎ Suis 


ied خر ر‎ a 


)۵۱( 


چون غریبی باش در هر حال بر آدابشان 
زانکه باشد هر گروه از دانش خود شادمان 
می‌شدی حاصل ورا از جمله بهتر کسب آن 
گشت پامال و سراسیمه j‏ احداث زمان 
می‌دهد دنیا ترا به زانکه داری در oF‏ 
هیچ آزرده مشو از حادئات ناگهان 
زحمت بسیار را بگذار با اهل جهان 
کربلایی پر بلا پیدا و محرابش عیان 
داده است ایزد به دست من کلید هر نهان 
pty‏ آماده می‌باش از پی تشریف آن 
صاحب روز قیامت رهنمای مردمان 
بل ترا هم صبر کن با محنت او تا توان 
هیچ تقصیری نخواهد کرد در فتل خسان 
ظالمان هر چند عذر آرند روز امتحان 
من فدای تو مشو وابستة این خاکدان 
کین جهان باقی نخواهد ماد بر اهل جهن 
روشن است این حال از آیات وحی وحکم آن 


ای حسین ار زانکه ساکن می‌شوی در خطه‌ای 
فخر با ایشان مکن درعقل و فهم خویشتن 
گر عمل کردی بران ابن ابی‌طالب بقین 
یک کد او اخستیر اسر و فرمان الہ 
بیش آن کر اعتماد عالمست 


ن در جهان و وزر آن 


عذر آور s‏ 

شادی بسیار کم کن 
دار فر دا را به دی محسوب و در راحت Sp‏ 
من‌همی بینم به نفس خویش و فرزندان خویش 
من همی بینم به چشم دل نه چشم ظاهرم 
چون‌مصیبت‌های‌عالم رد نخواهد شد ز تو 
فائم ما را خدا سیراب گرداند که هست 
او مرا دریابد از روی حقیقت با حسین 
هر یکی oe‏ را هزاران ریزد آخر در عوض 
آنزمان نفعی نخواهد داد پیش اهل حق 
ای حسین من مباش آزرده از جور فراق 
باز پرس از خانه‌ها تا جمله گویندت فصیح 
ممنان را دین منم شک نیست مۇم ن را بدین 


olya‏ اشعار منسوب به حصرت امیرالمو منین 


می‌دهد بر ما درود از ر بهر اظهار و نشان 


۳۴ 


هست با ما اسم فخر و حکمهای OT‏ همه 


بر جد خود مصطفی بفرست صلوات و درود باش تسلیم و سلامش گو برای طالبان 
(0Y)‏ 
قريح القلب من وَجع الذنوب تحیل الجسم یَشْهقّ باللحیب 


فصار الجسم منه له کالقضیب 
LJ‏ بلتم من طول الکرّوب 
آقلنی Bly ste‏ عیوبی 
ob‏ از فى الخلائق من et‏ 
و Ho GS‏ عبدک یا حبیبی 


و من لی مثل Sb‏ با طبیبی 


Gl‏ بجسمه Ao‏ اللیالی 
a) Ze,‏ خوف شدید 
wok‏ بالتضرع یا الهی 
فزعت الى الخلائق مستغیثا 
و انت A Lees‏ یدعوک ربی 
و دائی باطن و Sb SI‏ 


)۵۲( 


جسم BY‏ گشته و نالان به هول و اضطراب 
جسم او مانند چوب خشک گردیده j‏ ناب 
وانچه می‌بیند ز غمهای دراز و انقلاب 
جرم من بردار و بر روی گناهم کش نقاب 
کس ندیدم در خلایق کو مرا گوید جواب 
می‌کنی دفع ضرر از بنده و رفع عذاب 
بنده را نبود مثال تو طبیب از هیچ باب 


هست دل مجروح از درد گناه بی‌شمار 
بافته آزار جسم او ز بسیداری شب 
رنگ روی او 5 کرده از خوف شدید 
می‌کند هر دم منادی و تضرع SLS‏ اله 
التجا کردم بسوی مردمان فریاد خواه 
ه رکه می‌خواند ترا گویی جوابش ای خدا 
درد من درد درونست و علاجش نرد تست 


)۵۲( 


و لا کاليقین استوحش الدهر galo‏ 
ام علی رسم ey‏ ما Pan‏ 
اذا شنت Il ESY‏ مات dole‏ 


و ار لاو 


نجدد حزنا کل یوم Holy‏ 


f‏ ار کالدنیا بها el‏ اهلها 
F‏ على رشم القریب LIS‏ 
۳ لولا Ql‏ کل ساعة 


اذا ما ÉES‏ الدهر atc‏ بحيلة 


(0) 


چون end‏ دیگر که نبود اهل او وحشت نما 
همچنان دیدم که ديدم قبرهای کهنه را 


من ندیدم همچو دنیا و غرور اهل او 


0 ۰ ۰ 2 Ward 
من ددشتم بر سر کور نو از اهل قريب‎ 


۳۵ 


چون همی بینم کسی بر قوم خود دارد عرزا 


~ go. 
رنج و عنا‎ al حزن من هر روز نو گردد از‎ 


اشعار فارسی و عربی 


حق ایزد می‌خورم سوکند کاندر هر زمان 
چون نیارم صبر ازان کردن به حلیت دایما 


(r) 


تل من جميل الصبر GS‏ العواقب 
فما الحلم 1 5S‏ خدن و صاحب 
یذ من كمال الحفظ sio‏ المشارب 
Sts‏ على الم ase‏ المواهب 
اذا ole‏ لم یعدم حميدٌ المذاهب 
فکن Wb‏ فى الناس اعلی المراتب 
Ble Ge Lat‏ الرزق من کل جانب 
و لا تشأل UNI‏ فضل الرغائب 
الیک بر صادق منک واجب 
لجارک ذی‌التقوی و Jal‏ الاقارب 


th, 33‏ الصبر عند النوائب 
و کن صاحبا للحلم فى کل Mes‏ 
و كن حافظا age‏ الصدیق و راعیا 
و کن ISLE‏ لله فی کل نعمة 
فما المرءٌ فى الاقدار الا ابن نفسه 
و ما tll‏ الا Cue‏ یجعل نفسّه 

s 
من باب حله‎ SA و کن طالبا‎ 
SEY و صر منک ماء الوجه‎ 
اذا آتی‎ paal Go و كن موجبا‎ 
و كن حافظا للوالدین و ناصرا‎ 


)۵۲( 


که تا گردد ازان صبر جمیلت عاقبت آسان 
که نبود حلم الا بهترین باریت از باران 
که نوشی هم زجام حفظ صافی شربت احسان 
که تا oh‏ بران نعما ثواب کامل از یردان 
تو عالی خواه جای خویشتن در زمره انسان 
که تا رزقت مضاعف گردد از هر جانبی آسان 
مجو حاجات مقصود خود از ارذال بی‌سامان 
به لطف‌ونیکویی‌وینکاررابرخویش واجب‌دان 
حق همسایه پرهیزگار و جملۀ خویشان 


ردای صبر می‌پوش از بلاهایی که پیش اید 
مصاحب باش با حلم و تواضع هر کجا باشی 
نگه می دار عهد دوست وین معنی رعایت کن 
خدای خویش را می‌باش در هر نعمتی SU‏ 
نباشد مرد الا هر کجا نفسش شود رهبر 
طلب می‌دار رزقی را که از باب حلال آبد 
نگه دار آبروی خود مریز آنرا به هر وجهی 
اداکن حق بار و همنشین هرگه که پیش آید 
نگه bi slo‏ حق بدر می‌باش و مادر هم 


)۵۵( 


اخلاقه و >65 الاداب و الحتبا 


لوصیغ من Guid Lad‏ على قدر 


دیوان اشعار منسوب به حضرت اميرالمۋمنین 
gibi‏ یداک به واشتجیل الب 
يا حبذا PS‏ اضحی له نسبا 
من الذمام و Bi‏ الجار انعَتبا 
محضا fog‏ فى الاحوال و اضَطربا 


۳۹ 


S85 IEG‏ علما وا کتست ادبا 
لله ود فتی انسانه #55 
هل Say All‏ الا ما تقوم به 


من لم ده 4 دینْ المصطفی Lol‏ 


)۵۵( 


گردد از روی صفا آن نقره آخر چون طلا 
Ged‏ او و آدابش به تأیید خدا 
تا به دست آری هم از حسن طلب مطلوب را 
ای خوشا جود و کرم کزوی نسب باشد بجا 
از نکویی در حسق همسایه ور بینی جفا 
اضطراب و حیرتش باشد بسی در Whe‏ 


گر گدازی نف نفس را چون نقره بر مقدار خویش 
نیست با مرد جوان جاهی Su‏ کامل شود 
ای فدایت من طلب کن علم و حاصل کن ادب 
رحمت حق بر جوان که انساب او باشد کرم 


ص رکه او را دین nea‏ نفرماید ادب 


A ) 


و عنهم PA‏ اصحابی 
wees‏ لیس یتابی 
و حلفت فاستمعوا من الکذاب 
رجلان یضطربان کل ضراب 
کالجذع بین S28?‏ و روّابی 


sl Sh pA il و‎ Cus 


ios Oe‏ رش مکذا 
الیوم تْنعنی jl dl‏ حفیظتی 
آلی si‏ عببٍ حین QI‏ 
Vi‏ ید و لا یل ws‏ 
on eee‏ ره 2 [bit‏ 


و Site‏ عن algl‏ و لو Al‏ 


)۵۶( 


از من و ایشان جداگردید ای اصحاب ما 
در کفم تیغی که شد از حدتش سرها جدا 
من دگر سوگند خوردم بنگرید اکنون شما 
ما دو کس در جوش هیجا باسنان جان ربا 
چون درخت خشک خرما در مغاک و پشته‌ها 
یک اوگر قتل من کردی ربودی جانه ر 


این منم بر من سواران جمع گشته اینچنین ؟ 
یرتم امروز مانم گشته عجز و گرب 
خورد سوگند ابن‌عبد و خورد سوگند شدید 
بعنی از من برنگردد ناورد ایمان به حق 
چون من ار را بر زمین انداختم بگذاشتم 
از مسرت جامه‌های او نکندم از برش 


اشعار فارسی و عربی ۳۷ 


)۵۷( 


we‏ الحجارة من سفاهة 415 و عبدت رت محمد بصواب 
S‏ ابن he‏ حین zal‏ صارما SI Ey‏ الاثر غير لعاب 
تسوا الرحمن خاذل دینه و as‏ يا معشر الاحزاب 


vila’ صافی الحدید مهدب‎ ee igh ype S551 
۱ (ov) 

بت برستند از Glas‏ رای خویش من پرستم رب احمد را به راست 

داند ابن عبد گاه ضرب تیغ آنکه کار جنگ غیر لعبهاست 

حق نسازد خوار دین خویش را بانی خویش را غوغا جراست 

عمرو را کشتم چو طاغی شد به تیغ تیغ من صافی حدید و جان رباست 
)۵۸( 

LSS PWG داژنا و داژگم ما‎ Sede SIA i 
DE الى ان تموتوا او نموت و مالنا ولالکم من حومة الحرب‎ 
(۵۸) 
داند ایز د که صفین نیست بجزخانه ما تا بود بر افق چرخ ستاره سیار‎ 
تا بدان دم که بمیرید شما یا خود ما گر صف اینست کسی را نبود راه‌فرار‎ 
)۵٩( 
انا علی وابن عبد شیب مهدب ذوسَطوَوَوذوحَسَب‎ 
SSM y LUNG قرنالم هب من یی‎ Seay قرو اذا‎ 
)۵٩( 
منم على پسر عبد مطلب به بقین رکی و با ک و خداوند فضل و هول شدید‎ 
دلاورم چو شوم با غنيم روی به روی کسی که پیش من استاد مرگ خود را دید‎ 
(۶۰) 
آحمی زماری و دب عن تب‎ cba واب عبد‎ ge انا‎ 
للفتی من الهرب‎ $e والموت‎ 





YA‏ دیوان اشعار منسوب به حضرت امیرالمژ منین 





(۶۰) 
منم على پسر عبد مطلب که مراست حمایت خود و اهل خود از طریق حسب 
که مرگ به که گریز جوان ز ترس و تعب 
(۱ع) 
انا الفلام E I‏ من خير عُودٍ فى مُصاص الط 
SAUL‏ أن كنت للموت مُجبًا SPU‏ 
Ess‏ بالحرب العوان بالادب وعن قلیل یر شک ینقلب 
na)‏ 
در نسب داری منم امروز فرزند عرب از نکوتر شاخ نخل مطلب سایه نکن 
جنگ جویان آمدی در عرصه ای عبد لشیم مرگ را گر آرزو داری بیا نزدیک من 
نیستی در جنگ پر دل گر جه می‌خواهد دلت زود باشد ST‏ برگردی ازین جنگ و فتن 


e7) 
ANY نحن و بیت‌الله اولی‎ cubs عبد‎ by gle نا‎ 
Soll, اهل اللواء والمقام‎ SÄI و بالنبی المصطفی‎ 
نحن نصرناه على كل العرب يا ايها العبد اللئيم المتتدب‎ 
(e) 


منم علی پسر عبد مطلب زنسب به حق کعبه که اولی‌تریم ما به کتاب 
دگر به احمد مرسل که نیست با وی کذب ز فدر اهل لوا و مقام و چتر و حجاب 
ز ماست یاری پیغمبر از میان عرب به ما تو عبد لثیم آوری به جنگ شتاب 


(PY) 
all ded! الهاشمی‎ l الناس فى اسب‎ lel و‎ Be اتا‎ 


و ۰ سم و 2 ,2 م7 
قل SE GW‏ منی ملاطفة من ذا Gales‏ اوراقا من CaM‏ 
Ke LS‏ رياح الموت Bol bay GE HL‏ والحرب 
(۶۳) 
منم علی به نسب برتر از همه مردم خلیفة نبی هاشمی رسول خدا 
بگو به آنکه شد از خلق و لطف‌من‌غره که باشد آنکه ورق را جداکند ز طلا؟ 
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وزید جانب تو بادهای مرگ روان مراگذاشتی از بعد آن به واوبلا 
(PY)‏ 
یا ايها السائل عن اصحابی ان كنت Sl yall Bo eh‏ 
SEI‏ عنهم zè‏ ما تکذاب بانهم اوعية الکتاب 
See‏ لدی الهيْجاء والضراب فسّل بذاک foe‏ فش الاحزاب 
(FY)‏ 
ای که از اصحاب من داری Fle‏ همی خواهی خبر از من صواب 
سازمت LST‏ ازیشان بی‌دروغ AST‏ باایشان بود سر کتاب 
صابران نزدیک هیجا و am‏ پرس این وز لشکری بشنو جواب 
o)‏ 
Gk‏ لى بالطعن و BI‏ رايةٌ حبانی بها abl‏ الب المهدّب 
و تعلم انى فى الحروب CET‏ بنیرانها Gul‏ امس المجرّبٌ 
SY ke‏ لول فى منظعایه ول له الجيش الخمیس Cb H‏ 
وقد عم الاحياء انى زعیشها و ای لَدَى الحرب العذیق ارب 
(Po)‏ 
رایت اسلام بر فم گواهی می‌دهد ‏ آنکه پیغمبر به حمل آن مرا کرد اختیار 
باز دانی آنکه من در حربهاگر آتش است در دم نیران او شیر دمانم بی‌قرار 
مثل من هرکس که آید در صف جنگ و نبرد از هزیمت کم شود گر مرد باشد بیشمار 
هر که هست از زندگان داند که من فرماندهم من به هنگام وغا هستم ستون استوار 


)77( 
سیکفینی Shall‏ و حد سیفی دی لهیجاء 255“ Lys‏ 
jal,‏ من رماح iai‏ لد شددت رب ان LWY‏ 
593 به الكتيبة کل یوم اذا ما الحربٌ أضرمتِ التهابا 
و حولی Siae‏ کرموا و طابوا Dg‏ الغنيمةً و النهابا 
و لا ينحون من حذر المنايا سوال المال فیها و LUMI‏ 


$55 عنک LU oly 33g‏ اذا ode Sus‏ لها شهابا 


(۶۶) 


میان جنگ درخشنده جون شهاب سما 
در آنزمان که برافروزد آتش هیجا 


اميد سته به مال و غنيیمت و YLS‏ 


برای مال جهان بازگشت ازان غوغا 


که چون نشسته بود گرم سازدت برجا 


مرا بس است خداوند و تیزی شمشیر 
دگر سنان خطی از تمکن و صولت 
بدین دو منع کنم لشکری ز خود هر روز 
به گرد من همه مردان نامدار کریم 
میان قتل و کشش هیچ یک نمی‌خواهند 
گذار هدهده خوش درا به آتش حرب 


(PY) 


آجابوا و ا" a‏ على وم abs‏ 
لقومی sil‏ مثلها ان Ilyas‏ 


و آباژهم با صدق lils‏ 


Fell‏ قومی pa‏ اخوهم 
هم حنظوا غیبی LIS US‏ حافظا 
saz 7‏ افو 
نو الحرب لم تقعد بهم امهاتهم 


)۶۷( 


نمی‌ببنی که من هرگه که خوانم جمله اخوان را همی آ بندو چون کر دم غضب ب رکس غضب دار ند 


برای قوم خود آندم که از من نابدیدارند 


نگه دارند حفظ الغیب م ن زانسان که من دارم 


مبین اولاد حرب و رزم را از جانب مادر ببین آبای ايشان راکه با تعظیم و مقدارند 
(7A)‏ 


CEE بهذا والمشیرون‎ US 
ofl بالنبی و‎ SI 


Sga 


فان ES‏ بالشوری ESE‏ اموزهم 
وان کنت بالقربی Chae‏ خصیمهم 


(FA) 


چون بود این چون مشیران غایبند و بی خبر 
غیر تو اولی است با پیغمبر و اقرب دگر 


گر ز روی مشورت در کارشان مالک شدی 
ورترا با خصمها حجت به فرب و خویشی‌است 


(74) 


Suid‏ محموده عن ام 
لیس الفتی من یقول کان آپی 


کر ابن مر شنت Eis ly‏ ادبا 
Caner‏ لحسیب نشبته 
& الفتی من béa Sym‏ 
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(s) 
پسره رکه تو باشی ادبی حاص لکن تاغنی سازدت اخلاق‌نکو از بدران‎ 
ندهد سو دکسی راحسب‌ونسبت‌هم که نه او راادبی باشد و نه نطق‌وبیان‎ 
آن‌جوانستکه گویدمنم‌اینک‌حاضر نیست مرد آنکه‌بگوید پدرمبودفلان‎ 
(۷۰) 
قد رایت القرون کیف تفاتٹ 2559 ثم قیل کان و کانت‎ 
EN Gaal و ان كانتِ‎ Al dd BS هی دنیا‎ 
فهانت‎ ge فیها ثم هونتها‎ ESAS کم امور لقد‎ 
(۳۰ 
دیده‌ای اصحاب و اقران راکه چون فانی شدند  بی‌نشانند و کنون گوبند وقتی بود آن‎ 
هست دنیا راست چون ماری که سم ریزد ز دم گرچه باشد نرم اندامش چو کف مالی بران‎ 
برخو د گرفتم سخت و آن سختی فزود . لیک چون آسان گرفتم بر من آسان گشت آن‎ by 


(vy) 
ممقوث‎ 2585 By ia abel, ان القلیل من الکلام‎ 
& ho Lu و ما‎ dg 1 و ما من مُکثر‎ cde ما رل ذو‎ 
Salil زائّه‎ ۶۵ Cail iad من‎ GLU GLE ان کان‎ 
~y) 


از سخن اهل سخن را اندکی با جنس خویش می‌نماید گرچه خوب اما بسی گفتن خطاست 
نیست لغزیدن خموشان را ولیکن باوه گوی هر زمان می‌لغزد وخامش ازین‌لغزش‌جداست 
نطق اگر چون tdi‏ صافی نماید در عبار ‏ هست خاموشی چنان دری که‌باقوتش‌بهاست 
(VY)‏ 
انما الدنیا فناء ليس للدنياثبوث انما الدنیا کیت نسجته‌العنکبوت" 
و لقد کنیک فیها pl‏ عاقل 55 و لعمری عن قلیل کل من فیها یمو 





۱- قال بشربن الحارث رأيته فی‌المنام فقلت له ما تقول شيثاً تتفعنی فقال. 





۳۲ دیوان اشعار منسوب به حضرت امیرالمژمنین 
(vY)‏ 
هست این دنیا فنا و نیست دنیا را yd‏ راست همچون خانه‌ای کانرا ببافد عنکبوت! 





بس بود ای file‏ اندروی تو را مقدار قوت جمله می‌میرند دروی غبر حی لابموت 


(YY) 
(vY) 

قومی از دنیا گذشتند و کرمشان باقی است فوم دیگر زنده و هستند همچون مردگان 
(VY)‏ 


الم تر ن الدهر یوم و ليلة BIS‏ من Ct‏ جدید الى Ha‏ 
Yi‏ لجدید الوب WY‏ من بلى وقل pulley‏ لابد من ES‏ 
(YF)‏ 
نبینی آنکه سرانجام دهر روز و شبی است مکررست ز شسنبه به شنبه ثانی 
به جامه پوش نو از کهنگیش یاد آور بگوبه جمع طرب فص پریشانی 


(vo) 
آن تطول حیوتی‎ Bn لا خیر بعدک فى الحيوة و انما ابکی‎ 
(VO) 


جان من بر ناله‌های زار من زندانی است کاشکی با ناله‌های من برون رفتی ز تن 
هیچ خیری نیست در حال حیات از بعد تو گریه زان دارم که ناگه pe‏ مانم بی‌تو من 
(VF)‏ 
بیت و OH‏ و قوت یوم یکفی SATE Sot‏ 
و ریما مات ai‏ یوم Calls‏ من قوته يفوت 


دانه‌ای با قطره‌ای نثار حال این کسیرالبال سازی تا مرا نفع بخشد. صاحب اناالنقطه نطق برگشاد و گفت. 





۳۳ 
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(VF) 


بس بود آنرا که فردا خواهدش بودن ممات 


خانه‌ای و جامه‌ای و قوت یکروزه به دست 


ای بسا آنکس که مرد از نا کهان در نیم روز نصف قوت روز او گردید فوت از حادثات 


(vy) 
co ll a5 حسبک مما‎ Él يا ایهذا الطالث‎ 
SxS ما اکثر القوت لمن‎ 
(YY) 


بس بود قوتی ترا چندانکه باشی در حیات 


ای که هستی طالب مبهوت بهر کسب قوت 


قوت بسیار از چه خواهد آنکه می‌یابد وفات 


)۷۸( 
هل یدفع از الحصین Fey tie‏ بو اذا SJS ae‏ ممات 
ye EEEE‏ ما يول لفرقّة و شتاتِ 


و ارم lt‏ عنه بالجَمَرات 
تأتى اليه 535 الزکوات 


gl‏ ندنک SY‏ لک 
فالموث حق والمنية Hob‏ 


(VA) 


اندران روز که آیند به سر خیل ممات 
روزی افتند جدا نیست درین روز ثبات 
دور کرده است خدا پرده کفر و ظلمات 
دشمنان را برن و دور کن از وی آفات 
می‌رسد سعی کن آخر به تزکی و زکات 


هیچ جوشن نکند دفع سر نیزه مرگ 
ای تو داعی و رسولی که به خشنودی تو 
پسر عم به فدایت بگشاکارش را 
مرگ حقست به تحقیق و فنا شربت تلخ 


(۷۹) 


کیما تاو دی اوتموتوا 
قد قلتم لوح oe Fake‏ 
بل ما یرید المحیی‌الممیت 


دبوا دبیب Jo‏ لا تفوتوا 
آلا انی bat Wb‏ 
لیس لکم ما Att‏ و شنت 


(V4) 
ن یا خود بمیرید اندرین مسکن‎ yd Awl دوان‌گردیدهمچون مور و وفت‌ازدست‌مگذارید که تا‎ 
بسی اوقات بر من طعن کردید از ره عصیان سماگغتید سوی ماب ینک رسیم من‎ 
شما را نیست آنچبزی که می‌خواهید و ما را هم ولی آ خر چنان گردد که خواهد خالق ذوالمن‎ 
(۸۰) 
فاستمه‎ WS نفسی‎ éa jl بت عن اللذات لمات‎ 
“Lesh, 240 Sahl, فا‎ awe a وما المرء الاحیث‎ 
(A) 
صبر کردم از همه لذات عالم تا گذشت صبر لازم داشتم بر نفس و آمد با قرار‎ 
نیست مرد الا که حکم او رود بر نف نفس خویش گر خورد مشتاق‌تر گردد وگر نه سازگار‎ 
)۸۱( 
ùs ساعائّه ,465255 له و‎ LI يا جامعاً‎ 
عند مُختلف انا لیس تک على الیدی جر‎ BG ازچع‎ 
)۸۱( 


ای که هر ساعت به خود امیدهاجمع آوری مرگ نزدیکست و آمد تا برآرد از نو گرد 


à ex 


باز گرد آخ رکه من در معرض ضرب سنان  NT‏ اعداگاه آهنگ نبرد 
(AY‏ 
اقول 48 اخبیی PAÍ‏ و لا ری یا iae‏ پالسرقات 
فکم sd‏ قادَت الى القلب هو فأصبح منها القلب فى الحسرات 
a)‏ 
گویم به چشم خود که نظر را نگاه دار با خویش دار چشم و به دزدی مکن نگاه 
بس دبده‌ای که دید مرادات دل تمام چون بر گذشت در دل ازان حسرتست و آه 


تا 


(AY) 
cle ils eps EÉ لا والله ما ين‎ Ge 
oF} لها و لا تک الشکوی اذا ال‎ watt یوما فلا‎ OF فان‎ 


صرت 


فکمٌ ین کریم یل بنوائب فصابرها حتی cas‏ و idl‏ 
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(۸۳) 
ای یار من به حق خدا کین غم و بلا بر هیچکس نماند اگر چه بود عظیم 
روزی اگر غمی رسد از وی مشو زبون شکوه مکن چو لغزی ازین راه مستفیم 
بسیاری از کریم به غمها اسیر شد پس صب رکرد تا بگذشت آن و شد عدیم 
(AY)‏ 
اذا النائباٹ RS SEPSIS, call BU‏ 
و حل البلاء و بان العزاء ad‏ الّناهی یکون ار 
(^F)‏ 
بلا وفننۀ دور زمان گردد چو بی پایان که جان نزدیک باشد کز تف غم در گداز aT‏ 





درآید محنت و رنج ومصیبت‌ها شود ظاهر نهایت چون رسد مرغ نشاط رفته باز آید 
(Ad)‏ 
ن كنت محتاجا الى العام نی الیالجهل فی‌بمضالاأحایینآخوي 
ولی فرش للجلم بالجلم fat‏ ولی فرش للجهل بالجهل cot‏ 
فمن شاء تقویمی BUG‏ من شاء تفویجی CM IG‏ 
و بالجهل لارضی و لاهو ete‏ ولکننی آرضی به حين آضوج 
فان قال Jaw‏ الناس فيه ils‏ فقد صَدتوا وال HL‏ آشتم 
الا رما ضاق الفضاء باهله  Si,‏ ما بَيْن PPE‏ 
(Ad)‏ 
گر تو محناجی به سوی علم و دانش راستی گه گهی با جهل من محتاج‌تر باشم به کار 
هم مرا اسبی است بهر حلم و حلم‌اورالجام هم مرا اسبیست بهر جهل و زین جهل بار 
هر که خواهد راستی از من نمایم راستی وانکه می‌خواه دکژی با او GIS‏ دارم شعار 
من نیم راضی به جهل و نیست OT‏ آئین من لیک راضی می‌شوم در احتیاج و اضطرار 
مردماربعضی بگوبندم 248 Cul gt tig‏ — راست‌گویندایولیناخوشترش‌ننگ است‌وعار 
ای بسا gle‏ که بر هاش فضا تنگی aS‏ مخرجش ممکن بود گر سالها سازد قرار 
j (AF)‏ 
قربي ذالفقار se abu‏ فأخی Ge‏ یوم کل هياج 


Oly‏ اشعار منسوب به حضرت امیرالممنین 


۳5 





راکب فی الرجال نحو الهیاج 
جیوش کالبحر دی الامواج 
و کل اذا cy peel‏ 


و Soall Sel‏ بالمعراج 
ما عشت إلى أن duit‏ ما أتا راج 


fagi‏ من شاخب الأؤداج 


قربي الصارم SÉ FLA‏ 
355 الوم ناصحاً 558 الناسش 
و S ols‏ الاوطان مع قتل الناس 
وردوا مُسرعین یعون قتلی 
سوف il‏ لملیی بالضرب 


(۸۶) 


که شمشیرم بود یار و برادر در صف هیجا 
درون خیل مردان شهسواری تند و پا برجا 
به لشکرهای obb g‏ که مواجست چون دربا 
ولی زنهارها جویند چون روشن شود فردا 
به حق باب تو کورا بود معراج اژ ادنی 
که باشم زنده تا مقصود خود پابم درین Lio‏ 


قوی باشم گر از شربان من خون بر جهد بالا 


ly‏ ای فاطمه نزد من آور ذوالفقار من 
به نزدیک من آور تيغ بژانم که من هستم 
رسیده پندگوی از بهر مردم نا خبر گوید 
خرابی وطن‌ها با وجود کشتن مردم 
شتابان آمدند از بهر جنگ و قتل م من خواهند 
کنم راضی ز خود حق را به ضرب تيغ چندانی 
ز اظهار مسلمانی و گر AT‏ قضا بر سر 


(AY) 
ipl) لہ‎ NS یل ی خا ل‎ 
الليلة بالبارحه‎ th A روع من‎ Pie 
(av) 


که دندانشان ES‏ از سر خداوند 


چه امشب با شب دوش است مانند 


گرفتم دوست بسیاری و پیوند 
همه هستند چون روباه مکار 


(AA) 


I ور‎ Se 


و من تصحب AN‏ يوما Cow Fate‏ 
of sil al‏ حین زح 
فقل قول picks tol 5S‏ 
و من ری حم ارجال یز میریم 


OF 7‏ مس 


فتشه WS‏ بالسفاهة 


لا اجب خیازالناس تم Ls‏ 
و ایاک یوما ان مازح جاهلا 
اذا ماکریم جاء dibs‏ حاجة 
wiles ly AUS‏ 
lats SSY,‏ تشاتم ts‏ دنا 





اشعار فارسی و عربی Py‏ 





(AA) 
با مردمان نیک نشین تا شوی خلاص روزی شود قرین بدان خوار و دلفکار‎ 
زنهار هیچ روز به جاهل مکن مزاح کان یابی آن زمان که نخواهی ز عیب و عار‎ 
ب‌خشنده باش هر که درآید به حاجتی گویش سخن به مردمی و لطف و اعتذار‎ 
فرمان و حاجتش به سر و هر دو چشم من هرکو خرید شک رکسان بافت سودکار‎ 
جندان مساز پهن سخن را چو کس رسید چون سک که در فغان شده هم لیل و هم نهار‎ 
M) 
تصيح تصيحا‎ JIG و لا تفش سرّک الا الیک‎ 
لا يركون اديماً صحیحا‎ Slade duh انی‎ 
M) 
اگر چه بود پند گویت فصیح‎ aa مکن فاش سرّ خود الا‎ 
0۰ 
Gls SH فی امر‎ bls سعادة‎ UY و‎ Ba 3 
(4+) 
رفو خوش‌خویی و مسکینی‌سعادتمندی‌است  با تأنی باش در کارت که تا یابی نجات‎ 
(4%) 
7۶ 2 و‎ -a s, oF رم‎ . - 404 
یرخها ثم ینام الفخه‎ A 5 افلح من کانت له‎ 
)٩۱( 
SESS خوشاحالکس یکورابو دجنیده‌ایگه گه  که‌چون‌جنبانداورابعدازانش‎ 
(1۲) 
فی یوم علیک شهید‎ Ehel و‎ Yost مضی امک الماضی شهیدا‎ 
باحسان و انت حميد‎ E5 FLU C38) فان كنت بالامس‎ 


س 
۱- قال علیه‌السلام یابن Sul pal‏ ثلائة: يوم انت فیه فاعمل لنفسک و اجهد لها؛ و امس ماضی بخیره و شره لا 
ندرکه الی بوم القيامة و غد مقبل بسعده و نحسه لا تدری اتبلغه ام لا ثم انشا علبه لس 


:پاپ ۳۳ ———_———— 
ly vA‏ اشعار منسوب به حضرت امیرالمومنین 





و لا تج le‏ يوما الى É‏ لعل غدا gh‏ و انت iis‏ 
و یوک ان Ge‏ عاد aw‏ علیک و ماضی etl‏ لیس یعوه 
)۲( 
گذشت دی که گذشته است و بر توهست گواه رسید بهر تو امروز و این گواه دگرا 
به دی اگر چه بدی از تو در وجود آمد نکوئیی بکن امروز عذر آن Ka‏ 
به کار خیر ممان روز را به روز دگر که شاید آن چو بیاید نباشد از تو اثر 
چو روز خویش ببینی رسد به تو نفعش ‏ که دی گذشت و نياید به خدمت تو دگر 
)۹۳( 
يا شاهداً لله A tu ge‏ على دين dl‏ احمد 
GREY‏ الدین فانی 42 یا رب فاجعل فی الجنان مَوْردِى 
(AY)‏ 
گواهی ده به حق بر من ابا گشته گواه حسق که من بر دین پاک احمدم این است راه من 
کسی کز جهل شک در دی کند من رهنمای او رسان در جنتم با رب که هست آن جایگاه من 
)۴( 
جنبی SES‏ عن الوساد خوّفاً من الموت و المعاد 
GE‏ ین کرو المنایا لم oe‏ ما لد 64 
قد oe ip AE I‏ من حصاد 
)4¥( 
پهلوی من تهی بود از خوابگاه نرم از خوف مرگ و بیم شدن با معاد باز 
هرکس که از مشقت مردن بود به ترس لذت j‏ خواب هیچ ندارد شب دراز 


سس 
۱- روایت است که روزی آن طایر قدسی و شاهباز ریاض فردوسی این حدیث قدسی بر زبان حکمت سرای که 
ترجمان لسان حق است ادا می‌فرمود علیه‌السلام. معنی حدیث آنکه ای فرزند آدم. خلاصه اوقات عمر تو سه 
روزست. یکی امروز است که روزی تست و درین روز تکاسل منمای و از روی سعی و جهد در JUS‏ نفس خود 
بیفزای. دیگر فرداست که خواهد آمد و ترا حقیقت آن معلوم نیست و ندانی که دران روز رسی یا نه و دیگر 


دیروزست که گذشت و آن روز را در نیابی تا روز قیامت. بعد از این ابیات انشا فرمود. 


چون کشت در رسید درودن رسد فراز 


س 
اشعار فارسی و عربی 





در مررع حیات زراعت تمام شد 


(40) 


واستمتعوا بالاهل والاولاد 
فک‌انهم ک‌انوا على میعاد 


ان الذين بوا JUS‏ نارهم 
ّت FL om‏ على Pú‏ ديارهم 


(1) 


ز اولاد و اهل خویش همه شاد و در نعیم 
گویاکه بوده‌اند به میعادگه مقیم 


ات یه 


(47) 


هذا er‏ إلى أن oa Ve‏ احدا 
aie 3‏ الله IWS i5 We‏ 


من فاته الیوم سهم لم یه غدا 


Syl‏ لا والدا (zt‏ و لا ولدا 
ان Sell‏ و لم WG‏ لاه 
Syl‏ فینا hb thee‏ خاطئة 


(47) 


راه اینست و نخواهی دید از یک کس اثر 
پیش ازو گر خلق دایم ماندی او شایسته‌تر 
از کسی گر فوت گشت امروز Sale‏ 


مرگ هرگز نه پدر را می‌گذارد نه ott,‏ 
بود پیغمیر برای امتش بافی نماند 
در میان ما اجل را هست تیر بی‌خطا 


(AY) 


و یر ذوی A‏ و بر scl‏ 
عفیفا selgi hatá LS)‏ 
فت من بنی الاحرار زین المشاهد 
فدیتک فى ود الخلیل المساعد 
Ky‏ محمود SE‏ ماجد 
el VI 6a Stes‏ من one‏ حاسد 
و SY‏ فى ais eludl‏ بجاحد 
il‏ الجار واستمسکٌ بحبل المحامد 


علیک by‏ الوالدین Wels‏ 
و قاین اذا C556‏ حرا مودبا 
و کف الاذی واحفظ لسانک و ارت 
و ناف Jig‏ المال فى طلب l‏ 
و کر واثقا بالله فی کل Sole‏ 
و بالله pain‏ و g Y‏ غیره 
Gaby‏ على المکروه طرفک واجتتب 


-١‏ و قال فى وصية له الى ابنه‌الحسن علیهماالسلام. 


دیوان اشعار منسوب به حضرت امیرالمومنین 
TS‏ لسن 


خلودا فما Ye Zo‏ بخالد 
فناد عليه هل به من wip‏ 


Hp بناء‎ Wa ولا تسین‎ 
Fy r 
Jv و‎ 


وده 


و کل Gre‏ لیس فی الله 


(AY) 


نزدیک و دور را به کرم باش مهربان 
با عفت و صفا که بود راست وعده‌شان 
کز خاندان Fe‏ و شرف OF ASL‏ جوان 
ای من فدای تو به glow‏ مدد رسان 
از همت حمیده به نزد جهانیان 
تا حق نگاه داردت از چشم حاسدان 
Sus‏ مشو به نعمت دارای انس و جان 
همسایه را ز لطف مرنجان و مدح خوان 
جاوید هیچ زنده نمانده است در جهان 
آواز ده برای مزادش به مردمان 


با مادر و پدر به نکوئی معاش کن 
صحبت مدار جز به محبان متقی 
نزدیک شو به مردم آزاده ادیب 
آزار را بسمان و زبانت LS‏ دار 
در بذل مال کوش پې جستن علو 
میدار اعتماد به حق در همه امور 
از حق oly‏ جوی و به غیرش مدارامید 
چشمت بپوش از همه مکروه و دور باش 
امید راگذار و منه بر جهان بنا 


هر دوستی که نیست خدایی محبتش 


(44) 


It هبرزیا‎ LŠ ARAE 
فيه ترا‎ Jl Sial تخال‎ 
hei youll هماما كريماً باذخ‎ 
WEL gat FLY فاصبحَت‎ 
سَماحا بین ذاک و شوددا‎ gly 
بنصرالله عبدا مدا‎ ble 
lat بالله آضحی‎ GS و کم من‎ 
فصار على الاعداء سيفاً مهدا‎ 


وذی همة لم ترض بالضيم نفسه 
اذا Seb‏ بالّدی Hoss]‏ 
wl A‏ الا )3 يكو Ube‏ 
لقد PLY! GL‏ حزماً و حيلة 
و GEL Ue‏ 353 الفخر سامیا 
و ما الفخرٌ الا ol‏ یکون مرت 
و کم من فتی AN JOY Hd‏ 
الا ریما Ay SU 3b‏ اعترامه 


و ما السیف ما قد کان فی بطن غشده بسیف و لکن ما SaS‏ محر دا 
)44( 
صاحب همت که نفس او نشد راضی به جور گشت سرخیل و فصیح و مظهر مجد و علا 
ميل چون سوی سخا و جود و نیکویی کند هست گویی چون ojs DLS‏ در روز وغا 





۴۱ 


اشعار فارسی و عربی 





با بزرگی و سخا و جود و عز و کبریا 
خرمی‌ها و مباهاتست ازو ایام را 
می‌کند ظاهر سماحت با بزرگی و علا 
یاریش از نصرت حق بنده فرخنده را 
بس جوان کو را بود تأبید ابزد رهنما 
کرد دشمن را به تیغ هندی از تن سر جدا 


داند ایزد کین چنین نفسی نباشد جز عظیم 
هست در ایام سیر او به حزم و احتیاط 
منزل او 54993 فخر و بزرگی آمده است 
نیست فخر الا کسی کو را بود توفیق یار 
بس جوان کو نیست هرگ خالی از زهد و ورع 
ب سکریمی کز ره مردی چو شد عزمش درست 


نیست شمشیر آنکه باشد در غلاف خود نهان نیغ آن باشد که روز جنگ بنماید جلا 
)44( 
ذهب الذین علیهم وجدی و بقیت WE‏ فراقهم وحدی 
ae‏ ¿ پینک فى التراب و بيه شیران فهو بغاية البعد 


لم SFE‏ المولی من العبد 
tbs‏ الترابٌ بناعم Sal‏ 


£425 للخلق آطباق is Al‏ 
ان cialis‏ برج 


(44) 


ماندم ز بعد فرقت آن همدمان وحید 


رفتند آنکه بود بدیشان سرور من 


در خاک ه رکه رفت اگر دوریش به تو باشد برابر دو وجب هست بس بعید 
بر خلق اگ رگشاده شود پرده‌های خاک مولای ملک را نشناسند از عبید 
آنکس که عار داشت که بر خاک پا نهد بر خاک رو نهاد و از آن حشمت آرمید 


(V+) 


es‏ و لو SS‏ من رماد 
و کتمانَ السراثر فیالفوّاد 


اذا ما المرء لم bo bis‏ 


0۰۰ 
سه صفت را نگه ار زانکه نمی‌دارد مرد بفروشش بود ار چند کنی خاکستر 
بذل مالست و وفاداری واخلاص‌به‌دوست ‏ در دل از یر نهان کردن سرّست دگر 


)۱۱۱( 


فيا ليت الشبابٌ لنا یود 
és‏ العبایع ما ب 


Jf BOS علی‎ Ls, 
Le EY Shall فلو كان‎ 


و لکن LEI‏ اذا JF‏ على شرف “land‏ بعید 
(0۰۱ 
گریه دارم بر جوانی زانکه برگشت و برفت کاشکی روز جوانی بازگشتی سوی ما 
گر جوانی را کسی بفروختی بیعی درست دادمی من بایعش را هر چه جستی در بها 
لیک ایام lye‏ جون بگردانید روی دور شد سر منزل مطلوب او فرسنگها 
(Y)‏ 
لو کانت الارزاق تجری على متقدار ما ‘pss‏ العبد 
SIS‏ من ABS‏ مستخدما و غاب نحس و بدا سعد 
واعتذر Saal‏ الى اهله وایّصَلْ السُودد و المج 
YN‏ تجری على eee‏ كما يريد الواح sál‏ 
)۰( 
اگر زانکه گشتی روان رزقها به مقدار اهلیت و اعتبار 
فراوان ز مسخدوم خادم شدی شدی نحس بنهان و سعد آشکار 
جهان خواستی عذر از اهل خویش به هم جمع گشتی فحول و کبار 
ولی رزق بر راه خود می‌رود بدانسان که می‌خواهد آن کردگار 
or)‏ 
Jah Gare Gre‏ فی عداوتی و انی لمن 55 الصديق ودود 
فلا 55 e‏ منی و انت tae‏ فان Ge Gall‏ القلوب ha‏ 
(oer)‏ ۱ 
دوستار دشمن من در عداوت داخلست من کسی را دوستم کو هست یار یار من 
دور شو از من که هستی دوستار دشمنم دل جو دور از دل بود اولی است‌دوری‌همبه‌تن 
(۱۰۳) 
Poe‏ احذ إلا Be‏ له fo‏ المودة Ge‏ آخر Al‏ 
و ما قلانی و ان کان lot tll‏ الا دعوت له الرحمنّ IL‏ 
و ELSI‏ على SB be‏ به HES,‏ غير الجمیل یدی 
و لا آقول pe‏ يوما BS BIG‏ ولو EAS‏ بالمال و الولد 





اشعار فارسی و عربی PY‏ 


(Y) 
کسی نکرد به من دوستی مگر کورا ز من صفای محبت رسید تابه ابد‎ 
کسی نکرد ستمکاری و جفا با من مگر که دادمش اندر دعای خير مدد‎ 
امین کس نشدم در نهان که کردم فاش به پیش کس نکشیدم دراز دست به بد‎ 
به هیچ روز نگفتم َعَم که از پی آن شدم بخیل اگر بذل مال بود و ولد‎ 
(V+) 
LS Bid وال يعلم أنى‎ AA ما اکتر الاس لا بل‎ 
و لکن لااری احدا‎ 2S عینی حین تا علی‎ EY انی‎ 
)۱۰۵( 
کاندرین گفتار من نبود شکی‎ yl در فضای دهر بسیارند مردم بل کمند داند‎ 
می‌گشایم دیده خود را به هنگام نظر بر فراوان مردمان لیکن نمی‌بینم یکی‎ 
(۱۰۶) 
وهمّی من الدنیا صدیق مُساعد‎ EAS هموم رجال فى امور‎ 
فجسمُهما جسمان والروح واحد‎ Cath یکون کروح بین مین‎ 
)۱۰۶( 
همت مردم فراوانست اند ر کارها همت من از جهان یار موافق دان و بس‎ 
دو جسم جان یکی باشد میان جسمهای آن دو کس‎ OT از صفا بک روح باشد منقسم با‎ 
(۱۰۷) 
لهجره و بعاده‎ Ge بمراده لا‎ MES S33 من لم‎ 
(Yey) 
ه رکس که ترا نخواهد او را بگذار غمناک مشو ز دوری و هجرانش‎ 
(+A) 
و ما الدهرٌ و الایامٌ الا منازل يسير بها سار الى الموت قاصد‎ 
منها و تلک عجيبة منازل تشرى والمسافرٌ قاعد‎ Leal 
)۱۰۸( 


دنیا و عمر نی ت به جز جلا sm‏ رهرو بران روان شده و مقصدش اجل 








FF‏ دیوان اشعار منسوب به حضرت امیرالمومنین 





هست‌از زمانه بس عجب و این عجب تراست منرل روان شده است و مسافر نشسته شل 


)۱۰۹( 
رب عن الاوطان فى طلب العُلى و Sale‏ ففى الاسفار Gand‏ فوائد 
فرج fo‏ واكتسابٌ معيشة و Ale‏ و آدابٌ و id‏ ماجد 
فان قیل فى الاسفار ذل Bey‏ و قطع القيافى و ارتكابُ الشدائد 
فموت لفتی خی لَه من قاي gle‏ هوان بين واش و حاسد 
)1۰۹( 
غربت کن از وطنها در جستن بزرگی رو در سفر که پنج است نفع سفر به دوران 
کسب معاش کردن دیدن هموم عالم علم و ادب فزودن با صحبت بزرگان 
گویند در سفرها خواری و محنت HT‏ بسژیدن بسیابان حمل مشفت آن 
موت جوان نکونر البته از حیاتش در دار ملک حاسد با خواری فراوان 
(۱۱۰) 
لین E‏ و اللبی يعمل ذاک اذا fod‏ مضل ' 
(۱۱۰) 


گرما نشسته‌ایم و نبی کار می‌کند باشد چنین عمل عمل قوم گمرهان؟ 





۱ و قد روی المداینی یرفعه الی ام سلمه زوج النبی صلی‌الله‌علیه و آله قال محمدبن‌اسحق ان النبی صلی‌الله‌علیه 
و آله و سلم بنی مسجده الذی بالمدينه فقرب اللبن و مایحتاج اليه فقام النبی صلی‌الله‌علیه و آله و وضع رداء 
فلما si,‏ ذلک المهاجرون والانصار القو اردیتهم و جعلوا یرتجزون و یعملون و بقولون. 

۲- روایت کرد مداینی به اسناد از ام سلمه زوج رسول صلی‌الله علیه و آله و سلم از روایت محمدبن اسحق که گفت 
رسول صلی‌الله عليه و آله مسجدی در مدینه بنا فرمود و مردم آجر و مایحتاج آن نزدیک می‌آوردند. حضرت 
رس صلی‌الله علیه و آله و سلم برخاست به جهت اتفاق و مدد ایشان و ردای سبارک خود را پهن کرد ر 
مایحتاج نزدیک می‌آورد و چون مهاجر و انصار از رسول مختار آن صورت دیدند همه برخاستند و رداها 


بینداختند و به ان شغل پرداختند و کار می‌کردند و این بیت به طریق رجز می‌خواندند. 


TTT TT 
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TT T‏ تسس 


)۱۱۱( 


لایستوی من AR‏ المساجدا ‏ و من Saad‏ راکعاوساجداا 
OMe‏ فيها قائما و قاعدا . و من بهین هکذا معابدا 


at 


و من GA‏ عن الغبار حائدا 
(۱۱۱) 

مساوی نیست آنکس کو عمارت می‌کندمسجد ‏ کسی دیگر که باشددررکوع‌ودرسجود آنجا؟ 
به مسجد عادت او آنکه فائم باشد و قاعد بدانکس کو بدینسان خوار می‌دارد معاید را 
دگ رکو دور سازد گرد مسجد هردم از Lid‏ 

(VV) 

اتا اخو المصطفی gd GRAY‏ معه ریت و سبطاه هما ولدی" 
جدی و جد رسول الله منفرد و pbb‏ زوجتی لا قول ذی 33 
BD‏ و ree‏ الناس فى lb‏ من الضلالة و الاشراک SB,‏ 
فالحمدٌ لله شکرا لا شریک له ال adh‏ و الباقى sy‏ 





۱- و کان عثمان رجلا نحیفا يحمل اللبنة و یتجافی بها عن ائوابه فاذا وضعها یفض کمیّه فرآه امبرالمژمنین 
علی علیه‌السلام و انشد. 

7- بعنی علمان ضعیف و نحیف بود و چون آجر برداشتی و به نزدیک عمارت آوردی آنرا از Male‏ خود دور 
می‌گرفتی و چون آنرا بر زمین می‌نهاد آستین‌های خود از غبار و گرد می‌افشاندی چون امیرالمومنین علی 
علیه‌السلام آن حال بدید و مشاهده فرمود این دو بیت گفت علیه‌السلام. 

-T‏ ذکر امام علی‌بن‌احمد الواحدی و هو امام اصحاب الشافعی بخراسان عن مدافع الزهری عن عبدالرحمن 
Sy:‏ بن‌مالک عن جابرین عبدالله الانصاری رضی‌الله‌عنه قال سمعت le‏ علیه‌السلام بنشد و رسول‌الله 
ade al be‏ و آله یسمع هذه الابیات. فتبّم النبی صلی‌الله علبه و آله و قال صدقت يا على و قد اورد الشیخ 
المفید رحمه‌الله البیت الثالث و روی ذلک اخطب خوارزم فی‌المناقب عن‌ابی‌العلا الحسن العطار الهمدانی 


عن الحسن المقرى عن احمدین عبدالله حافظ allaa‏ علیهم اجمعین. 





Ol y 2 ۴۹‏ اشعار منسوب به حضرت امیرالممنین 
۱۱۲۱ 

منم برادر احمد درین نسب شک نیست ‏ بدو موافق و فرزند من دو سبط او راا 

جد من و جد رسول خدا یکی است مراست فاطمه زوج و نگویم این ز ربا 

درست داشتم او را و خلق در ظلمت زگمرهی و ز شرک و نفاق و مکر و دغا 

سپاس و حمد خدایی که نیست انبازش به بنده هست نکوکار و اوست اصل Lis‏ 
(۱۱۳) 

ان الذى سمک السماء بقدرة حتی علا فی عرشه فتوځدا 





مت الذی لا UL‏ فیما Qa‏ یُدعی Sasi‏ محمدا 
فاعلم بانک Lake EE‏ قالی متی SoMa SS‏ 
اقبل الی الاسلام انک جاهل و جنب sll‏ و ربٌک فاعیدا 
SM,‏ والازلام ol Sab‏ أخشی علیک‌عذاب‌یوم‌سرمدا 
(۱۱۳) 
کسی کو آسمان را بر کشید از غایت قدرت بدان غایت که شد بالای عرش خویشتن ES‏ 
فرستاد آنکسی کو را نباشد مثل در عالم که خوانندش به نیکویی محمد سید بطحا 
بدان آخ رکه خواهی مردوخواهندازتوپرسیدن ‏ زگمراهی چه می‌خواهی هلاک خویشتن عمدا 
نویی جاهل بيا در خطه اسلام رو آور به صدق دل خدا را بندگی کن بگذر از بتها 
جدا می‌باش از ازلام و بت زانرو که می‌ترسم . که اندر آتش دوزخ بسمانی خالداً فیها 
(۱۱۴) 
ون حیاتی منک یا بنت احمد باظهار ما Wath AT‏ 
ری HI‏ لدیک و Seth‏ الیک و مالی فى الرجال ندیه 
ار على po‏ و آقوی على مق اذا صسبر IGS‏ ارجا hoes‏ 


۱- نقل می‌کند امام علی‌بن احمد واحدی واو امام اصحاب شافعی است در خراسان و او از مدافع و او از زهری و 
می خواند و رسول صلی‌الله علیه و آله می‌شنید و تصدیق می‌فرمود. 


۲- و قال و هر محمرم برئی فاطمة علیهاالسلام. 





۴۷ 


te 


اشعار فارسی و عربی 


ولکن لامرٍ الله تعنو رقاب و لیس على امر Ul‏ جلید 
و فی هذه oul‏ دلیل WL‏ لموت البرايا BE‏ و بريد 
(۱۱۴) 


در نهان و آشکار خویشتن هستم شدید' 
با تو دارم چون ز مردان کس نظیر من ندید 
کار صبر از مردم ترسنده می‌باشد بعید 
نیست بر امر خداوند جهان کس را مزید 
مرگ مجموع خلایق را بود پیک و برید 


زندگی من ز تست ای دختر احمد یقین 
تب مرا افکند در پیش تو و زان شکوه‌ای 
ٹابتم بر صبر و بسیاری قوی بر آرزو 
لیک بر امر خدا نرمست گردنهای ما 


این جنین سوز و تب محرق دلیل امد که ان 


(۱۱۵) 
ارب دحیانّهویریدقتلی ‏ عَذیرکمن‌خلیل من مراد" 
(۱۱۵) 
جات او ارادت دارم و او رای فستل مسن بجو عذر خلیلم‌من 
(۱۱۶) 
الا ایها المسغرور بالقول والوعد و من Se‏ عن ut}‏ المسالک sally‏ 
۱۶ 
ای که مفروری به قول و وعدهة بی‌اختیار وی که گشتی 
Y‏ ۱( 
دعت درک اریشرت‌الهنودا؟ 
20 مح الشهداء مُحتسبا شهیدا 


چه خواهم‌او جه Taal y‏ 


از طریق راستی و فصد راست 


bam بحمزة‎ Bw فان‎ 





„a 7‏ ۰ - : و- ۰ e‏ اب استعلا داشت ان LI‏ 
۱- یعنی روزی که آتش تب وحُمّی در بدن بی‌همتای حضرت سلطان الاولیاء استیلا و a ASA‏ ین OLE‏ 


حضرت فاطمه علیهاالسلام می‌خواند و آن حضرت قطرات مطهرات اشک بر جبین مبین می‌راند. 
۲- و کان علیه‌السلام کثیرا ما [bos‏ بهذا البيت كما روی ابن‌ملجم عليه لعنة الله و غضبه. 


۳- یعنی حضرت ولایت پناهی سرالهی علیه‌السلام به اين بیت بسیاری تمثیل نمودی و تکرار می‌فرمودی روایت از 


ابن ملجم لعنةالله علیه. 


8 الله 
۴- و روی محمدبن اسحق فی رواية احمدبن کامل‌بن خلف انه قال علیه السلام پرئی عمه حمز؟ رصی عنه. 


دیوان اشعار منسوب به حضرت امیرالممنین 


اباجَهل و عتبة والولیدا 
على اثوابه We‏ جسیدا 
عليه لم ed‏ عنها مَحیدا 


FA 





فانا قد قتلنا يوم بدر 
وشيبة قد ترکنا یوم ذاکم 


فیقی فی جهلم eS‏ 


و من هو فى الجنان SE‏ فيها عليه الرز Nearer‏ 
(yV)‏ 


با مژدۀ هنود و درک کرده مدعاا 
ملحق شد او به جمله شهیدان جان فدا 
بو جهل و عتبه را و ولید پلید را 
با جامه‌های غرقه به خون در دم وغا 
بیرون نیاید او ز جهنم به هیچ جا 


آمد به سوی من ز ره فخر هند صخر 
گر فخر تو به حمزه بود AT‏ رفتنش 
ما نیز کرده‌ایم بسی BS‏ روز بدر 
آنروز شیبه را به شما واگذاشتيم 
جاوید شد به قعر سقر بدترین مسقام 


نبود مساوی آنکه بود در تک جحیم کو رابود شراب ز زقوم و زهرها 
با ساکن بهشت که دارد دران مقام رزق نکو ز شهد و شکر شربت و غذا 
(۱۱۸) 


فاطم یا بنت Jl ll‏ 
قد زانه الله بمجد ET‏ 
ss ;‏ 
S‏ فی غله المقید ‏ یشکواالینا الجوع قد تمد 
من pall‏ الیوم یَجده فى ME‏ عند Shall‏ الواحد الموّد 
(۱۱۸) 
ای فاطمه فرزند نبی احمد مرسل 
داده است خدا زینتش از مجد و بزرگی 
در بند و غل BLE‏ و فقر است مقید 
آنکو دهد امروز طعامش پی فردا 


بت النبی LEN‏ المسرّد 
قد جاءنا FY‏ لیس SEE‏ 


فرزند نبی سید دیسن پرور دانا 
سرگشته اسیری است رسیده به سوی ما 
و زجوع شکایت کند و محنت Lis‏ 
j ole‏ خداوند de‏ واحد LS‏ 


سس 


۱ این ابیات را در روز جنگ احد گفته است به مرثیه عم خود 


کامل‌بن خلف 


حمزه به روایت محمدبن اسحق در روایت احمدبن 





۴۹ 
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)۱۱۹( 


و لیس St‏ فی ملکه Sel‏ 
و المومنین سیجزیهم كما وعدوا 
فهل عسی ان UE Gd‏ 435 
نصراً و ÉS‏ بالکفار اذ عَتّدوا 
فیمن C5‏ من |خواننا SoU‏ 


o s, ۰ I 9” >»‏ با و 
Codd‏ زوجته S|‏ حبرت ودد 
لم یلوا من جیاض الموت اذ وردوا 


منا فقد صادفوا خیرا و قد سَعدوا 
Aue t- Zee‏ 

re, rr. Yy‏ بها حر و y‏ صر د 
hs 3%‏ صدق aS‏ شهدوا 
are a 7 ۱‏ 

منهم حمره الاسّد 

منه Ed‏ جسد 


شم شم sll‏ 
حتی bo‏ 
5b‏ الجحیم على ابوابها AIl‏ 


الله = قد یم Sols‏ صمد 


منزلهم 
فان تكن دولة كانت W‏ عظة 
42% الله من والاه ان له 


فان کلم بر لا نک 


r 


اد i‏ غادزناه Yo‏ 
‘alls‏ عنمان #53 Bi‏ 
IBIAS‏ سن بسن 
و احمد الخیه قدا ژدی على Sob‏ 
لت الطیر 3 الضبعان 5 1% 
و من NSS‏ علی ماکان من ae‏ 
لھم جنان من الفردوس ih‏ 
bs ۱‏ و 
صلی الا علیهم UNS‏ ذکروا 
قوم وقوا لرسول الله اتسوا 
J qc Caan 4‏ دونه حرا 
لیسوا کقتلیٌ من الکفار ادخْلهم 


هو الذی عرف الکفار 


)۱۱٩( 


نبست سوی ملک او راهی شریک و مثل را 
مومنان را بر ادای وعده می‌بخشد جزا 
تامگر در تیرگی پیدا کند راه هدی 
نصرتی کاعضای ALS‏ را کند از هم جدا 
زانجه رفتند از شهادت در لحد اخوان ما 
در میان ما شعاع تیغ می‌زد شعله‌ها 


شد زنش را جیب و دام من پاره از درد و عرزا 


>I‏ ی قدیم فادر فرد صمد 
آن خداوندی که داند جایگاه کافران 
دولتی گر رو دهد ما رابود آن وعظ و پند 
نصرت حق باشد آنکس راکه باشد دوستش 
بی‌پدر باشید اگر از فخر لافی می‌زنید 
عتبه را کشتیم و افکندیم زیر سنگ لاخ 
مرد دیگر بود عشمان مرد از ضرب سنان 





ds‏ دیوان اشعار منسوب به حضرت امیرالمومنین 





در مسیان نه نفر بودند و رو گردان شدند می‌نترسیدند هیچ از مشرب تلخ فنا 
خیر خلقان احمد مرسل بیفکند از شتاب زیر گرد و خاک در میدان ابی گرد را 
جمله مرغان و ددان زان لاشه‌ها برداشتند پاره‌ای زان بر زمین و پاره‌ای زان بر هوا 
ه رکه را کشتید از ما وان عجب بود از شما بافتند از جهد خود خیر و سعادت در قفا 
هست ایشان را مقام از جنت الفردوس‌پاک نزدشان گسرما و سرما را نباشد هیچ جا 
از خدا olds‏ تا باشند مذکور جهان ای بسا مشهد که حاضر بوده‌اند ایشان چو ما 
بارسول‌الله وفاکردند آن قوم شریف جمله سرداران و زیشان حمزه آن شیر خدا 
دیگری مضعّب که بود او شیر غضبان درنبرد در میان خون فتاد و گشت روبه را غذا 
نیستند این کشتگان چون کافرانی کامدند در مان آتش دوزخ روان از بابها 
)1۲۰( 


رم 4 
Sa‏ بد تنا بالعداوة او لا و جاءت Abi}‏ نور رب محمد! 


2 o- be 
بایديهم من کل عضب مهند‎ et بافواههم والبيض بالبیض‎ 
به ايها قدحودتّث بمخدد‎ pa Cab Hows the, 


فقلٹ لھم SREY‏ الحرب [beds‏ وفیئوا الى دين المبارک احمد 
فقالوا كفنا بالذى قال له UES‏ بالحشر والحكمُ فى É‏ 
eli‏ والله G‏ قرية الى ربنا ابر العظیم 
(Ye)‏ 


فریش اول به ما کردند بنیاد عداوت را که بنشانند نور رب احمد آمدند اینجا" 





۱- و قل قتل امیرالمومین على عليه السلام من سائر بطون قربش یوم احد فقال PU‏ منهم مایرید على ان بترک من 
فریش واحدا SIS‏ ضریء علی قتلهم. فقال ما ضرثت علی ذلک و انه لیسوهء‌نی ما یصیرون اليه بعد القتل حزنی 
علی قریش GS‏ کفرت بربها و افنت عددها و صارت الی النار ثم مضی و هو یقول. 

۲- نقل است که امام ابرار و قاتل JUS‏ در روز کارزار احد اکابر بسیار از جیش قریش قتل کرد و به دوزخ فرستاد یکی 
ازیشان آواز برآورد و گفت علی نمی خواهد و در خاطر ندارد که یکی را از قریش زنده بگذارد و چون شیر درنده 
است برایشان. OF‏ حضرت در جواب گفت من چنین نیستم اما مرا خوش نمی‌آید و به غایت بد می‌نماید طریق و 


روش ایشان که کافر شدند به رب‌العالمین و رفتند به اسفل‌السافلین و اين OL!‏ فرمود علیه‌السلام. 





اشعار فارسی و عربی ۵۱ 





به دمهای خود و شمشیر با شمشیر شد ملحق به دست ماو ایشان تیغهای هندی برا 
سنان خطی محکم سنین و سمهری نیزه که سرهای سنبنش روشن استوتازه‌درهیجا 
مینگیز ید گفتم حرب و در اسلام روی آرید روان آیید سوی دین احمد سید بطحا 
همه گفتند ما کافرشدیم آن‌شخص را کوگفت ‏ وعید ما به حشر و نشر و حکم حاکم فردا 
بدبشان گفتمی والله که افضل فربتی canil‏ سوی پروردگار ما عظیم و امجد و اعلا 
(۱۲۱) 
و کانوا على الاسلام Bob Ul‏ فقد خر من تلك BH‏ واحد 
y‏ ابوعشر و igh‏ لم یمد ولکن اخا الحَوب le SEA‏ 
مه شیر الهند WE Ié ulag Bf‏ والرماح ‘hat‏ 
(۱۲۱) 
دشمن اسلام و دين بودند در دنیا سه کس زان سه کس آخر یکی افتاد در قعر سفر 
جست ab yl‏ و بره سوی میدان وانگشت لیکن ار جنگ آزما شد سوی‌جنگآیددگر 
منعشان شمشیرهای هند کرد از جنگ ما روز دیگر بازشان pul‏ سرها نیزه بر 
(YY)‏ 
و انی قد EU‏ بدار قوم هم الاعداء والاکباد سود 
ها یروا بی E‏ وان فلا فلیس لهم خلود 
(۱۲۲) 
در دیاری گشته‌ام وافع ميان مسردمی جملگی دشمن جگرهاشان سیه همچون دخان 
گر ظفر بابند بر من آن گروهم می‌کشند ور کشندم نیست ایشان را بقای جاودان 
(۲۳ ۱( 
SIG, YE‏ آموت و ان Ei‏ یلک سبیل لست فیها پاژخد 
و لیس الذی یی خلافی Str‏ ولا موث من قد مات قبلی SA‏ 
و انی و من قد مات قبلی CAT‏ یزود خلیلا او روځ و SAH‏ 
)۳( 
همی خواهند مردم مردن من ور بمیرم هم درین تنها نه من باشم بباید جمله را مردن 
پس از من هر که می‌ماند مرا زو نیست آزاری ور از من پیشتر میرد نه مرگش شد بقای من 





دیوان اشعار منسوب به حضرت امیرالمومنین 


من بمیرد همچنان‌باشد که یاری را زبارت کرد و رفتآ خرازانمسکن 


۵۲ 


من ر هرکس که پیش از 


(۱۲۴) 
يا 3H‏ الدنیا على دینه sÜ‏ الحيران عن قصده 
Sessi‏ > الخلد فیها و 5 بر db‏ الموت عن حده 
ان الموت ذو re‏ من یره يوماً بها wh‏ 
bel git‏ قلبَ اثریء لم x‏ الله على رشده 
(YY)‏ 


a 
گم کرده ره خویش به صحرا و ابا‎ 
glad بگشاده دهان مرگ بسوی تو جو‎ 
بر هر که یکی تیر گشاید نبرد جان‎ 
کو را نشود راهنما حضرت بزدان‎ 


ای در پی io‏ شده رو تافته از دين 
اید بقا داری ازین دنبی فانی 
هبهات که این مرگ خداوند سهامست 
از وعظ و نصیحت نگشاید دل مردی 


(۱۲۵) 
وحسبک دا٤‏ آن تبیت thy‏ و حولک اکباد َج الی الق 
(۱۲۵) 


جگرها هر طرف از جوع گردا گرد تو نالان 


بس این دردت که باشی سیر و غافل خفته‌درخانه 


)۱۲۶( 


NM علی‎ par 3 


یط الدهر JS‏ ذا 


انما الدهه fel.‏ 


)۱۲۶( 


صبر كن بر مشقت و ابذا 
می‌شود قطع سر به سر دنیا 


چشم پوشیده دار بر مکروه 


هست دوران دهر یکساعت 


)۱۲۷( 


1 ,4-4 و و و 
فلا حزن دوم و لا Saye‏ 


بق الملوک و لا Spall‏ 


رایت ت الدهر مختلفا ندور 
و قد S‏ الملوک بها gad‏ | 


0۳۷ 


نه در وی حزن ماند نه سرورش 


بدیدم دهر را بس مختلف حال 





òY 
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Jy‏ نه شاه ماند نه قصورش 


بناکردند شاهان قصرها را 


(YA) 


و نحن افخرهم بیتا اذا 755[ 
و ناص‌الدین والمنصور ly pai ea‏ 


AUN) به تشهد البطحاء‎ LS 
dls نادی بذلک 255 البیت‎ 


قد tly,‏ الناش Ul‏ یرهم تسب 
هط النبی و هُمْ AS syle‏ 
والارض Ul ale‏ 23 ساکنها 
والبیت ذو السْتر لو شاووا ine‏ 


)۱۲۸( 


ما خاندان فاخرتریم ار دم زنند از فخرها 
دین را زما نصرت بود منصور باشد یار ما 
زانسان که بطحا و مدر داده گواهی بی‌ربا 
سنگ میاه کعبه هم با رکن دارد این ندا 


دانند مردم ANT‏ ما هستیم بهتر در نسب 
آل نبی ماییم و مأوای کرامت‌های او 
داند زمین کزما نشد بهتر کسی سا کن درو 


کعبه به ستر خو بش ی ا؟ گر خواهند گوید جمله را 


)۱۲۹( 


وآن ly 2S‏ بعدی الدعاءَ على قبری 


pill) oan ارید پذاکم‎ 


SSS غائباً ینوا‎ SES فی‌المجالس 155 وان‎ Ge i, 
(4) 
wed ا ال ر را ات کی‎ 


(1۳۰) 


YS‏ من‌ارجال ine‏ فى صور رل السب لر 
JS 3b‏ £55 فى ماله و اذا اصیت بدینه لم PAS‏ 
(۱۳۰) 


بر مثال صورت مرد سمیع است و بصیر 
چون به کار دین رسد اصلا نباشد زان خبیر 


ای پسر بعضی ز مردم چارپا باشد که او 
زیرک است او در کفابت‌های مال خویشتن 


)۱۳۱( 


لیس له من ae‏ آخزه 


آخرة فاخره 


4 ۰ r ۰ 

رب فتی دنیاه موفورة 
۰ اس 

و ]43 aL‏ مدمومة 


oly‏ اشعار منسوب به حضرت امیرالمومنین 


۵۴ 


و 1 قد حاز EÍS‏ قد جَمع الدنيا مَحَ الآجره 
و خر LEIS pad‏ لیس له الدنیا و BUY‏ 
(۱۳۱) 


j‏ بعدآن نبود آخرت نصیب او را 
همیشه از ره صدفست در پی عقبی 
که گشته جامع دنیا و آخرت حتا 
که نیست هیچ نصیبش نه دين و نه دنيا 


ساجوان که بود دنیوی فراوانش 


یکی دگر بود او را به چشم دنیازشت 
یکی دگر ز پی هر دو رفت و حاصل کرد 
یکی دگر شده بر وی حرام این هر دو 


om 
realy, ae یه من‎ same aye Tre بلوت روف الدهر ستينَ‎ 
الدين خير مانتیو رف الكفر را اف‎ i لم‎ 
)۱۳۲( 
مبلا گشتم به گردش‌های گردون شصت سال آزمودم عاقبت در وی دو حال از خبر و شر‎ 


بعد AS‏ از فقر هم چیزی ندیدم زشت‌تر 


بعد دب. ن بهتر ندیدم از غنا چیزی دگر 


)۱۳۲( 


نب ایب العطهر 


له cle‏ فى الجنان ار 
هذا لهذا 


2 ۵ م 


و این هند ر 


a 


ثم روا لی فى الغا و شهروا 


انا gle‏ فاشتّلونی yoo‏ 
ممی حسام و لسان il‏ 
و حمزة لح و ii‏ جعفر 
و فاطم عرسی و فیها Pi‏ 


میب مود مور 
(YY)‏ 
نم اینک علی برسید از من i Te Ss G‏ 
ey “en‏ ار من خبر گویم برون del‏ دامن بر Ole‏ در عرصه هیجا 
مرا در کف حسامی و زبانی تیزتر زان هم پی امر رسول پاک دین آن سید بطحا 
(YF)‏ 


ley‏ فانی آمیهها 


4 Aun Be Vee 
wal و‎ Wid و مکلوتة‎ 
۱ مه ا و2 و‎ (th 
و دق منها فی‌الصدور صدورها‎ 


اذا احتَمعت مه جع e‏ معد و go is‏ 


CRR 
حرام على آرماجنا طعنْ مدبر‎ 





۵۵ 


اشعار فارسی و عربی 





)۱۳۴( 


به روز معرکه بودم من آنجا حاکم لشکر 
Sy‏ زخمی رسد بر سینه و کردن بود با سر 


ولی باشد صدور نیزه‌های ما صدور اندر 


چو جمع آمد اعالی مَذجج و فوم dee‏ باهم 


dal جُست ضرب نیزه‌های ما حرام‎ Syl, 


)۱۳۵( 


عماد اذا استنجدتهم و s‏ 


AG‏ ِن الاخوان مااستطعت انهم 


و ما بکثیر J ah‏ و sole‏ و ان عدوا واحداً a5)‏ 
(۱۳۵) 
زبادت کن ز اخوان صفا چندانکه بتوانی که ایشانند مانند ستون قصر امیدت را 
اگر باشد هزارت دوست بسیاری نباشد dy OT‏ بسار باشد گر بود بک دشمن تنھا 
VF)‏ 
ا يل the pled yh tall‏ حتی lol‏ منه . بتغریر 
حتی یواصل فی old!‏ 18 بنجد و إعتابا بتعذیر 
خاطر A Fe MEY Ky‏ > على عجز بمعذور 


st‏ عذرا پادلاج 3 تهجیر 


ان لم E‏ فی مقام ما تاو 


s 


)۱۳۶( 


تا به Sb‏ بابد آنرا جستنش باید شعار 
گه فراز وگه نشیب وگه ستم گه اعتذار 


همت مرد از زبونی در نیابد کام خویش 
تا در اول‌های آن بابد مگر مطلوب خویش 


نفس خود را در خطرها افکن و منشین به عجز ‏ نیست معذور OT‏ جوا ن کو عجز می آرد به کار 
ور old‏ در مقامی کان همی جوبی به جهد ‏ عذر خواهی بایدش کردن ازان لیل و نهار 
(Yy)‏ 


وبالژواح علی الحاجات Say‏ 
Cis CH‏ بين العجز Pally‏ 


اصبر على تعب الادلاج AEJ‏ 
لا oma‏ و لا kåk cst, Saat‏ 





۱- $32( المداینی باسناده ان الاشعث‌بن قيس J>‏ علیه‌السلام بصفین. و هر قاثم یبصلی ظهره. فقال قلت با 


امیرالمزمنین ادأب باللیل و دأب بالنهار فانسل عن صلوته و هو يقول. 


دیوان اشعار منسوب به حضرت امیرالممنین 


pal‏ عاقب محمودة لائر 


4 


واشتضحب الصبر الا فاز Als‏ 





انی وجدتٌ و فی الایام تجربة 


I ó ۱-۳‏ 
s‏ * جد فے ام wie‏ 
و من se‏ برد 


(1۷) 


باز رو در پی حاجات وطلب‌وفت‌صباع ' 
زانکه با عجز و تعب دست دهد فوزونجاح 


صبر کن بر شب تار و تعب بیداری 
مشو آزرده و از عجز مخور غم به طلب 


بافتم در همه ایام وبودتجربه‌ام صبر را عاقبت کار به نیکی و صلاح 
کم بود آنکه کند سعی و طلب در مطلوب صبر هم صحبنش الا که برد فوز و فلاح 
(۱۳۸) 


اصبر قلیلا فد امسر Feet‏ و کل آمر له وقت و تدییر 
tel,‏ فی Be‏ و فوق تدبیرنا له a‏ 
(۱۳۸) 
صبر کن اندک که بعد از سختی آسانی بود هست هرکاری رهین وفت با pt‏ و رای 
دارد ایزد از کرم در حال‌های ما نظر بسرتر از wt‏ ما افتاد تقدیر خدای 
(۱۳۹) 
ان Rae‏ الدهر La 35 SBE‏ 
sal SK 4‏ فایتلیت به 
کم من معافی على تهوره 


فانه abu‏ بمُنتظره 
EG bob‏ الرخاء فى اثره 
و Zhe‏ لا ینام من حذره 


و فارج فی عشاء لیلتد دپ اليه DUI‏ فى سحره 
من Ce‏ الدهر ذم صَحبته و نال من صَفوه و من کدّره 
رب معافی شکی بعلته و Sa‏ ما Pla‏ من سَهره 


(AYS) 
گر گزد دهر تو را چشم همی دار فرج زانکه پیوسته سوی ناظر خود شد نظرش‎ 


سس 


۱- روایت کرد مداینی از اشعث‌بن قيس که درآمدم پیش امیرالمومنین علیه‌السلام در جنگ صفین و آن حضرت به 
نماز پیشین ایستاده بود. گفتم یا امیرالمومنین ریاضت و تعب هم بروز و هم به شب. چون از نماز خود فارغ شد 


این Ole!‏ بخراند علبه‌السلام. 





۵۷ 


اشعار فارسی و عربی 





صبر کن زانکه بود خرّمیی بر اشرش 
مبتلااگشت ت و به شب خواب نکرد از حذرش 
سوی او روی نهد خیل بلا در سحرش 
که خورد گاه ازو صافی و گاهی دردش 


ور رساند به تو آزار و بدان درمانی 
ای بسا اهل سلامت که تهور می‌داشت 
ای بسا فارغ و خوشدل که بود در همه‌تب 


ناپسندیده بود صحبت هم صحبت دهر 


(1۴۰) 


اطال صداها المنهل المتكدر 
و بالنتذل sats plat‏ 
سيرتاح للعظم الكسير Yo‏ 


4 


5 ۳ 
پسیر عليه ما عر و سر 


عسی مهل ib Gd sites‏ 
عسی بالجنوب العاریات سَتَکتَسی 
عسی Fle‏ العظم الکسیر بلطفه 
عسی els WWI‏ من الله انه 


(1۴۰) 


ای بسا آبشخور صافی که نوشد تشنه آب بعد مدتها که باشد تیره آب آن غدیر 


وی بسا خواری کشیده کش خدا گردد نصیر 


ای بسا پهلو برهنه کو شود پوشیده باز 


ای بسا عظم شکسته گشته از لطفش درست زود سازد میل جببر استخوانهای کسیر 


بروی آسان است سازد هم عزیز و هم فقیر 


ناامید از ge‏ نباشی زانکه حق فادر بود 


)۱۴۱( 


۳ 3 Zo- 
لمسرور سرور‎ Ys 
< . -e.f 


جمع نود | Lol‏ ا شروز 


(ry) 
جهان و منفعتهایش غرور است نماند شادمان را شادمانی‎ 
فانی‎ po اهل شماتت با خود آیند که گردان است حال‎ & 

)۱۴۲( 


طلبت معدومة GB‏ من الظفر 
بالخیر والشر والمیسورٍ Pally‏ 


انها ries‏ للنفع والضرر 


و من Ñ‏ بف فلن ينجو من l‏ 


يا Nb‏ الصفو فى الدنیا بلا كدر 
و SL adel‏ ما ChE‏ ممتحَنْ 
JE J‏ بها نفعا بلا ضرر 
فى الجبن Sle‏ و فى الاقدام IS‏ 


دبوان اشعار منسوب به حضرت امیرالممین 


۵۸ 





)۱۴۲( 


شد عدم سعی تو نوميد شو از روی ظفر 
بهر آسانی و سختی و پی نیکی و شر 
a‏ 


ای که هر دم طلبی صاف جهان را بی‌درد 
دان که هر چند که باشی به جهان ممتحنی 
چون توانی که بری نفع جهان بی‌ضرری؟ 
عار در بد دلی است و کرم اندر جرأت 


)۱۴۳( 


SI القلب بذاک‎ KOE 
ais من حافته برق‎ eb 
bl مع النبی الطاهر‎ 


Fe SPL یرضیه و‎ Pol 


انا hdl fle‏ المظفر 
s ۰‏ ۶ ۵ 

و فی یمینی للقاء yash‏ 

للطعن والضرب الشدید مضه 


اختار؛ الله العلم SSY‏ 


(FY) 


دلی دلیر و بدین گشته نامدار و مشهر 
که از دو جانب او لمعه کبرده برق منور 
به مقدم نبی پاک دین طاهر مطهر 
نموده راضیش امروز کرده خواری PE‏ 


به‌دست راست مرا در وغاست خنجر سبزی 
به تيغ و نیزه سختی که جان ز تن به در آرد 
a‏ 

o S‏ است خدای علی اکبرش از خلق 


(\¥¥) 


و ما لزمان مَضىٰ من 
و ان النهار ide‏ 
و لم GSS‏ شمشنا والقمر 


cal‏ الزمان $35 البشر 


3 Pd 
wam, 


رجال زمانا مَضی 
اری اللیل یجُری کعهدی به 
ولم يخس القطر عنا السماء 


فقل للذی ذم صرف الزمان 


)۱۳۳( 


عاری بود زمان گذشته ز عیب و عار 
وین روز هم که بر سر ما می‌کند گذار 
E an‏ 5 

نه شد گرفته ماه و خور ازگردش و مدا 
ذم بشر بکن چه ک: ذم روزگار 


مردم کنند عیب زمان گذشته را 
دیدم به شب که بر روش خویش می‌رود 
نه ب" کشت قطره باران در آسمان 
انراکه او مذمّت دوران کند بگو 





اشعار فارسی و عربی ۵۹ 
(۱۳۵) 
الشیبٌ عنوان Bw‏ و هو تاريخ SS‏ 
Spi QU,‏ موت شَعْر کک ثم انت علی الاثر 
فاذا رايت Cal‏ عم م gide GI‏ الحذر 
(۱۴۵) 
نامه پیری شده عنوان مرگ هست به تاریخ کبر محتوی 
مردن شعر است سفیدی شعر باز تو هم بر آثرش می‌روی 
آمده دیدی به سر خویش شیب از گنهت کن حذر ار بشنوی 
(۱۴۶) 
اذا 45 شرا oh‏ صبرا کانما هو Sel‏ ما بين Aly LAGI‏ 
8 تيت اليس ab Soy‏ على الق وال اطبار على الشر 
(NF)‏ 
شر اگر گردد زیادت صبر من گردد زیاد همچو مشکی در صلایه با دماغ افروختن 
مشک را از کوفتن طیبت زیادت می‌شود صر دارد بر جفای کوفتن با سوختن 
(FY)‏ 

دلیلک ان الفقر 40d‏ من الغنى وان قلیل المال خيرٌ من SAM‏ 
Sta‏ مخلوقا عصی WI‏ للغنی ولم تَر مخلوقا عصی WW‏ للفقر 
(۱۳۷) 
دلیل روشنت بشن و که فقرست از غنا بهتر ‏ دگر مرد قلیل المال بهتر ز اهل استغنا 
فراوان مالداران را بیابی در خدا عاصی نبینی در خدا عاصی فتقیران فروتن را 
(۱۳۸) 
ws‏ نیک علی داب فی BUS Sil‏ بهم عیناک فى الکبر 
و انما JG‏ الآداب YI‏ فى GENS allelic‏ فى الحجر 
ھی الکنوژ التی تلمو ذخائژها SEY,‏ علیها حادث a‏ 
ان الاديټ اذا Ly‏ به قدم Soh‏ علی فرش الدیباج sel‏ 
اناس ght]‏ ذوعلم و مستیعٌ واع و AE pale‏ والعکر 








q.‏ دیوان اشعار منسوب به حضرت امیرالمومنین 
(\¥A)‏ 
کودکانت را به خردی بر ره آداب دار تا شود روشن بدیشان چشم‌هایت در کبر 
این مثل بشن و که آدابی که آن جمع آوری در زمان کودکی چون نقش باشد در حجر 
اینک آن گنجی که مال او شود هر دم فزون . نیست خوفی بروی از تغیبر چرخ کینهور 
آن بود عاقل که چون پایش بلغزد ناگهان اوفتد بر فرش دیبا و حریر و تخت زر 
آدمی یا صاحب علمست يا خود مستمع دیگران مانند خاک تیره و سنگ و مدر 
(۱۴۹) 
ایامن لیس لی منک المجیه ‏ بعفوک من عقابک أستیء 
انا العبد FHI‏ بکل ذنب و انت السید الصمد الغفوژ 
ie 38‏ فالذنب منی ‏ و ان K‏ فانت به جدیه 
(۱۴۹) 
ایا کز غير تو نبود پناهم به عفوت از عقابت برده ملجا 
منم بنده مقر بر هر گناهی تو بخشاینده‌ای جرمم ببخشا 
عذابم گر کنی هست ا زگناهم وگر بخشی توانایی بر آنها 
ت۳۹ 
اک ال We gaya il‏ ترا ال بين الا 
(۱۵۰) 
بس که مسکینند اهل فقر بر قبر همه ریخته خاک مذلت در میان قبرها 
(۱۵۱) 
احسنت Sb‏ بالایام اذ EELS‏ ولم USE‏ سوء ما یاتی به الق 
و IL‏ اللیالی S50‏ بها وعند صَفُو JW‏ یَحدث الک 
(۱۵۱) 
گمان نیک در ایام کردی چون نکو بودت نترسیدی زبدهایی که گردد از قدر نازل 
سلامت یافتی شب‌ها و زان سغرور گردیدی ‏ ز بعد صفوت شب‌ها کدورت می‌شود حاصل 
(۱۵۲) 
55 المال لیس له عُوارٌ ولا فی کل ما a‏ عار 
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اشعار فارسی و غربی 


لد لمال Aa‏ كل eE‏ وفی‌الفقرالمذلة و الصغاژ 
کذاک الفقربالاحراریژرې کما S551‏ بشاربها مار 
(۱۵۲) 


در هرچه آیدش نبود هیچ SG‏ و عار 
در فقر هست محنت و خواری بیشمار 


سیار مال را نبود عيب و علتى 


خواری فقر رنج رساند به صاحبش چون خوارییی که باده کند باشرابخوار 
(۱۵۳) 
ما هذه Ul‏ لطالبها الا عناء و هو لا یدری 


و ان ادرت شغلته بالفقر 


fe, ar‏ م 
ان اقلت شغلت دیانته 


)۱۵۳( 


جز عنا و رنج و او را جهل و غفلت در مزاج 
باز چون برگردد او را افکت داحتا 


جبست این دنیای دون نسبت به حال طالبش 


- 
چون به کس رو آورد رویش بگرداند زدین 


)۱۵۴( 


و bys‏ لک ممزوج بتکدیر 
و Sele‏ نال دنیاه بتقصير 
لکنهم رزقوها بالمقادیر 
طار ابا بارزای العصافیر 


للناس حرص على الدنیا zia‏ 
کم من TL‏ علیها لا تساعده 

a 53‏ بعقل حین ما رُزقوا 
لو كان عن قوة او عن S‏ 


)۱۵۳۴( 


صافی این باده ممروجست با دردی ترا 
وی بسا عاجز که با تقصیر بابد مال و جاه 
بلکه باشد بخشش روزی به تقدیر خدا 


باز از پرواز بسردی روزی عصفور را 


مردمان را حرص بر دنیاست بهر خرج و دخل 
ای بساک S‏ پیش جان کند و او را در نیافت 
فسمت ارزاق در اول نشد بر فدر عقل 


ور به قدر جهد و OF‏ بافتی روزی کسی 


)۱۵۵( 


و Gib‏ المتقین والفجره 


,$ - 4 ۲ ی 
ما نلت من رزق ربنا مدره 


سبحان £5 العباد وال 


لو کان )55 العباد عن Ne‏ 


1۲ دیوان اشعار منسوب به حضرت امیرالممنین 





)100( 
پاک یزدانی که او پروردگار عالمست رازق پرهیزکاران و بدان در خیر و شر 
گر همی بودی به pile‏ رزق بر سعی LE‏ می‌نخوردی روزی پروردگار ما مدر 

)۱۵۶( 

لئن ساءنی ده عزمٹ hab‏ فکل بلاء لا یوم یسیر 
وان سَرّنی لم il‏ بسروره فکل سرور لا یدوم حقیر 
(۱۵۶) 
چون ز دهرم بد رسد بر صبر باشد عزم من زانکه هر رنج و بلایی نیست ثابت دایما 
ور رساند شادیی زان شادیم نبود نشاط زانکه هر شادی که بینی دایمش ays‏ بقا 
(۱۵۷) 
لئن ساءنی دهرٌ فقد سَرّنی o‏ وان مَسّنی عسر فقد gle‏ سر 
لكل من الایام عندی ole‏ فان ساءنی juno‏ وان St‏ شکه 
l‏ (۱۵۷) 
گر غمی آید ز دهرم شادبی آید دگر وربه من دشواری آید هستش آسانی قباس 
پیش من در جمله ایام نیکو o gale‏ گر بد آید صبر دارم ور نکو آبد سپاس 

)۱۵۸( 

دواءک فیک و BLS‏ و داؤک منک و ما pa‏ 

و انت SUS‏ المبینْ الذی باأحرفه ea) sas‏ 

و RED‏ انک foe‏ صغیر و فیک SWAT chil‏ 

فلا حاجةٌ لک في S558 pe‏ فیک و ما SB‏ 

)۱۵۸( 

دوای درد تو با تست و تو نمی‌دانی . ز تست درد تو و نسیستی بدان Lins‏ 
تویی کتاب خداوند آن کتاب مبین ‏ به حرف‌هاکه نهان‌ها ازان شود پیدا 
گمان بری که phe‏ اوفتاده جرم تنت یقین بدان که درو هست عالم کبری 
ترا برون ز وجود تو هیچ حاجت نیست به تست فکر تو و نیست فکر خویش ترا 
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)104( 
LF‏ فى الدنیا طویلً و لا S245‏ اذا be‏ ليل هَل 7 تعیش الی القجر 
کم من pare‏ ات fe‏ وگو من مریض عاش دهراً ی دهر 
و کم من فتق Liaw, wt‏ وقد نيجت BU‏ و هو SY‏ 
)189( 
فکر در دنیا بسی کردی و معلومت نشد آنکه چون شب گشت خواهی ماندتاوقت‌سحر 
ای بساکس کو به صحت بود و بی علت بمرد . وی بسا خسته که خوش شد ماند در عالم دگر 





ای بسا مرد جوان کو روز و شب امن بود بافته دوران AS‏ بسهروی واو بسی‌خبر 
)۶۰( 
ولا خر فی الشکوی الى غير مشتكي و N‏ من شکوی اذا لم یکن jo‏ 
لتر أ chs GL at cat‏ على pilose‏ 
ges AHN EI Sul‏ له الغنی iil‏ بخشی عليه من الفقر 
NP)‏ 
شکایت نیست نیکو پیش آنکو اهل آن نبود ز شکوه چاره نبود چون نباشد صبر پا برجا 
نمی‌بینی سوی دریا که چون در تک فتد آبش رسد بر ماهیانش حادثات و آفت lis‏ 
نمی‌بینی که اهل فقر امید غنا دارند غنی هم دایما ترسان که از ففرش رسد ایذا 


(۱۶۱) 
تی النفس یکی النفش حتی YI‏ وان SE‏ حتی A G Fh‏ 
فما Te‏ فاضبه لها ان EI‏ بدائمة حتی یکون لها یر 
(۱۶۱) 


Sf 


غنای نفس کافی نفس را تا مطمئن گردد وگر سختی کشد چندانکه آزاری بود زانش 
دوامی نبست محنت را چو بینی صبر پیش آور همه وقتی که ایزد عافبت E‏ گرداند آسانش 
(FY)‏ 
yal BU‏ من ركوب GW‏ والعاژ J‏ اهله فى الثار 
SLI‏ فى رجل Eus‏ و ole‏ طاوی الحشا G‏ الاطمار 
والعارٌ فى هم الضعيف و ظلیه ‏ و إقاية he‏ بالاشرار 








Jul,‏ ان Sle cube‏ صنيعةً فتکون عندک ilye‏ المقدار 
والعاژ فى رجل bed‏ عن الود و على BA‏ کالهزر الضّاری 
jul,‏ انک فی FO vu‏ و تکون فى الهيجا من bl‏ 
ee‏ على Deli cb‏ ولا تكن 4,45 بالاسراف و A‏ 
bly‏ او Kiva‏ او Se oA‏ الیک Holes‏ الاعسار 
(۱۶۲) 
سوختن در GST‏ آسان‌تر بود از ننگ و عار عار >T‏ صاحب خود را در اندازد به نار 
عار ath‏ مرد خوش در خانه و همسایه‌اش گرسنه افتاده بر تن جامه گشته تار و مار 
عار در جورست بر مرد ضعیف و ظلم او استقامت بافته اشرار بر جای خیار 
عار باشد NT‏ در حقت کسی نیکی کند وان نکویی را به نزد تو نباشد اعتبار 
عار آن باشدکه گیری ترک جنگ دشمنان ‏ بر سر خویشان خود باشی چو شیر Des‏ 
عار آن باشد که گاه بزم باشی مقتدا روز رزم آندم که آید باشی از اهل فرار 
جهد کن بر جستن مال حلال اما مباش گاه بذل و نفقه با اسراف و خرج بیشمار 
جز به اهل خویش با مهمان که آید یاکسی کو شکایت آورد پیشت j‏ جور افتقار 
(PY)‏ 
فى I‏ مق" نال شهویّها من الحرام و lly AVI is‏ 
Cle A‏ سوم فی UE‏ لا خير فی لذة من بعدها ناژ 
(۱۶۳) 
نیست F‏ 93 لذت آنکس که یابد bie‏ نفس از حرام و بعد ازان ماند گناه و ننگ و عار" 
GEILE‏ بدش باقی است در وقت فنا نیست خیر از لذتی SLT‏ سقر بابند و نار 





۱- روی عن‌الصادق علیه‌السلام انه قال کان على علیه‌السلام کل بکرة بطرف فى اسواق الكوفة یضع الدّره على عانقه 
و کانت تسمی Heal‏ فیقف و ینادی بکلام ذکر ثم یقول. 

۲ نقل است از امامالهمام جعفرالصادق علیهالسلام که حضرت امیرالم ژمنین و قاتل‌المشرکین اسداللهالغالب 
علی‌بن ابی طالب علیه‌التحية والسلام هر صبح و شام چون سبهر عالم گرد با bja‏ بیضا گرد بازارهای کوفه 


می‌گردید و آن دزه را سبیّه گفتندی و هر جا توقف فرمود این دو بیت ادا مي‌نمود و له سلام‌الله علیه. 
می‌فرمرد این دو بے می دمود و ۳ 
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(۱۶۳) 
ذهب الرجالٌ دی پفعالهم ‏ والمنکرون FS‏ منک 
وبقیت LS Gils‏ بل عضا لدع IK‏ عن مور 
سلکوا بات الطریق iS Mpc‏ على all‏ لایر 
(۱۶۴) 
مقتدایان از جهان رفتند با افعال خویش منکران کار دین را قعر دوزخ شد وطن 
مانده‌ام هم صحبت بعضی که زینت می‌دهند بعض دیگر را برای دفع عیب خویشتن 
بر ره بالا همی رفتند لیک آخر شدند در طریقت سر نگونسار از ره بالا شدن 
(۱۶۵) 

و فی الجهل قبل الموت موت لاهله و اجسادهم قبل القبور 598 
Se LY,‏ بالعلم ÉR‏ و لیس له حتّی النشور نشور 
(۱۶۵) 
در جهالت پیشتر از مرگ مردند اهل جهل جسم ایشان ناشده در گور باشد همچوگور 
مرداگر زنده نه از علم است بی‌شکک مرده است کو نگردد زنده گر قابم شود حشر و نشور 
(۱۶۶) 

ای By‏ من الموت افو یوم ما 508 او یوم 538 
یوم IHU‏ دی و اذا در لم عن الحَر 
(۱۶۶) 


ز مردن در دو روز اندیشه جستن ندارم من به روزیکان فضا نبو د به روزی کان قضا باشد 





4 روزی کان فضا نبو د نمی‌ترسم ز مرگ خود به روزی کان قضا باشد ره جستن کجا باشد 
)۱۶۷( 
Gus‏ السواد لناظری Sle SS‏ الناظر 
من شاء بمتک BA‏ فعلیک ES‏ أحاذر 
(۱۶۷) 
نور بسودی مردم چشم مر بر فراقت گریه زان دارد بصر 
ه رکه می‌خواهد پس از توگو بمیر ‏ من هم از مرگ تو می‌کردم حذر 





3 دیوان اشعار منسوب به حضرت امیرالمومنین 
(۱۶۸) 
و هون علیک فان الامور یکت الاله jolie‏ 
فلیس lees SSL‏ و لا oli‏ عنک lah gle‏ 
(۱۶۸) 
بر خود آسان گیر کارت را همه چون به دست Gm‏ بود ph‏ آن 
نیست هیچ آینده‌ات را مانعی وز تو نتوان abo‏ کردن pl‏ آن 





(۱۶۹) 
اذا المشکلات ere: Sat‏ 2425 غوامضها VEJL‏ 
وا برقت فى مخيل fill‏ ان kes Vile‏ البصر 
sali‏ بغیوب الامور وخ لهس صحیح الفکر 


ار REN LAIS‏ 
یی علیها بوامی لار 


lia „al کظبی‎ gol معی‎ 
SE Hairs لسانی‎ 
gl GGL و 5 اذا‎ 
فى الرجال‎ ES. SME 


Sui 
گر از من بپرسند در مشکلات گشایم رموزش به علم نظرا‎ 





۱- روی الشیخ جعفرالطوسی باسناده عن الاسود الدیلی عن ابی‌طالب ان رجلاً سأل Lle‏ علیه‌السلام عن سال 
فبادرو دخل منزله فخرج فقال این السائل. فقال الرجل‌ها انا ذا یا امیرالمژمنین. فقال ما مسألتک فقال کیت و 
کیت. فاجاب عن سزاله فقيل یا امیرالمزمنین UF‏ عهدناک اذا سئلت عن مسألة كنت فيها كالمسلَة المحماة جوابا. 
فما بالک ابطأت الیرم فى جواب هذا الرجل حتی دخلت الحجرة ثم حرجت فاجنبه. قال كنت حاقناً و لا رأى 
لثلاثة لحاقن و لا لحازق و لا لحاقب ثم LSI‏ بقول عليه السلام. 

۲- روایت کند عمدة‌المحدئین ابرجعفر الطوسی رحمةاله علیه به اسناد خود از ابی اسود الدیلی از ابی‌طالب که 


گنت مردی از علی سوالی کرد. وی در حجره رفت و بعد از ساعتی بیرون آمد و گفت کجاست سائل؟ آن مرد 


t 


شد از رویشان فکر من پرده در 
a ۰ -‏ 
LL‏ چو & یمانی گهر 
کند ظاهر از نطق غلطان درر 
ز من باز پرسند از خیرو شر 
Sf e T >‏ ۰ 
ز آینده و رفته گویم خبر 





اشعار فارسی و عربی 





چو رخشان شود در محل خیال 
مراهست گوشی به یزی چو تيغ 
زبانی به گاه سخن اریحی 
دل ی کز وی ار نطق جوید هموم 
نیم پیش مردم چو مرد جهول 
مرا هست گاه فصاحت دو نطق 


)1۷۰( 
و فى الصبر Á Sled‏ من الصبر 
GB GK‏ ثم Gat‏ لشأنه By‏ المعرَى فى Bl‏ من Poll‏ 
(Y°)‏ 
5 صبر تسلخ‌تر افتاد صبر را اسباب 
عزا کننده عزا کرد و رفت بر ره خویش بماند اهل عزا در ale‏ سوزش و تاب 
(۱۷۲۱) 


اشکوا الیک عجری و Co‏ 


- 2 a” of ۵ ۵ مرح‎ e le - 
جَدَعْت انفی و قتلت مّعشری‎ a gt LS انی‎ 


و . s‏ 
بعژوننی قوم ay‏ من الصبر 


عزاکنند مرا مردم بری از صبر 


۱ PAA V ۸1 ye 
Gr و مُعشرا اغشوا علی‎ 





-p 


گفت منم یا امیرالمومنین. گفت چیست سوال تو؟ گفت چنین و چنین. بعد از آن سوال او را جواب گفت. پرسیدند 
که با امیرالمومنین ما را به تو بقین چنانست که هرکس که از تو سوالی کند ذهن تو در جواب همچون آتش E‏ 
باشد. ترا چه شد که امروز در جواب این سائل توقف نمودی تا در حجره رفتی وبیرون آمدی. بعد از آن جواب 
ری فرمودی. گفت من حاقن بودم و هیچ رای و توجه نیست سه کس را حاقن و حازق و حاقب یمنی کسی که او 
را تقاضای بول باشد و تقاضای غایط و کس که موزه در پای او تنگ باشد. بعد از آن این ابیات فرمود. 


۱- قال بعد فراغة من JLS‏ يوم الجمل. 





(۱۷۱) 
شکوه دارم با تو از حال نهان و آشکار در میان مردمی چشم مرا چون پرده پیش! 
خویش را من کشته‌ام از ضرب تبغ خویشتن ‏ بینی خود را بردم فتل کردم فوم خویش 





)۱۷۲( 
وماآترالتقصيرًالامقصر رأی‌نفسه حلت محل T ail‏ 
وکل امریٰ Sh‏ بما هو all‏ فاهل لمعروف و اهل لمنکر 
(vY)‏ 


هیچ تقصیری نخواهد کرد الا G pel‏ نفس خود دیده به عجز و ناتوانی “ie‏ 
هرکسی را می‌رسد چیزی که اهل آن بود اهل نیکی را جزا نیکی بدان را بد سرا 
(vY)‏ 

۴ سوف‌آکیس بعدهاواشتمر‎ IBN ped Real 
المنتشر‎ cH الامر‎ hd OWL ین ذیلی‎ BI 
)۱۷۳( 

عجز من چون عجز آنکس شدکه‌اومعذورنیست زود بسرخیزم بسدین تسدییر و دامن برزنم؟ 
بر زنم دامن فرو نگذارم آنرا بر زمین تا که گردد جمع این کار پریشانان به هم 
(\V¥)‏ 

Ss‏ بنفسى GEG FE‏ الصی ‏ و من طاف بالبيتِ العتیق وبالجج؛ 





۱- بعد از محاربت و مقاتلت روز جمل این ابیات را گفت علیه‌السلام. 

۲ قال النبى صلی‌الله عليه و آله لاميرالمؤمنين علیه‌لسلام اهل المعروف فی‌الدنیا هم اهل المعروف فى الغرة. 

-T‏ رسول صلی‌الله علیه و آله امیرالمومنین علی را علیه‌السلام گفت که اهل نیکویی در دنیا اهل نیکویی باشند در 
آخرت. امیرالمومنین بعد از آن ابن دو بیت فرمود علیه‌السلام. 

۴- و لم ير بعد الحکمین الا هو یقول. 

۵- گفته شده و ندیدند او را بعد از قصه حکمین الا که این دو بیت خواندی. 

۶- قال علیه‌السلام یذکر مبیته علی فراش النبی صلی‌الله‌علیه و آله و مقامه فی‌الغار UAE‏ و قد رواه ابرجمفرالطرسی 
باسناده. 
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14 
رسول al‏ الخلق اذ مکروا به 458 4$ ذوالطول لکریم Kalle‏ 
g‏ 4 
و بت اراعیهم متی ینشرونتی و قد Cb,‏ نفسی على القتل والأشر 
و بات رسول الله فی‌الغار LT‏ موی وفی حفظ JY)‏ وفی fy‏ 
FU‏ لائا ثم رمت قلائصض Ga‏ یفرین الحصی UB‏ هری 
اردث به ga‏ الاله تبتلا و أضمرئة حتی ab)‏ فى القبر 
(\V¥)‏ 
جان خود کردم سپر آنرا که خير GLE‏ بود وانکه بود اندر طواف کعبه و اطراف آن! 


لطف ایزد شد نگهدارش ز مکر دشمنان 
نفس را داده تسلی بر گرفته دل j‏ جان 
در oly‏ و حفظ و ستر خالق کون و مکان 
آن شترهایی که شد چون موم سنگ از پایشان 
داشتم تا خوابگاه مرگ این سر را نهان 


آن رسول حق که جون در فتل او کردند مکر 
بر فراش افتاده می‌پایم که کی قتلم کنند 
کرده پینمبر مکان در غار شب با امن خویش 
بر شتر بستند از آنجا بار خود بعد از سه روز 
خواستم من زین دلیری نصرت و فتح خدا 


)۱۷۵( 


كما 235% الاطفال فى Aal‏ 
فى النائبات و فى الاسفار و الحضر 


ان رف فی شیء رز به 
fo‏ 4 
قدمات والذهم مَنْ کان یکفلهم 


)۱۷۵( 


آنچنان کاندر غم اطفال در وقت صغر 
در OLLI‏ زمان و در سنرها و حسضر 


جازع و نالان نگشتم در مصیبت هیچ گه 
مرد ایشان را پدر و انکس که می‌پروردشان 


)۱۷۶( 


فلا و ریک مابرُوا و لاظفروا 
بذات 7395( io‏ لها اثر 
ذل الحيوة و قد خانوا و قد غدروا 
اهلاً ولا شيعةً فى الدین اذ 55 Ny‏ 


فان بقیت Ca‏ ذِمّتی لکم 
وان هلکٹ فانی سوف اور هم 
da Ul‏ فانی لست متخذا 





-١‏ باد می‌کند تکیه کردن بر فراش aid,‏ صلی‌الله ade‏ و آله و سلم درین lel‏ در شبی که آن حضرت افتاب‌وار 


در غروب غار از جهت کید کفار مختفی‌شده وسه روزآنجا توقف فرمود به روایت ابو جعفرطوسی رحمةالله علیه. 





دیوان اشعار منسوب به حصرت امیرالمو منین 





و ماگرونی فی الاعداء اذ مَکُروا 


قد بایّعونی ولم یوفوا بیعتهم 


و Geel‏ فی حرب Ut‏ مالم KA GH‏ و لا fae‏ 
(۱۷۶) 


حق رب تو که ايشان را نخواهد شد ظفر 
کز بلای جانبین آنرا نگردد کم اثر 
خواری عمر از پی غدر و خیانت سر به سر 
یار و اهل شيعه در دین که فخر آرند و فر 
مکرها کردند با من در صف اعدا دگر 
در جهان هرگ ندید gol‏ را ابوبکر و عمر 


این شمائید ای قريش و کشتن من خواستید 
گر بمانم عهد و رهنی می‌کنم پیش شما 
ور بمیرم می‌دهم از بعد آن میراشان 
ور بمانم نیستم آنکس که گیرم در جهان 
بیعتی کردند با من وان نشد آخر وفا 
بیش من در حرب استادند و جون آتش شدند 


)۱۷۷( 


نت على الفریط فی JD g‏ 


34% به حتی القيامة و | pool‏ 


اذاانت لم F555‏ و pall‏ & حاصداً 


وما إن ليوم cull‏ زاد سوی التقى 


(yvy) 


می‌شوی بر کاهلی نادم ز روز تخم کار 
ن ره ز تقوی ساز تا روز شمار 


3 گر نکاری هیچ تخمی چون ule‏ حاصلش 


بهتر از تقوی نباشد توشه‌ای در روز حشر توشه اي 


(A) 


صبرت على م الامور Tal S‏ 


اذا ES‏ لا تدری و لم تک Whe‏ من eel‏ پدری Slr‏ ولا تدری 
(WA)‏ 


در wl‏ ن کارم ز صبر اندک فصوری ماند تا دانی 
j‏ دانایی که مي‌داند نمی‌دانی که نادانی 


اگر چیزی ی نمی‌دانی و آنرا هم نمی پرسی 


)۱۷۹( 


ضرغام آجام و لیث قسورة 
els‏ غابات کریه المنظرة 
آضربکم Le‏ بين ¢ الفقرة 


صدری آشفی من رووس الكفرة 


انا الذی ee‏ امی حيدرة 
Us‏ الذراعَيْن شدید sal‏ 
اوفیهم بالصاع كيل الکندرة 
و اترک idl‏ بقاع ig‏ 





اشعار فارسی و عربی ۷۱ 





يثري Goll‏ بقوم صَغرة BI‏ منهم Fae‏ او عشرة 
al olds‏ فسوي 555 
(۱۷۹) 
منم آنکس که نامم کرده مادر حیدر صفدر هزیر بیشه مسردی و شیر عرصه هیجا 
مرا ساعد قوی افتاده و محکم سر و دستم ز هیبت همچو شیر بیشه‌ام در دیده اعدا 
چرا بخشم به ایشان کیل را کبلی ازان افزون زنم ضرب و جدا سازم ز اعضای شما اجزا 
گذارم پهلوانان را به صحرا کشته برکشته ‏ مرا سینه شفا بابد چو از کافر برم سرها 
کس یکو نرک حق کرده است با قوم حقیرخود ‏ کشم زیشان اگر هفت و اگر ده با تن تنها 
که هستند آن همه اهل فجور و فسق در Lid‏ 
(۱۸۰) 
5a‏ خير ناصر امنت بالله بقلب شاکر 
اضربٍ GEIL‏ على QJ slid‏ المصطفی المهاجر 
(VAs)‏ 
باری خدای داد مرا خوب پاوری ایمان من به حق به دل پاک شاکر است 
کردم به تيغ خود سر و خود از بدن جدا با مصطفی نب به حق کو مهاجرست 
(۱۸۱) 
ab‏ الذی chs‏ منی UH‏ ان aS‏ ان تزور القبرا 
the‏ و تصلی بعد poll SEL] aiii‏ ذعافاً صبرا 
(۱۸۱) 
ای آنکه می‌خواهی ز من حقد ونفاق ودشمنی پیش بیش آی چون می‌بایدتکردن زیارت‌گورخود 
حفا بسوزی بعد ازین در آتش افروخته بخشم ترا مروز من زهر هلاک ومرگ بد 
(۱۸۲) 
لت نفسی و قلي Ziu‏ ."ما اصا الثاش من خر و شر 
لم أرذ فى الدهر يوماً هم و هم الساعون فى الشر ایور 
(۱۸۲) 
الان بود نفسم که من کم دیدم از عالم فرح از هرچه وافع می‌شود بر مردمان از خبر و شر 


سس سس سس سس 
vy‏ دیوان اشعار منسوب به حضرت امیرالم منین 





روزی نکردم در جهان من جنگ ایشان آرزو ایشان به جنک من همه ساعی شدند و کینه‌ور 
(۱۸۳) 
۰1 4 ی مه s21 o% Z A‏ ۰ 
اغعض عینی عن امور کثیرة و انی على Pr SF‏ قدیز 
و ما من ۶ عَمَی آغضی ولکن Abi LSS‏ و آغضی tll‏ و هو بَصیر 
و کت Lk alate‏ و لیس علا فى الما wel‏ 
y -‏ < 2 
Hel‏ نفسی باجتهادی Gaby‏ و ی SEL‏ الجمیع eb‏ 
(۱۸۳) 
چشم می‌پوشم به عمدا از فراوان کارها گر چه هم قدرت بود بر ترک این معنی مرا 
یست ا زکور ی که پوشم چشم خود لیکن بسی چشم پوشد مرد و او را هست بینایی بجا 
نفس خود را صبر فرمایم به جهد خویشتن زانکه من هستم خبردار از جمیع خلقها 
(AF)‏ 
ما فیک خیرٌ ولا ne‏ م َد لد Ess‏ منک لباناتی و آوطاری 
فان Sub‏ فلا رجىئ لمکرمة ‏ و ان هلکت فمذموم الى الثار 
)1۸۴( 
خیر و میری نیست در تو تا درآیی در شمار هم ز خود گشتم به کار خویشتن حاجت گزار 
گر بمانی نیست کس را از تو امید کرم ور بمیری بدترین جایت جهنم گشت و نار 
)۸۵( 


۱- قیل ان عمربن ود برز یوم الخندق ینادی هل من مبارز فقام علی علیه‌السلام و قال انا له یا رسول الله فقال اجلس 
با علی. و Goll‏ عمرو الثانية هل من مبارز ثم قال اين جنتکم التی تزعمون ان من قتل منکم دخلها الا لیبرز ال 
رجل. فقال على علیه‌السلام انا له با رسول‌الله فقال اجلس. ثم قال الثالثة و هو بقول: 

و لقد بححت من النداء قومهم هل من مبارز 


و وققت اذ جبن المسجع بموقف القرن المناجز 


q- 





اشعار فارسی و عربی ۷۳ 





ذو B‏ و tee‏ و الحق مُنجی کل فائز 
و لقد دعوت الى البراز & ae‏ الى المبارز 
بُغلیک ph te ds Le oi‏ 
OI A‏ آن تقوم علیک gis Sou‏ 
من ضربة (OW‏ ذکرها عند الهزاهز 
(۱۸۵) 


ای عمرو وای برتو که آمد به سوی تو صوت ترا جواب ده و صاحب اقتدار' 


وکذای انی لم ازل متسرعا لحو الهزاهمز 
ان الشجاعة و السماحة ‏ فى الفتی خير الفرایز 


فقال على علیه‌السلام و قال انا له يا رسول‌الله فاذن له الثبی صلی‌الله ate‏ و آله فمشی و هو بقول. 

۱- ررایت است که عمروین ود در روز جنگ خندق اسب را در محلی تنگ از خندق جهانید و خود را به نزدیک 
بارو رسانید و ندا کرد و مبارز طلبید gle‏ علیه‌السلام برخاست و گفت منم او را یا رسول‌الله. رسول صلی‌الله 
علیه‌و آله گفت بنشین با علی. بار دوم ندا کرد و مبارز طلبید و گفت کجاست آن جنّت شما که می‌گویید و زعم و 
تصور شما چنانست که هرکس از شما که کشته شود در جنّت می‌رود و اکنون یک مرد از شما بیرون آید تا به جنت 
فرستم. پس علی برخاست و گفت منم او را یا رسول‌الله. فرمود که بنشین یا علی. بار سیم چون ندا کرد و این 
Ol!‏ بخواند. 

گلوی من فراهم شد ز بس اینجا ندا کردم 

بدین جمع و از ایشان خواستم یک مرد پابرجا 
توقف کردم اینجا تا دلیرش شد زمن ترسان 

میان موقف جنگ و جدال و عرصه هیجا 
چنینم من هميشه تا که بودم وین زمان دیگر 

شتاب و سرعتی دارم ميان فتنه و غوغا 


چ 





VF‏ دیوان اشعار منسوب به حضرت امیرالمومنین 





با صدق نیت است و صفای بصیرت است حق می‌دهد نجات به فیروز و رستگار 

خواندی برای حرب و بیامد برابرت مردی که او جواب تو گوید به کارزار 

بالای سر بداشت ترا تيغ همچو آب تا چون نمک گدازی ازین تیغ آبدار 

دارم خیال آنکه برآرم به آسمان از خلق بر جنازه تو ناله‌های زار 

از ضربتی چنان که بماند به داستان تاروز حشر یاد کنند اهل روزگار 
(۱۸۶) 


od ou SL‏ و WS‏ مضی تفس منها نقصت به جزعا 
فتصیحٌ فی نفس و تمسی لغیرها و CK‏ من Gaon fic‏ به رزء| 
و بُحییک ما بُفنیک فی کل iS‏ و یحدوک حاد leigh Ky L‏ 


(۱۸۶) 
زندگانی تو از دم‌های معدود تو شد هر دمی کان بگذرد جزوی ازان گردد فنا 
چون به روز ol‏ به‌طوری باشی و شب غیر آن کر ترا عقلی که دربابی چنین نغییرها 
زنده سازد آنکه میراند ترا در هر شبی ساربان راه عقبی بر تو می‌خواند خدا 
(۱۸۷) 
للم S‏ فکن la‏ مکتسباً و كن له طالباً ما عشت مقتبساً 
وا all‏ وق all‏ وب و كن حليماً رزین العقل محترساً 
لا UG GIS‏ كنت Wg‏ فى العلم یوماً و اما كنت میس 
وکن uu ga‏ مَحض ype al‏ للدین مغتنماً للعلم مغترساً 
من ne‏ بالاداب É‏ بها رئيس قوم اذا ما فارق الرژساء 





ز روی راستی باشد شجاعت با سماحت هم 
جوانان سخی را بهترین خلقی درین Liss‏ 
علی برخاست که منم او را با رسول‌الله. پس رسول صلی‌الله علیه‌وآله اجازه داد. علی بیرون آمد و هيبت 


نمود و در جوات وی ار ین Ol!‏ فرمود. 





اشعار فارسی و عربی ۷۵ 





و اعلغ میت بان العلع خير صفا آضحی طالبه من فضله سَلساً 
(VAY)‏ 
رينت مردم بود از علم کسب علم کن علم را می‌جوی و از وی اقتباس نور دار 
میل سوی علم کن می‌دار بر حق اعتماد . با رضای عقل جو حلم و مشو غافل ز کار 
جون ols‏ در طلب se‏ مگردان دل ملول در پی علم ار بود دربا برو غواص وار 
متقی و زاهد و اهل ورع باش ای جوان دین غنیمت دان و تخم علم را در دل بکار 
ه رکه خلفش با ادب‌ها باشد او گردد به OT‏ سر فراز قوم چون باشد رئیسان را فرار 
کن کر ple‏ صافی تر نباشد مشربی طالب خود راست همچون OT‏ صافی سازگار 
)1۸( 
nll‏ و الخنجرٌ رَیحائنا أ على اجس و الآس 
Ue‏ من دم آعدائنا و كاسنا جُمْجُمَةٌ الراس 
(۱۸۸) 
fs‏ و خنجر دسته ریحان ماست فارغست از نرگس و از مورد مرد 
dab‏ ما خون بد خواهان ماست UL‏ سر ساغر ما در نبرد 
(۱۸۹) 
لا م ریک فیما Gad‏ و هن BU‏ و طب Las‏ 
لکل هم É‏ ج عاجل ياتى على المصبح و 
pau‏ 
(۱۸۹) 
ge‏ خود را مکن نهمت در احکام Lad‏ کار آسان‌گیر و نفس خویش را خوشحال دار 
در جهان هر کار را آخر رسد فتح و فرج برکسی کو هست در جولانگه لیل و نهار 
)۹۰( 
Waai‏ لا شریک له gh‏ فی صبحه و فی عل 
HIS SSF IE‏ إلا نيس GLI‏ يِن انيه 
تن اش مااستطمت ولا وکن الى تن تخاف ین دنه 
فالعبد برجو ما لیس رکه و الموتٌ آدنی اليه من نفیه 





vy 





(۱۹۰) 


وین عادت من آمده در صبح و در مسا 
و آنکس که ترسی از بدیش باش ازو جدا 
نزدیک‌تر شد از نفس او دم فنا 


شکر خدا که نیست شریک ت و نظیر او 
مونس مرا نماند که انسش بود به من 
o,f, 5‏ 
از مردمان به قدر توان باش کوشه گیر 
doi! Kl ot‏ کند در نیابدش 


)۱٩۱( 


کانهم لم یجلسوا فى المجالس 
o ys o‏ 
ولم یا کلوا من کل رَطب و یاپس 


A.‏ على اهل القبور الدّوارس 


ولم یَشرپوا من بارد الماء شوبة 


)۱٩۹۱( 


گویی که به مجلسی نبودند مگر 
يا هیچ نخورده‌اند نه خشک و نه تر 


بر اهل قبور کهنه از ماست درود 
یا نوش نکرده‌اند یک شربت آب 


)۱۹۲( 


و لو تفت Abb‏ و الرس 
فی کل م eu‏ منها و uP‏ 
و ثوب تفسک مفسول ین الس 
ان Et‏ لا تجرى على ll‏ 


لا تأمن الموت فی PE Sb‏ 
و اعلم پان fhe‏ الموت FEU‏ 
ما بال دینک ترضی ‘I‏ 42565 
ترجو النجاۃ ولم نلک مسالکها 


(9Y) 


ص 
ور cll‏ شوند از وی نگهانان در 
بر همه درعی که ما را باشد و حصن و سپر 
جامه‌های تن به غایت پاک پوشیده به بر 


راستی را کی توان کردن روان SS‏ به بر 


(SY) 


على WAS Jes‏ لهم فى القّوارس 
بقتیی ذوی الاقران يوم التمازس 


به GAS‏ الله العدی SIL‏ 
ولا 28 عند الرماح المداهس 


یک نفس یا لحظه‌ای ایمن مباش از حال مرگ 
دان که باشد نیرهای موت را حکم روان 
چیست دینت را که ناپاکی روا داری به دين 
داری امید نجات و نیستی بر راه آن 


a 


e 
D sdr 


Í اولاد الجهالة‎ ga 
Gi اذاما‎ Yo Sl 
kiu ps و هذا رسول الل‎ 


و Ul‏ انا لد ری الحرت Fda‏ 





اشعار فارسی و عربی ۷۷ 





فما قيل فینا بعدها من Te‏ فما SE‏ جديداً للابس 
)۱٩۹۳(‏ 
هست اولاد جهالت راگمان آنکه ما مثل ایشان در سواری نیستیم از کر و فر 
قصه را پرس از بنی بدر ار بدان مردم رسی قتل آنهایی که کردم روز هیجا و حشر 
این رسول ح که چون بدری است مارادرمیان ‏ بهر او اعدای دی را کرد حق زیر و زیر 
ما نمی‌بينيم روز حرب تقصیری ز خود مانگردانيم رو از نیزه‌های کارگر 
نیست بعد ازما کسی را در غزااکردن سخن ‏ بر تن کس خلعتی زینسان نگردد نو دگر 
)4¥\( 
اتم الناس oti‏ پنقصهٌ و esl‏ لشهوته و حرصه 
فدان على السلامة من بدانی ‏ و من لم ترض wb ELS‏ 
gt) Like ey,‏ و wads) GI GARAY‏ 
)4¥\( 
ala}‏ مردم شناساتر به نقص خود به کل یکنده بیخ حرص و شهوت از ریاض‌جان 
برو نزدیک آن کز امن سازد با تو نزدیکی ‏ کس یکز صحبتش راضی نه ای‌دوری‌بوددرمان 
گران مشمار جنس عافیت در هر بها باشد ‏ مدان ارزان بلا ارزانکه‌چون‌خا ک‌رهست‌ارزان 
ole‏ دخل و تفحص خاصه‌زانکزوی‌غنی‌باشی ‏ که بس جویند هر چیز را عیب آید و نقصان 
(۱۹۵) 
oll Sot‏ بن العاصی سَبعين فا sale‏ النواصی 
مستحقبین GS‏ الدلاص Eos‏ الخيل مع القلاص 
SLT‏ محل حین لا GLE‏ 
)190( 
دارم مصاحب از پی تو عاصی ابن عاص هفتاد هزار موی جبینشان به دست من 
بندند درع و خود همه در پس FH‏ کرده جنیبه اسب و شترهای صف شکن 
شیران du E‏ نگریزند از فتن 





۷۸ دیوان اشعار منسوب به حضرت امیرالمومنین 
(۱۹۶) 
نا ما تَدعون بفیر حق اذا ju‏ الصحاح من الیراض 
عرفتم Ssh Ue‏ کماغرق السوادمن A‏ 
Lbs‏ الله Sle Gals‏ و قاضینا SAN‏ قاض 
(۱۹۶) 
به غیر حق بود این دعوی شما با ما Sle‏ هست عیان تندرست از بیمار 
شناختید حق ماو منکرید آنرا چنانکه باز شناسند روز را از شب نار 
گواه ماست کتاب خدا به سوی شما خداست فاضی ما به ز فاضیان ديار 
(۱۹۷) 
ان OS‏ ذا علم بما AU‏ قضی فانه یأتیک سیفی ji‏ 
والله لا یبرم شىء Lab‏ 
(yav)‏ 
گر بود علمت بدان چیزی که حق کرده فضا وانکه نز دیک آیدت شمشیر من دور از میان 





هر چه حق ریزد ز هم نبود میسر جمع OT‏ 
(۱۹۸) 
اذا 31 الله فى حاجة اتاک Pall‏ بها 655 
و ِن اذِن الله فی غیرھا اتی lise‏ عارض يَعْرض 
(۱۹۸) ۱ 
حاجتی کاندران رضای حقست سویت آید دویده گاه طلب 
وانکه فرمان حسق در آن نبود عکس oT‏ حاصل است رنج و تعب 


۱ )199( 
نحن تام الم ly‏ لستا کَمَ bal eS‏ 
)144( 


ما همه حد وسط داریم در کل امور نیستیم از اهل تقصیر و نه افراط و غرور 
(Yee)‏ 


Snel‏ على الدهر لا at‏ على gol‏ فلاتری غير ما فی اللوح محفوظ 
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ولا تین بدار لا انتفاع بها و الارض واسعة و الرزق مبسوط 
(Yrs)‏ 
صب ر کن بر دهر و بدخویی مکن با هیچکس esor‏ هیچ چیزی خارج از لوح و فلم 
ساکن شهری مشو کانجا نباشد هیچ نفع زانکه عالم را زمین باشد فراخ و رزق هم 
(۲۰۱) 
ار خن له من ی مر فيه الكاتين الق 
و فى صروف‌الدهر للمرء abis‏ 
)۳۰۱( 
خواب مرد البته بهتر باشد از بیداریش آنکه نبود راضی از فعلش کرام الکاتبین 
مرد را تغییر دوران واعظی باشد امین 
(YY)‏ 
دع الحرص على الدنیا و فى العیش فلا تَطْمَح 
و لا É‏ من JU‏ فما coh‏ لمن تَجمم 
ولا تدری آفی ارضک ام فی غیرها pra‏ 
فان الرزق مقسوم Sy‏ المرء لا یلقع 


ARo‏ و 


۳۰۳ 
ole‏ حرص و شره بر دنیی دون طمع درعیش و عشرت کم کن اینجا 
مکن زنهار جمع مال بسیار چه دانی تا نصیب کیست آنها 
ندانی تابه شهر خویش میری و با در جای دیگر افتی از پا 
بقین جون رزق مقسومست از اول نبخشد نفع سعی مرد آنرا 
فقیرست aKT‏ در بند طمع ماند غنی گشت ST‏ قانع شد j‏ دنیا 
)۳( 
و اما “fall‏ عقلان فمطبوخ و Byes‏ فمالغ SE‏ مسموع اذا لم SE‏ مطبوع 
كما لا ینفع Guat!‏ وضوء العين ممنوع 





)۰۲( 
دو عقل آمد تو را مطبوع و مسموع نه مسموعست آن گر نیست مطبوع 


چه نفع از خور چو بینائی است ممنوع 


(Y.F) 
ِن اخاک الصدق من کان معک و من يضر 1 لینفعک‎ 
لیجمعک‎ is فيه‎ CEE قطعک‎ ipl و من اذا عاين‎ 
(Y.Y) 
برادر باشدت کز صدق دل باشد به تو وز برای نفع تو بر دل نهد رنج و عنا‎ ol 
وانک چون بیند معاین در مقاطع کار تو خود پریشانی کشد تا جمع گرداند ترا‎ 
(¥+) 


و رحمة ربی من ذنوبی اوسع 
و لکننی فى رحمةالله اطمع 
و ان لم یکن آجزی بما peel ESS‏ 
و انی له عبد و و اخضع 


ان فكت فیها کثيرة 
فما طمعی من صالح قد hes‏ 


ملیکی و مولائی و ربی و حافظی 


)۲۰۵( 


عطا و رحمت پروردگارم بیش ازان باشد 
ولیکن خواهشم از رحمت حق بی‌کران wal‏ 
وگر نبود جزای کردة من در میان باشد 
من ار را بنده مسکین 3 افرارم بران باشد 


گناهانم فراوانست چون فکرش کنم با خود 
طمع نبود مرا چیزی به پاداش نکوکاری 
اگر آمرزشی باشد بود آن غات رحمت 


بود پروردگار و حافظ و مولای من بردان 


)۲۰۶( 


هل Ga‏ الریح بالأمال والطمع 
على العداة غداة الروع ely‏ 


هل Slee‏ من مایم و من مطر 
De “i‏ ابو السبطین s‏ 


)۲۰۶( 


بسا که باد وزد بر امیذها و امل 


بر اهل دشمنی و دشمنان مکر و حیل 


منم على پدر سبطی نبی قادر 
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۲۰۷ 
الفضل من کرم الطبيعة و امن مَفسدة الصنيعة 
والخیز el‏ چانبا من ai‏ الجبل 
Boe El Ga,‏ من Be‏ الماء السريعة 
ترک التعاهد للصدیق یکون داعية القطیعة 
لا ee‏ بوقيعة فى الناس Schl‏ الوقيعة 
ن GEE‏ لیس ی کث آن MO‏ الطبيعة 
۳ الانام من العبا د على الشريفة والوضيعة 
۲۰۷ 
هست فضل تو از کرامت طبع متت مفسد نکویی بین 


از سر کسوه سرفراز مستین 
از روش‌های آب بی‌تمکین 
سبب قطع دوستان قرين 
که ترا نیز غیبت آید و کین 
می‌شود با طبیعت تو فرین 
از وضیع و شریف خلق یقین 


خیر را جانبی است مانع تر 
روش شر سریع تر باشد 
ترک پرسیدن است یاران را 
مشو آلوده بهر غیبت خلق 
به درستی که GE‏ بد چو بماند 
مردمانرا جبلت ازلی است 


)۰۸( 
لاضع Gy pull‏ فی ساقط فذاک Gee‏ ساقط tw li‏ 
thes‏ فی خر کريم FE‏ عرفک ty su.‏ ضايع 
(۲۰۸) 
لطف وجود و نیکوبی با مردم ناکس مکن زانکه ضایع باشد OT‏ نیکویی و افتد به لاش 
خبر کن بامرد آزاد کریمی تا شود خیر تو مانند مشک و بوی او زان مرد فاش 
(۲۰۹) 
یم Set BS‏ الارض مصروعا 
حتی سما بحسامه ترویعا 
ما کان یوما فى الحروب جزوعا 


آزدی Spo abl‏ کان 
قد کان BSS‏ فی الکلام تسمیعا 
وه منی بضربة SU‏ 





۸۲ دیوان اشعار منسوب به حضزت امیرالمومنین 





من کان که ha‏ و سناعنا فاا عل J‏ مطیما 
)۳۰۹( 


بود بهر خود نمایی جاهل و بسیار گوی تا شود عالی و از تیغش بترسد روزگار 
بر سرش قادر شدم از ضرب تبغ جان شکاف آنکه روزی در صف هیجا نبودش انکسار 
هر که باشد منکر فضل و بزرگی‌های ما من علیم کردگار خویش را فرمان گزار 
(۲۱۰) 
آنَمرُونی بالصبر فى نطر احمد فوالله ما فلت الذى فلت جازعاا 
و لکننی ایب fo‏ نصرتی Ad‏ لم ازل لک Wh‏ 
و سعیی لوجه الله فى نصر eel‏ نی الهدى المحمود طفلا و یافعا 
(۲۱۰) 


کے 
مرابر صبر میداری برای نصرت احمد به حق حق نگفتم آنکه‌هستم جازعونرسان؟ 





۱- قال السید الشریف المرتضی قدس‌الله سره اخبرنی الشیخ المفید قال لمّا اراد رسول‌الله صلی‌الله عليه و آله 
الاختفاء من قريش والهرب منهم الى الشمب استشار الى ابی‌طالب فاشار الى على علیه‌السلام ثم تقدم ابوطالب 
الی امیرالمومنین ان یضطجع علی فراش النبی صلی‌الله علیه و آله و سلم لیقیه بنفسه فاجابه الى ذلک فلما نامت 
العیون جاء ابر طالب الى على علیه‌السلام بمقام رسول‌الله صلی‌الله عليه وآله و اضطجع امیرالمژمنین علیه‌السلام 


مکانه. فقال امیرالمومنین (Aade‏ یا ابتاه انی مقتول Jlas‏ ابو طالب: 


اصبرن یا بنی فالصبر احجی کل حی مصیره لشسعوب 
قد بذلناک و البلاء شسدید لفداء النجيب و ابن اللجیب 
lad‏ الا الا قب والبساع والفناء الرحيب 
ان تصبک المنون فالصبر تترى فمصيب منها و غير مصيب 
کل حی و ان تملاً عیشا آخ1ذ من سهامها بنصيب 


کتاب عالی خطابست که مرا خبر داد شيخ مفید رحمةالله عليه که چون حضرت رسالت صلی‌الله عليه و اله و 


سلم خواست که از قصد و مکر قریش پنهان شود و از میانه بیرون رود با ابرطالب درین باب مشاورت کرد 


- 


مس سس سس 
اشعار فارسی و عربی AY‏ 
سسس 


Sy‏ دوست می‌دارم که بینی نصرتم در دين بدانی آنکه من پیوسته بودم تابع فرمان 
نمودم سعی از بهر خدا در نصرت احمد بی هادی آن وقنی که بودم داخل طفلان 
(۲۱۱) 
قصوّی الجدید الى Gk‏ والوصل فى all‏ انقطاعد 
ای اجتماع لم ae chit gai‏ اجتماعه 
ام ای WY Bt‏ م لم BE‏ اصداعه 
ام at Gl‏ بشیء ثم َه له gush‏ 
يا pal GY‏ الذی مادام مختلفا  ib‏ 
قد قیل فی امثالهم یکفیک من شره سماعه 
(۲۱۱) 
انتهای هر نوی را کهنگی cl‏ وصل در دنیا فراق و فصل دان 
کو به lle‏ مجمعی کاخر نگشت ریخته از هم به هر سو جمعشان 
با کجا فومی به هم پیوسته شد کش فراق آخر نیامد در میان 
با کجا نفعی به چیزی رو نهاد ‏ با تمامی کاخرش نامد زیان 





ابرطالب گفت که علی باید که جای ترا نگاه دارد تا مقام تو خالی نماند بعد از آن ابوطالب علی را فرمود که 
آمشب می‌باید که جای رسول را نگاه داری به جان سپاری. علی به جان قبول نمود و آمد و بر جای رسول تکیه 
فرمود. بعد از آنکه چشم مردم به خواب رفت ابوطالب پیش علی آمد دید که علی از سر توکل تمام و تهرر مالا 
کلام بر فراش رسول علیه‌السلام تکیه زده. چون ابوطالب را دید گفت ای پدر من از جمله کشتگانم. ابرطالب در 
جراب وی این ابیات گفت. 


صبر کن ای پسر زان رو که صبر اولی ترست هم رکه باشد زنده باشد بازگشت او فنا 


بذل تو کردیم و هست این امتحان سخت صعب بر ol Gl‏ نجیب ابن نجیب أن رهنما 
gla‏ آن 5 غره دار با حسب روشن و با دست و بازو کش بود واسع سرا 


هر که باشد زنده گر چه باشدش عيش تمام عاقبت گیرد ز سهم مرگ قسم خویش را 








ناامیدی باشد از دنیا که او مختلف حالست دایم از زمان 
در مثل‌ها پیشتر زین گفته‌اند بس ترا از شر شنیدن نام آن 
(VV)‏ 
لک الحمد Ul‏ على نعمة و Ul‏ على نقمة تدفع 
“Sai s\ 5‏ ما شنته و BOSS‏ من حیث لا peed‏ 
(۲۱۲) 
شکر و منت مر ترا بر نعمت و احسان و لطف St‏ دیگر آنکه سازی دفع غم‌های شدبد 
هر چه می‌خواهی نوانی‌کردچون‌قدرت‌تراست ‏ بشنوی دیگر ازان جایی کزان نتوان شنید 
(۲۱۳) 
مات الوفاء فلا فد و لا طم فى الناس لم PII GH‏ والجزع 
فار be‏ بالله و اغن به AS ASI WE‏ و E‏ 
(۲۱۳) 
وفا بمرد و نکویی طمع نماند و طلب به مردمان به جز از ناامیدیی جاوید 
به اعتماد خدا شو غنی و صبر نمای خدا کریم‌تر از هر که هست در اميد 
(۲۱۴) 
تک aod!‏ يا ذالجود والمجدِ والعلی تبارکت bd‏ من us‏ و as‏ 
لهی و BIE‏ و جززی و By‏ الیک GI‏ الاعسار pas‏ 
ol‏ لئن le‏ و che‏ خطینتی فعفوک عن ذنبی أجل و اوه 
الهی لین اعطیت نفسی Vip‏ نها انا فی روض الندامة os‏ 
لهی تری حالی و فقری و فاقتی و انت مناجاتی mS BEN‏ 
الھی فلا تفع رجائی و لا Ep‏ فوادی قلی فی سَیّب جودک مَطمَم 
Al‏ لئن SS‏ او i ob‏ ذاالذی ارجو و من ذا ی 
ll‏ اچزنی من عذابک Seek al‏ ذلیل Ble‏ لک esi‏ 
لهی فانئنی بتلقین حجتی اذا کان لی فی القبر peat G‏ 
ھی Ie he Bt‏ رجائی منک لا his‏ 
الھی !33 طعم عفوک یوم لا Ss‏ و لا مال هنالک ais‏ 





Ab 





وان SS‏ تَرعانی ol Leds‏ 
فمن لمسیء بالهوی es‏ 
فها انا Sl‏ العفو اقفو و آئبع 


I vor 


um aoe Y 


و ذکه الخطایا الم منی د v‏ 


C و‎ 


مر خائف سس 
Cui‏ سوی ابواب فضلک PAI‏ 
فما حیلتی يا رب ام til GS‏ 
Gold‏ و یدعو والمتفل Coe‏ 
رحمتک pl‏ و فی ال لت 
 ,‏ خطیناتی eu ge‏ 
و الا فبالذنب pal‏ 
و a‏ ابرار هم لک خشع 
منيباً تقياً ub‏ لک 
els‏ الکبری فذاک. RCA]‏ 
و اجاک اخیار Sly‏ ركع 
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الى اذا لم 63 کنت ضایعا 
الهی اذا لم GS‏ عن غير محسن 
Al‏ لئن EDS‏ فی طلب A‏ 
الهی لئن SHEE‏ جهلا فطالما 
الهی ذنوبی eel, 5 os‏ 
لهی ییحی 53 طولک ed‏ 
الهی اقلنی Bly SHE‏ حوبتی 
الھی hl‏ منک روحا و رحمة 
هی لنن ail‏ او ob‏ 
لهی Ld) Gil‏ باللیل gale‏ 
و کل یرجو نوالک lel‏ 
sl‏ رجائی سلامة 
الهی فان AS‏ فعفوک Gd‏ 
لهی Gay‏ الهاشمی و له 
هی نا نی gle‏ دین eel‏ 
و لا تخرمنی یا آلهی و سیدی 
و صل عليه ما دعاک موحد 


۲۱۳( 


عالیثی گر منع فرمائی وگر بخشی عطا 
روی اخلاصم به سوی توست در فقر و غنا 
عفوت افزونست و اکبر از گناه و از خطا 
آمدم اکنون به بستان ندامت در چرا 
هم تو درگوش آوری در خفیه گر گویم دعا 
دل مرا چون هست از جود توام امیدها 
کیست آن کزوی امیدم باشد و شافع کجا 
هم اسیر و هم ذلیلم ترسنا ک از جان ترا 


مر ترا حمدست و شکر ای صاحب جود و علا 
ای خدا و GLE‏ من وی پناه و مرجعم 
ای خدای من مرا گرچه خطاها شد بزرگک 
ای خدای من اگر چه نفس را دادم مراد 
ای خدا می‌بینی این فقر من و درویشیم 
ای خدا قطع امید من مکن مایل مساز 
ای خدا گر ناامیدم سازی و رانی ز پیش 
ای خدا فریاد من رس از عذابت زانکه من 


AN 





چون مرا باشد درون قبر خود تسکین و جا 
رشته امید من از تو نمی‌گردد جدا 
نی پسر نه مال آنجا نفع بخشه در جزا 
ور رعایت یابم از تو نیست ضایع رنج ما 
کیست کو بدکار را ببخشد نمتع از هوا 
بسرنشان عفو تو رفتم پی راه هدى 
تا بدان غایت که گویندم نترسد از خدا 
لطفت افزونست از جرمم چو کوه از کهربا 
من مفرم بر گناه خویش و ترسان در دعا 
چون مرا نبود به جز ابواب دارت هیچ جا 
حیلتی نبود مرا یا رب چه سازم جز رضا 
بانداو بادعاض افل j‏ خوابش Ka‏ 
با عظیم رحمت و خلد تو و لطف لقا 
زشتی جرم وگناهم می‌کند تشتیم‌ها 
ور نه باشم در گناه مهلک افتاده j‏ پا 
حرمت نیکان که ایشان با تو دارند الشجا 


آن تقی و آن نقی خاشع‌تری باشم ترا 
آن بزرگی شفاعت‌های شافع در جزا 


و of‏ مناجاتی که نیکانند در بابت دونا 


ای خدا انسم ده از تلقین به گاه حجتم 
ای خدا گر در عذابم افکنی سالی هزار 
ای خدا طعمی ز عفوت بخش روزی کاندرو 
ای خدا گر نبودم از تو رعایت ضایعم 
ای خدا عفو ار نفرمایی ز غیر نیک کار 
ای خدا در oly‏ تقوی گر مرا تقصیر رفت 
و جهل لیکن وائقم 
ای خدا گر چه گناهم هست افزونتر ز کوه 
ای خدا عفوی کن از لغزیدن و جرمم ببخش 
ای خدا از لطف خود رحمت کن و راحت رسان 
ای خدا گر تو مرا دور افکنی یا رانیم 
ای خدا چون هست هم سوگند حب شب زنده‌دار 
جمله هستند از کمال لطف تو امیدوار 
ای خدا امیدم ایمن در سلامت ساخت لیک 
ای خداگر yie‏ باشد از تو عفوت یاورست 
ای خدا سوگند حق هاشمی و آل او 
ای خسدا گر نشر فرمایی بدین احمدم 
ای بزرگ و ای خدای من مکن بر من حرام 
خوان بر او صلوات تا خواند ترا نسبیح خوان 


ای Jos‏ دارم خطا 


)۲۱۵( 


awed Ly طویل الجوع‎ A و‎ 
pee ley Wall Slee فان‎ 


۳ 2 2 فان‎ 7 9 Ge SN 
YES BY صغار الذنب‎ ae و‎ 


)۲۱۵( 


گسنگی چون شد فراوان سیر گردی بعد ازان 
زانکه گردد جمع روزی آن گناه از هرکران 


گسنه‌میباش و سبک چو نکار تفوی‌گسنگیاست 
از گناه خرد دوری جوی و فعل خود مساز 


TT TTT TT 
اشعار فارسی و عربی‎ 
I 


)۲۱۶( 


AV 


الها Sik ol Kit‏ موقع 
فان ÉES‏ بها فنفسک تنفع 
دا تفارقها و انت مود 


ae مقرون بمن لا‎ Sill, 
| ical ودادهم و‎ po S gait 
gia لک‎ ie rey و اذا‎ 
nahh لیواک ترک کل ما قد‎ 


ان a gad‏ لا بهجع 
و اذا Cus‏ فانت انت الاوضع 
و Sat‏ مجتنبا اذا لا يطمع 
tt‏ الیک 
فکذا 


سرائراً 
She‏ لا محال 


تستودع 


Io r 


قبل السؤال فان ذاک eH‏ 
و als‏ خرق سفبه ای 


(IX منک و یی بمن‎ S998 
-02 oof و‎ 
۵ bed 


۱ تصرع 
ayy‏ الشرف لجییم ia‏ 
عمن یجود و من opii‏ و منم 
ARE‏ ان es Sy Ws‏ 
واشتو عيوب Lel‏ حین 


s 1 
i مغفرة و ذکرا‎ othe 


ریک ABE‏ متهجدا 


محر 
و اذا اشتّقالک ذوالاساء: عثرة 


ی ام Jai‏ النصيحة تنفع 
sili‏ منحتک ما ahud‏ نصيحة 
دم للفسک فى الحیوة تزوّدا 
و Asal‏ هتم fol)‏ القریب فانه 
واجعل ویک المخافة والتقی 
Gls‏ بقوتک sil» IG‏ 
و ola Sid‏ اللتام فانهم 
اهل المودة ما Gl‏ الرضی 
teddy‏ و انت ALS‏ انما 
و کتات 

یبدوک ان شهدوک حسن تنائهم 
os‏ الصحابة من 53 jh‏ 


لا Me Gt‏ مااستطعت الى امریء 


Wile Spb So تراه‎ LS 
Jie ادن بمنطق فى‎ 
یی کل ظن بالفتی‎ Ena 
مازح‎ dl OS ودع الیزاح‎ 
بانهم‎ Be داو الرجال بما‎ 
ye جالد بلطف من تحار‎ 
و كن المخالف بالضمیر لمثله‎ 
فانه‎ at جارک لا‎ blir و‎ 
isi والضیف‎ 


و اذا CLI‏ على السّرائر فاخنها 
وارغ BLY!‏ واکتسب بادایها 





دیوان اشعار منسوب به حضرت امیرالممنین 


AA 





Se‏ المذلة Sue‏ مثلک یخضع 
فاد بدا لک ذرعها متنوع 
من غير RAB Sed‏ مُروع 


ag‏ ان اخا ممنع 
h itl,‏ التی هی اقطع 
خرّق الرجال على الحوادث PS‏ 
ان المطیع oll‏ لا یتضعضع 


و اذا Cane‏ عن الظلوم poz‏ له 
و اذا OY‏ لک من عدو فرصة 
و اذا عربت عن العشيرة فاحتشم 
و اذا خصصت من الغنی بفضيلة 
6% من Al‏ الغنی Ly‏ 
و اذا افتقرت فلیس فقرزک دائما 
و Zi‏ الممالحة best‏ باخائه 
ان EN‏ تئیه آو یک WE‏ 
Abe,‏ عند dude‏ و حضوره 

S550‏ من الحوادث انما 
و BB‏ اباک بکل ما وَصی به 


r 
oo 


)۲۱۶( 


دارم ارزانی تراگر در دلت wh‏ مکان 
گر تو وعظم بشنوی نفس تو گیرد نفع ازان 
میرد و فرداتو می‌مانی امانت در میان 
وز سفرهای درازت دورتر شد در جهان 
کان هلاکت زودتر از شب رسد پیشت روان 
زانکه باشد بی‌قناعت را فقیری و هوان 
منع کردند از تو حب و لطفشان صنعت کنان 
ور کنی منع غرضشان زهر بابی gle‏ ستان 
کانچه جمع آری بود آن جمله بهر دیگران 
دوستار حق نیارد در نظر خواب گران 
ور شوی WE‏ تویی تو کمترین مردمان 
روی گرداند زتو چون گردد ازوی فطم آن 
گر به تو افشا کند از دیگری سر نهان 
همچنان سر ترا خواهد نمودن بی‌گمان 


ای پسر من پند گویم تا ترا نفعی دهد 
کردم ارزانی ترا پند آنچه مقدور من است 
توشه بهر نفس خود در زندگی بفرست ازانک 
اهتمامی در ره نزدیکت کن کان مردنست 
توشه‌ای در راه خود از خوف و از تقوی بساز 
چون فناعت شد غنا قانع به قوت خویش باش 
دور باش از صحبت زشت ola‏ کان گروه 
دوستند آندم که می‌بخشی رضای جمله را 
جمع دنیایی مکن البته چون دانی بقین 
پس کتاب حضرت پروردگارت خوان به شب 
چون شوی حاضر نمایندت بسی حسن LS‏ 
همنشین بد کند باری همه بهر طمم 
تا نوانی سر خود رافاش با مردم مکن 
چون همی بینی که سر غیر سازد با تو فاش 





۸۹ 


اشعار فارسی و عربی 





کان شود تشنیع تو پیش از سژال حاضران 
گرچه باشد گول و بی‌عقل و سفیه و بی‌زبان 
سوی او آورد تشویشی که نتوان دفع OT‏ 
زانچه می‌خواهند واثق باش با پرسندگان 
وز شراب عذب Gai‏ خویش اورا می‌چشان 
تا بدین معنی به میدان افکنی بر خاکشان 
کی رسد ضایع کننده در شرف‌های جهان 
از کسی با جود یا خود از بخیلی ناتوان 
بگذران از وی که اجر OT‏ بود افزون ازان 
وز برادر عیب را پوش ار شود پیشت oke‏ 
کان دو حظ باشند ذ کر و مغفرت رفع مکان 
روی مسکینی خود را تا شود او همچنان 
دست خو د بروی بکش با قدرت و تاب و توان 
از دگر قومی چو تو هستی غریب و ناتوان 
دولسی هر حال را باشد توفع از زمان 
اوفتادند از لشیمان در غرور مالشان 
سرهنهپسوشیدهگسنه سیر گرد بعد ازان 
زانکه او را بر تو حق چار خصلت شد عیان 
در اخوت ایمنش گردانی و بخشی امان 
ستر پوش جرم او شو گر بود کوه گران 
در بلا کردن جسزع باشد طریق ابلهان 
پبرو اسر پدر ضایع نگردد در جهان 


در سخن گفتن به مجلس ابتدا از خود مکن 
خاموشی ظن نکو باشد جوان را بی‌شکی 
هزل بگذار ای بسا لفظی که چون هازل بگفت 
درد مردان را دوا از خواهش ایشان بساز 
لطف کن با آنکه از شرش حذر باشد ترا 
با ضمیر خود خلاف مثل ایشان پیش گیر 
حفظ کن دایم حق همسایه و Ele‏ مکن 
میهمانت را گرامی دار تا گوید خبر 
ور پشیمان شد به تو صاحب گناها ز جرم خویش 
چون امین گردی به اسرار نهان دارش نهان 
کن امانت را رعایت در ادایش سعی کن 
ور شوی عاجز ز ظالم پیش او افتاده دار 
ور ترا فرصت شود بر دشمن خود آشکار 
ور شوی عاری و تنها از عشیرت جاه جو 
در غنا مخصوص چون باشی به فضل خویشتن 
باش ترسان از غرور مال دنیا چون بسی 
ور CY‏ درویش دایم کی بود درویشیات 
هم نمک را حفظ میکن با اخوت‌های او 
Gol‏ ار خواهد کنی باری وگر ترسش بود 
حفظ می‌کن در حضور او را و هم در غیبتش 
در حوادث چون به پیش آ ید جز SNS SE‏ 
باش در امر پدر در هر نصحیت کان گذشت 


)۲۱۷( 


فان مداراة العدی لیس 785 
اذا A‏ کت cp ley‏ الدهر تسم 


عفرب 
-ee‏ 


وداو tals Mac‏ لا تداره 
فانک لو داریّت gale‏ 





.4 دیوان اشعار منسوب به حضرت امیرالمژمنین 
(۲۱۷) 


Zz Sa 
دوای درد دشمن از ره ناسازگاری کن ندارد سازگاری‌های دشمن منفعت پیشت‎ 





که با عقرب مداراگر کنی دو سال پیوسته جو ثابت گشت روزی عاقبت‌خواهدزدن‌نیشت 
(۲۱۸) 
اری المرء والدنیا JUS‏ و حاسب $i‏ علیها GSI) GSI‏ فارغ 
(۲۱۸) 
مرد را می‌بینم و دنیا چو مال و حاسب است کف به هم می آرد اما نیستش چیزی به کف 
(۲۱۹) 
یامن GE‏ نم اعّدی ثم اقرف ثم ازعوی ثم انتھی نم SHEN‏ 
شم بقول الله فی آیاته ان del‏ لهم ما قد Ce‏ 
(۲۱۹) 
ای که دشمن باشی و در دشمنی کوشی و جهل پس پشیمان گردی و باز آبی از عصیان‌که‌رفت 
با بشارت باش بر قول حق و آیات او بازاگر گردید آمرزدشما را زانکه رفت 
(vs)‏ 
ایا صاحب الذنب لا Gos) BNI SG his‏ ,555 
و u WEG HE GEA‏ مخوف 
۲۲۰ 
ای گهنکار.نا اميد مباش زانکه پروردگار غفار است 
راه‌بسی توشه‌ای‌مروزنهار زانکه‌درراه خوف‌بسیاراست 
(۲۲۱) 
Wes‏ عنا الموت حيرا فانه ی & من کل حير SU,‏ 
Gaal fad‏ النفوس من GSU‏ و it‏ من الدار التی هی 5531 
(YY)‏ 
ایزد جزای خير دهد موت راکه او ما را بهست از همه نیکویی که هست 
تعجیل می‌کند به خلاصی جان ز رنج نردیکک می‌برد به مقامی که برتر است 





اشعار فارسی و عربی ۹۱ 
(YYY)‏ 
ما لی علی فوت فائت اسف و لا ترانی عليه “gi‏ 
ما در الل لی فلیس له عتی الى من seat le‏ 
فالحمد لله لا شریک له bs JE‏ و هگتی Sal‏ 
آنا راض tL‏ و الیسار فما Hs QBS‏ و لا tio‏ 
(۲۲۲) 
یست برگم شده‌ام هیچ تأسف در دل نه مرا بینی ازان گم شده تغیبر و اثر 
هرچه نسقدیر مرا شد ز حق آنرانبود آنکه‌گردد ز من OT‏ چیز سوی شخص É‏ 
شکر بزدان که روا نیست شریکی او را که مرا فوت نه و از همه همت برتر 
راضیم در ره دشسواری و آسانی و هیچ نیست زان خواری و عار و نه ازین حشمت وفر 
(۲۲۳) 
My‏ بدنیا و هی مُقبلة 21 SA Baal ya‏ 
فان توت ig FB‏ آن تَجُودّ بها ue SIG‏ اذا SAU‏ 256 
(۲۲۳) 
مکن امساک در Lis‏ چو آن پیوسته میآید نیارد هیچ نقصانی درو اسراف با احسان 
چوگرداند رخ از توب که در جود وکرم کوشی که گر برگشت ذکر شکر ماند بر تو جاویدان 
(Y۴)‏ 
عرفت و من یعتدل Cal, GA‏ حقا و لم أصْدفي' 





r 


عن اكلم الصدق تیب بها من الله ذىالرأفة BW‏ 
رسائل E258‏ فى المؤمنين by‏ اصطفی احمد المصطفى 
ایح احمدٌ فينا عزیزا Gj‏ المقامة و الموقفي 
فيا ايها الموعدوه lis‏ و لم Loe ok‏ و لیف 
Esti‏ تخافون Gal‏ العذاب و ما SYS WW BT‏ 
فان تَصْرَعُوا تحت اسیافنا کَمصَرَع SS‏ ابی الاشرف 





۱- قال علیه‌السلام یذکر جلاء بنی‌نضیر و قتل کعب‌بن‌الاشرف و قد رواه محمدبن جریرالطبری. 








۲ دیوان اشعار منسوب به حضرت امیرالمومنین 
é‏ ری الله Goth, Slab‏ کالجمل GEV‏ 
فانزل جبریل فی قتله بوحی الى عبده dhl‏ 
as‏ الرسول رسولا له cal‏ دی x‏ مهف 
فبائث عیون له مُعولات متی ینم OS‏ لها تذرفی 
فقالوا US SEY‏ قلیلا فانا من ال لم BL‏ 
AAG‏ ثم قال Eb‏ دخوراً على رغمة BY‏ 
Rail bl,‏ الى غربة و کانوا بدارة ذی 555 
الى آذرعات a bh,‏ على کل ذی در ntl‏ 
l )۲۲۳(‏ 
شناسم من کسی کو راستی ورزد شناسد هم مرا باشد بقین حقا و رو گردان نیم Sol‏ 


ز ایزد آنکه باشد صاحب جود و نکویی‌ها 
به آنها برگزید ایزد ز مخلوقات احمد را 
مقام و منزل او شد عزیز و اشرف و اعلا 
نباید هیچ جور و ظلم از وی بر شما عمدا 
نباشد ایمن از حق همچو آن ترسنده در دنبا 
چنان که افتاد کعب اشرف و گردید ناپیدا 
که گردانید رو چون اشتر لنگی سوی صحرا 
به وحیی جانب پیغمبرش OT‏ سید بطحا 
j‏ دیده اشک‌ها ریزان چو کردند آن خبر اصفا 
که ما را نیست تسکینی j‏ درد و آه و واوبلا 
همه مردود و سرگردان به رغم خاطر اعدا 
اگر چه داشتندی خانه‌های خرم و زببا 


ز قول صدق پیغمبر که می آرد به ما آنرا 
رسایل را که می‌گویند درسش بهر دینداران 
شدست اندر میان ما عزیز و محترم احمد 
ایا آنهاکه از جهل و سفاهت وعده‌اش دادید 
نمی‌ترسید HLT‏ عذاب و فتل و خونریزش 
گر افتید زیر تیغ‌های آبدار ما 
چو دید آنروز ح ق AS‏ ونفاقو جهل و طغیانش 
فرود آمد ز ایزد جبرئیل از بهر قتل او 
نهان سویش رسولی را فرستاد احمد مرسل 
همه شب تا به روز آن قوم او بودند با افغان 
همه گفتند با احمد که ما را هم AS‏ دیگر 
جلا فرمو د ایشان راو گفت اکنون روان گردید 


جلا کردند اصحاب نضیر آخر سوی غربت 





۱- درین ابیات باد می‌کند جلا فرمودن بنی نضیر را و کشتن کعب بن اشرف را و روابت است از محمدین‌جریر 





اشعار فارسی و عربی ay‏ 





به سوی اذرعات آخر روان گشتند پی در پی همه بر اشتران لنگ ریش کاهل رسوا 
(Ya)‏ 
کز ین pe‏ توي فی alii‏ وب Jil‏ عنه الرزق منحرق 
ve)‏ ۱ 
ای بسا مرد شناسای قوی در حال خود عاقل و پا کیزه از وی رزق مانده برطرف 
وی بسا مرد ضعیف العقل گول مختلط کو مگر از نهر بحر آورده رزق خود به کف 
(۲۲۶) 
GE‏ عن المخلوق بالخالق GF‏ عن الکاذب بالصادق! 
واسترزق الرحمن من فضله فليس FE‏ الله بالرزاق 
من SI Ib‏ کفه فليس بالرحمن بالواثق 
او قال Sl‏ الناس SB‏ رلت به النعلان من Be‏ 
)۲۶( 
باش مستغنی j‏ مخلوق و به خالق روی آر تا غنی گردی ز کاذب سوی صادق راہ بر" 


- قيل الحسين بن على عليهماالسلام Lal‏ ركبه‌الدين فاجتمع اسرته اليه فقالوا له يا اباعبدالله لو کتبت الى معوية 
لقضی دینک فقال لهم لا ینبفی للعبد ان يسال غیرالله. فلما الوا عليه قال اکتبوا کتابا وائترنی به Uli fas‏ اصبح 
بهم خرج الیهم و فى يده fee LES‏ الانملة فقال لهم انی لما فارفتکم دخلت خزائن امیرالممنین فوجدت هذه 
الرقعه و ما اری ما فيها من قبله و اذ فيها بخطه عليه‌السلام. 

- نقل است که حضرت امام حسین علیه‌السلام را قرض بسیار واقع شده بود. اصحاب و اقربا جمع شدند وگفتند 
با اباعبدالله اگر کتابتی پیش معاویه فرستاده شود شک نبست که قرض شما بگزارد و منت دارد. امام علیه‌السلام 
در جراب گفت نشاید بنده را که از غیر خدا چیزی خواهد. بعد از آنکه اصحاب درین باب مبالفه نمودند در 
جواب ایشان فرمود که شما بروید و چیزی بنویسید و فردا ببارید تا فرستاده شود. علی الصباح باز آن جماعت بر 
در حجره حاضر شدند و کتابت آوردند. چون حضرت امام علیه‌السلام oy‏ آمد به دست مبارک خود کاغدی 
داشت برابر انگشتی و با ایشان گفت که دیروز که از شما جدا شدم در مخزن امیرالمومنین Alade‏ درآمدم. 


این رقعه یافتم که پیش ازین ندیده poy‏ و هم به خط امیرالمومنین بود این ابیات. 





aF‏ دیوان اشعار منسوب به حضرت امیرالمؤمنین 





رزق خود از حضرت حق جوی و یمن فضل او نیست غبر از حق کسی روزی ده جن و بشر 
هر که را باشد گمان کاندر کف او رزق اوست اعتمادش نیست بر روزی ده خلقان مگر 
گر کسی گوید مرا مردم غنی گردانده‌اند . لغزد از بالای کوهی کان به گردون برده سر 


(۲۲۷) 
اری الدنیا ستوذن بانطلاق مشمرة على قدم و ساق 
فلا الدنیا بباقية Ea)‏ و لا Ge‏ على Gly all‏ 
(YYY)‏ 


دیدم از دنیا که رخصت بهر رفتن می‌دهد دامن از ساق و قدم بالا کشیده بهر آن 
نیست Lio‏ دایم و بافی برای زنده‌ای زنده را هم نیست بر دنیا بقای جاودان 


(YYA) 
Be لى و وت امری الی‎ AU رَضَیّت بما قسَم‎ 
فیما بھی‎ Ga فیما مضی کذالک‎ UI لقد أحْسَنَ‎ 
(YYA) 


راضیم قسمی که کرد ایزد مرا کار خود را با خدا افکنده‌ام 
در گذشته حق نکویی کرده است همچنین نیکی کند تا زنده‌ام 
(۲۲۹) ۱ 
لو کان Sole‏ الفنی SSF‏ بنجوم اقطارٍ السماء تعلقى 
IED YS‏ خرم الحجی ضدان GC‏ هرق 
(۲۲۹) 
گر به حیلت بودی استغنای کس می‌یافتی با نجوم آسمان هر دم تعلق‌ها مر 
لیک محروم است از عقل آنکه را روزی‌غناست زانکه ضدانند این هردو ز یکدیگر جدا 
۱ (۲۳۰) 
تراب على رأس الزمان انه زمان عقوق لا زمان حقوق 
JS‏ رفیق فيه یر موافق Bs‏ صدیق فيه غير صدوق 
(۲۳۰) 
خاک بر فرق زمان بی‌وفا بادا که او هست دور جور و عصیان نه olj‏ حق‌ها 


TT 


اشعار فارسی و عربی ۹۵ 


TT TT TT TTT TTT 
Line هر رفیقی را که می‌بابی نباشد متفق دوستان را هم نمانده ذره‌ای صدق و‎ 
)۲۳۱( 
صندوق‎ Se وعاء له لا‎ Ge ob علمی معی اینما‎ 
فيه معی او کنت فی السّوقٍ کان العلمٌ فى السوق‎ Abell ان کنت فی البیت کان‎ 
)۲۳۱( 

علم من با من بود هر جا روم او تابع است شد دل من جای او نه جوف صندوق و LS‏ 
گر درون pwl‏ آن علم آنجا با من cl‏ ور به بازارم به بازارست بامن در رکاب 
(۲۳۲) 
اف على الدنیا و اسبایها فانها للحزن مخلوقة 
همومها ما plats‏ ساعة عن Se‏ فيها و لا سُوقة 
(YYY)‏ 
به‌ننگممن‌زدنیاوحیاتش ‏ که‌بهرحزن‌شدمخلوق‌جبار 
غم او ساعتی آخر نگردد زاهل ملک یا از اهل‌بازار 
(YY)‏ 
oS Ses‏ مسجدا من Blig‏ و انت بحمد الله غیر ما 
ghd edt‏ من كشب فرجها  Se bye‏ للخائن GAGA‏ 
فقال لها اهل البصير: BY, SN LIS aly‏ 
(YY)‏ 

مسجد شنیده‌ام که بنا کردی از حرام شکر خدا که نیس از حق بدین سرا" 
چون فحبه کو طعام ببخشد ز کسب فرج هست این مثال دزد که صدفه کند ادا 
گویندش اهل تقوی و ارباب زهد و علم کای وای بر تو صدقه بمان و مکن زنا 





۱-کتب الى معوية ما بلفه انه بنی جامع دمشق من مال الجباية. 
۲- نوشت این ابیات را به سوی معاویه در وقتی که خبر به وی رسید که glaa‏ یه در دمشق مسجد جامع بنا کرده 


است از مال جبایت. 





(TF) 
لیس بالحبل الوثيق‎ MS عروتاه و‎ Gat Ll آری‎ 
(YY) 
حبلی که بر وی کس ندارداعتماد‎ OT دیدم این سر رشته کار خلاف منقطع همچو‎ 
(YYA) 
592 Sy آشال من ع لى ين الناس هَل‎ Oe 
الاتوق‎ Jae صدوق و‎ Gre فقالوا عزیزان لایوجدان‎ 
)۲۳۵( 
غربت گزیدم و همه جاکردم این سژال  تا هست دوستی که بود بر ره صواب‎ 
بیضۂ عقاب‎ So گفتند از نفاست و عزت نگشت بافت باری که راستگوست‎ 
)۲۳۶( 
حیازیمک للموت فان السوت لاقیکا‎ SEI 
بوادیکا‎ GS من الموت اذا‎ FBS و لا‎ 
)۲۳۶( 
حزم و اندیشة تو از مرگست می‌رسد بی‌شکی به بردن تو‎ 
جزع و بی‌دلی مکن از مرگ حون فرود آید او به مسکن تو‎ 
(YYY) 
LS کذاک الدهه‎  4aall اضحَکک‎ LS 
فقد ارف اقواما وان کانوا صعالیکا‎ 
متاریکا‎ ls BÄI مساریع الى‎ 
(YYY) 
بگریاند ترا‎ >l همچنین کاین دهر می‌خنداندت همچنان‎ 
راستی دی دم بسی اقوام را گرچه بودندی فقیر و بی‌نوا‎ 
همت ایشان سوی جاه رفیع گمرهی را ترک کرده مطلقا‎ 
(YYA) 
جعلوا الصدور لها مسالک‎ UB KE قومی اذا‎ 


a ص‎ 


ا 
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الابسون لوبهم تو ق الصدور fol‏ ذلک 
l (YYA)‏ 
نیزه‌ها چون در هواگردد مشبکک قوم من سینه‌های خویش گردانند آنرا رهگذار 
در شجاعت جمله دلهاشان لباس تن شده آمده بالای سینه از برای کارزار 
(۲۳۹) 
من لم یکن dS‏ مُساعده له ان بوذ نی رک 
BY de yw Ye‏ لا عرص بالحراک SW‏ 
(۲۳۹) 
کسی کو را نشد جدش مساعد بود نقصانش در جد کردن خویش 
بگو آنراکه حالش گشته باشد مدو هر سو برای مردن خویش 
)۴۰( 
الیک ربی لا الی سواکا stile SUI‏ رضاکا 
آشالک الیوم بما Syl WES‏ اذ حل به بلاکا 
ان یک منی es‏ دنا قضاکا رب فبارک لی فی SW‏ 
(۲۳۰) 
سوبت ای پروردگار من ز سوی دیگری روی آوردم به عمدا تا ز تو جویم رضا 
خواهم از نو حق ol‏ نامی که بروی خواندت بنده‌ات ايوب چون آمد ز تو بروی بلا 
کان زمان کز حکم تو UT‏ قضایی بر سرم رب من بر من مبارک کن لقای خویش را 


(۲۴۱) 
Żal‏ عن درک الادراک دراک Coll,‏ عن سر Fadl old‏ اشراک 
و فی ol JS‏ الوری fa‏ عن درکها be SIRE‏ و آملاک 
۲۳ 


عجز بنمودن ز درک دانش آن هم Sila‏ نشست گفتگ و کردن ز سر ذات باشد شرک و شر 
در دل خلقان نهانی هست همت‌ها بسی ‏ عاجز است از درک آن جن و ملایک سربه‌سر 


(FY) 


و ما هی by 3 ay ol‏ بطائل ' 
و زینتها فی مثل تلک الشمائل 
عزوف عن Wal‏ و لست بجاهل 
رهین بقفر بین تلک الجنادل 
و اموال قارون و Su‏ القبائل 
و db‏ ین WE‏ بالطوائل 
لما فیک ین Že‏ و SE‏ ونائل 
Shas‏ یا دنیا و اهل الغوائل 
و اخشی عقابا دایما ee‏ زائل 


r ۰ oo‏ 37 ۵ و ۰ ی 
لقد خاب من BE‏ دنیا دة 


DS علی زی العزيز‎ Lol 
سوای فاننی‎ ce لها‎ cdi 


و ما انا والدنيا فان محمداً 


lado اتتنا بالکنوز و‎ las 
راغب‎ zt sl Sle si 
و‎ 


و قد قتعت نا نفسی بما قد رزه 
فانی wl SEI‏ يوم لقائه 


۹۸ 


(۲۴۲) 
شد زیانکار آنکه کردش غره دنیای دنی چیست aKT Wis‏ سازد غره VAS a Ge‏ 


۱- قال الصادق عن آبائه عن امیرالمژمنین علیهم‌السلام اه قال انی کنت فی فدک فی بعض حیطانها حین صارت 
لفاطمة علیهاالسلام اذ اتانا امرأة قد هجمت علی و فى يدى مسحاة و انا اعمل بها فلما نظرت الیها طار قلبی ما 
تداخلنی من جمالها فشبّهتها ببئينة بنت عامر الجمحی و کانت من اجمل نساء قریش فقالت لی یابن‌ابی‌طالب 
هل لک ان تزوجنی فاغنیک عن هذه المسحا: و ادلک على خزاین الارض و یکون لک‌الملک ما بقیت فقلت لها 
من انت حتی اتزوجک من اهلک فقالت انا الدنیا فقلت لها ارجعی واطلبی زوجا غیری فلست من شأنی و اقبلت 
على المسحاة و انشا هذه الابیات. 

۲- نقل است از امام الکامل المحقق هادی الخلایق الى الخالق امام جعفر الصادق علیه‌السلام که او روایت کند از 
پدران خود تا امیرالمومنین علیه‌السلام که گفت در فدک بودم در بعضی از محوطهای آن هنگامی که به فاطمه باز 
گشته بود که ناگه به من زنی روی نمود و در دست من بیلی بود که به آن کار می‌کردم چون نظر کردم بروی دل من 
پربدن گرفت از آنچه دبدم در خوبی و جمال وی و او را تشبیه کردم به بئینه دختر عامر جمحی که خوبترین زنان 
قریش بود. مراگفت ای پسر ابی طالب آیا مرا نکاح می‌کنی تا من غنی سازم ترا از این مسحاة و دلالت کنم ترا بر 


خزاین زمین و آن ملک تو باشد تا زنده باشی. گفتم او را که تو چه کسی تا من بخواهم ترا از اهل و کسان تو. گفت 


4- 
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زینت و آرایش او در شمایل همچنان 
زاهدم در کار دنیا و نیم از جاهلان 
باشد اندر سنگلاخ و وادی جندل نهان 
مال قارون باوی و ملک و pls‏ در ميان 
باز جویند oT‏ همه در و گهر از خازنان 
زانجه با تست از جمال و جاه و مال بیکران 
شأنت ای دنیا و اهل خویش و شر و حرصشان 
ترس و خوف اندر دلم هست از عقاب‌جاودان 


سوی ما آمد به خوبی بثینه جلوه گر 
گفتمش غير مرا مغرور کن ای غر که من 
من که و دنیا که صدر و بدر عالم مصطفی 
a‏ سم 
ور ببخشد کنج‌های خویش با در و که 
نیست آخر بازگشت OT‏ همه سوی فنا؟ 
Z‏ ۱ - 
دیگری را ده غرور آخر که من راغب نیم 
نفس من ab‏ به آن رزفی است کو را داده‌اند 


زانکه خوف و ترس دارم از خدا روز لقا 


)۲۴۳( 


اذا آطاع الله Wt gs‏ 
عرض N‏ اقبالها 
و اعط من دنیاک من سالها 
ites‏ بالجنّة امثالها 
لم ALE‏ بالشکر اقبالها 
Jul Las,‏ اقفالها 
Dw‏ الشکر الذی WE‏ 
LS‏ کنرکم WE‏ 


ما احسن الدنیا و اقبالها 
من لم یواس الناس من فضله 
5356 زوال الفضل يا gle‏ 
فان ذالعرش جزیل العطاء 
و کم راینا من ذوی ثروة 
تاهوا على الدنیا باموالهم 
لو شکروا النعمةَ جازاهم 
ot‏ شکوتم لازیدنکم 





-> 


من دنیاام. گفتم او راکه بازگرد و شوهری دیگر طلب کن pee‏ از من و بیل برداشتم و به شغل خود روی آوردم و 


بمعروفه و فقیر لا ببیع دینه بدنیا غیره. یا جابر من کثر نعم‌الله عليه کثر حوائج الناس الیه. فان فعل ما یجب‌الله 


ase ate‏ للذوام والبقا و ان قصّر ما يجب‌الله عليه عضها للزوال و الفنا و يقول. 


دیوان اشعار منسوب به حضرت امیرالممنین 





)۲۳۳( 


کسی راکو برد فرمان یزدان" 
بر اقبالش تو تکبیر فنا خوان 
عطاکن دنیوی با مستحقان 
به فردوست ببخشد بیشتر از آن 
که در نعمت نیامد شکر ازیشان 
به قید بخل و بند حرص و حرمان 


جزای شکر از گویای قسرآن 


چه خوبست اين جهان و عزو افبال 
کسی کز فضل با مردم نسازد 
حذ رکن از زوال فسضل جابر 
خدای عرش ب‌خشاینده باشد 
بسی دیدیم ما از مالداران 
به دنيا گم شدند و مالشان هم 
به شکر ار آمدندی بافتندی 


چو شکر آرید گردانم زیادت ولیک فر شما شد دشمن آن 
(YFF)‏ 
ان I‏ هو الغنی بقلبه لیس الغنى بملکه و بماله 
و SUIS‏ هوالکریم بخلقه لیس SU‏ بقومه و رجاله 
و کذا all‏ هو ley all‏ لیس “ill‏ بنطقه و مقاله 
(FF)‏ 
توانگر آن کسی را دان که او باشد توانگر دل توانگر نیست آنکس کو توانگر شدبه‌ملک‌وزر 
کریم آنکس بود دیگ رکه با خلقش کرم باشد کریم آن نیست کو باشد به فوم و مردم بی مر 
a‏ آنست دیگر کو به حال خود بود Dla‏ فقیه آن نیست کو باشد سخنگوی و سخن‌گستر 


۱- این روایت منسوب است به امام الهمام الحسن العسکری علیه‌السلام که گفت در آمد ple‏ انصاری رضی‌الله عنه 
پیش حضرت امیرالمومنین علیه‌السلام. پس آن حضرت وی را گفت ای ple‏ بدان که قوام و نظام دنیا به چهار 
چیز است. عالمی که به علم خود کار کند و نادانی که ننگ ندارد از آموختن و توانگری که بخشنده بود به محل 
استحقاق و فقیری که دین خود را نفروشد به دنبای غیری. ای ple‏ هر کس که بسیار شد نعمتهای خدا بروی؛ 
بسیار شد حاجت‌های مردم به وی. پس اگر بکند آنچه خدا فرموده و بر وی واجب گردانیده عرض کن بران 


نعمت‌های وی دوام و بقا و اگر تقصیر نماید در آنچه خدا بروی واجب گردانیده عرض کن بروی زوال و فنا بعد 
از آن این ابیات انشا فرمود علیه‌السلام. 


سر 
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(YFA) 


و آئی و هذا الموثٌ لیس يحول 


و للدهر الوان تروح و GES‏ و لن نفوسا بيهن تسیل 
و متزل ERY Ge‏ دوه لکل امرم مها اليه سبي 
قطعت بایام التعرْز ذکره و کل zs‏ ما هناک dds‏ 
JS‏ اجتماع من خلیلین BA‏ و ان الذی دود الممات قلیل 
و ان" افتقادی فاطما بعد احمد دلیل على ان لا یوم خلیز" 
وکیف هناک امیش ین ید فقدهم SIA‏ شىء ما اليه سبیل 
و لیس جلیلا رزء مال و فده و 253 الاکرمین جلیل 
کذالک جیبی لا یدانیه gra‏ و فى القلب ین حَرٌ الفراق غلیل 
وم ذا الذی ينجو من Ú‏ سالما 5 لاس قال بالظنون و قیل 
آجلک قومٌ حین صرت الى الفنی و SEES‏ المیون جليل 
و ليس الفنی G5 GE‏ الفتی Few‏ یقری او We‏ نیل 
و لم SE‏ یوما و ان کان ما سخي و لم BS‏ بخیل 
(۲۴۵) 
باشد LT‏ هیچ راھی جانب عمر دراز کی بود چون‌مرگ راحایل نباشددرمیان 


درمیانش ی‌جان‌بسی ازجسم‌می‌گر ددروان 
هر کسی راسو یاب بن منرل‌رهی باشدعیان 
هر عزیزی می‌شود اینجا ذلیل و ناتوان 
هر غم یکاید به‌غير از م رگ باشداندک آن 
شد دلیل آنکه دایم نیست‌باری‌درجهان 
عمر تو سوگند کاینجا ره ندارد هیچ جان 
آن بزرگ آمد که ازعالم‌بزرگی‌شدزمان 
در دلم سوز فراق است و فنای ناگهان 
مردمان را قال و قیلی هست باظن وگمان 
هست آری هر غنی دردیده‌هاعالی‌نشان 


الا هَل الى طول الحيوة سبیل 


دهرراالوان‌ حالت‌هاست درشام و صباح 
منزل حقست و راهی‌نیست دیگرغیراو 
کردم آخر فطع در ایام عزت ذکر او 
اجتماع دوستان راهستآ خسر فرفتی 
بعد احمد افتراق من ز وصل فاطمه 
کی بودعیش تو خوش بعدازفراق‌دو ستان 
نیست چندانی زیان‌مالوفوت آن‌بزرگ 
بهر آن پهلوی من نزدیک با بستر نشد 
کیس تکزوی جست‌سالم درمیان‌مردمان 
چون غنی‌باشی‌همی‌دارندقومانت‌بزرگ 








نیست در عالم غنا الا که زینت مرد را شام‌بخشدفوت‌سایل‌روزهم‌بخشدهمان 
Co‏ روزیبی نوابخشنده گرچهمفاس‌است Cones‏ همم‌هرگزغارادردلسمسک‌مکان 
(۲۴۶) 
ds‏ لیالی LA il‏ ها عسی Jio gla G al‏ 
و اکره aul‏ الوصال SU‏ آری کل شیء Ss, Wye‏ 
(۲۴۶) 
دوست می‌دارم شب هجران که باشدبی‌فرح بر امید آنکه آید بعد ازان روز وصال 
با کراهت باشم از ایام وصل آخ رکه من دیده‌ام هر چیز راکان هست ph‏ بر زوال 
(۲۴۷) 
یا من بدنیاه A‏ قد 2G‏ طول JN‏ 
و لم یزل فى غفلة حتی دنا منه الاجل 
Sally ee Gh Syl‏ صندوق العمل 
)۴۷( 
آنکه شد مشغول دنیای دنی ساخته مغرورش آن طول امل 
دایماً در جهل و غفلت بی‌خبر تا رسد نزدیک او پیک اجل 
ناگهان چون مرگ آید بر سرش گردد او را قبر صندوق عمل 
(YFA)‏ 
هب الدنیا GUS‏ الیک a Gall Te‏ ذاک الى JÉ‏ 
He ADL‏ وشیکاً قد نع اللیالی 
(YFA)‏ 

ببخش دنیی فانی که هست سوی تو میلش نه بازگشت زوالی است رو نمودن او را؟ 
امید بهر چه داری بدانچه نیست دوامش رسید آنکه فنا سازدش تغیّر شبها 
(۲۳۹) 

الا UI sel‏ اهل gul‏ و اهل الاراجیف والباطل! 





۱- روی ان رسول‌الله صلی‌الله عليه و آله لما سار الى غزوة تبوک واستعمل على المدينة علیًعلیه السلام. فتبعه‌علي 





اشعار فارسی و عربی ۱۰۳ 

یقولون لی Sp NSW‏ خخلاک فى الخالف الخاذل 

و ما ذاک WI BUI‏ جفاک و ما كان بالفاعل 

فیرّت و سیفی على عاتقی الى الراحم الحاکم الفاضل 

us‏ رآنی ها یه و قال Jü‏ لاخ السائل 

Bl‏ عمی CE‏ بأرجاف ذی الحَسَدِ الداغل 

فقال اخی انت من دونهم کهرون موسی و لم Sit‏ 

)۲۴۹( 

همیشه دور بادند از خدا اهل نفاق و کین دگر اهل اراجیف و دروغ و تهمت باطل! 
مراگویند پیفمبر به تو جور و جفاکرده ‏ ترا بگذاشته اینجا به خواری BIE‏ و خاذل 





باشد اینچنین صورت جز آن معنی که پیفمبر جفاکرد و نبود او با جفا زین پیشتر مايل 
شدم دنبال آن لشکر روان شمشیر بر گردن به سوی آن سرافراز رحیم حاکم فاضل 
مرا چون دید دانستم که Jo‏ مشغول شد او را برادروار با من در حدیث آمد ازین مشکل 
مراگفت ابن عم من ترا آگاه می‌سازم ‏ ز احوال اراجیف حسود داغل جاهل 
به من گفتا مرا هستی برادر غیر ایشانی ‏ نو هارونی و من موسی نباشد این سخن باطل 


> 


علیه‌السلام و قال یا رسول‌الله زعمت قریش انک خلفتنی استثقالا لی. فقال صلی‌الله عليه و آله طالما آذت الامم 
انبیاء‌ها یا علی. اما ترضی SL‏ وزیری و وصیی و خلیفتی و قاضی دینی و منجز وعدی. لحمک لحمی و دمک 
دمی. انت منی بمنزلة هارون من موسی الا اله لا نبى بعدی. فقال امیرالممنین علیه‌السلام. 

۱- روایت است که رسول صلی‌الله‌علیه‌وآله چون به غزای تبوک رفت امیرالمومنین علی را علیه‌السلام بر مدینه 
عامل و حاکم کرد و به جای خود گذاشت. علی از عقب رسول روانه شد. چون به آن حضرت رسید گفت یا 
رسرل‌الله زعم و OLS‏ قريش چنانست که شما بر من دل‌گران شده‌اید و در مسدینه گذاشته. رسول 
صلی‌الله‌علبهآله گفت ای علی تو راضی نیستی که وزیر من باشی و وصی من و خلیفه من و اداکننده دين من و 
قاضی دین من و بجای آورند؛ tary‏ من, گوشت تو گوشت منست و خون تو خون من و تو از من به مرتبه 


هارونی از مرسی الا آنست که نبی نباشد بعد از من. پس امیرالممنین این ابیات گفت علیه‌السلام: 








ol p> ۱۰۴‏ اشعار منسوب به D rar‏ امیرالمژ منین 
(۲۵۰) 
Geel‏ جودا بارک WI‏ فیکما علی Sle‏ لاتری لهما مثلاا 


و سيدة النسوانِ اول من صلی 
مباركة all,‏ ساق لها الفضلا 
بت آقایی منهما HEE, AIl‏ 
علی من بغی فی الدین قد رَعَیا لا 


على سيد البطحاء وابن رئیسها 
مهذبة قد Cob‏ الله خیمها 
aol Lyle’‏ الى Soul‏ والهوا 


)۲۵۰( 


برین دو رفته کایشان را نباشد همبر و همت" 
وگ گر بر سید نسوان که کرد اول نماز ابدا 
مبارک هر دو و حق بهر ایشا نکر ده فضل اعطا 


بگربید ای دو چشمم برکت حق بر شما بادا 
یکی بر سیّد بطحاکه آن ابن رئیس آمد 


دند با کیزه خدا خوش دارد ایشان را 
همی بر حوس 


همی کردند اندر دین رسول‌الله را یاری به دفع گمرهان دین رعایت کرده پیمان را 
(۲۵۱) 
ان عبدا آطاع ریا Es We‏ الداعی gal‏ الرسولا 
فصلاا GH a‏ عليه فى Jules‏ بُكرة و اصیلا 
ان al O52‏ بالبیض Lobe oh‏ و £4 Whe‏ 
(۲۵۱) 
بنده‌ای کو شد مطیع ایزد رب جلیل برد پسیشمبر داعی و SIA‏ سل 
باد ازایسزد برو پیوسته صلوات و درود در شب تاریک و هم در روز روشن زین قبیل 


گردن اعدا زدن با تسیغ راضی می‌کند سیدی راکو بود قادر شفا بخش علیل 
(۲۵۲) 
ob Fpl‏ الله de, A‏ بلاء عزیز ذی اقتدار و ذی فضل 
بما انزل uI‏ دار مذلة و لاقو وان ین آسار و ین JS‏ 


- 4 
r 
۰ 9 


فامسی رسول‌الله قد yeh Fe‏ و کان امین الله Josh‏ بالعدل 





۱- قال الامام ابرالفتح خزاعی 


۲- گفت ابوالفتح خزاعی که این مرثیه جهت پدر خود گفت و خدیجه رحمهماالله 


انه قال علیه السلام Ll wr‏ اباطالب 3 خد بحه رحمهماالله. 
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یه BUI‏ لذوی العقل 
فامسوا بحمدالله مجتمعی jo‏ 
فزادهم الرحمنٌ SE‏ على Jó‏ 
و قوما غضابا pac mie‏ * الفعل 
و قد حادثوها بالجلاء و بالصقل 
صریعا و من ذی تجدة منهم JE‏ 


EJL و‎ HUA باشبال‎ 3,25 


و age‏ تنعاه و تنعی اباجهل 
See ۱ ۳ 28‏ ر 
iha‏ حوی E‏ الكل 


ذووا lags‏ فى آلحزون و فى JE‏ 


وللغی اسباث GLE‏ الوصل 
عن الب والعدوان فى اشغل Seal‏ 


فجاء بفرقان من الله SH‏ 
فامن algal‏ کرام pis‏ | 
Fl SI,‏ فزاغت قلوبهم 
Sl;‏ منهم یوم بدر رسوله 
ppl‏ بیض خفاف قواطع 


نوائح تبکی عتبة Bal‏ وابنّه 
وذالذخل تنعی وابنَ جُذعان فيهم 


وی منهم فی بر بدر عصابة 
دعا ای منهم oy‏ دعا فاجابه 


فاضحوا Gt‏ دار الجحیم Jia‏ 


)۲۵۲( 


عزیزش‌امتحان چو ن هست صاحب فد رو صاحب جا 
به خواری‌ها رسیدند از اسیر و فتل در هیجا 
رسول‌الله در عالم برای عدل شد پیدا 
همه آبات او روشن به پیش عافل و دانا 
بحمدالله که شب شد جمع سر گردانی Yl‏ 
زیادت گشت ایشانرا ز حق رنج و بلا حقا 
بی دین با غضب بودند و فعل کارشان baj‏ 
که گویی تازه دادندش جلا و صبقل و اصفا 
به خاک افتاده و کهلان که بودند اعظم و اعلا 
کرم دارند در ارسال اشک از ASTI‏ و ادنی 
ازان پس شیبه و ب وجهل را شد baja‏ افنا 
جگرشان سو خت ب رخو یشان و فرزندان‌دران‌غوغا 
همه مردان حرب و جنگ در سرا و در ضرا 


نسمی‌بینی که حق کر دامسستحان پیغمب رخو درا 
سراسر کافران را بر سر خاک مذلت زد 
رسول آن شب به سر بردورسیدش‌عزت‌ونصرت 
برون آورد فرآن را که هست آن از خدا منزل 
بغین کردند جمعی از کرام الناس و شد مؤمن 
گروهی دیگر آوردند انکار و دو دل گشتند 
نمکن داد روز بدر مسردم را رسول حق 
به دست جمله شمشیر سبک برنده فاطع 
بسی را ترک کردند از جوانان حمیت‌دار 
بریشان زار می‌گریند چشم نوحه گر دایم 
همه نوحه گران بر عتبه گریانند و فرزندش 
چو ذوالحل این خبر بشنید ناگه ابن جدعان هم 
از ایشان فرقه‌ای در پیش چاه بدر ساکن شد 





Ol ye‏ اشعار منسوب به حضرت امیرالمومنین 


۱۹ 





از ایشان خواند جمعی را و بشنیدند آن ازوی طریق Pr‏ را هست اسباب جدایی‌ها 
به وفت چاشت نزدیک کنار دوزخ افتادند به کاری سخت با شور و شغب از دشمنی اعدا 
(۲۵۳) 


مسب المُولى العطاء المُجزل 
بالنصر منه على البغاة الجهّل 
جهدا و لو ELLEN‏ طاق Je‏ 
منه Elle She‏ ام لم Suet‏ 
BS‏ النبی ذی البیان المرسل 


الحمدللّه الجمیل المفضل 
شکراً gle‏ تمکینه لرسوله 
van‏ لا استطیع بلوغها 

لله las acl‏ متظاهرا 
قد Gp le‏ الاحزات من تاییده 


ما فيه Hey‏ لکل Si‏ ان کان ذا Jäs‏ و ان لم Jin‏ 
(۲۵۳) 
حمد و شکر آن‌ایزدی‌را کو جمیل و مفضل است او رساننده است و مایل بر عطای بیکران 
شکر کو داده است تمکینی رسول خویش را نصرت از خود داد او را بر گروه جاهلان 
ای بسا نعمت که نتوانم به شکر آن رسید گر چه سازم صرف هر طاقت که دارم در زبان 
مر خدایی را که شد پبوسته ظاهر فضل او برمن از وی هر چه جستم با نجستم در جهان 


لشکر پیغمبر مرسل که هست او ذوالبیان 


گر بود عاقل و گر هم باشد از لایمقلان 


بسی‌گمان دیدند احزاب از چنین نایید او 
در چنین صورت بسی پند است اهل فکر را 


(YaF) 


Lads‏ فى العّواية والضلال 
غداة الروْع بالاشل JI‏ 
بحمزة و هو فى الفرّف العوالی 
و قد آوةی و pb Wake‏ آل 
و Sadi‏ الهزيمة بالرجال 
بحمدالله طلحة فى المجال 
G5,‏ الحد Sob‏ بالصقال 
تلظّى كالعقيقة فى JÉ‏ 


kde I المشركين‎ Col 
ai اذ‎ AST و قالوا نحن‎ 
و تفتخروا علینا‎ It فان‎ 
يوم بدر‎ ity فقد اودی‎ 
و قد 205 خیلهم ببدر‎ 
جهادا‎ pS و قد غادرث‎ 
ve ESA بوجهه‎ Ë 
اذا ما‎ Ae کا الملحخ‎ 
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(YOY) 


کینه آوردند در غی و ضلالت سوی ما 
بامداد خوف باتيغ طویل پر جلا 
بهر حمزه هست او در غرفه عرش علا 
کشتم او را هم که جهدی داشت هنگام وغا 
رفتم از دنبال مردان هزيمت در قفا 
طلحه را در جلوه افکندم روان شکر خدا 
تیغ تيز خود که نوشد Jimo‏ آن از صفا 
زانکه رخشان است همچون برق در شام دجی 


مشرکان را دیدم و کردند بر مابی‌رهی 
جمله می‌گفتند ما بیشیم چون جنگ آوریم 
گرچه گمراهید و بر ما فخر هم می آورید 
عنبه رااکشتم به روز بدر بانیغ دو سر 
کشته‌ها بگذاشتم در بدر از آن لشکر بسی 
کشتم آ خر قوچ ایشان را چو آمد پیش من 
جون فتاد آن بی جگر در دو ازو برداشتم 
انرک بود ات گویی i‏ من آمبده 


)۲۵۵( 


gl dsl‏ من تن الرجال 
258 العاژ فى در السوال 
و لماز مثل مُختال بمال 
فما Sl ab‏ من السؤال 
Cael 5‏ من shl‏ الرجال 


(fii‏ الصخر من JE‏ الجبال 
یقول الا لى فى الکسب Sle‏ 
bs Gul Sy‏ بعد قرن 
,283 مَرارة الاشیاء طرا 
sled,‏ فى الخطوب )32 هولا 


)۲۵۵( 


پیش من بهتر بود از منت اهل جهان 
عار گفتم هست در خواری خواهش از کسان 
من ندیدم مثل مکر مالداران زمان 
تلختر از خواست چیزی نیست دیگر بی گمان 
سخت‌تر کاری ز بغض و دشمنی مردمان 


سنگ بر کندن مدام از قله‌های کوهسار 
مردمان گویند با من اینکه در کسب است عار 
سبتلا گشستم glo‏ مردمان بسیار فرن 
آزس‌ایش را چشیدم تلخی اشیا بسبی 
من ندیدم در بلاها و مصیبت‌ها و هول 


)۲۵۶( 


عوضا ولو تال المنی بسوال 
رجح السژال و خف Js‏ نوال 


FG‏ للمتکم المفضال 
Shel‏ سلسا بغير مطال 


ما Goel‏ باذل وجهه بسواله 
و اذا السوال مع النوال 4555 
و اذا oe‏ ببذل وجهک XU‏ 
ان a SU‏ اذا She‏ بموعد 


دیوان اشعار منسوب به حضرت امیرالمومنین 








(۲۵۶) 
هر که ریزد آبروی خود به چیزی خواستن کی عوض باشد و گر ah‏ مرادش زان سژال 
گر کنی وزن سوال خویش با احسان gle‏ آن سوال LS ST‏ آید سبک باشد نوال 
ور ضرورت مبتلا گردی به بذل آبروت بذل کن پیش کریمی صاحب فضل وکمال 


از کرم آن jer‏ را بخشد روانی بی‌ملال 


زانکه جون مرد کریمت وعده احسان کند 


)۲۵۷( 


السَمینْ و عوفی المهزول 
ن التواضع g‏ بالشریف جمیل 


SAS العذاب‎ BS و عليه من‎ 
Jag Ally Gf فالملک‎ 


لا تجزعَن من الهزال فربما 
ely‏ فوادکَ للتواضع منزلا 


و اذا حَمَلْتَ الى القبور جنازة 


و اذا وليت امور قوم ليلة 
يا صاحب ll‏ المنقش طح 
ما 5 Asses‏ 1 3 یکون Lud.‏ 

mgr: تعْتر بنعیمهم و‎ Xy 


(۲۵۷) 
جزع مکن ز غم لاغری و ضعف بسی که گشت کشته سمین و خلاص شد BY‏ 
دلت محل تواضع کن و متام نیاز فروتنی است ز مرد شریف نیکوتر 


بدان که حمل تو خواهند کرد قوم دگر 
بدان که از تو پپرسند حالشان یکسر 
درون گور به غل بسته‌ای ز پا تا سر 
که حلقه‌های عذابش بود به گردن در 


جهان فنا شود و آید این نعیم به سر 


وگر تو حمل جنازه کنی به گورستان 
وگر امیر شوی در امور قوم شبی 
ایا تو صاحب گور منقش رنگین 
j‏ نقش گور نباشد به مرده فایده‌ای 
مباش غره به ملک و نعیمشان کاخر 


(YOA) 


دار ثواب الله اعلی و Jel‏ 


فما بال مترو Blo‏ ی 
فقتل امری, لله بالسيف افضل 


فان تكن الدنيا تعد نفيسة 
و ان تكن الارزاق حظا و قسم 
و ان تکن الاموال اترک جمقها 

ان تکن الابدان i‏ للموت 22th‏ 





اشعار فارسی و عربی ۱۰۹ 
(YOA)‏ 
اگر پیش تو از تعظیم Wyo‏ در شمار آید بود دار ثواب G‏ ازان اعلا و زان اکبر 
وگر باشد بنای رزق‌ها بر قسمت و حظی کمی حرص مرد اندر خیال کسب نیکوتر 
وگر جمع همه مال جهان از بهر ترک آمد چه شدکز بهر متروکی کسی بخل آورددر سر 
وگر یکسر بدن‌ها از برای مرگ پیدا شد شهادت مرد را در راه حق با تیغ فاضل تر 
(YO4)‏ 
مضی الدهرٌ و الایام Cady‏ حاصل و جاء رسول الموت Lally‏ غافل 
35 من الدنیا فانک ob, ES‏ فان الموت SEY‏ نازل 
میک فى Wall‏ غروژ و حسرة و عیشک فی الدنیا محال و باطل 
الا انما الدنیا کمنزل راکب آناخ Lae‏ و هو فى الصبح راحل 
(۲۵۹) 
درگذشت ايام دوران و ترا حاصل گناه آمدت پیک اجل پیش و دلت زو غافل است 
نوشه‌ای بر گیر از دنیاکه هستی مردنی ‏ سعی کن چون حادثات‌مرگ‌بی‌شک‌نازلاست 





نعمت و جاه تو در دنیا غرور و حسرت است ‏ دایمی عبش تو در دنا محال و باطل است 
دان که دنیا هست همجون منرلی بهر سوار شب فرود آید در آنجاصبح چون‌شدراحل است 
)۶۰( 
فلا تجزع وان آغسَوت یوما m Sow‏ طویل 
و لا تاس فان GU‏ کنر WW‏ عن قلیل 
و لا تین بریک 8b‏ سوم فان Wl‏ اولی بالجميل 
رايت Mk sen‏ يسار و قول الله اصدق كل JS‏ 
)۶۰( 
eg‏ مکن اگرت مشکلی بود روزی بفین که آن شود آسان به روزگار طویل 
بر امید ز حت هست ناامیدی PS‏ بود که زود غنی سازدت خدای جلیل 
گمان زشت به پروردگار خود نبری ‏ بقین‌شناس که اولی بود خدا به جمیل 
بسدیدم ار پی‌دشواری است آسانی که راست PES‏ آمد خدا درین ab‏ 





۱ دیوان اشعار منسوب به حضرت اميرالمۇمنین 
(۲۶۱) 
صُن LSI, Gil‏ على ما Ged Ua‏ سالما و القول فیک جمیل" 


نبا بک So‏ او جفاک خلیل 


عسی pall EUS‏ عنک تزول 
و یِعْتی Be‏ المال و هو ذلیل 
اذا الریح Ede‏ مال حيثُ تمیل 
و عند اختال ار عنک بخ 
ولکنھم فی النائبات قلیل 


و Sos SG LY‏ 
و ان ضاق رزق poll‏ فاصبر الى غد 
َر Ju BL ql Ge‏ 
و لا خير فی ود امري متلون 
جوا اذا ELBAN‏ عن اخذ ماله 


۳ مر ۵ و 


ae Ss‏ حین عدهم 


)۲۶۱( 


که ایمن باشی و درحق تو مدح و ثنا باشد 
اگر عزت دهد دهرت ور از بارت جفا ath‏ 
که آخر نکبت دنیای فانی را فنا باشد 
نی در مال بی بذلی ذلیل و بینوا باشد 
برد همراه بادی میل باد از هر کجا باشد 
ولی چون حاجتی آری بخیل و بی‌وفا باشد 
ولی هنگام نکبت اندکی زیشان به جا باشد 


نگه می‌دار نفست را و زینت ده به اخلاقش 
به سردم خویش را منمای الا با شکیبایی 
وگر روزی کم آید صبر نا روز دگر Se‏ 
غنق التفس را عزت فزاید گر چه کم مالست 
نباشد خبر در باری مردی کو نه یکرنگ است 
جواد است وکریم آن دم که از وی هیچ نستانی 
چه بسیارند اخوان جهان چندان که بشماری 


(۲) 


و امن على call‏ الع ِن للعقل 
ولیس يموت المره ۶ من عثرو Soh‏ 
فتسشتجلب البغضاء من Jol rif‏ 


فلا تین Jal‏ فى غير وقته 
يموت الفتی من عثرة بلسانه 
و لا تک مبثاثا لقولک مفشیا 


(YPY) 


به خاموشی ده gull‏ خرد را 
نمیرد مرد از لغسزیدن با 
که با خود می‌کشی دشمن بدین جا 


مکن بسیار گفت و گوی بیوقت 
بمیرد مرد اگر لغزد زبانش 


(YY) 


GL‏ المریخ فى بيت الحَمَل 


poor. Py 7‏ بل 


فقلت دعْیی من اکاذیپ الحیّل المشتری عندی سواء و JES‏ 
I‏ عن نفسی آفانينَ الدول بخالقی و رازقی $e‏ و Je‏ 
(YPY)‏ 
مرا مسنجم بیهوده GIS‏ بیم دهد که هست رجعت مریخ سوی برج حمل 
۱۳ . 
بگفتمش که بمان این دروغ‌ها و حیل ډب پیش من چو مساوی است مشتری و زحل 
ز خویش دفع کنم ابتدای هر AS‏ به خالق من و رازق خدای عروجل 
(۲۶۴) 
2 سے | o A Z ۰ ۶ ó‏ ,4 
ge‏ اذا ما جاشت الترّک فانتظر ولاية مهدی یقوم و يدل 
و ذل ملوک الظلم من آل هاشم و بویحٌ منهم من يذ و S56‏ 
Ge‏ من الصبیان لا رای chee‏ و لا عنده dp‏ و لا هو Bi‏ 
Goll MUI ai‏ منکم و بالحق یأتیکم و بالحق يعمل 
Ban‏ رسول‌الله نفسی فداه فلا تخذلوه EFL‏ و Ile‏ 
)۶۴( 
چو لشکر آورد ترک‌ای پسرمی‌دارچشم آن‌دم ظهور مهدی هادی به عون عدل پابرجا 
یکی از آل هاشم ظالمان را خوار گرداند بدو بیعت کنند اما بود با هزل و لذت‌ها 
یکی کودک بود از کودکان بی رای و بی‌دانش نباشد نزد او جدی نه عقل و نه تمیر او را 
در آن دم از شماگردد یکی قایم به امر حسق رسد سوی شما بر حق بود کارش به حق بیدا 
بود هم نام پیغمبر فدایش باد جان من مداریدش به خواری ای بسر سرعت کنید آنجا 
(YFA)‏ 
اذا عاش Sl‏ ستّین عاما Gos‏ العمر WS‏ اللیالی 
۳ 4 
و نصف التصف يذهب لیس یدری الفلته يمينا عن Jus‏ 
و ثلث النصف آمال و حرص و شغل بالمکاسب والعیال 
و باقی Sits Ful pal‏ و fe‏ بارتحال و انتقال 
OSs‏ المرء طول العمر جهل و ass‏ على هذا المثال 
(۲۶۵) 
گر کسی را مدت عمرش رسد تا شصت سال نیمه این عمر OT‏ باشد که در شب‌ها بکاست 








در زمانی کو نداند دست چپ از دست راست 
وندران حال از پی اهل و عیالش کارهاست 
با غم رحلت که او را انتقال و جابه جاست 


۱۱ 


نیم نیمش می‌رود زانسان که هست او بی خبر 
fF ~‏ و 

ثلث نصف آن دکر بگذشت در امید و حرص 

بافی عمرش همه بیماری و پیری بود 


دوسستی مردبرعمردرازش ale‏ است ‏ قسم عمرش چون‌بدینگونه‌است‌ودرآخرفناست 
(YPP)‏ 
اذا اجتمع SU‏ فالبخل شرّها و St‏ من Il‏ المواعید hji‏ 


و لا HE‏ فی قول اذا لم يكن فعل 
فانت کذی JB‏ و لیس له رجل 


و لا خير فى 365 اذا کان کاذبا 
اذا کنت ذا علم و لم ÅS‏ عاقلا 


و ان کنت ذا عقل و لم تک عالما فانت کذی جل و لیس له تثل 
الا انما الانسان مد لعقله ولا خیر فى ae‏ يكن تصل 
(YFP)‏ 


بدتر از بخل آنکه باشد وعده‌هایش در زبان 
خیر ار نیست کرداری دران 
همچو آنی کو ندارد پای و نعلی در مبان 
با کسی مانی که دارد پای و نبود نعل OT‏ 
نیک نبود نیر کو را نبود از پیکان نشان 


نیست در گفتار - 


فتنه‌ها گر جمع گرد بخل ازان بدتر بود 
نیست اندر وعده خیری چون دروغ آید برون 
گر تو ple cole oth‏ و خرد نبود ترا 
ور تو باشی صاحب عقل و نباشی اهل علم 


عقل جوهردار انسان راست جرم تن غلاف 


(۲۶۷) 
اذا is‏ ساعة Wh‏ و H‏ الارض زلزالها 
تسیر الجبال على BS‏ السحاب تری حالها 


و ربک لا St‏ اوحی لھا 
Ia až‏ و اطفالها 
و ذرة کان we‏ 


و Zhi‏ الارض من نفخة 
و لابد من fe‏ قائل 
تحت اخبارها" 
و Shai‏ کل الى sy‏ 
تری انفی ما عات مشي 
ذنوبی ملائی فما حیلتی 
یحاسیها میک قادر 


a TT ggg 


۱۳ 


اشعار فارسی و عربی 





و لکن GF‏ العینْ ما Wh‏ 
ahel 2‏ للنفس آمالها 


تری E Ge Gl‏ 
سيت المعاد فیاوئلها 


)۲۶۷( 


بر زمین لرزیدن افتد خاک در جنبد ز جا 
همچو رفتار سحاب وابر بر روی هوا 
پس برون آرند آنروز از زمبن اثقال را 
از همه مردم که در ساعت چه بود این حال‌ها 
کردگارت بی‌گمان وحبی فرستد از سما 
خواه پیر و خواه طفل آنجا مقیم آید به پا 
گر بود چون 833 مثقال بی‌قدر و بقا 
چون شود روز جرا حمال باشم جرم را 
یا بر او یا خود مر او را هر چه باشد از Las‏ 
یک بینی چشم‌هاراخیر از خوف و رجا 

نفس خود را نیز دادم آنچه می‌بودش هوا 


جون شود نزدیک ساعت دان جگونه ساعتی 
کوهها در غایت سرعت همی سيران کند 
سر به سر بشکافد از یک نفخه صورش زمین 
نیست لابد آن دم از ple‏ که او فایل شود 
در حدیث آرد خداوندش که تاگوید خبر 
پس در آیند آن همه باشند در بک موففی 
نفس day‏ آن عمل‌هایی که کرده در حضور 
پر شدم من از گناه خود چه باشد حیلتم 
پادشاه فادر آنگاهی حساب آن کند 

مردمان بینی همه مانند مستان بی‌شراب 


من معاد خویش را کردم فراموش ای دریغ 


)۲۶۸( 


و Atel‏ حقا 45S ail‏ عدل 


وان یک تعذیبا BG‏ له اهل 


GLI‏ و ارجو عفوه و عقانه 
ot,‏ ق و 2< ,418 
فان یک عفوا فهو منه تفضل 


)۲۶۸( 


همی دانم به تحقیق اینکه‌هست ‌اواعدل‌واحکم 
وگر تعذیب فرماید مرا من اهل oT‏ هستم 


مرا ترس است و امید از عذاب و عفو ربانی 
TC E‏ ۱ 
اکر عفوم کند آن عفو باشد فضل و جود از وی 


)۲۶۹( 


جنک القظمی فقد JI Bl‏ 
وان lcd‏ عنک الحدیث فلا تسل 
و ان الذی قالوا Sly‏ لم E‏ 


r 
” 


B55‏ ذوی الاضغان AAS‏ قلوتهم 
ان آعرضوا LS‏ قح LS‏ 
Sus gall 30‏ منه استماعه 





دیوان اشعار منسوب به حضرت امیرالمژمنین 





(۲۶۹) 
تحبت گو به اهل کینه تا دلشان شفا wh‏ تحیت از تو همچون چرم ساقط را دباغت دان 
گر اعراض و کراهتشان بود دیگر تحیت گو نگویند ار سخن با تو توهم پرسش مکن‌زایشان 
که چیزی کان ترا ابذا رساند نشنوی آنرا ‏ وگر در غیبتت گویند چیزی وا نگویند آن 


الا WWI‏ الموت الذی لیس تارکی 
SiS nel GUL Iga SL‏ 
۳ 
نیستی آن کس که بگذاری مرا ای پیک موت فارغم کن چون فناکردی مرا بار و خلیل 
می‌رسد می‌بینم از نو دوستانم را گزند گوییا تو سوی ایشان راه داری با Jus‏ 
)۲۷۱( 
ین مومن او منافق قبلا 
ate‏ واشمه و مسا WÍ‏ 
فلا CRG‏ عثرة و لا W5‏ 
Xl RES‏ 


يا Sle‏ همدان من GR A‏ 
غرفنى jl sób‏ 
و انت عند الصراط مُترضی 
اقول للنار حين توف sa‏ 


Nett بحبل ای‎ W 


تخاله فی الحلاوة Sasi‏ 


ذر یه لا تقرییه ol‏ له 
-f ۰ ° wot‏ 
اشقیک من بارد علی lab‏ 
s- a g ai‏ 
قول ile‏ لحارث عجب 





۱- روی عن الاصبغ ابن نباته قال دخل حارث الاعرر على اميرالمومنين عليه السلام كثيباً حزينا متغير اللّون» فقال 
امیرالمومنین با حارث مالی اراک کنیا حزینا متغیراللون؟ فقال یا امیرالمومنین و GS‏ لااکون کذلک و قد کبرت 
سنی و دق عظمی و افترب اجلی. فقال امیرالمومنین عليه السلام. 

۲- فال السید الشریف المرتضی قدس‌الله روحه معنی قوله من يمت يرنى انه یعلم فى تلك الحال ثمرة ولابته 
علیه‌السلام و انحرافه عنه OY‏ المحتضر قدروی انه اذا عاین الموت و قاربه اری فی تلک الحال ما بدل على انه 


من اهل الجنة او النار و هذا معنی قوم احدهم كدت اری اعمالی اذا قارب الهلاک ای الجزاء علیها و قد تقول 


<- 


a 
۷ اشعار فارسی و عربی‎ 


(۲۷۱) 
ای حار همدان هر که او میرد مرا بیند بقین گر چه منافق باشد او ور مومن مقبل نشان! 
بشناسد از دیدن مرا من هم نکو بشناسمش وز اسم و عینش سر به سر وان کا رکوباشددران 
نو بر صراط مستفیم آیی روانی پیش من بیمی میار از جرم خود وز لغزش پا ناگهان 
گویم به آتش آن زمان کاستاده باشد در شرر روز جزاکاین مرد را بگذار و نزدیکش مران 
بگذار و نزدیکش مرو از بهر آن کان مرد را سر رشته‌اش با رشته حب وصی شد نوأمان 
آب خنک بخشم ترا در اضطراب تشنگی زانسان که شیرینی او چون شهد باشد دردهان؟ 








العرب رأيت فلانا اذا رأى ما یتعلق به من فعل او امر یمود اليه و انما اخترنا هذا التاویل OY‏ امیرالمومنین عليه 
السلام جسم فکیف یشاهده کل محتضر و الجسم لایجوز ان یکون فى الحالة الواحدة فى جهات مختلفة و لهذا 
قال المحصلون ان ملک الموت الذی بقبض الارواح جنس لایجوز ان یکون واحدا لاله جسم و الجسم ان یکون 
فى اماکن کثيرة فى حالة واحدة و تأوّلوا قرله تعالی «قل یتوفیکم ملک الموت» انه اراد به الجنس كما قال تعالی 
«رالملک على ارجائها». 

۱- روایت است از اصبغ‌بن‌نباته گفت درآمد حارث‌اعور پیش امیرالمژمنین علی علیه‌السلام LES‏ حزینا. بعنی 
غمگین و حزین و رنگ متفیر شده. امیرالمژمنین علیه‌السلام از وی‌پرسید که‌چیست تراکه غمناک ومتفیر 
رنگ‌می‌بینم. حارث در جواب گفت: با امیرالمژمنین چون همچنین نباشم که سال عمر بسیار شده و 
استخوان‌های بدن خرد شده و اجل نزدیک رسیده. و امیرالمومنین در جواب وی این ابیات را فرمودند. 

۲- حضرت سیدالشریف عمدةالسادات و النقبا قدوة الافاضل و العلما سيد جمال الملةوالدین مرتضی قدس‌الله 
روحه روایت کرد به اسناد که چون حضرت امیرالمومنین علی سلام‌الله عليه این ابیات فصیحه به اشارت 
eu‏ در هنگام تقریر و بیان بر حارث همدان خواند که من یمت یرنی تا آخر او را از سر ابن معنی سروری 
حاصل شد و به تصدیق قایل گشت. ظاهر معنی این اشارات بلند و ابیات بی‌مانند آنست که هرکس از ساکنان 
Sp‏ خاک که به درجه موت و هلاک رسد حجاب ظلمت از دیده بصیرت او بگشاید و مرا بعینه مشاهده نماید, 
بعنی در آن حال از جزای افعال و نتیجه اعمال‌ثمره لذیذه ولایت و محبت با شجره خبیثه نفاق و مبفضت در 


اصل روایت آنست که چون مرگ به شخصی نزدیک گردد و 


هه 


رباض بینش و دوحۀ دانش او ظاهر و مثمر گردد. و 





)۷۲( 
نیا تخادعنی UG‏ لشث آغرف YL‏ عَدث إن WS Ve‏ و شال 
حَظر الملیک حرامها و انا اجتنبتٌ حلالها و رایتها محتاجة W Yt bes‏ 
(Yyy)‏ 
فریبم می دهد Wa‏ مگر حالش نمی‌دانم به دست راست می آید به چپ DIES‏ 
چو دیدم احتیاجش جمله بخشیدم بدان رعنا 
(VY)‏ 
لو کان هذا العلم BE WAL bs‏ فی É‏ جاهل 
gl‏ لا SUE SY ESS‏ فندامة اعقب لمن WSS‏ 
)۷۳( 
اگر تحصیل این علم از نمنا و هوس بودی نماندی در همه روی زمین یک جاهل و نادان 
بکن جهد و مرو د ر کاهلی غافل مباش از خود پشیمانی است کاهل را به روز حشر از پزدان 








دیده ظاهر تاریک شود هر آینه معاینه ببیند که از زمره ساکنان بهشت برین است يا از مقیمان اسفل السافلین. و 
این معنی مثل قول آن کس باشد که به مثل گوید که نزدیک شد که ببینم عمل‌های خود را از روی سزا یا از حکم 
جزا. چنانکه عرب گوید bw Cab‏ دیدم فلان را. یعنی احوال و افعال او را دیدم از نیک و از بد. و عمده درین 
سخن آنست که علمای حدیث در کتاب مناقب آورده‌اند که حضرت سیدالانام عليه الصلوة والسلام در تفسیر 
cul‏ «وقفوهم انهم مسئولون» چنین فرمود که چون GLE‏ را در معرض سوال و پرسش اعمال و افعال بازدارند 
ایشان را پرسند از ولایت علی‌بن ابی‌طالب علیه‌السلام. بعد از آن سید مرتضی می‌فرماید که ما این تأویلات را به 
جهت آن اختبار کردیم که حضرت امیرالمومنین علیه‌السلام جسم است. پس چگونه هرکس از عالمیان هرجا که 
باشد در آن حال او را ببیند و حال آنکه محالست که جسم در حالتی واحده در جهات مختلفه موجود باشد و 
ازاین جهت علما گفته‌اند که ملک الموت که قبض ارواح می‌کند جنس است و ممکن نیست که یکی باشد بلکه او 
را افراد بسیارست. به سبب آنکه ile‏ نیست که جسم در یک حالت در مکان‌های بسیار تواند بود و این معنی را 
به این cal‏ تأویل کنند قرله تعالی «والملک علی ارجانها» دیگر آنکه «قل یتوفیکم ملک الموت» واز این اسم 


جنس مراد است. 





اشعار فارسی و عربی \\V‏ 
(Y۴)‏ 
رضينا قسمة Shad‏ فینا لنا Mle‏ و للاعداء مال 
فان المال ei‏ عن قريب و ان العلع بای لايزال 
(YF)‏ 
راضی شدیم قسمت حق را Ole‏ خویش ما راست علم و حاصل اعداست گنج و مال 
تحقیق دان که مال به زودی فنا شود علمست QU AST‏ و SL‏ است لابزال 





(۲۷۵) 
فلا و تغل ضیب JS‏ و esl‏ اللة لا Js‏ 
Shall Jp‏ کان لم یکن و خل المشیب BS‏ لم يرل 
BS Stall CG‏ بدا و اما Bl pas SLA‏ 
سقی AW)‏ هذا و ذاک معاً Jl pas‏ و يعم JN‏ 
(۲۷۵) 


املاً 3 سهلاً مرحبا زین میهمانی کامده 
بر نافت رو از ما شاب زانسان که خود گوبی نبود 


با حق سپردم دوستی کش عزم شد سوی سفر 
آمد چنان پیری که رو از ما نگرداند دگر 
ما بود پیری چو صبح آن دم که پبدا می‌شود باشد جوانی همچو مه کو سوی مغرب شد مگر 
ایزد دهد از لطف OT‏ این را و آنرا هم دگر ‏ خوش آنکه‌رفت‌ازچشم‌ماخوش‌اینکه آمد درنظر 
(۲۷۶) 
خلیلی خلیلی من یدوم وصاله she Ey‏ عند کل بخیل 
ولیس خلیلی JIL‏ ولاالذی اا See‏ عنه باعیی بخلیل 
(۲۷۶) 
۱ خلیل من بود آن کس که با من است مدام کند همیشه نهان سر من به‌نزد بخیل 
خلیل من نشود کو شود ملول و کسی که چون جدا شوم از وی فروشدم به خلیل 
(Yvy)‏ 
یل ذوالعقل فی نفسه مصایةٌ قبل أن 


2) الى‎ at AN رأی‎ 


دیوان اشعار منسوب به حضرت امیرالمومنین 





و ینس ۱ مصارع من قد خلا 


للم الصبر عند البلا 


2 
و ذو الجهل all cal‏ 
فان tay‏ صروف الزمان 
و لو pb‏ الحزمٌ فى نفسه 


(۲۷۷) 


از مصیبت‌های خود زان پیش کاید در مان 
زانکه پیش از آمدن در نفس بسته نقش آن 
گشته او را در حقيقت اول و آخر همان 
نیست یادش مردن آنها که رفتند از جهان 
دارد از بعضی مصیبت‌های خود آه و فغان 
گویدش تعلیم صبر اندر بلای ناگهان 


اهل عقل آنست که اندر نفس خود بندد SLE‏ 
گر فرود آید به یک دم زان نیندیشد دلش 
دیده کار خویشتن از اولش نا آخرش 
صاحب جهل ایمن است از روزگار خویشتن 
چون بدو رو آورد آفات و احداث زمان 


ور زپیش آن حال را در نفس خود کر داحتیاط 


(YVA) 


و داری متاخ iA‏ قد نزل 


طعامی de tle‏ من ال 


Foye وان لم يکن ع غير‎ jbl ما عندنا‎ pail 
ial فاما الکریم فراض به و اما اليم فما‎ 
(YVA) 
طعامم هر که می‌نوشد مباح است سرایم منزل ومأوای مهمان‎ 
مرا چیزی که باشد پیش آرم اگر نبود به غبر از سرکه و نان‎ 
بود راضی اگر مرد کریم است وگر باشد لثم از وی چه نقصان‎ 
)۲۷۹( 


و اذا 2455 فصیدی WEY‏ 
عند الوغا tia‏ 5“ 


42 الملوک آرانبٌ و LMS‏ 
صیدی الفوارسٌ فى اللقاء (AG‏ 


)۲۷۹( 


به LS‏ عرم بود صید من یلان جدال 
گه وفاو شجاعت غضنفر فتال 


شکار و صید شهان روبهند و گرگ و شغال 


مراست صید سواران به روز رزم و منم 


سس سس 


اشعار فارسی و عربی 


MN 


(~) 


هدانا به الرحمنْ من 6 الجها \ 


لمن Sl‏ معه الى الفرع و الاصل 


al gil 3‏ منه و arse‏ 
و مَنْ al‏ امی و soe‏ اهلی 
دعانی و آخانی و GLE‏ ممن فضلی 
لاحسان ما أوليت يا خاتم الرسل 


آقیک بنفسی ايها المصطفی الذی 
و SUS Sst‏ و ما در FE‏ 
و من کان لی مذ کنت طفلا و بافعا 
و من ave‏ جدی و من ahs‏ ابی 
و من Gem‏ آخی a‏ من کان حاضرا 
لک الفضل انی ما SÍ Cd‏ 


(VAs) 


رهنمایی کرد ما را سوی حق از جهل ما؟ 
آنکه او با نسبت است از اصل و فرعم بی‌ریا 
از کرم برداشتی بودی مرا زو آطف‌ها 
وانکه اهلش مادر من دخترش همسر مرا 
با خودم کرده برادر گفته از فضلم ثنا 
بر نکوئی‌ها که کردی ای تو ختم انیا 


داشتم از ale‏ نگه پیغمبر حق را که او 
جان من باشد فدایش چیست قدر جان من 
انکه بود او بهر من چون طفل بودم مهربان 
وانکه جد او جد من بود و عمش باب من 


وانکه هنگام اخوت در ميان حاضران 
فضل ازان تست و تا من زنده باشم شاکرم 


(۲۸۱) 
انا Gal‏ الذی CHS‏ عنه Ske‏ الطير 
و قاسَيْث الحروب آنا ابن سبع فلما Sys) ss‏ الرجالا 


فلم تدع السیوف لنا عدوا و لم eK‏ السخاء Gab‏ مالا 


Quads‏ انجدالا 





۱- و قال حین آخی بین صحابته و ترک علیاً فقال له عل فی ذلک آنسیتنی ام غضبت gle‏ فقال صلی‌الله علیه و آله 
انا اخترتک لنفسی انت اخی و انا اخوک فى الدنيا والاخرة فبکی عليه‌السلام و قال. 

۲- روایت است که هنگامی که رسول صلی‌الله علیه و آله میان اصحاب برادری می‌داد علی راگذاشته بود و او را با 
کسی برادری نداد. علی گفت با رسول‌الله مرا فراموش کردی یا با من غضب داری؟ آن حضرت در جواب فرمود 
که من ترا به جهت خود اختبار ploa S‏ و موقوف داشته. تو برادر منی و من برادر تو در دنبا و آخرت. پس علی 
رقت فرمود و بگریست و این ابیات در آن محل انشا و انشاد فرمود علیه‌السلام. 


ی تس 





۱۲۰ دیوان اشعار منسوب به حضرت امیرالمو مین 





(۲۸۱) 
منم بازی که از وی باز گویی ‏ زنم بر خاک ره مرغ توانا 
من از له سالگی بر حرب رفتم ‏ چوگشتم پیر کشتم سروران را 
عدو نگذاشت تبغ مابه عالم سخانگذاشت پیشم مال دنیا 
(۲۸۲) 
ای SF‏ فی Gio‏ و اهلها من اشعط 2936 و شمطاء JSU‏ 
و غانية Sle‏ الرماح We‏ و Esil‏ بیدا لیوم|حدی‌الارامل 
یکی علی بث لها راح WE‏ و لیس الى يوم الحساب بقاقل 
و اتا اش لا تصیدٌ WL,‏ اذاما EL‏ القوم غیر المقابل 
(YAY)‏ ۱ 
بسی گذاشتم اندر وغاز اهل go‏ زکهل گشته هلاک و زنأن بی‌شوهر 
دگر زنان که شده صید نیزه شوهرشان . بمانده دور و شده همچون بیوگان دگر 
چو رفت py‏ او گربه می‌کند بر وی به سوی روز حسابش نه عزم و رای سفر 
به روز مسعرکه صید سنان مانبود به جز کسی که بود در مقابل لشکر 


(YAY) 
SS لکفره فقيد الینا فى المجامع‎ Sey کان ذاجدٍ‎ ad 
فصارَ الى قعر الجحیم یکی‎ bie لد بالسیف ضربة‎ 
فذاک یات الکافرین و مره 55 مطیعاً لامر الله فى الخلد يلرل‎ 
۱ ۱ (YAY) 


بود صاحب de‏ و جدی داشت اند رکفرخویش سوی ما آمد دویده در مجامع منع را 
شد قلاده ضربت شمشیر به رگردنش رفت یکسر سوی دوزخ تا ابد بندش به پا 


بازگشت کافران اینست و همرکس کو بود پسیرو فسرمان حق خلد برینش گفت جا 
(YAY)‏ 
اصبحت ذاحمق £5 MUI‏ ورد Sls‏ الصّواهلا 
اصبحت انت یاب no‏ جاهلا Ge‏ منکم الکواهلا 


تسعین wi‏ رامحاً و نابلا يردجمون الْحَرْنَ و السواهلا 





اشعار فارسی و عربی ۱۳۱ 





WE 353 و‎ tll الباطلا هذا لک‎ ee Gell و‎ Gall 
(YAY) 
احمق شدی و هست تمنای باطلت آرم به شام تو ز سواران کینه ور‎ 
ای ابن حرب جاهل و گمراه گشته‌ای خواهم زد از شما همه کهلان مشتهر‎ 
نود هزار آسان روان شده به فراز و نشیب بر‎ Jo نیزه دار قوی‎ gla pat 
عون حقست و حق بُنه پرداز باطل است امسال این ترا و به آینده بین دگر‎ 
)۲۸۵( 


فمن aas‏ الدنیا عيش bia‏ فسوف لعمری عن قلیل یلومُها 
اذا LAT‏ كانت على المرء فتنة 4 SEAS)‏ کثیرا همومّها 
(۲۸۵) 
هر که گوید شکر دنیا بهر عیش خویشتن حق عمر من که زود او را ملال آبد به هم 
روی چون آرد بلا و فتنه باشد مرد را ور بگردانید رو بسبار باشد رنج و غم 
(۲۸۶) 
لا Salle‏ اذا ما hae Sos‏ مرت gad‏ الى الم 
CREE ols‏ و المظلوم مُنتبه يدعو Sule‏ و Sue‏ الله لم تنم 
فاحذر ES‏ من المظلوم دعوت کیلا Sted‏ یهام للیل فى ال 
(۲۸۶) 
سباش در پی ظلم ار بران شوی فادر که هست آخر ظطلمت ندامت بسیار 
ترا دو دبده به خواب است و کینه کش مظلوم کند دعابه نوو دیدة Mew Mis‏ 


حذرکن ای پسرم از دعای مظلومان که تابه نو نرسد نير آه در شب تار 


(۲۸۷) 
ما الدهه الا Wy ty, He‏ بینهما و یوم 
یعیش قومٌ و يموت قوم Saul,‏ قاض ما عليه لوم 


(YAV) 
نیست دنیا غیر بیداری و خواب وین شب و روزی که می اید درو‎ 





oly‏ اشعار منسوب به حضرت امیرالمژمنین 


۱۳ 





(YM) 


ففیما قضَی ربا ما ظلَم 
و فى الحکم ماجازلماحکم 
و قد کان اژواخنا فى العدم 
ان المعاصی be‏ النعم 
ail Yad ANI SG‏ 
تفانوا جمیعا و ربی Saul‏ 
فما تفع العیش الا بهم 
فلا YS‏ الشهد الا بسَم 
فلا C55‏ الحمد الا ply‏ 
وف زوالا اذا قیل “i‏ 

poe لنش حتی‎ ats 


در فضای ایزد ما نیست ظلم از بیش و کم 
زانکه در حکم قضا نبود خیانت با حکم 
زانکه شر و معصیت زایل کند ناز و نعم 
زانکه ایزد زود خواهد انتقام از بیش و کم 
جمله فانی گشته‌اند و هست رب من حکم 
نیست آخر قطع عبش و شادمانی جز به غم 
پس مخور شهدی که با آن شهد نبود غیرسم 
هیچ شکری زو نخواهی کسب کردن جز به ذم 
جون تمام آبد زوالش را توقع دار هم 
آدمی زو بی‌خبر تاگشت بسیاری به هم 


ضَی الله امراً و Cie‏ القلم 
ففی الامر ما خان لا قضی 
بدا اولا g‏ ارزاقنا 
اذا كنت فى نعمة ESE‏ 
3 داوم علیها بشکر الاله 
sit‏ القرون و OF‏ حولهم 
ون موسراً ستاو مُشیرا 
حلاوة دنیاک مسمومة 
SY dale‏ مذمومة 


o p .‏ 
اذا تو امه دنا نقصه 


چون فضای حق به کاری رفت و شدخشکش فلم 
چون فضا آید به امری نیستش ناراستی 
چون رسی در نعمتی آنرا رعایت کن به خير 
باش دایم باثناو حمد و شک کردگار 
کو فسرینان و کسی کو بود گرداگردشان 
خواه آسان گیر کارت خواه دشواری گزین 
لذت و شیرینی دنیابه زهر آمیخته است 
شکرهای دنسیی تو نساخوشست و ناپسند 
چون شود کاری تمام آبد به زودی نقص او 
ای بسا حکم قد رکه آید ز ایزد ناگهان 


)۲۸۹( 


Sul‏ عند کرام الناس مَکتوم 


لا Gl pag‏ الا عند ذی کرم 
Sally‏ عندی فی بیت له “IE‏ 


eee‏ سس سس 


۱۳۳ 


اشعار فارسی و عربی 


ل 


)۲۸۹( 


سر بر اهل کرم نه گفت دارد نه شنید 


خانه در بسته به مهر و گشته آنراگم کلید 


سر خود مسپار الا در دل صاحب کرم 
سر به نرد من بود در خانه‌ای کان مغلق است 


)۲۹۰( 


من الدهر لم يبرح لها pall‏ واجعا 
علیک اموژ [Lb‏ بلْحاک لائما 


اخوک الذی ان EH a‏ 
و لیس آخوک GAL‏ إن 5 Bai‏ 


(۲۹۰) 


ز جور دهر به غمخواریت ز جان مدد آرد 


۱ بر LŽ a‏ - , ۰.2 
ز کار خویش به بد ن تو روز گذارد 


برادر تو کسی دان که چون ترا شکند غم 
نه آن برادرستی که چون شوی تو پریشان 


)۲٩۱( 


و pall‏ بالکرام یی الکرام 
فان Soe spl‏ النظام 
و کن منهم JE‏ دار السلام 
و ناقش فى الحلال و فى الحرام 
gos w‏ الاله من الکلام 

دم بالحفظ منه و بالذمام 


ره عن مجالسة pill‏ 

و لا تشد علی المعروف قوما 
وق ق بالله ریک دی المعالی 
و کن للعلم ذا طلب و بح 
و بالعوراء لا GEE‏ و ON‏ 
و ان خان الصديق فلا 255 


Jey,‏ على الاخوان Ube‏ وعد بالصفح تنج من الاام 
)۲٩۱(‏ 
باش مسنغنی مدام از همنشینی لشام مسیل کن سوی کرام مردم و ابن کرام 
هیچ روزی بر بقای این جهان وائق مباش زانکه دنیا را ز هم رفته است ترتیب و نظام 
بر نکوکاران هر فومی حسد هرگز باش ازیشان تابیابی منزل دارالسلام 


آن خداوندی که هست آلا و انعامش تمام 
Kd‏ می‌کن به مردم در حلال و در حرام 
با مگر وقتی که حق خشنود باشد زان کلام 
داب‌ماً سی‌کن به حفظ جانب او اهتمام 


بر خدای ذی‌المعالی اعتماد خویش دار 
باش دایم طالب و راغب به سوی علم و بحث 
تا توانی با زن غیری مگو هرگز سخن 
گر خیانت بینی از باری مسازش شرمسار 





۱۳۴ دیوان اشعار منسوب به حضرت امیرالمومنین 





حمل بر کبنه مکن اخوان خود را زینهار ‏ زان حذر کن تا نجاتی بابی از جرم و Ul‏ 
(vay)‏ 
كيفية المرء ليس المرء پُدرکها ‏ فكيف BAS‏ الجبار فى Al‏ 
هو الذی Lal‏ الاشیاء مبتدعا ‏ فکیف یُدرکه تحت اس 
(Yay)‏ 
مرد که احوال خود نمی‌داند چون شناسد خدای را به قدم 
اوست بیدا کس‌ننده اشيا جسم محدث چه داندش جان هم 
(vay)‏ 
کم من ادیپ St le AF‏ العقل mas JE‏ 
کم من جهول Bt‏ ماله ذلک تقديرٌ العزیز العلیم 
l (vay)‏ 
ای بسا عالم ادیب فصیح کامل‌العقل و مفلس و عربان 
وی بسا جاهل JLS AS‏ اینت تقدیر حضرت یردان 
(YaF)‏ 
قال pal‏ و Cell‏ کلاهما S‏ الاجساد قلت‌الیکما 
ol‏ صح تولکما فلت بخاییر و [ن‌صح‌قولی LSI‏ 
(var)‏ 
مم سکیم و هم منجم تدای را به هم نیست حشر و نشر گفتم بگذرید از پیش ما 
گر بود فول شما صادق مرانبود زیان ور حدیث من درست آید زبانش بر شما 
(۲۹۵) 
اری الاحسان ee‏ ديا و عند الق teas‏ و G‏ 
his‏ صار فی الاصداف I‏ فی ناب الاقاعی صار سا 
(۲۹۵) 
یکوبی دیدم که با آزاد مرد آمد چو قرض لیک ند مردم بد اصل نقصان است و عار 
همچو آن قطره که 29853 صدف را دردهان ور چکد در کام افعی گردد آنجا زهر مار 





اشعار فارسی و عربی ۱۳۵ 
)۹۶( 
یر للبلوی the‏ و حب وج جر ام Se es‏ البهايم 
a‏ ا و تلک الغوانی WL, SA‏ 
(YF)‏ 
صر داری در بلاها و توکل بر خدا تا ele‏ اجر با چون جارپا داری فغان؟ 
لطف حن ما مردمان را بهر جلدی آفرید در بلاها گربه و ماتم بود کار زنان 





(Yav) 
واذا طْلَبْت الی کریم حاجة 5 یکفیک والتسلیم‎ 
کاله ملزوم‎ te a SLL واذاآراک‎ 
(Yav) 


حاجتی گر باشدت سوی کریمی روی‌کن تا لقایش اولت بس باشد و تسلیم او 
ور ترا بیند که می‌گوبی سلام از ذاکران بر دلش باری نهد کو اندران ماند فرو 
(۲۹۸) 
صبحت بين الهموم دالیم هموم عجزٍ و همد الکرم 
طوبی لمن نال 555 ache‏ اونال Se‏ القع بالقتم 
(۲۹۸) 
باغم و همت آمدم به صباح غم ز عصجز است و همتم ز سخا 
ای خوش Sol‏ رسد به همت خویش بسابه عر قناعت است و رضا 
(۲۹۹) 
لالب العذر من قوم و قد جهلوا So J‏ الکتاب و نالوا کل ما حدم 
po‏ الامامة لى من بعد احمدنا کالدلو علقت all‏ 1 یب و Uji‏ 
Y‏ فی 5% کانوا ذوی £539 و لا رعوا بعده ا و لا as‏ 
لو کان J‏ جائزا jess‏ آثرهم یب قومی و کانوا مد ual‏ 
(Yaa)‏ 
عذر می‌خواهم ازان قومی که جاهل مانده‌اند از کتاب فرض و افتادند در کار حرام 
بعد پیفمبر به من حبل امامت محکم است همچو دلوی کان به تسمه بسته باشد بر دوام 





۱۳۹ دیوان اشعار منسوب به حضرت امیرالمومنین 





نه به دوران نبی بودند اصحاب ورع نه رعایت کرده‌اند از بعد او عهد و ذمام 
ve)‏ ( ۱ ۱ 
ثلاث Cdk Gar‏ بعد خائم على راسهامتلالشنان الق" 
و میم طميس آبتژ g‏ ثم شل الى کل مامول و لیس pits‏ 
cH Ne‏ 5 نشیرالی الخیراتمن غير peas‏ 
و slp‏ شقیق ثم وا منکس علبها اذا sas‏ ابوب یخجم 
سس و تیه كل لمکاره شم 
بعد شکل خاتمی صف بر کشیده سه الف بر سر آن سه الف مدی نهاده جون سنان؟ 
میم کور دم بسریده نردبانی از پیش بهر هر چیزی که خواهی وان نباشد نردبان 
جار الف از بعد آن مانند انگشتان به صف سوی خیرانش اشارت نیست دستی در ميان 
بعد ازان هائی دو جشمه پس دگر واوی نگون در تسصور ME‏ حجام باشد سثل OT‏ 
ای که هستی حامل این اسم کورا مثل نیست داردت دایم j‏ مکروهات عالم در امان 
هست این اسم بزرگ حضرت پروردگار جمله مخلوق جهان را از فصیح و بی‌زبان 
(r+)‏ 
أبا طالب عصمة المستجیر و غیت المُحُول و نور ells‏ 
لقد Sia Se‏ اهل الحفاظ و قد كنت للمصطفی حير عم 
(r+)‏ 


ای ابو طالب oly‏ هر که می‌جستی oly‏ ابر سال خشکی و نور سیاهی و ظلم 





۱- قال الامام ابوعلی الطوسی رحمةالله عليه ان الرئیس اباالمنذر کتب هذه الاشکال و هی و ذکر انه سمع من ثقة ان 
علی‌بن ابی‌طالب عليه السلام وجدها على صخرة منقوشة و اخبر الها اسم الله الاعظم و فسرها بهذه الابیات. 

۲- روایت است از ابرعلی طوسی رحمةالله که گفت رئیس المنذر نوشت این اشکال را و گفت که شنیدم از معتمدان 
راویان معتبر که علی‌بن ابی‌طالب علیه‌السلام این اشکال را یافت بر سنگی منقش و خبر دارد که این اسم اعظم 


خداست و تفسیر و شرح cy!‏ اشکال در این LI‏ ادا فرمود علیه السلام. 


۱۳۷ 


مصطفی رانیز بودی در جهان فرخنده عم 





اشعار فارسی و عربی 





کرد ebb‏ تو ویران دل اهل حفاظ 


my) 


و لا tal Jb‏ هو Él‏ 
و عند الله تم الخصوم 
غدا عند الملیک من الغشوم 
من الدنیا و تنقطع nagi‏ 
لامر ما Shs‏ النجوم 
Spia‏ المعالمٌ و AAN‏ 
فکم قد رام Shee‏ ما تروم 
g‏ للمنية یا ووم 
فما شىء من Wall‏ دوم 
من العضَلاتِ فى eal‏ تعوم 


آما ally‏ ان الظلم شوم 
الى الدیان یوم الدين تمضی 
ستعلمٌ فى الحساب اذا التقینا 
ستنقطم اللذادة عن آناس 
لامر ما ita‏ اللیالی 
J-‏ الایام عن عن vais pal‏ 
تروم م الخلد فى داز المنایا 
تنام و لم AE‏ عنک المنايا 
eg‏ ت عن الفناء و انت ee‏ 
تموت غدا و انت RP‏ عین 


(۰۲) 


نماند مجرم و ظالم به دوران 
رسند آخر به داور جمع خصمان 
که ظالم چون بود در پیش یردان 
ز دنیا و رود این رنج و حرمان 
j‏ سیر انجم از مه تابه ON gS‏ 


بدان والله که جور و ظلم شوم است 
سوی دیسان دیسن خواهیم رفتن 
شود معلوم در روز شمارت 
نورد از مردمان gol‏ لذت 
ز کار گردش گسردون به شبها 


بپرس ایام را زانها که رفستند ...که گویندت طریق و رسم ایشان 

همی خواهی با در دور فانی بسی جستند چون تو دولت آن 

تو در خوابی و مرگت نیست درخواب j‏ مرگ اندیش ای در خواب OVS‏ 

همی مبری و هستی غافل از مرگ نماند جاودان چیزی به دوران 

۰ ۰ a ۰ | €. و‎ 8 

همی میری یقین فردا و کوری ر سمراضی غريق بحر طغيان 
(er)‏ 





۱- روی الامام على بن احمد الواحدی عن ابی هريرة قال اجتمعنا ide‏ من اصحاب رسول الله صلی الله عليه و الي 


ale ad‏ الانام بان سهم 


دیوان اشعار منسوب به حضرت امیرالم منین 


عليه alll‏ صلی وان عمی 
الی‌الاسلام من عرب و pe‏ 
و جبار من الكفار ضحم 
Cd gly‏ طاعتی فرضا بعزم 
کذاک انا اخوه و ذاک اسمی 
3 أخبرَهم به بغدیر ee‏ 
و اسلامی و سابقتی و رحمی 
لجاحد طاعتی و مُرید هضمی 


و احمد Endl‏ آخی و sie‏ 
و انی قائد للناس if‏ 
و قاتل کل pie‏ رئیس 
و فى القرآن 5 ولائی 
LS‏ هرونٌ من موسی آخوه 
لذاک آقامنی لھم اماما 
ss‏ ثم bo‏ ثم Es‏ 








و LS‏ ثم BS‏ ثم وبل 
و BS‏ للذی یَشقی ! سفاها 


لمن ab‏ الالة a‏ بظلمی 

یرید عداوتی من غير جرم 
(er)‏ 
حصه من خلق می‌دانند تحقیق و ii‏ از مسلمانی که من در سهم و قسمت برترم! 
من پسیمبر را بسرادر باشم و او صهر من باد صلوات خدا بروی من او را ابن‌عم 





رهنماو پبسیشوا و فاید سردم منم سوی اسلام از عرب باشند مردم گر عجم 
در کلام حسق بود لازم هواداری من طاعت مه ن واجب است و فرض از Ki So‏ 


منهم ابربکر و عمر و عثمان و طلحه و الزبير و الفضل و عمار و عبدالرحمن بن عوف و ابوذر و المقداد و سلمان 
و عبدالله بن مسعود. فجلسوا و اخذوا فى مناقبهم فدخل على بن ابی طالب فسألهم فيم انتم فقالوا نتذاکر مناقبنا 
مما سمعناه من رسول‌الله صلی‌الله علیه و آله و سلم. فقال اسمعوا منی و انشا بقول. 

۱- ذکر می‌کند امام على احمد واحدی از ابی‌هریره که گفت روزی جماعتی از اصحاب رسول صلی‌الله بودیم 
مجتمع. از جمله Sry!‏ و عمر و عثمان و طلحه و زبیر و فضل و عمار و عبدالرحمن عوف و ابوذر و مقداد و 
سلیمان و عبدالله بن‌مسعود. چون نشستند و ذکر مناقب خود می‌کردند علی علیه‌السلام درآمد و از ایشان پرسید 
که در چه کارید؟ گفتند ما ذکر منقبت‌های خود می‌کنیم از آنچه از رسول صلی‌الله gall parte‏ وسلم شنبده‌ايم و آن 


حضرت گفت از من بشنوید و این ابیات در جواب ایشان انشا فرمود. 





اشعار فارسی و عربی ۱۳۹ 





همچو هارون کر رادر بود موسی oral e‏ باشم برادر نام من اینست هم 


در غدیر خم که مشهورست از اخبار امم 
وز مسلمانی من در سبقت و قدم 


منکر حکم من و کسر حقم را بیش و کم 
پیش حت آنراکه می‌خواهد به من ظلم و ستم 
دشمنی خواهد به من بی‌جرم و آزار و الم 
)۴( 


و حمزة سيدالشهداء عمیا 
يطيرٌ مع الملائكة ابن آمی 
Wo by‏ بدمی و حمی 
فیک له سهم کسیس 
LE‏ ما Zab‏ اوانَ aS‏ 
رسول الله یوم غدیر خم 
لیوم كريهة و لیوم Ao‏ 


من اام جمله‌ام فایم بدین کرده مرا 
کیست اکنون از شما مانند من در حظ و قسم 
وبل و دیگر ویل و دیگر ویل و دیگر ویل باد 
بازوبل و باز ویل و باز ويل 
وبل دیگر بر سفیهی کو شقی و جاهل‌است 


محمد النبی اخی و صهّری 
و جعفر الذی بضحی و یخی 
و Sus‏ محمد سَکنی و عرسی 
و Lin‏ احمل ولدای منها 
بتکم الى الاسلام ib‏ 
و أَوْجَبَ لى EY,‏ علیکم 
انا البطل الذی لم 0955 


)۴( 
محمد است برادر مرا و خویش وخسر دگر عمم که بود حمزه سید شهدا" 
یکی دگر که بود جعفر آنکه در شب و روز همی بردبه مبان فسرشتگان سما 
دگر که همسر من دختر محمد بود که گوشتش شده با خون و لحم من یکجا 
دگر دو سبط محمد که بود فرزندم کراست همچو من این سهم و مرتبت ز شما 





¬١‏ و قد اشتهرت الرواية و شاعت بين الخاص و العام ان معوية كتب الى اميرالمومنين عليه السلم يا اباالحسن ان لى 
فضایل كثيرة. كان ابى سيّدا فى الجاهلية و صهر رسول الله صلى الله عليه و صرت ملكا فى الاسلام و اناكاتب 
الرحی و خال المومنین. فکتب علیه‌السلام فى جوابه. 

- این روایت در میان خواص و عوام مشهور و عامست که معاویه نوشت به امیرالمژمنین علیه‌السلام که با 
اباالحسن. مرا فضلهای بسیار است. پدرم سید بود در جاهلیت و خسر رسول بود و من ملک شدم در اسلام و من 


کاتب وحیم و خال مژمنان. پس امیرالمژمنین علیه‌السلام در جواب وی نوشت. 





۱۳۰ دیوان اشعار منسوب به حضرت امیرالمو منین 





من از شما همه پیشی گرفته‌ام در دین به کودکی که نبوده بسلوغ من بیدا 
حق ولایت من کرده بر شماواجب رسول حق به مقام غدیر خم Lim‏ 
من آن شجاع دلبرم که منکرم نشوید ‏ . بسرای روز سلامت برای روز بلا 
)۳۰۵( 
الله SI‏ بنصر لبه و بنا أقام VAY ales‏ 
و Bs Si‏ و HLS‏ و اعزنا بالنصر والاقدام 
فى كل معركة Ji‏ سیوفنا فيها الجماجم عن فراخ الهام 
و یزورنا چبریل فی hl‏ بفرائض الاحکام و الاسلام 
فنکون اول مُشتّجل tle‏ و pret‏ فى الله کل حرام 
ou‏ الخیاژ من البرية كلها و Wills‏ و زمام کل زمام 
Slab “sll‏ کل igs‏ والضامنون حوادث PLY)‏ 
والمبرمون على الامور بعزة والناقضون gle‏ الابرام 
انا ed‏ من ah al‏ ,365 بالمعروف rit‏ 
و 54 عادية الخمیس Sk‏ و تصيدٌ راس BY‏ 
(ro)‏ 
حت گرامی کرد مارا از پی پیغمبرش pb lana‏ اصول دین برای مژمنان؟ 
شد به ما روشن کتاب و عزت پیغمبرش داد مارا عزت و نصرت دلبری و توان 
تیغ‌های ماست در هر معرکه پران چو مرغ در هوای جنگ و بر بالای سرشان آشیان 





۱- قال اخطب خوارزم فی المناقب متصلاعن مسلم بن عبدالملک بن مسلم عن ابیه عن عبد خير قال اجتمع عند 
عمربن الخطاب جماعة من قريش منهم على بن ابى طالب عيله السلام فتذاکروا الشرف و على علیه‌السلام 
ساکت. فقال عمر ما بالک یا ابالحسن ساکتا. فقال علیه‌السلام. 

۲- فقيل له یا اباالحسن ما ترکت لنا eb‏ 

۳- روایت است از اخطب خوارزم در کتاب مناقب روایتی متصل از مسلم‌بن عبدالملک‌بن‌مسلم از پدر خود و او از 
عبد خی رکه گفت جمع شدند پیش عمر جماعتی از قریش از جمله علی بود و ایشان ذ کر شرف خود می‌کردند و 


علی خاموش بود. عمر گفت چیست ترا یا اباالحسن که خاموشی. این ابیات انشا فرمود علیه‌السلام. 





اشعار فارسی و عربی ۱۳۱ 





می‌کند در خانه‌های ما زیارت جبرئیل از برای فسرض‌های دین و احکام و بیان 
اول آن چیزی که شدنامش J Ho‏ ازحکم ماست وانکه هم اسمش حرام آمد ز قول ماست آن 
مازخلق و ال عالم بهترین مردميم هم نظام عالم و هم مقتدای انس و جان 
سالکان لجه دربای هر امری کریه ضامنان حادثات دسر و غم‌های جهان 
ساعبان در کارهای عزت و آداب دین ناقضان عرم‌ها و حکم‌ها در هر زمان 
هر که او را منع می‌خواهيم منعش می‌کنيم جود هم داریم با نیکان j‏ خير مالمان 
سی‌کند شمشیر ما رد بازگشت خیل را صید سرهامی‌کنيم ازاهل عجب‌وسرکشان! 
(۳۰۶) 
ضربتةٌ بااسیف وشط الهامه پشفرة Galo‏ 
EKG‏ من جسمه عظامه و E‏ من WE) atl‏ 
انا dole ge‏ الصمصامة و صاحب الحوض GW‏ القيامه 
اخو نب الله ذى العلامدٌ قد قال اذ (ake‏ العمامه 
انت اخی و معدن الکرام و مر له من coe‏ الامامهٌ؟ 
)۳۰۶( 
بر میان فرق دشمن چون زدم تيغ دو سر آنچنان تیغی که سر می‌سازد از گردن جدا 


2 ۵ 
هذامه 


شد جدا زان تبغ از هم استخوان از جسم او رغم اعدا گشت پیدا نصرت و اقبال ما 
من علیم صاحب plane‏ و تبغ آبدار صاحب و سافی PS‏ چون شود روز جرا 
پس برادر شد مرا پیغمبر صاحب علم گفت بامن چون همی پیچید دستار مرا 
نو مرا هستی برادر معدن لطف وكرم وانکه او از بعد من باشد امام و رهنما" 
(ey)‏ 
QL,‏ الخیل WL Et‏ فوارشها BS‏ العيونِ و دامی 





۱- بعد از آن یکی از اصحاب گفت یا اباالحسن بهر ما هیچ نگذاشتی. 
۲- قال الشبخ المفید رحمةالله عليه و هذا النظم المتفق على نقله دلیل على انه قد ذکر alll‏ و احتج به. 
۳- شیخ مفید گفت - رحمةالله علیه - که این نظم به اتفاق بر نقل وی دلیلست که آن حضرت نص امامت کرده است 


و به این ابیات حجت گرفته. 





دیوان اشعار منسوب به حضرت امیرالمومنین 


و کندة فى لخم و Zo‏ جذام 
اذا Ob‏ ام جنتی و سهامی 
فوارش من همدان غیر لئام 
ذوو نجداتٍ فى اللقاء کرام 
غداة الوغی من شائک و سنام 
و کانوا s‏ الهیجا کاسد ضرام 
سهام الاعادی عند کل ples‏ 
تبت Leb‏ فى غبطة و طعام 
US‏ ع رک البيت عند مقام 
سراع الى الهیجا JR‏ حسام 
اقول لهمدانَ ادخلوا بسلام 


الذين هم هم 


۱۳۲ 


واقبل رهج فی السماء 
و نادی این Aus‏ ذالکلاع و Gar‏ 
ob‏ 4 


همدان 


و Sy ab‏ فیهم دعو فاجاینی 


و من كل Ee‏ قد اتتنا عصابة 


فوارس من همدان لیسوا J%‏ 
یودهم حامی الحقيقة منهم 
فخاضوا bU‏ و lato!‏ | بشرارها 
جزی الله همدان الجنانَ فانهم 
لهمدان Gel‏ کرام lex‏ 

متی PEE‏ فى دارهم لضيافة 
GI 0‏ همدانَ )415 Sel‏ 
3 قوم OF‏ الامام و هی 
اذا Uy éS‏ على باب É‏ 


(y) 


فارسان را دبده‌های سرخ خونی لعل فام 
با غبار مرد جنگی بود یا تبره غمام 
مردمان کنده هم با لخم و با حی جذام 
چون سپر پیشم به وفت کار و مانند سهام 
فارسان از قوم همدان مردمی غير لشام 
صاحبان جاه و فدرت روز پیکار کرام 
روز هیجا صاحبان نیزه و نير و حسام 
کرده ایشان را حمایت‌ها سعید ppd‏ | نام 
همچو شیر گسنه میکردند در جنگ اهتمام 
زانکه ایشان همچو تیرند از پی اعدا مدام 
باز با هیبت به گاه جنگ و با حسن کلام 


جون بدیدم خیل را از کینه با هم نیزه ور 
گرد لشکر رفت سوی آسمان گویی که آن 
باکلاع و فوم بحصب ابن‌هند آواز داد 
خواندم مردان همدان را که هستند آن گروه 
چون بخواندم جمله را کردند اجابت قول من 
پس ز هر قومی دگر آمد به پیشم فرقه‌ای 
نیستند از سردم همدان سواران بی‌سلاح 
سرور و سردارشان حامی الحقیقه زان گروه 
در glo‏ آتش نش سوزان هیجاگشته گرم 
از خدا b‏ جرا مردان همدان را بهشت 


هست همدان را نکو خلقی کزان با زینت‌اند 


ggg‏ سس 


اشعار فارسی و عربی rr‏ 





جون رسی در خانه ایشان و باشی میهمان خواب خوش باشد ترا و حالت خوش با طعام 
فوم همدانند اهل عزت و اهل كرم عزت ایشان چو رک کعبه نزدیک مقام 
دوستاران امامند و هدایتهای خوب کر دم يجا شتاب آرند با تیغ و حسام 
چون شوم روز جزا دربان درهای بهشت گویم ای همدان درآیید ادخلوها بالسلام 
)۳۰۸( 
Go‏ الرجال إِن مَرَحُوا لم Sl‏ قوما تُمارحوا Uyak‏ 
aren‏ م اللسان م 42435 6% قول یسیل منه دم 
)۳۰۸( 
مکن بازیچه با مردم چو بازیچه کنند ایشان ندیدم هیچ قومی کز مزاح او را امان باشد 
جراحت چون جراحات obj‏ نبود تو می‌دانی بسا فولی که چون گویند سیل خون روان باشد 
)۳۰۹( 
Sd‏ علی الاسلام من کان باکيا و قد Sy ESF‏ و معالمه 
لقد ذهب SY LY‏ من الناس الذى هو لازم 
)۳۰۹( 
بگرید بر غم اسلام هر کو هست گرینده که شد متروک اساس wd‏ ن و ارکان مسلمانی 
برون رفت از میان اسلام الا اندکی باقی است ‏ ز مردم آن جماعت راکه لازم گشته تا دانی 
(FY)‏ 
نا RII‏ البيضاء Yb Sos‏ اذا قيل Ss teak WS‏ 
فیوردها فی‌الصف حتی یدیرها سهام المنایا شار ی لموت Lally‏ 


ی 


تراه اذا ما ols‏ یوم i‏ حفيظة آبی فيه ee yi‏ و L S‏ 


و (feel‏ صبرا حين بُدعى الى Eg‏ اذا كان اصوات الرجال Lees‏ 
Wil‏ ابن هند Lab‏ و ضرابنا باسیافنا حتی JF‏ و احجما 
جرّی الله قوما قاتلوا فی لقائهم لدی الحرب قدماً SLL‏ و اکرما 





۱- فيل فى رواية قد رفعها الى الحصین بن منذر صاحب الراية بصفین رواه المبرد و روی الاخطب فى مناقب 
انهالحصين بن منذر صاحب الراية بالصفين. 





۱۳۴ دیوان اشعار منسوب به حضرت اميرالمۋمنین 





ربيعة Gel‏ انهم اهل نجدة و بأس اذا لاقوا خمیسا Lage‏ 
(r+)‏ 
رایت بیضاست ما را گشته لرزان سایه‌اش هم به مر ما خضینش پیش آرد در وغاا 
آورد آنزا به صف جنگ و می‌گرداندش با سهام مرگ از خون گشته ریزان قطره‌ها 
بینی آنرا چون بود روز حمیت در نبرد بی‌غم و بی سرکشی با هيبت و عز و سخا 
او جمیل الصبر باشد چون به هیجا خوانیش در دمی که آواز سردم را ندانی جز صدا 
ماچشانيديم ابن هند را لذات تيع روی گرداندند آخر جمله از شمشیر ما 
حق جزا بخشد به قومی کین کسان راکشته‌اند در وغا پیش آمدند آخر زهی عزو علا 
بعنی اقوام ربیعه پردلند و اهل جاه گاه حرب آن دم که باشد بی‌حد و بی‌انتها 
)۳۱۱( 
افاطم هاكي السیف غير ذمیم فلست Baby‏ و لا بلئیم" 
افاطم 5 قد Cab!‏ فى نصر احمد و abá‏ رت بالعباد poy‏ 
ريد oly‏ الله لا شیء tee‏ و رضوائّه فى جنة mig‏ 
هممت ابن عبر الدار حتی ضربته Ch‏ روتق sä‏ العظام رمیم 
و كنت امرءاأشمو اذا الحرث شرت و bab‏ على ساق بغیر ملیم 
فغادر 45 بالقاع فارفض the‏ عبادید من ذی قاط و كليم 
و سیفی By‏ کالقهاب ره Sel‏ به من gle‏ و صمیم 
فما زلت حتی Qu oe‏ جُمُوعھم و آشفیتٌ منهم صدر کل حکیم 


فاطمه بستان ز من این تيغ نامدموم من نیستم لرزنده در جنگ و نیم مرد لشیم؟ 





۱- روایت است این ابیات از حَصَین‌بن مُنذر که صاحب رایت بود در جنگ صفین و مُبرّد و اخطب خوارزم در US‏ 
مناقب آورده که این ابیات حصین منذر راست. 

۲- قال حن رجع من غزوة احد و قد ضرب بسیفه حتی کسرئم اقبل به الى فاطمة و اعطاها okl‏ ثم انشا بقول و قد 
oly)‏ محمدین اسحق. 


۳- روایت است که در غزای احد چندان شمشیر زد که شمشیر شکسته شد. آورد آنرا و به فاطمه داد و این 





اشعار فارسی و عربی ۱۳۵ 





فاطمه من سمتحن گشتم به نصر احمدی در رضای حق که او بر بندگان باشد رحیم 
من نخواهم جز ثواب کردگار خویشتن بعد از آن هم دیدن رضوان و جنات نعیم 
قصد کردم سوی عبدالدار تا او را زدم با جلای تیغ جوهردار و شد عظمش رمیم 
من یکی مرد م که می‌گردم بلند ازحرب وچست چون شود پیکار پیدا پیش هر مرد لشیم 
جمع او کردم پریشان بر زمین انداختم آن پریشان ماندگان را جمله نومید و سقیم 
نبغ من همچون شهاب روشن و جنبانمش فطع می‌سازم بدان گردن که باشد مستقیم 
من نرفتم تا پریشان ساخت gee‏ مجموع را پس شفا دادم به آنها صدر هر مرد حکیم 
)۳1۲( 
Gel, GY‏ کلامی انی و رب )54 Lal‏ 
ال ایا بلث خيامى hes‏ حمل الاسد الضر ۳ 
بباتر مسوال حسام عود قط اللحم والمظام 
(۳۱۲) 
مکن تمجیل و بشنو نکته من خورم سوگند حسق کسردگارم 
که سوی من بلاها چون نهد )55 کنم حمله چو شیر آتشین دم 
بسدین برنده شمشیر درخشان که سازد فطع لحم و عظم با هم 
(۳۱۳) 
Efi‏ لحاکَ الل ان لم ثم 3 سیف roe Ge‏ 


a 


Fog oz 7‏ 6 
انى و رب الحجر المکرم د SSS‏ بلحمی و دمی 
(۳۱۳) 
باش ثابت لعنت حق بر تو گر مژمن نه‌ای تا برد زین تبغ من تبفی که باشد پرده در 
آنجنان تیفی که حملش کرده انگشتان من زان حمایت می‌کنم خود را و قوم خود دگر 


از ره تحفقیق من حق خدا رب حجر جود بنمودم به رب کعبه آن بخشنده‌تر 





-> 





۱۳۹ دیوان اشعار منسوب به حضرت امیرالمؤمنین 


)۳۱۴( 
ogy S WIE SAY‏ كان ig‏ و بنا MESS‏ 
ال فى هماهم Me‏ فى لیلة ظلماء Wy‏ 
یی رسول الله فیها ASS‏ بين Som‏ و we chy‏ 
لابد من بلية ملک 
)۳۱۴( 
ای خداوند جهان حارث که بود او ابن عم بود باما در وفاداری و GIL‏ بی‌خطر' 
آمد او در صوت بی نطق و صدای غم oly‏ با غم و اندوه و محنت در شب تاریک در 
بهر کاری شد رسول‌الله را ابنجا گذاشت در میان نیغ‌ها و نیزه‌های بی شمر 
هست لابد از بلایی کامدش گویا به سر 
(۳۱۵) 
يا عمرو قد لاقیت فارس hy‏ عند اللقاء معاود الاقدام 
ین آل هاشم من سَناء باهر و مهڏبين متوجين کرام 
es‏ دین لاله و نصره و الى الهّدى و BLE‏ الاسلا 





Jig,‏ عضب 5 دق حه دی روق یفری از خسان 


ses pe se cet a‏ کل رو 
شهدت قریش و القبائل کلها أن لیس فیها من oo‏ مقامی 
(۳۱۵) 
می‌رسد نزد تو ای عمرو آن سوار از ناگهان آنکه گاه جنگ جنگ و هیجا می‌نهد در پیش گام 
روشنان از آل هاشم ظاهر و باهر به اصل نساجداران جمله وپاکیزه گوهراز کرام 





١‏ قال محمدین اسحق كان رسول الله صلی الله عليه و آله بعث الحارث بن عبدالمطلب فأبطاً الرجعة حتی تخرّف 
عليه فقال امیرالممنین عليه السلام فى ذلک. 
=Y‏ محمدبن اسحاق گفت رسول صلی‌الله علیه واله وسلم حارث‌بن عبد المطلب را جهت مهمی به جانبی فرستاده 


بود و دير کشید. چنانکه بر وی ترسبد در Ol‏ حال امیرالمومنین این اببات گفت علیه السلام. 


Oe 
۱۳۷ اشعار فارسی و عربی‎ 


سس _س_ع_ع_ع-ع_ _ NY‏ 
سوی دین > همی خوانند و فتح و نصرتش سوی راه شرع و اسلام و سوی دارالسلام 
باشرار نیغ هندی تیز و بران و تنک فقرها از هم جدا سازند ازان نیغ و حسام 
در مبان ما محمد روی او گویا که هست آفتابی نور گستر در چنان ابر و غمام 
هست ایرد poli‏ دين خود و پینمبرش مسی‌دهد یاری دلیسران موحد را تسمام 
سر به سر قوم AD‏ اکنون کواهی می‌دهند ‏ آن کزیشان نیست کس راهمچو من فدرومتام 
(r\F)‏ 
لهی ۷ o6 iE‏ م بالذی قد کان 3 
فمالى حيلة الارجائى عفوک ان PaE‏ 
كم من ژلة لی فی الخطایا . Aide‏ و قرع یی 
ین اشاش لى حيرا و إنى )$4 الناس ان لم GE‏ عنی 
و بين Job SE GH‏ کانی قد Sd bes‏ 
ol‏ 18 الدنيا Bl dl, UB‏ منها ED‏ 
فلو ESAD SI‏ الزهد فیها لت لاملها dl ob‏ 
(۳۱۶) 
خداوندا عذاب من مکن زانک مقرم بر گ گنه جون از من است آن 
ندارم حیلتی غير از امیدی به عفو تو گمان لطف و احسان 
بسی لفزید پایم در خطاها گزیدم دست و انگشتان j‏ حرمان 
به ف" ن مردم گمان خير دارند نبخشی گر مرا من شر خلقان 
به پیش من ره دور و درازست که می‌خواند مرا من بنده فرمان 
شدم مجنون j‏ زینت‌های G‏ فناشد در تمنی عمر من زان 
اگر من راست می‌گفتم ز تقوا ‏ مرا پیشت سپر بودی بدیشان 
)۳۱۷( 
و من LaF att Lars‏ باداب pak‏ يسان 
و من EE‏ مطامعه be‏ من الدنيا بائواب الامان 
و ما Gall Gat‏ ماذا SW‏ اا ما عاش من حَدثِ الزمان 
فان درت بک ALY‏ فاصبر و کن Wh‏ محمود المعانی 





دیوان اشعار منسوب به حضرت امیرالمژمنین 


۱۳۸ 





فان SE JI‏ بالهوان 
e K3‏ بالشکر مد منطلق اللسان 


و لا تک ساکنا فی دار ذل 
فان SY‏ ذو گرم جمیلا 


)۳۱۷( 


با کمال و فضل و آداب و حقیقت‌های آن 
از مسصیبت‌های دنیا خلعت امن و امان 
در معاش روزگارش شر و احداث زمان 
با خدا می‌باش تا کارت شود نیکو ازان 
زانکه خواری هست مقرون زبونی و هوان 
ساز دایم شکر آن احسان او ورد زبان 


هر که باشد طبع‌های او کرم آراسته است 
وانکه او در دهر باشد کم طمع پوشیده است 
نیست معلوم جوان کز دهر کی خواهد رسید 
گر کند غدری به تو ایام صبر آور به پیش 
تو مشو ساکن به شهری کاندرو خواری کشی 


بباتوگر اهل کرم نیکوئیی آرد بجا 


(۳۱۸) 


تل WSL‏ سیهو 


A ۹4 ِ# 
o> و‎ Ja jul نما‎ 


خابٍ من Cds‏ شیثا لا یکون 


هون AN‏ 5 تعش فی راحة 
لیس | مر المرء سهلا SS‏ 
dhs‏ الراحة فى دار Kall‏ 


(۳۱۸) 


هر چه آسان گیریش آسان نماست 


Zee 
کار اسان گیر و در راحت بری‎ 


نیست کار مرد آسان جملگی کار که که آسان و که که دشوار خاست 
راحت از دار فنا جویی مدام شد زبانکار آنکه او نابود خواست 
(۳۱۹) 
اذا ds WHE Sb oe‏ كل HE‏ شکون 
و لا fie‏ عن الاحسان فیها فلا ری السکون ی یکون 
(۳۱۹) 
مغتنم دان گر نسیم دولتت گسردد وزان عاقبت چون هر وزیدن را سکونی در قفاست 


در چنان حال از نکوئی و سخا غافل مباش نو چه دانی تا مقام و مسکنت آخ ر کجاست 
(FY)‏ 
لا تخضَن لمخلوق علی طمع فان ذلک 205 منک فى الدین 
واسترزي الله مما فى خزائنه فانما GIS fy ZY)‏ والنون 
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ان الذی انت ترجوه و WEE‏ من البرية مسکین oh‏ مسکین 

ما احسن الدینَ Bally‏ اذا اجتمعا لا بازک الله فی دنیا بلا دین 

لو کان LHL‏ یداه اللبیت غنع as‏ 6 کل لبيب Je‏ قارون 

تکنما الرزق بالمیزان ین حَکم BY‏ اللبیب و É ghd‏ مَأفون 

)۳۲۰( 

در طمع‌کاری مشو خوار و فروتن پیش GLE‏ کاندرین سستی نماید از تو در سم و دين 
رزق خود از حضرت Garde‏ ومخزن‌های‌او کار مردم در میان کاف و نون باشد رهي 
این که در اميد کار خود بدو دل بسته‌ای در میان خلق مسکین‌ابن مسکین است این 
ای خوشا دنبا و دینی کان به هم باشند جمع برکت حق نیست در دنیااگر نبود به دين 
گر شدی از عقل file‏ را زبادت مال و جاه هر خردمندی بدی مانند فارون در زمین 
لیکن ارزاقست در میزان تقدیر از حکم گاه می‌بخشد به ابله گه به مرد خرده‌بین 





۱ (۳۲۱) 
UE‏ ہما تَهُوی یکن ped SW L‏ كان الا تکونا! 
(۳۲۱) 
Sli‏ از هر چه می‌خواهی که کم وافع شود کانچه در بابش سخن گوبی نگردد آنچنان؟ 
(YY) ۱‏ 
ets 4‏ منالحياةولكن "lle‏ 


-١‏ فال ابن عباس كنت و على علیه‌السلام عنبد النبى صلی الله عليه و سلم و کان صلی الله عليه و آله Sou‏ الفال. 
فقال تفأل بماتهوی یکن. فلمّا خرجنا قال لی علی علیه‌السلام اسمعت ما قاله صلی الله عليه يابن عباس. فقلت 
نعم. فقال عليه السلام آَتحب ان تسمع شعراً. قلت نعم. فقال عليه السلام. 

1- ابن عباس گفت من با علی نزد رسول‌الله صلی‌الله عليه وآلهوسلم بودیم و آن حضرت فال و تفال دوست 
می‌داشت. گفت که فال بگیر به هر چه خواهی که می‌شود. بعد از آنکه از نزد آن حضرت بیرون آمدیم علی مرا 
گنت شنیدی که پیغمبر چه فرمود گفتم بلی. گفت هبخ می‌خواهی که شعری بشنوی گفتم بلی. این بیت گفت 
poll‏ 


foot‏ على عليه السلام على عمربن الخطاب يعزيه عن متوفى له فقال عليه السلام 





۱۴۰ دیوان اشعار منسوب به حضرت امیرالممنین 


RAI‏ بباق بعد ahs‏ ولاالمُعَرّي وان عاشاالی‌حین 
r)‏ 

ماعزاپرس توایم امانداریم اعتماد بر حیات خویش و هست این سنت دین‌خدا' 
نه عرا دارن ده می‌ماند ز بعد مرده‌اش نه عزا پرسنده هم گر چند ماند Whe‏ 
(۳۲۳) 

اذا المرة لم یر ضَ Blu‏ و لم يأتِ من امره K‏ 

و Gl‏ باب قافتاده وة 
135 فقد ساء تدبیره سَیضُحَک یوما و یکی سنه 
)۳۲۳( 
اگر راضی نباشد مرد در جا و مکان خود نیاید هیچ کارش را رواج از گردش دوران 
دران حالت برد بر راه عجب و سرکشی او را شود سرتَشته و گمراه و بر خود نیک داند آن 
گذار او راکه زشت و ناپسندیده است تدییرش که او یک روز دارد خنده و سالی بود گریان 
(YF)‏ 
سیف رسول الله فی یمینی و فی یساری قاطع الوتين 
JS‏ من بارَرّنی یجینی el‏ بالسیف عن قرینی 
ow‏ و عن سبیل الدین هذا قلیل من طلاب العین 
(rrr)‏ 
به دست راست تیغ جان ستان مصطنی دارم به دست جپ دگر ب‌نده رگهای گردنها 
به من هر کس که پیدا می‌شود در عرصه میدان به تیغش می‌زنم بهر قرینم سید بطحا 
محمد آنکه جانها شد سبیل راه دين او ijy‏ ن کم بود از طالبان جنت‌المأوا 
(۳۲۵) 
الدهر ادى BI,‏ آغنانی Syl,‏ 25 والصبه É‏ 
و i‏ من الایام has‏ حتی UES‏ قد کان ینهانی 





تاه به AS]‏ فاستحسنه 





علیه السلام. 





اشعار فارسی و عربی ۱۴۱ 


(YA) 





دهرم ادب فرموده و نومیدیم کرده غنی فوتم فناعت داده و صبرم مربی در بلا 
بسبار کردم تجربه در روزگار خویشتن تا دور افکندم ز خود چیزی که نهی آمد مرا 
(۳۲۶) 
عودن نفک الحياء Wes‏ و Wal GF‏ و لا WEE‏ 
انما Ye‏ لتستقبل الموت و ۰ 
سوف 2 dy soll‏ بعدک فانظه ای Bysol‏ 
)۲۶( 
باز گردان نفس را سوی حیاو حفظ کن از جهان ایمن مباش و در ره تقوی گذر 
زانکه او سوی تو UT‏ بهر استقبال مرگ آردت در عالم از بهر برون بردن دگر 
زود باشد کر نو ماند داستان‌ها پس ببین تا کدامین حال را بر خویش داری دوست‌تر 
)۳۲۷( 
SI Abb‏ السجد و اليقين يا بنت خيرالناس اجمعين' 
ما LF‏ البائس الیسکین قد قام بالباب له حَنين 
بشگو الى اله و بستگین یشکو الینا جائعا حزین 
کل 4S gc yl‏ رهین و فاعل الخیرات یستبین 
موعده جنه WI as fle‏ على الضنين 
و للبخیل موقف مهین تهوی به النارٌ الى سجین 
alc‏ الحميمْ والفسلین یکت فیهالدهروالسنین" 





۱- روی عن المداینی و غیره فی تفسیر قوله تعالی «و یطعمون الطعام على حبه مسکیناً و تيماً و اسيرا» آنها نزلت 
فى حق على علیه‌السلام قال جاء مسکین فقال السلام علیکم با اهلبيت محمد. مسکین من مساکین المسلمین 
اطعمونی اطعمکم الله فسمعه على عليه السلام فقال. 


7- امرک سمع یابن عم و طاعة ما بی من لوم و لا ضراعة 





:۱ دیوان اشعار منسوب به حضرت امیرالمژ منین 





)۳۲۷( 
فاطمه ای ذات مجد و دانش و قدر و بقین دختر j‏ نیکوترین GLE‏ و خیرالمر سین 
می نبینی سوی مسکینی که هست او ناامید بر در استاده کشیده ناله زار حسزین 
می‌کند شکوه سوی بزدان و ساکن گشته است سوی ما هم شکوه دارد گسنه مانده ابنچنین 
جمله مردم به کسب خود رهین غم بود فاعل خیرات را راه آشکارست و مبین 
موعد او جنت فردوس و عليين بود وان حرام است از خدا بر اهل شک و ظن‌وکین 
بخل را خواری کننده موقفی باشد به حشر می‌برد او را به سوی آتش و فعر سجین 
هست غسلین و حمیم او را شراب آنجا یقین ' 
)۳۲۸( 
نحن الکرامٌ 35 الکرام و طفنا فی المهد St‏ 
نا اذا Pull Se‏ على بساط العز WS‏ 
)۳۲۸( 
مساکريمانيم و اولاد کرام طفل ما در مهد باشد نامدار 
تا نشستند این لثیمان بر بساط ما قیام خویش کردیم اختیار 
(۳۲۹) 
آتانی BY‏ بالنجوم و ما هو من AS‏ کائن 
ذنوبی LE GLI‏ النجومٌ GOB‏ من شرها cpl‏ 
)۳۲۹( 
منجم از نجومم داد تسهدید بدی از نفس کوکب نیست ممکن 
ز جرم خویش ترسم نه ز کوکب که من از شر آنها هستمایمن 





۱- قول‌الله تعالی «و یطعمون الطعام» الى آخر که در حق علی فرود آمد و سبب آنکه مسکینی بر در حجره آمد و 
گفت سلام بر شما ای اهل بیت محمد. مسکینم از مسکینان اهل اسلام. plab‏ دهید مرا تا خدا شما را طعام 
دهد.علی علیه‌السلام چون شنید این‌ابیات گفت. 

-Y‏ فاطمه علیهاالسلام این بیت را در جواب گفت: 


حکم تو ابن‌عم بر من سمع و طاعتست من نیستم لثیم و نیم عاجز و زبون 





اشعار فارسی و عربی ۱۴۳ 
rs)‏ 
الهی انت ذو فضل و من و انی ذو خطایا فاغعف عنی 
وظنی فیک یا ربی ths fee‏ یا الهی oh‏ 
mY.)‏ 
ای ذات تو اهل فضل و منت من اهل خطا ببخش ازانم 
باشد به توام گمان نیکو تسحقیق کن ای خدا گمانم 
(۳۳۱) 
Sl‏ على pla Jaa ai‏ عضب یمان فى یمین یمان 
ey‏ 
اسد بر اسد حمله با تيغ دارد برنده یمان در یمین بمانی 
(TY)‏ 
انا الغلا SH Eel‏ الماجد ES EY‏ كالشطن 
25 به السادة من اهل اليمن من ساکنی نجدٍ و من اهل عدن 
(TY)‏ 
منم غلام قریشی امین سر خدا بزرگ و ابلج و شیری کشنده همچو رسن 
کشنده همچو رسن آنکه نقطه ذاتش به گاه سرعت سیر اینچنین نموده به فن 
رضابه خدمت او oala‏ سروران یمن زاهل نجد و دگر ساکنان ملک عدن 
(YY)‏ 
hp‏ سبی و دینی بصارم تخل یمینی 
عند اللقاء آخمی به عرینی 





(YY) 
یش می‌کنم امروز از خود فضل ودین از شجاعت با چنین تیغی که دارم در یمین‎ 
بیشۀ خود را حمایت می‌کنم هنگام کین‎ 
Arty) 


f , b 
تتکرلی دهری و لم در اننی اع 3 رَعات الخطوب هون‎ 
کیف یکون‎ rall 4 I اعتداوه 4 بت‎ r لخطب‎ res فطل‎ 





دیوان اشعار منسوب به حضرت امیرالمومنین 


۱۴ 





(YY) 


در مقام عزتم سهل است پیشم حادثات 
می‌نمايم صابری یعنی ببین‌فدر و LS‏ 


LEX Esil‏ تبکی کمخزون 
یَعْشون بالظلم مَنْ يدعو الى دين 
والغدرژ فیهم سبیل bb‏ مأمون 
Who tab‏ و USS‏ غير موهون 
کیلک ely JS‏ غير مغبون 
فيه و Oye A‏ ۽ lu‏ بعد پالدون 
کل SS okt‏ مَسنون 
تشفی بها الداء من هام المجانین 
بعد الصُعوبَة بآلاسماح وان 
be‏ نبی کموسی او GS‏ الون 

ew‏ فی آیات یا 


oo +‏ - مه 


ناخوشی‌ها می‌دهد دهرم نمی‌داند که من 
می‌نماید فتنه‌ام یعنی که بنگر دشمنی 
(۳۳۵) 


ام دک دهر غير مأمون 
امد" در قوام si S99‏ 
لا bet‏ عن الفحشاء ما Ny pl‏ 
الا یرون اقل alll‏ خيرهم 
اذ opal‏ و لا یخشّون ii‏ 
فسوف نجزیهم ان لم نم عجلا 
او ينتهون عن الامر الذى وتفوا 
و نحت pall‏ من يرجو هضیمتنا 
و AG clay‏ الملح خالطها 
حنی اد شنم 
او يۇمنوا بکتاب ب he JH‏ 

یأتیبأمر so 2 Be‏ عوج 


(Yo) 
آس‌ازیاد عالم بی‌اعتماد و بى بفا‎ 
با خود زباد فوم‌ها کایشان سفیه و جاهاند‎ 
منهی نمی‌گردند هیچ از فحش تا فرموده‌اند‎ 


محزون وغمگین‌گشته‌ای‌باگریه‌واشک‌روان؟ 
آرند ظلم و جور بر داعی دین و راه دان 
غدری که با ایشان بود aly‏ است بی امن و امان 
کانجا غضب کردیم ما از بهر عثمان در مبان 
از طعن نیزه پی به پی ضربی که هست آن‌بی‌هوان 


آبانمی‌بنند هیچ ایزد کند کم جمله را 


Par T ۰ e ۰ ۰ ۷ 4 a a 
جسمس جوشدغلطان به خون ترسی‌نبود | ن‌فوم‌را‎ 





۱- قال عليه السلام Sh,‏ عثمان بن مظعون و قد رواه محمدبن اسحق و ذلک ان عين عثمان هذا اصیبت بلطمة من 
قریش. 


۲- در این ابیات باد می‌کند عثمان‌بن‌مظعون را که چشم وی در جنگ قریش بیرون افتاد به لطمه‌ای که به وی رسبد. 





۱۴۵ 


اشعار فارسی و عربی 





کیلی به کیلی راستی بی‌غین و نقصان و زبان 
راضی شوند آخر ز ما بر هر چه کمتر باشد آن 
با نیزه لرزان به کف کانرا بود روشن سنان 
بخشد شفا دردی که‌هست آن‌درسردیوانگان 
از بعد سختی و بلا با نرمی و صلح و امان 
بر احمد موسی صفت کو دارد از ذوالنون نشان 
زانسان که ظاهر ساخته SLT‏ باسپن سر آن 


بسخشیم ایشان را جزا زود ار نمیریم از فضا 
با بشنوند این نهی از کاری که ابنجا مانده‌اند 
مامانع ظلمیم اگر بر ماکسی خواهد ستم 
وز تبز کرده نیغ‌ها گوبی که بوده با نمک 
افرار نا آرند آن مردان بی عقل و خرد 
با آورند ایمان همه با مصحفی کامد فرو 
آمد به کاری روشن و آن کار GIENE‏ 


(YF) 
برف کما أَرْتوآعرضْعن‌الجاهلين‎ Aly العفو‎ B 
فمستحسی‌من‌ذوی‌الجاه‌لین‎ LU ES ولیب الکلام‎ 
(YF) 
و به کار نیک فرما همچنانک  ایزدت فرموده و اعراض کن از جاهلان‎ Sh عفو‎ 


با خلاین سر به سر می‌گو حدیث چرب ونرم زان کز اهل جاه بس نیکوست جربی زبان 
(۳۳۷) 
ما لا یکونْ فلا یکون بحیلة lal‏ و ما هو IS‏ سیکون 
سیکون ما هو BUS‏ وقته ‏ اخوالجهالة Siia‏ محزون 
AS‏ القویٌ فلا ينال as‏ حَظاً و des‏ عاجر و تهین 
(YY)‏ 
هر چه شد نابودنی بوده نمی‌گردد به سعی تاابد ور بودنی باشد بباشد در زمان 
زود گردد بودنی بوده ولی در وقت خویش اهل جهل و ناسپاسی در غم و رنج است ازان 
می‌کند مرد قوی سعی و نمی‌یابد به سعی ور بینی عاجزی مسکین برد حظی گران 
(۳۳۸) 


SY‏ على النساء آخ اخا مافی الرجال على النساء امین 
کل الرجال وان تفت جُهد؛ لاب آنْ بنظرة سسیخون 
ally‏ اوفی من 2455 بعهّده ما للنساء سوی القبور حون 





ce SS yal اشعار منسوب به حضرت‎ Oly > ۱۹ 





(A) 
نیست بر زن ایمنی گر با برادر بینیش بینیش زانکه از مردان نباشد بر زنان امن و امان‎ 
می‌کنند آخر نسظر دزدیده لابدست آن‎ S جمله مردان در صلاح و عفت ار جهدی‎ 
گور به آنراکه بر عهدش نداری اعتماد نیست زن راغیر گور تبره حصنی در جهان‎ 

("4) 

يا اکرم الخلق على الله والمصطفى بالشرف الباهی 
agen‏ من ght Gab‏ ناهی 
ONG‏ له حَیدر لا غیر فلیس با و لا للاهی 
رئ ماد اف من سین iy Use‏ واهی 
هل العدّی E SUSY‏ مع کل ناس AL‏ ساهی 
padl pio‏ على ale aie‏ بحیدر و pall‏ لله 

(rr) 
زروی عز و شرف مصطنی به فخر و تبار‎ mS ایا کسریم‌تر خلق بر خدای‎ 
بود مسحمد مختار آنکه تاآمد زنارواو بدی نهی کرده و انکار‎ 
برای او تو علی را بخوان نه غیرش را که نیست اجنبی و بی تمیز و بدکردار‎ 
بسبینی ز تيغ بسرانش شکسته گشته و باطل به باری جبار‎ AS ستون‎ 
عدو به صورت گرگان همی کند عوعو ولیکن از پی آن کس که هست غافل‌وار‎ 
شود هزيمت جمع عدو و بگریزند  به سعی حیدر و یاری ایزد دادار‎ 


OT), 
MGS لا تری ما‎ ty Jal کن للمکاره بالعزاء مُقَطعا‎ 
752) فيه العیون و انه‎ Eá الفتی‎ Se ما‎ 
a لسائه 55 الجواب و انه‎ A SU اخْتَرَنْ‎ LG 
SE oy BB و‎ EM و لربما تسم الوقور من‎ 





۱- قال محمدبن عبدالملک الشیبانی باسناده عن ابی عمروین العلا انه قال الطلاق البت الشلاث له لازم ان كانت 


العرب قالت اجود من هذه الابیات و هی لعلی بن ابی‌طالب علیه‌السلام اخبرنی به ble‏ من مشيخة اهل المدينة. 


TT TT TT Te‏ سس سس سس سس سس 


اشعار فارسی و عربی ۱۳۷ 
(TFs)‏ 

به تبغ صبر فطع جمله مکروهات کن از خود که کم روزی بود کزدهردون‌دیگرنبینی آن' 

بسا مرد جوان کر خامشی خود را نهان دارد بود در دیده ظاهر خوب اما ابله و نادان 

بسا مرد کریمی کو زبان خود نگه دارد ‏ هراسان از جواب بد اگر چه باشدش تبان 

سا fal‏ وقاری کو جفا بیند کند خنده دلش از سوزش آن در نهان با ناله و افغان 


(f1 ) 


عن الکلم المحیظات و ally SET‏ بى 
i,‏ 33 جل المقال لان لا obi‏ بيا 1 
اذا St as SSL‏ انا ASi‏ 


ولا ely, vam‏ الرجال و ان زخرفوا لک او Lasa‏ 


فکم من فتی یُعجب الناظرین له الس و له 5 
ینام اا SLISI on‏ و عند الدناءة یشتنبه 
) 1( 
خامشم من از سخن‌هایی که آرد دشمنی حلم می‌ورزم که باشد خوب مانندی مرا" 


می‌کنم ترک سخن‌هایی که آن باشد بزرگ تانباید در جواب آن شتیدن ناسا 
گر سفاهت را کشم با خود زنادان و سفیه . پس من از بی‌دانشان جاهل‌ترم در کارها 
نو مشو مغرور از قول chy‏ مردمان ‏ گر تو را زینت دهند از Se‏ و تزویر و ریا 
ای بسا مرد جوان کش ناظران بینند خوب هم زبانش در تکلم خوب و هم نیکو لقا 





۱- گفت محمدبن عبدالملک الشیبانی به اسناد از ابی عمروین علاکه او گفت سه طلاق قطعی لازم آید او را اگر در 
عرب کسی به ازین چند بیت گفته باشد و این ابیات را مرتضی علی علیه‌السلام گفته و مرا ازین خبر دادند جمعی 
از شیخان اهل مدینه. 

۲“ و روی ابرالفضل باسناده عن ابی عزيّة محمدبن موسی القاضی قال انشدنی جماعة من اهل العلم هذه الابیات 
لعلی‌بن ابی طالب و كان ابوعزيّة یمجبها و یکثر انشادها. 

-T‏ روایت کرد ابوالفضل به اسناد از yl‏ 456 محمدبن‌موسی القاضی که گفت جماعتی از اهل علم بر من خواندند 


-. ۰ ی اند. 
این ابات را که امیرالمژمنین علیه‌السلام گفته است و ابوعزیه به این ابیات تعجب می‌نمود و بسیار می‌خواند 








۱۴۸ دیوان اشعار منسوب به حضنرت امیرالمومنین 
E .‏ > 6۱ ۳ 
جون‌شو د ظاه رکرامت‌هابو د در خواب جهل هست هنکام دنائت عافل و زیرک نما 
(FY)‏ 


ان السلامة فيها رک مافیها 
الا التی كان Js‏ الموت sh‏ 
و ان بناها بش Wot Ob‏ 
حتی سقاها lS‏ مرت ساقیها 


و دوژنا لخراب الدهر le‏ 
iasi‏ خرابا Syl Slog‏ اهلیها 
من المنية آمال wes‏ 


والنفس 3 شر ها والموت بطو بها 


النفش تبکی على الدنيا و قد Cale‏ 
لا داز ald‏ بعد الموت YES‏ 
قان بناها ty‏ طاب مَشكتها 
231 الملوک التی كانت hs‏ 
ul.‏ لذوی الميراثِ 
کم من مدائن فی ألآفاق قد a‏ 
لکل نفس و آن ¿ كانت على وجل 
فالمرء bts‏ والدهر ads‏ 


۳۳۲ ) 


آنکه باشد ایمنی در ترک اسباب جهان 
غير ازان جای ی که پیش از مرگ خواهدساخت آن 
ور به شر سازد اساس آن بدش Le‏ و مکان 
SL‏ موت است اکنون کاسه‌دار بزمشان 
خانه‌های ما پی ویرانی آمد بی‌گمان 
اهل آن مردند شام و شد خراب آن خان ومان 
از بلای مرگ امیدش قوی باشد به جان 
نفس بگشاید ورق مرگش بپیچد چون نشان 


نفس بر دنیای دون می‌گرید و داند بقین 
بست بعد از مرگ کس را خانه و جای نشست 
گر بنای آن به خبر افکند خوش شد مسکنش 
خود کجا رفتند شاهان مسلط بر بلاد 
مال ما از بهر میراث است چون جمع آوریم 
ای بسا شهری که در اطراف عالم شد بنا 
گرچه باشد خوف و بیمی در جهان مر نفس را 
مرد اساسش پهن سازد دهر بندد در همش 


(rrr) 


7 os 


یأتیک S85,‏ حین 238 فيه 
یاتیک حین الوقت او as‏ 
با لعبد ارف من اب ay‏ 
SUS tet‏ و انت لا La‏ 


و و . 
کانه م حسمه تخفه 
و مں > ان 


لا نعتین على العباد فانما 
a‏ القضاء لوقته فکانه 
یع تک و کن Sal‏ سا 
ال ‘ott‏ 
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(rrr)‏ 

مکن عتاب به مردم ز فقر خو که بقین رسد نصیبۀ نوگاه امر و حکم قدر 

فضای رفته به هنگام خویش موقوف است رسد به وقت به تو بارسی نواش به گذر 





نو اعتماد به مولای خویش کن که بود به بنده دوست‌تر از پاری پدر به پسر 
غنای نفس بکن آشکار و فقر نهان وگر بسوخت دلت بر زبان خویش مبر 
کسی است خ رکه چو جسمش زبون شودازفتر . نهان کد الم فسقر از تن لاغر 
(fF)‏ 
ان المكارم اخلاق مطهرة فالدينٌ اولها والعقل galt‏ 
والسلم الها والحلم Yul)‏ والجود خایشها والفضل ساديها 
YL 2,‏ والصبرٌ Sl, YUL‏ تاسغها واللين باقیها 
gl pls ial,‏ لا oleh‏ و لَشث Wabi‏ جین آغعیها 
(fF)‏ 
شد مکارم پاکی اخلاق بشنو یک به یک اول آن دین اسلام است و ثانی Jis‏ دان 
علم باشد ثالث oT‏ حلم باشد رابعش جود خامس فضل باشد سادس آن بی گمان 
سابع آن هست نیکویی و صبرش امن است ‏ شکر ناسع شد تواضع را شمر بافی oT‏ 
نفس می‌داند که من او را نمی‌دارم درست نیستم رهرو مگر وفتی کزو گیرم کران 
)۳۴۵( 
الغنی فى النفوس والفقه فیها ان JB SS‏ يَجزيها 
Gul Sh‏ بالقنوع Edb Wy‏ منک فوق ما iS‏ 
لیس فيما مضی و لافی WEE ye ob Well‏ 
انما انت طول عفرک ما Se‏ بالساعة التی انت فیها 
(rra)‏ 
جون غناو فقر در نفست بود گر جزا بخشی کمست او را بران 
بافناعت نفس رامشغول دار ور نه جوید از نو دیگر بیش ازان 
آنجه بگذشته است معدوم است و باز زانکه آبد نیست لذت این زمان 


ای که با عمر درازی عمر تو ساعتی شدکین زمان هستی دران 


دیوان اشعار منسوب به حضرت اميرالمؤمنین 





۱۵۰ 


(۴۶) 


تسد من خالق من بما قد خصنيها! 
و لى السبقة فى السلام db‏ طفلا و وجیها 
یی بالعلم زَا فيه قد bye‏ فقیها 
ثم فخری برسول الله اذ زوجنیها 
oh,‏ و تین ثم صولات تلیها 
و انا القاتل عَمرواً یوم Sle‏ الناس فيها 
و اذا نادی رسول الله نحوی قلت لها 
هِبة الله فَمَنْ مثلی فى الناس شبيها 


انا للحرب یه و بنفسی ها 
لن تری فى حَوْمَّة الهیجاء لى فیها شبیها 
و لى القربة ان Gl‏ شریف Meet‏ 
و لى الفخرٌ على الناس بفاطم و بنيها 
لی وقعات ببدر یوم Sle‏ الناس فیها 
و انا الحامل للراية ie‏ آختویها 
و اذا اضرم حربا احمد قدمنیها 
و انا Zana‏ کاسا GU‏ الانفس فيها 


)۳۳۴۶( 

منم در حرب سردار و نگه دارند؛ خود هم 
مرادر عرصه میدان نبینی شبه و مانندی 
مرا قربت بود زانها که دارند از شرف نسبت 
مرا فخرست بر مردم به زهرا و به فرزندان 
مرا شد وافعات بدر کز وی سوختی مردم 


ll‏ نعمت ازحق است و خصوصم‌بدین‌نعما؟ 
به دین پیشی گرفته هم به طفلی گشته صاحب جا 
نبی تسعلیم علمم داد تاگشتم چنین دانا 
دگر فخرم به پیفمبر که زوجم کرد زهرا را 
احد دیگر حنین آن دم که جولان داشت l KI‏ 
منم دارندۀ رایت به حش در دستش آوردم چو شد گرمی حرب احمد مرا در پیش کرد آنجا 
رسول حق مرا چون خواند آنجا مرحباگفتم عطای 
(۳۴۷) 
و فى قبض كني Jib‏ عند us Yy‏ على الحرص امک فى Soll‏ 
و فی ei‏ عند السمات hel‏ الافانظرونی قد Lis‏ 


حق بود این کیست از مردم مرا همتا 


۱- قال عليه السلام لمّا افتخر المهاجرون بآثارهم فى الاسلام بحضرت الرسول صلی الله عليه و آله اورد هذه 
الابیات الامام ابرالفتح فى تفسیره و نسبها الى امیرالمومنین عليه السلام. 

۲- روایت است که مهاجر و انصار در حضرت رسول مختار صلی‌الله وعلیه pln yall‏ مباهات به کرامت و آثار 
خود می‌کردند. امیرالمژمنین این ابیات انشا فرمود و امام‌ابوالفتح در تفسیری که منسوب به وی است این ابیات 


آورده است. 
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)۳۴۷( 
آنکه هنگام ولادت بسته باشد مشت طفل شد نشان حرص کان همراه با هر زنده‌ای است 
وفت مردن چو نگشای د کف بود پند Sp Sy GS‏ جهان رفتم به دستم هیچ نیست 
)۳۴۸( 
oly Lee‏ فى aL‏ و بلاءٍ 553 منه اليه 
رب یوم Wb ES‏ صرت فی Sone‏ علیه 
l‏ )۳۴۸( 
از زمان دارم تعجب در دو حال نیک و بد زو بلا شد هم به سوی او کنم رد بلا 
ای بسا روزی که آمد وز غمش بگریستم گربه کردم روز دیگر حسرت oT‏ روز را 
)۳۴۹( 
انا مذ كنت Qe Ea‏ العقل جریا JE‏ الابطال هرا ثم لا SEB‏ 
یا سباع الب ریفی و کلی ذا اللحم نی 
(۳۳۹) 
من چو poy‏ طفل poy‏ ثابت‌العقل و دلیر پهلوان پهلوانان نه ز کس خوفی مرا 
ای ددان بر بیایید و خورید این لاشه‌ها 
)۵۰( 
فش ERS‏ ان تكون فقيرة Gill,‏ خير من A‏ بطنیها 
وغتّی النفوس هو EFA GUI‏ فجمیعٌ ما فى الارض لا WAS‏ 
(ra)‏ 
نفس بی طاقت جزع دار د که خواهد شد فقیر فقر بهتر از غناکو راکندگمره به لاف 
شد غناکافی به نفس اما اگر سرکش شود هر چه باشد در زمین او را نمی‌باشد کفات 
(Yan)‏ 
اذا BS] esti‏ الرجال c‏ الْقناعة WES‏ و ری 
فکن 365 Ue,‏ فی التّرى و Je ib‏ الشريا 
wf‏ ائل ذی ne‏ تراء ما فى يديه ایا 
AE‏ اراقة ماء الحياة دون DL‏ ماء Gail‏ 





۱۲ 





)۳۵۱( 


کافی بود قناعت و خرم دلی ترا 
بینی که سوی دست کسش نیست التجا 
بهت رکه ریزی از پی نان آبروی را 


جون تشنه ساختت کف بی آب مردمان 
زان مرد شو که چون بودش SL‏ بر زمین 
JL‏ ایستاده j‏ زر و مال منعمان 
گر زانکه ریزی آب ز عین الحبات خویش 


(YOY) 

اذا CL‏ ان تحیی حياة LI‏ فلا تخشد ولا تخل ولا SoS‏ على الدنيا 
(YOY)‏ 

حیات خویش اگر خواهی که شیرین باشد وزیبا ‏ مشو حاسد مشو ممسک میا در حرص بر دنیا 
(۳۵۳) 

و محترش من نفسه خوف DS I‏ عليه ine‏ هی Lal‏ 


الى ابیز والتقوی فنال الامانیا 


We pio Wyo و‎ bu 
والمعالیا‎ Wl إلا‎ a آپی‎ 


حلیما وقورا pill Gilo‏ هادیا 
و في این ان ن sail‏ سرت ar‏ ت Lal.‏ 
نی الوجه Liles‏ 
و tz‏ منه مهد 3 Lely JE‏ 
کتوما لاسرار الضمير 
كما قد علا jal‏ النجوم الدُراریا 


مداویا 


gh Galil‏ و Gl‏ بقلبه 
و Cie‏ اسباب السفاهة Sly‏ 
و Ble‏ عن الفحشاء نفساً كريمة 
ol 5‏ اذا ما طاش ذو الجهل والصبی 
له K m‏ فی ilo‏ حازم 
یروق tio‏ الماء منه بوجهه 
Lbs Yn i all‏ لجاره 
صبوراً علی صرف اللیالی و 4n5‏ 
له همة تعلو على کل همة 


(ar) 


که بر وی حجتی آید که از جون و جرا باشد 
به نیکویی و تقوا تا مراد دل روا باشد 
ز روی عفت و پاکی که تا با فدر و جا باشد 
نخواهد همتش چیزی که جز عز و علا باشد 


نماید بردباری نفس خود را رهنما باشد 


نگهدارنده نفسش بود در خوف لفزیدن 
برین کار است دامن برزده داده گشاد دل 
ز اسباب سفاهت درگذشته وز خیانت هم 
نگهدارنده فحشا شد از نفس نفس کریم خود 
همی بینی که چون با او نیارد جاهل و کودک 


r mT TT TTT a 
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TT TTT TTT‏ سس سس 
go‏ 

برد حلمش چو حلم کهل در تدییر و AET‏ ولی چون بنگری در دیده‌ات غافل نما باشد 


درخشد آب صافی‌وار رویش از صفا و ضوء 
نمی‌بینی که چون نیکی کند همسایه خود را 


پس از وی هر صباحی آب روش درصفاباشد 
A,‏ 
نکهدارد به جان عهدش به کار او به پا باشد 


صبورست او به گردش‌های شب‌ها و فریب آن نگهدارندة اسرار دل بسهر دوا باشد 
علو همت او برتر از سجموع همت‌ها چو ماه چارده کو برتر از نجم سما باشد 
(Yor)‏ 


ياايها St‏ علیا انی آراک بی CE ae‏ 
قد كنت عن ندبه نیا لقاال 
(Yor)‏ 
الا ای آنکه می‌خواهی علی را مگر می‌بینی او راگول و نادان 
یفین هستی غنی از بازی او بیا نزدیک اینک E‏ وی و میدان 
(YO)‏ 


و ری us‏ استهل منادیا 
mel‏ رسول الله اصبحت el‏ 
و کان خلیلی عزتی و Whe‏ 
بی العیس ley‏ و جاوزت وادیا 
اری اثراً قبلی حدیثا و عافیا 
S54‏ به ليثاً Sele‏ ضاریا 
تعادی سباع الارض منه تعادیا 


الا IP J ell ab‏ 
dle‏ له لمّا QL‏ الذی ol‏ 
i‏ ما CAÍ‏ منه و لم یل 
فوالله ما انساک EAL eel‏ 
و کنت متی bal‏ من الارض تلع 
جواد Bx;‏ الخیل عنه LSS‏ 


Tle ty pall قد أحْمَى‎ atl من‎ 


شدي Soe‏ الطّدر هد Sat‏ هو اللیث ade Lae‏ و عاديا 
SY‏ رسول الله خیل ioa‏ 28 غبارا Wis alas‏ 


(YO) 
خر گوبنده مرگم به شب از بیم ترساند مرا بیدار می‌دارد چو آوازش کنم اصفا‎ 
ز غیر مصطفی بایست گفتن ابن خبر ما را؟‎ BL بدو گفتم چو دیدم کامدی با ا بن خبر‎ 
Lia مرا تحفیق گفت او بی حجاب وخوف‌ازوکر دم که پیغمبر خلیل و عزت من بود در‎ 
به حق حق فرآموشت نخواهم کرد ای احمد هميشه باشتر تا بگذرم در راه وادی‌ها‎ 





۵۴ 





شوم گربان چو بینم بی خلیل خود نشان پا 
که می‌بودی بر ایشان همچو شیر شرزه در هیجا 
عدو همچون سباع ار باز گشتی سویش از هرجا 
چو شیر یکو شدیبرخصم| گرخصمش شدی پیدا 
برانگیزند از هر سو غبار تیره زین غوغا 


گهی کاندر فراز و در شیب راهها باشم 
جوادی کز نهییش بود لشکر دور دور از وی 
ازان شیری که می‌کر دی حمابت بیشه از دشمن 
بههیجاسخت بو دونرم دل آن‌صدرعالیقدر 


بگرید زین مصیبت لشکر و خیل رسول‌الله 


)۳۵۶( 


لكان الموتٌ راحة کل حى 
y3 - I 8‏ 
و نسال بعده عن کل شیء 


و لو انا اذا LSS ub‏ 
و لکنا اذا Ld‏ بعثنا 


(TOF) 


بود مردن خلاص هر که شد حی 
ز ما پرسند از هر کار و هر شی 


اگر میریم و ترک ما بگیرند 
ولی میریم و دیکر زنده سازند 


(av ) 


فرح ES‏ القلب الشجی 
و Bc] Kol‏ بالعشی 
G8‏ بالواحد الفرد العلی 
فکم لله من A A‏ 


و کم لله من sill‏ خفی 
و کم AI Ab‏ من بعد عسر 
و کم امر تسا به صباحا 
اذا ESL‏ بک الاحوال Lege‏ 
و لا ES‏ اذا ما ناب خطت 


(rov) 


باشد آن پنهان ز فهم و زیرکی و عاقلی 
یافت دل آخر زکربت نصرت و فتح جلی 
چون بیاید شب در آن باشد بسی خرم دلی 
باش وائ بر کسریم رازق فرد على 


ای بسا لطف نهان حق که از سر و Lis‏ 
ای بسا آسانیی کز بعد دشواری رسید 
ای بسا کاری که حالش بد نماید در صباح 
چون ز احوال جهان روزی به تنگ wT‏ دلت 


شرح نسخه بدلها (عربی) 





شرح نسخه بدلها (عربی) 
۵ مل: فان اتيت بجود له (له وفاء) 
۲مل و ال: وفاء (نگاه کنید: تعلیقات عربی ذیل همین بیت) 
٩‏ مل: خلق السوء 
۴ ال و مل: سف الدماء (نگاه کنید: تعلیقات عربی ذیل همین بیت) 
۲ مل: (طراً) به جای (Lene)‏ 
۴ ال: لیس یدوم النعیم والبلواء (نگاه کنید به تعلیقات عربی ذیل همین بیت) 
۱ «دا: رایت قفاءها (نگاه کنید: تعلیقات عربی ذیل همین بیت) 
۱ مل: هالک النوی (نگاه کنید: تعلیقات عربی ذیل همین بیت) 
۲ مل: دمعک سا کب 
۸ دا و مل: روح کرامة (نگاه کنید: تعلیقات عربی ذیل همین بیت) 
۰ دا: e h‏ اغمض 
۲۳ ل: يتيم العقل 
۲۳ و مل: ازید حلما 
۴مل: منک عون 
۲۱ و شرح میبدی: (صبور) به جای (جلید) 
۵/۲ ال و شرح میبدی: (gle)‏ به جای (واش) 
۲۳ مل: لا اری 


۱۵۸ دیوان منسوب به حضرت اميرالمؤمنین 





۲۱ مل: اوزنت 

۲۳ مل: لم يبلغ 

۲۳ ال و مل: انضح - اقتل 

۵ مل: لا تجمع 

۷ مل: و یقدم المال - د: و یعدم (نگاه کنید: تعلیقات عربی ذیل همین بیت) 

۱ مل: احبس اخا کت 

۱ مل: ان تبلی (نگاه کنید: تعلیقات عربی ذیل همین بیت) 

۱ دا و شرح میبدی: ما غاض (نگاه کنید: تعلیقات عربی ذیل همین بیت) 

۴ ترجمه فارسی ندارد (نگاه کنید: تعلیقات عربی ذیل همین بیت) 

۲ مل: الا عنده حسبی 

۳ ترجمه فارسی ندارد (نگاه کنید: تعلیقات عربی ذیل همین بیت) 

۱ دا: ابن مخائل و مارب (نگاه کنید: تعلیقات عربی ذیل همین بیت) 

۱ دا و شرح میبدی: امس الذاهب 

۲ مل: غداوة والصفا 

۴۳ مل: البهی - و کل (نگاه کنید: تعلیقات عربی ذیل همین بیت) 

۳: مل: بهذا الامور (نگاه کنید: تعلیقات عربی ذیل همین بیت) 

۳ میبدی: کاسبابها 

۴ ال و شرح میبدی: فاحرق 

9 ترجمه فارسی ندارد (نگاه کنید: تعلیقات عربی ذیل همین بیت) 

۹ شرح میبدی: باعرابها 

۴ مل: ( کل یوم) به جای (یا الهی) 

۲۳ دا و شرح میبدی: رسم (نگاه کنید: تعلیقات عربی ذبل همین بیت) 

۴ مل: لجدد 

۳ دا و ال: کمال العلم 

۵ در قطعه شماره ۴ این بیت ترجمه ندارد اما پیش از این به صورت تک بیت با شماره 
(V4)‏ هم بیت و هم ترجمه OT‏ آمده است 





شرح نسخه بدلها (عربی) ۱5۹ 





دا: الا ما تقوم به 
۱مل: کنت تستخبر 


۳ مل: فی مقطعاته (نگاه کنید: تعلیقات عربی ذیل همین بیت) 

۲ ال و شرح میبدی: لا bly‏ (نگاه کنید: تعلیقات عربی ذیل همین بیت) 
دا: التهایا 

۵ ال بنجون 

۲ دا ال: احری 

۳ مل و دا: لیس لنا (مطابق ال و شرح میبدی و بر اساس معنی بیت تصحیح شد. نگاه 
کنید: تعلیقات عربی ذیل همین بیت) 


۲ شرح میبدی: فان اطمعت 
۲ مل: ناقت (نگاه کنید: تعلیقات عربی bd‏ همین بیت) 
۱میبدی: با جامعا لشمله 


۱ مل و دا: الاحانین(نگاه کنید: تعلیقات عربی ذیل همین بیت) 
۱مل: کل هجاج (نگاه کنید: تعلیقات عربی ذیل همین بیت) 
۵ مل: فی‌المعراج 
۷مل: شدیداً فی شاخت الاوداج (نگاه کنید: تعلیقات عربی ذیل همین بیت) 
۳ مل: و لا ترخ (نگاه کنید: تعلیقات عربی ذیل همین بیت) 
۴ دا: عاقبته - شرح میبدی: عاتبته 
۱ مل: قوماً (نگاه کنید: تعلیقات عربی ذیل همین بیت) 
۳۲۳ ال و مل: صابر 
دا: متن (ple)‏ حاشیه (سائر)(مطابق شرح میبدی تصحیح شد. نگاه کنید به تعلیقات 


عربی ذیل همین بیت) 
۴ ل: تزهو 


مل: ترهی (نگاه کنید: تعلیقات عربی ذیل همین بیت) 
۳ دا: متن (اعتذر) - حاشیه (اعتدل) - میبدی: اعتدل (نگاه کنید: تعلیقات عربی ذیل 


همین بیت) 








cnt pl yl دیوان منسوب به حضرت‎ TE 





۱ دا: لسبیله 

۱ مل: من لم یدرک 

۴ مل: من حیاته 

۲۳ ل و شرح میبدی: و من یکر هگذا معاندا 

۲ «دا: منفرد 

۵ ال: والهجران - میبدی: والهجرات 

۵ ال و شرح میبدی: من خلیلک 

۴ لو میبدی: قد قتلنا 

۱۷ دا: ارقته 

۳ دا: برد (نگاه کنید: تعلیقات عربی ذیل همین بیت) 

۷۹ مل: ليث جرد - حتی تحمل منه تعلب حدوا 

۹ شخ: تحمل 

۲ دا بافواهها - غصب (نگاه کنید: تعلیقات عربی ذیل همین بیت) 
۳ مل: فتجرد (نگاه کنید: تعلیقات عربی ذیل همین بیت) 

۹ میبدی: فقتلهم 

۳ مل: البقینا - المصائد (نگاه کنید: تعلیقات عربی ذیل همین بیت) 
۲ ال و شرح میبدی: سیفی حسام و سنانی یزهر 

۲ ال: اعناتاً بتغریر (نگاه کنید: تعلیقات عربی ذیل همین بیت) 


۳ میبدی: معان 
3۲۳ داو مل: فقدللشامتین (نگاه کنید: تعلیقات عربی دیل همین بیت) 
۱ میبدی: غير 


۴ ال بجر عنکک بما سطروا - شرح میبدی: یخبر عنکک بما سطر 
۲ مل: عاش عمراً من الدهر 

۷ ال و شرح میبدی: والعار ان تک فی‌الانام مقدماً 

۱ مل: کشفت حقایقها 

۲ صمل: فى مخیل الصواب 


TTT NNNNA AAAA IAA aaao 


شرح نسخه بدلها (عربی) ۱۱ 


۳ ال بعیوب 
مل: بعیون العیوب (نگاه کنید: تعلیقات عربی ذیل همین‌بیت) 

۴ شرح میبدی و دا: ثیاب‌السیر 
مل: نبات‌السیر (مطابق شخ و مفهوم بیت تصحیح شد. نگاه کنید: تعلیقات عربی و 
فارسی ذیل همین بیت) 

۵ ل: الارحبی (نگاه کنید: تعلیقات عربی ذیل همین بیت) 

۲ مل: من الحمری 

۱ اغشی على 
مل: و معشرا عشو - عجزی (نگاه کنید: تعلیقات عربی ذیل همین بیت) 

۲ دراو مل: جذعت(مطابق ال وشرح میبدی تصحیح شد. نگاه کنید: تعلیقات عربی ذیل 
همین بیت) 

۱ ال: فاتمر - شرح میبدی: واستمر 

۱ داو ال: ما بر وا(نگاه کنید: تعلیقات عربی ذیل همین بیت) 

۳ ال و شرح میبدی: اکیلکم بالسیف به جای اوفیهم بالصاع 

۲ میدی: اسعطک به جای اعطیتکت 

be TAPP‏ باخلاق الجميل بصير 

۳ مل: بک الرزاً 

۱ مل: و لو تحجبت 


۴ «دا: عند المراح 
۳ سمل و لا تترخصن (نگاه کنید: تعلیقات عربی ذیل همین بیت) 
۴ دا: و ضل 


۴ داو شرح میبدی: عطبا لفحصه 
۱ میدی: فاثبت اصادفک و سیفی منتضی 
۱ سمل و شرح میبدی: ما فی اللوح مخطوط 
ال: ما فى الدهر مخطوط 
۲ دا: امراً افظعکت (نگاه کنید: تعلیقات عربی ذیل همین بیت) 





۳ دیوان منسوب به حضرت امیرالمؤمنین 





۳ و شرح میبدی: و ان تکن الاخری فما کنت اصنع 

۳ دا و ان یکن الاخری 

۲۳ دا تصنعا 

۱ و شرح میبدی: قصر 

۲ داو شرح میبدی: وارض به 

۴1 دا: فانی فی سیب 

۵ دا: ما هو یفزع 

۲ :دا: تقیانقیا قانتا لک اخشم 

۸ : دا: يتدوع 

۹ مل: خالد 

۸ داو شرح میبدی: الاجنف (نگاه کنید: تعلیقات عربی ذیل همین بیت) 

۲۳ مل و دا: یفرقان (نگاه کنید: تعلیقات عربی ذیل همین بیت) 

۱ و مل: من جناية (نگاه کنید: تعلیقات عربی ذیل همین بیت) 

۲۳ مل: کمطعمة الز منان (نگاه کنید: تعلیقات عربی bd‏ همین بیت) 

۱ دا: غروتاه (نگاه کنید: تعلیقات عربی ذیل همین بیت) 

قطعه ۳۳۲ و ۳۳۷: در انوارالعقول و شرح میبدی ES‏ قطعه است (نگاه کنید: انوار العقول؛ قطعه 
۹ و شرح میبدی صفحه ۲۰۷) 

۳ دا: غروف (نگاه کنید: تعلیقات عربی ذیل همین بیت) 

۴۳ مل و دا: تعتدی (نگاه کنید: تعلیقات عربی ذیل همین بیت) 

۳ مل: پس از این بیت» دو بیت زیر را دارد: 


لیس من کان قاصدا مستقیما مثل من کان bole‏ و دلیلا 
حسبی الله عصمة لاموری و لحسبی محمد لى خلیلا 


۲ مل: مثلبه‌الحری (نگاه کنید: تعلیقات عربی ذیل همین بیت) 
۵ دا: بمنزل (نگاه کنید: تعلیقات عربی ذیل همین بیت) 

۵ مل: و قد خللت (نگاه کنید: تعلیقات عربی ذیل همین بیت) 
٣‏ سمل و دا: جهار (نگاه کنید: تعلیقات عربی ذیل همین بیت). 


رح نسخه بدلها (عربی) ۱۳ 
ا eee a a‏ 


OF‏ دا و مل: فشل لوجهه (نگاه کنید: تعلیقات عربی ذیل همین بیت). 
۷ لو شرح میبدی» مصراع دوم: و انت بما تهوی من الحق غافل 
۸ ال و شرح میبدی: فانک راحل 
۱( و شرح میبدی: سرورکث 
۱ دا و شرح میبدی: اراح (نگاه کنید: تعلیقات عربی ذیل همین بیت) 
۱ ا: مبثاتاً (نگاه کنید: تعلیقات عربی ذیل همین بیت) 
| ال و شرح میبدی: نمحوه (نگاه کنید: تعلیقات عربی ذیل همین بیت) 
۷۲ و شرح میبدی: و نصف العمر یمضی لیس SI‏ 
۵ مل و دا: فصل (نگاه کنید: تعلیقات عربی ذیل همین بیت) 
۱ ال: النعل (نگاه کنید: تعلیقات عربی ذیل همین بیت) 
۲ ل: فنعم الولی (نگاه کنید: تعلیقات عربی ذیل همین بیت) 
۲ ل: لم ترع 
دا: لم یدع (نگاه کنید: تعلیقات عربی ذیل همین بیت) 
۱ال و شرح میبدی: فداری مناخ لمن قد نزل و زادی مباح على من اکل 
۳ل و شرح میبدی: و اما اللئیم فذا ES‏ الوبل 
۴ ال و شرح میبدی: من نجله نجلی 
۲۳ میبدی: غير المقاتل 
۲ دا: مخفظ (نگاه کنید: تعلیقات عربی ذیل همین بیت) 
۳ مل: بزدجرون (نگاه کنید: تعلیقات عربی ذیل همین بیت) 
۲ دا: بلجا کک (نگاه کنید: تعلیقات عربی ذیل همین بیت) 
۸ ال: و خذ بالصفح 
۸ مل: و عذ بالصفح (نگاه کنید: تعلیقات عربی ذیل همین بیت) 
۱ میبدی: أأطلب العذر من قومی (نگاه کنید: تعلیقات عربی ذیل همین بیت) 
۲ ل: الرزما 
دا: الودما (نگاه کنید: تعلیقات عربی ذیل همین بیت) 
۲۴ ال مصراع اول: و خاتمٌ خير ثم ها مقوش 








۳۴ مل»› مصراع دوم: کابنوب حجام و لیس بمحجم 

۵ و شرح میبدی: توق من الاسواء تنج و تسلم 

۳ مل: سیعلم - من‌الظلوم (نگاه کنید: تعلیقات عربی ذیل همین بیت) 

۲ مل و دا: و انی للنب اخ و صهر (نگاه کنید: تعلیقات عربی ذیل همین بیت) 
۱ ل: یشقی شقاهاً (نگاه کنید: تعلیقات عربی ذیل همین بیت) 

۱ و مل: هدامة (نگاه کنید: تعلیقات عربی ذیل همین بیت). 

۲ ال: فبکتت (نگاه کنید: تعلیقات عربی ذیل همین بیت) 

۱ ل: العیون دوامی (نگاه کنید: تعلیقات عربی ذیل همین بیت) 

۲ ل و شرح میبدی: ملبس بقتام (نگاه کنید: تعلیقات عربی ذیل همین بیت) 
۴ نو شرح میبدی: اناس یحبون النبی ورهطه - سراع الى الهیجاء غير کهام 
۲۳ شرح میبدی: حتی یزیرها 

۰۱۳ ۱ و شرح میبدی: اذا ماکان يوم كريهة 

۹ ال و شرح میبدی: لدی الموت 

۴ل و شرح میبدی: العظام صميم 

۱ا ال: عجز فی حضرمی (نگاه کنید: تعلیقات عربی ذیل همین بیت) 

۲ مل: فی هماهم مهمة 

۳ :دا و شرح میبدی: یبغی (نگاه کنید: تعلیقات عربی ذیل همین بیت) 

۲ دا: متنوجین (نگاه کنید: تعلیقات عربی ذیل همین بیت) 

۲ ال بحینی (نگاه کنید: تعلیقات عربی ذیل همین بیت) 

۱ شرح میبدی: کالقطن 

۱ دا: تتکربی (نگاه کنید: تعلیقات عربی ذیل همین بیت) 

۲ دا: اغتداژه (نگاه کنید: تعلیقات عربی ذیل همین بیت) 

۱ ال و شرح میبدی: قوم غير ملعون 

۸مل: JS‏ مطرب (نگاه کنید: تعلیقات عربی ذیل همین بیت) 

۱ مل: المخفظات (نگاه کنید: تعلیقات عربی ذیل همین یت) 

قطعه ۳۴۱: ال: دو قطعه مجزا است. (نگاه کنید: انوار العقول» قطعه ۴٩۸‏ و (FAA‏ 





شرح نسخه بدلها (عربی) ۱۹۵ 





۲ مل: سادسها (نگاه کنید: تعلیقات عربی ذیل همین بیت) 

۱ دا و شرح میبدی: من سام السبع 

۸ مصراع اول: ترجمه ندارد. (نگاه کنید: تعلیقات عربی ذیل همین بیت) 

قطعه :۳۴٩‏ تر تیب و تعداد اییات در نسخه‌ها متفاوت است. مطابق شرح میبدی تصحیح شد. 
قطعه ۳۳۹: ال و شرح میبدی: ابیات به شکل دیگری است (نگاه کنید: انوارالعقول» 
ab‏ ۴۸۱و شرح میبدی ص (VAY‏ 


۱ ال و مل و شرح میبدی: 
(۱) اذا ما شثت ان Las‏ حااة حلوة المحيا 
(۲) فلا تحسد و لا تبخل و لا تحرص على الدنيا 


(نگاه کنید: قطعه ۳۵۲ دربخش اشعارفارسی‌دیوان حاضر) 
۹ ال و شرح میبدی: صبوراً علی ریب الزمان و صرفه 
1٦‏ مل: تشطی - یرین (نگاه کنید: تعلیقات عربی ذیل همین بیت) 
۷ دا و شرح میبدی: تفادی - تفادیا (نگاه کنید: تعلیقات عربی ذیل همین بیت) 


شرح نسخه بدلها (فارسی) 





شرح نسخه بدلها (فارسی) 
۱-۸ / دیباچه: مج: ندارد 
٩-۱/دیباچه:‏ شخ: افتاده است 
٣‏ دیباچه: دا: لغت هر زبان 
۸ دیباچه: شخ: آنکه کلامش 
۴ دیباچه: شخ: گفته‌ام اندر 
۵ دیباچه: شخ: سال شده هشتصد و هشتاد و چار کرکرمش ساختم این طرفه کار 
مک: هشتصد و هشتاد و پنج (نگاه کنید: تعلیقات فارسی ذیل همین بیت) 
۵ شخ» دا» EK‏ 
گر توی مظهر احسان و خداوند نسب نسبت ما و بزرگی به همین است دگر 
(نگاه کنید: تعلیقات فارسی ذیل همین بیت) 
۲ مج و مل: زمانه دلرا (نگاه کنید: تعلیقات فارسی ذیل همین بیت) 
۲ شخ و دا و مل: جور و جفا 
۳ شخ» مک» مل: دوا (ضبط مطابق نسخه دا و متن عربی) 
۱ دا: این دو کس پیدا 
۱مل: دو کس همپا 
۱ شخ و ila‏ صاحب علم 
۳ شخ: ای خوشا حال کسی کو شد پشیمان از بدی 
۵ شخ: چون دعا گویم 
۳ شخ: ای خوشا جایت خوشا حالت 


۳ مکت: بی ترس و بیم و و حشتی 





۱۷۰ دیوان منسوب به حضرت امیرالمومنین 


۱ مک: ناجیز عاقل را 

۱ مل و مج: مردود عاقل را (مراجعه کنید: تعلیقات فارسی ذیل همین بیت) 
۲ دا: با یکدگر باشند (نگاه کنید: تعلیقات فارسی ذیل همین بیت) 
۱ شخ: به هنگامی که اندر راه دین بودند Eal‏ 

۱ دا: به هنگامی که اندر oly‏ حق گردید نابینا 

۱ مل: بهترین قوم را هرگز نیابد قوت خویش 

۲ شخ: نیست با کش ز شوهران دگر 

۱ مل: بود غمگین بر همه میرندگان بعد از فنا 

۱ مل» مج: بران نو رفته (نگاه کنید: تعلیقات فارسی ذیل همین بیت) 
۳ دا و مل: داشت بندی بهر حرز ما 

۲ مکک: جان و دل (نگاه کنید: تعلیقات فارسی ذیل همین بیت) 

۰ شخ: کی توان بست استخوان پوسیده چون باشد بجا 

۰ مک و دا: استخوان کهنةٌ پوسیده را 


ge ۱۲۱‏ را پرست از ره اخلاص بی‌ریا زنهار مشنو از ره تمثال قولها 
۱ مل: حق را پرست از ره اخلاص بی‌ربا زنهار بشنو از ره تمثال قولها 
۲ دا: اشک بی‌ریا 


۸ دا gle‏ تو عيشهاکه نبرد زمان OT‏ یابی تو عزو ملک نگردد ز تو جدا 
٩‏ تعجیل کن برای خودت تا رود بخیر از خوف نفس و غالب و اندیشه هوا 
۹ شخ: از خوف نفس خود که شود غالب از هوا 
۳ مک: با پار خود شدی چو برادر obs‏ نمای حفظ برادری که کشی بهر او جفا 
۴ شخ و دا و مج: بگذر ز کاذب و منما با وی التجا (نگاه کنید: تعلیقات فارسی ذیل 
همین بیت) 
۵ شخ و مل: با دوستان راست نشین در همه وطن 
- مج: با دوستان راست نشین در همه محل (ضبط مک و دا با بیت عربی سازگارتر 
است). 


۸ نگاه کنید به تعلیقات فارسی ذیل همین بیت 


EE 00000‏ 
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۹ نگاه کنید به تعلیقات فارسی ذیل همین بیت 

۱ مل: ترجمه ندارد 

۱ مک: مردگاه قدر و فدرت نیست جز فرزند نفس جود چون بنمود ذکر او نخواهد شد عدم 
(نگاه کنید: تعلیقات فارسی ذیل همین بیت) 

۴ دا: عاقلتر آمد از (نگاه کنید: تعلیقات فارسی bd‏ همین بیت) 

۵ دا مکف» شخ» مل: علم او و تجربه از عقل می‌گردد روا 

۷ مج و مکك: چون سدره‌اش قدر و مناصب منتها 

۱ مک: زینهار از جا مرو بسیار و کم کن اضطراب 
- شخ و مل و دا: پند بشنو از شه مردان 

۲ دا: قاطع سرها و منکبهای خصم روزگار 

۱ دا: با لذت و غنیمت با صحبت جوانی 

۱ شخ و مل: با صحت و غنیمت با لذت و جوانی 

۱ دا و مل: مرا عزیز بود علم و خلقهای نکو 

۲ دا: وگر دو دوست wh‏ 

۲ مک: نگردد کامیاب 

۱ دا: عجب‌تر باشد | کنون ای سلیم 

۳مک: آن بتيم آمد که از علم و عمل آید یتیم 
مج: علم و هنر آید 

ER ۲‏ پوستهای جرب 

۳ مل: اگر جه دور فتد منزل تو ز کوکب (نگاه کنید: تعلیقات فارسی ذیل همین بیت) 

۲ شخ و مل: حلم را (مطابق است با متن عربی در شخ و مل؛ دو نسخه دیگر علم در متن 
عربی است) 

۲ دا: چو روی آورد جود و 

۲ شخ: چو برمی‌گردد آن از بخل 

۲ دا: چو برمی‌گردد او از بخل 





۱۷۲ دیوان منسوب به حضرت امیرالمو (ee‏ 





۳ مل: چو روی آرد جود و بخششت فانی نمی‌گردد 
چو برمی‌گردد آن از بخل نتوان کش نگه داری 

(نگاه کنید: تعلیقات فارسی ذیل همین بیت) 
۱ شخ و دا: که کند 
۲ مک: به SSL‏ صوت (نگاه کنید: تعلیقات فارسی ذیل همین بیت) 
۲۳ شخ ومل: من آفریده ز خاکم قريب خواهد بود 

که باز روی بپوشم هم از نقاب تراب 

۳ دا: قریب خواهد بود 
۳ دا: روی بپوشی هم 
۴ شخ و دا و مل: درین جهان خراب 
۷ دا و مل: امیدوار به دنیای بیوفا شده‌ای 
۷ شخ: امیدوار به دنیای بی‌وفا باشد 
۴ دا و مل: بدان منت بود بر تو خدا را 
۵ شخ و دا و مل: ازان (شخ: به او) فتح و فرج گردد هویدا 
۱ مک: که هستم جلد بر ریب زمان ثابت محکم 
۱ دا: که هستم صابر اندر ریب دهر ثابت محکم 
۱ مل: که هستم phe‏ اندر ریب دهر و ابت و محکم 
۳ شخ و دا: دوست اندر غم (نگاه کنید: تعلیقات فارسی hd‏ همین بیت) 
eS ۱‏ به فضل و عقل و دانایی 
۱ شخ: هست دنیا چنین که می‌بینی 
۲ دا: مرد کز (نگاه کنید: تعلیقات فارسی ذیل همین بیت) 
۱ شخ: حرص من نشد پیر اندرین عالم 
ES ۱‏ بود دایم حریص آری اسیر محنت دنیا 
۹ مل: خورد مر مال را آنکس که دنبالش نمی‌گردد 
۲ مج: جستنش باشد (نگاه کنید: تعلیقات فارسی hd‏ همین بیت) 
۱ مل: گر عداوت نایدت 
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۳ شخ و دا: ترجمه ندارند 
_ مج و مل: ندارند (نگاه کنید: تعلیقات فارسی ذیل همین بیت) 

۳ دا و مل: که من بمانده‌ام اندر ميان 

۴/۲ شخ» ls‏ مج؛ مل: حالات جهان ( تصحیح مطابق مكف و بیت عربی) 

۱ مل: وز دهر ناله داشت و ازو بود در عجب (نگاه کنید: تعلیقات فارسی ذیل همین 
بیت) 

۲مک: ترجمة این بیت را ندارد (نگاه کنید: تعلیقات فارسی ذیل همین بیت) 

۲ مل: آشکارا دوستند اندر میان یکدگر 

۲ شخ: آشکارا دوستند ار جه ole‏ یکدیگر 

۸۱ شخ: مرا جز وی نصیبی نیست دیگر در دل محزون 

۱ مک: مراکز وی نصیبی نیست دیگر در دل محزون 

۲ دا و مل: حبیب من نباشد از دل من EK‏ نفس بیرون 

۲ مک» دا مج مل: از OT‏ (نگاه کنید: تعلیقات فارسی ذیل همین بیت) 

۳ مک: ترجمه این بیت را ندارد (نگاه کنید: تعلیقات فارسی ذیل همین بیت) 

۴ شخ: لاجرم با دهشت و غم شد ز احداث زمان (نگاه کنید: تعلیقات فارسی ذیل همین 
(oy‏ 

۸ شخ و مل: به چشم خویش 

۸ ,مک: من همی بچشم خویش 

۲ شخ: بر محنت آخر تا توان 

۴ مک: نخواهد داد اهل et‏ را 

۴ دا و مل: ظالمان گر عذر پیش آرند 

۱ دا و مل: باز گویندت 

۲ شخ و دا و مل: باقی نمی‌ماند کسی را جاودان 

۷ دا و مل: مومن را يقین 

۸ دا: هست با ما حالهای فخر و حکم آن همه 

۸ مل: حالهای فقر 
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۱ مکک: ز هول 

۲ مک: دوتاب (جای این بیت و بیت بعد عوض شده) 
1 شخ: رفع حجاب 

۷ دا و مل: از کل باب 


۱ شخ: اهل OT‏ (نگاه کنید: تعلیقات فارسی ذیل همین بیت) 

۲۳ شخ و دا: گورهای (نگاه کنید: تعلیقات فارسی ذیل همین بیت) 

۳ شخ: رنج و بلا (نگاه کنید: تعلیقات فارسی ذیل همین بیت) 

۳ دا: شربت دوران 

۳ شخ و دا: می‌خورد سوگند ابن‌عبد (شخ: ابن‌ود - مل: عبدود) و سوگند شدید 
۱ شخ و مل: (حقا) به جای (ییقین) 

۲۳ شخ: عزیم (نگاه کنید: تعلیقات فارسی ذیل همین بیت) 


m دا‎ OUST 
شخ» مکك» داء مل: يا ایهاالعبداللئيم‎ ۲ 
دا: هجا به جای وغا‎ ۴ 


۳ دا: غراب سخت (نگاه کنید: تعلیقات فارسی ذیل همین بیت) 

۷ مکه: گذار این ده درآ در آتش حرب (نگاه کنید: تعلیقات فارسی ذیل همین بیت) 

۳ مل: باز چون آسان گرفتم بر من آسان شد روان (ضبط دا با متن عربی سازگار است) 

۱ مک: می‌نماید خوب لیکن بیشتر خطاست 

۲۳ مل: درین دور 

۱ مل: روان 

۲۳ دا: برمن فوت کر دید 

۲۳ مک: از من فوت کردید 

۲ دا و مک: گر طعامی یافت شا کر ور نباشد سازگار (نگاه کنید: تعلیقات فارسی bs‏ 
همین بیت) 

۱ مکک: ( که کسی) به جای E)‏ گهی) 
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۱ دا: گه گهی با جهل و من محتاج تو باشم بکار 

۲ شخ و دا: بهر حلم و حلم (بیت عربی در نسخه مک للعلم بالحلم است ولی در 
نسخه‌های دیگر للحلم بالحلم است که هر دو با ترجمه همان نسخه مطابق است). 

(WV دا: این دو بیت را ندارد (نگاه کنید: تعلیقات فارسی ذیل بیت‎ :۸٩/۱-۲ 





۲ شخ: بود پیغمبر سر خلقان در و باقی بماند 

۲ دا: oy‏ پیغمبر سر خلقان و در باقی بماند 
- مج و مل: بود پیغمبر سر خلقان در و Sb‏ نماند (ضبط مک به متن عربی نزدیک تر 
است) 

۲ دا: پیش ازان کز خلق خالد ماندی 

۲ شخ و مل: منشین تو جز به مردم پا کیزة تقی 

۸ مل: چشمت بپوش و از همه مکروه دور باش 

۸ دا: جشمت پوش و از همه منکر بدور باشد 

۸مک: چشمت بپوش از بد همسایه را ز لطف Soll‏ تابودت یار و مدح‌خوان 

۴ مک و مل: صبر او (متن عربی: لقد صابر الایام) 

۲ شخ: (متن عربی: لقد ple‏ الایام) اما در ترجمه (سیر او) آمده است. 

۴ دا: (در متن ad‏ صابر الایام) آمده و در حاشیه the‏ نوشته شده. در ترجمه هم (سیر 
او) آمده است (نگاه کنید: تعلیقات فارسی ذیل همین بیت) 

۷ دا: پس جوانی نیست خالی کو ز زهد و از ورع پس جوانی کو بود تأیید ایزد رهنما 

۹ دا: تیغ oT‏ باشد که آن رخشنده باشد در وغا 

۸/٩‏ شخ: تیغ آن باشد که آن رخشنده باشد در دغا 

۳ مک: صدور کبار (نگاه کنید: تعلیقات فارسی ذیل همین بیت) 

۴ مک شخ مج مل: می‌خواست پروردگار (ضبط مطابق دا و متن عربی) 

۱ مک: عمل گمرهان دين 

۱ دا: کرده اختیار 

۳ مل: عتبه ولید 

۳ مک: يزيد پلید را 
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۱ مک: اپزد وحی قدیم و قادر و فرد و صمد 
۱ شخ cla‏ مل: نیست در ملکش شریکی و نظیری مطلقا 
۲۷ شخ و مل: هم متن عربی و هم ترجمه: طلحه به جای عتبه 
۷ دا متن عربی (عشمان) ترجمه فارسی (شیبه) 
۷ مک: متن عربی ناخواناه ترجمه فارسی (شیبه) 
۵ دا: فتاده گشت ثعلب را (نگاه کنید: تعلیقات فارسی ذیل همین بیت) 
۱۷ دا: نیستند of‏ کشتگان جون کافران کاندر شدند 
آتش دوزخ بران درها رسد بسته بجا 
۹ شخ کی بود چون فتل من از کافرانی کامدند در oly‏ آتش دوزخ که دارد بایها 
۲ دا: ور از من پیشتر مردند مرگش شد لقای من 
۱ دا: بس آن دردی که باشی غافل خفته تو در خانه 
جگرها برطرف از جوع و گردا گرد تو OW‏ 
۲ تمام نسخه‌ها: گویند. تصحیح بر اساس متن عربی (و ان کنت عنکم LE‏ تحسنوا 
ذکری) 
۱۳۳/۱-۲: این دو بیت همراه با دو بیت عربی بدون ترجمه فارسی تنها در نسخه دا وجود 
دارد. (نگاه کنید: تعلیقات عربی bd‏ بیت ۴۹۵ و (EAN‏ 
۴ دا: در LL‏ در مقامی کو همی جوید به جهد 
۴ شخ: ور نیابد در مقامی کان همی جوید به جهد 
۲۴ شخ و دا: زانکه با عجز تعب No)‏ طلب) مندرج افتاد نجاح 
۴ پس از این یک بیت عربی بدون ترجمه است. (نگاه کنید: تعلیقات عربی ذیل بیت 
(dy‏ 
۲۳ دا: خوش بود او را که بخشد صحبت عظم کثیر 
۱ دا ای که اندر طلب صاف جهانی بی‌درد 
۲۳ دا: بدست من ز برای وغاست خنجر تیزی 
۴ دا: ورم بخشی مرا هستی توانا 


۱ دا بسکه مسکینند اهل فقر باشد قبرشان . بر سر آن ريخته خاک مذلت سر بسر 
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۲ سامت یافتی شبها و بس معذور ازان گشتی 
بنزد صفوت شبها کدورت می‌شود حاصل 
۲ شخ: سلامت دار شهایت وزان مغرور گردیدی 
ز بعد صافی شبها کدورت می‌شود حاصل 
۲ شخ» da‏ مج: چون به کس روی آورد او روی گرداند ز دین (ضبط Re‏ با بیت عربی 
نزدیکک‌تر است) 
۸ مک: با شکابت آورد 
۵۸ شخ: جور روزگار 
۱ مکت: کار آسان کن که جمله کارها در کف ایزد بود مقدار آن 
۲ شخ: آن امر نهان 
۲ مل: آینده را هم 
۲ دا و مل: دفع کردن یکزمان 
۴ شخ و مل: مراگوش باشد 
۴ «دا: مرا هست هوشی 
۴ مک و مل: هم متن عربی هم ترجمه فارسی (نبات سیر) 
۴ دا: متن عربی (ثیابالسیر) ترجمه فارسی بدون نقطه 
۱ دا: کردم اسیر 
۳۴ دا: بر فراش افتاده می‌بینم که قتلم می‌کنند 
۳ مک: می یابم که کی 
۴ شخ cla‏ مل: حضرت پیغمبر اندر خواب خوش بوده بغار 
۲ دا: با من اندر حرب استادند 
۴ شخ: نفس خود را صبر فرمودم به جهد و سعی خویش 
زانکه من از خلقهای خود خبیرم دایما 
۳ مل: به هر مرد رستگار 
۵ دا و مل: دارم خیال آنکه چو آیم به جنگ تو گریند بر جنازه تو خلق زارزار 
۱ دا ومل: ضربی کزو گشاده شود bs‏ (مل‌:بندها) ز بند 
هنگام جنگ یاد کنندش به روزگار 
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۹ شخ: از ضربتی که قطع شود بندها ز بند هنگام جنگ یاد کنندش به روزگار 
۲ مک: در جهان هر غم که AT‏ آخرش باشد فرج 
۳مک و مل: نعم قاضی‌الابرار 
۴ دا: دوستی قدین 
۲۴ شخ دا» مکك: خير تو چون بوی مشک و بوی آن 
۱ دا: قبل‌از اين بيت يڪ بيت عربی بدون ترجمه فارسی است.(نگاه کنید: تعلیقات 
عربی دیل بیت ۲۲ ۷) 
۹ نا کوه و کهربا(س از این بیت ER‏ بیت عربی بدون ترجمه است. نگاه 
کنید: تعلیقات عربی ذیل بیت (VDA‏ 
۸ مل: به جز درهای لطفت ملت‌حا 
۰ دا و K‏ ای خدا هم عهد مهر تو بود شب زنده‌دار 
با ندا و با دعا منسوب غفلت خواب خواه 

۲۱ شخ: با عظیم لطف واحسان و با خلد و لقا 
۱ مل: با عظیم رحمت و لطف تو و خلد و لقا 
۳ دا و مل: توشه بهر نفس خود در پیش بفرست از حیات 

زانکه خواهد رفت فردا و تو مودع (مل: امانت) در ميان 
۵ ۳: مکک: کان هلا کث آخر روانتر آیدت از شبروان 
۹ مل: کان همه چون جمع کردی شد نصیب دیگران 
۹ دا و مل: ور بود بی‌عقل وگول و بی‌وقوف و بیزبان 
۸ «دا: زانچه می‌خواهند واقف باش از پرسندگان 
۸ مل: و واقف باش با 
۵ مکه: کان دو خط باشند با هم ذ کر و غفران توآمان 
۲۹ دا و مل: ور شری مسکین 
۲۴ مل: که شکر آن | گر برگشت باشد ذ کر جاویدان 
۲۱ مک: الحق 
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3۲ مثل j‏ دزد 
۳۳۳/۲ شخ: مثل چو دزد 
۲ مک: بهر OT‏ نامی که با وی 
۲ مل: خواهم از تو حق آن سوگند کو می‌خواندت ‏ هست ایوبی چو می‌آید زتو بر وی پلا 
۳۷/۱۲۳ ۳: دا: 

ای شده مشغول دنیای دنی ساخته سغرورت OT‏ امیدها 

دایماً در جهل و غفلت بی‌خبر تا رسد نزدیکک او مرگ از قفا 

نا گهانی مرگ آید بر سرت قبر صندوق عمل باشد ترا 
۷ شخ: تو چون هارون 
۲ پس از این بیت یک بیت عربی بدون ترجمه است.(نگاه کنید: تعلیقات عربی ذیل 

بیت (AYY‏ 
۴ مک: همی کردند در دین محمد باری و نصرت 
۳ مل: پس از این بیت دو بیت زیر را دارد: 
نیست آنکس کو میانه حال باشد مستقیم مثل آنکس کو بود هادی این راه و دلیل 
عصمت حق پس بود فیروزی کار مرا پس بود پیغمبر مرسل مرا یار و خلیل 
۲٦‏ :مل: رنج و مصیبت‌ها 
۷ شخ: بران قومی که غضبانند و با خود فعلشان زیبا 
۷ مک: با خود فعلشان 
۸ مل: صیقل اصفا 
۲ دا: SS‏ بر تمکین او دادند رسول خویش را نصرت از وی برگروه کافران و جاهلان 
۲ مل: بهر نصرت بر گرده کافران و جاهلان 
۲ مکد: زین گروه 
۲۴ دا: مر خدا را کامده در صبح فضل او عبان بر من از وی هر جستم یافتم هم در جهان 
۴ شخ: مر خدا را کامده پیوسته ظاهر فضل او 
۴ سمل مر خدا را کامده هر صبح فضلش آشکار 
بر من از چیزی که جستم آشکارا و نهان 

۵ مل: بی‌گمان دیدند لشکرها هم از تأیید او لشکر پیخمبر مرسل که آمد در بیان 
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۳ شخ: بهر حمزه رفت او در غرفة Je‏ و علا 
۳ مل: غرفه عز و علا 
۴/۴ شخ: کشتم آن دیگر که جهدی داشت در روز وغا 
۴ مل: بسی از کشته‌ها بگذاشتم در بدر ازان لشکر 
۴ دا: کشته‌ها بگذاشتم در بدر ازان شکر بسی شدم دنبال مردان هزیمت کرده از هیجا 
۵ دا: فکندم در رسیدم اشکار غوج ایشانرا 
بحمدالله که بود آن طلحه در جولانگه غوغا 
۵ مل: فکندم در رسیدن آشکارا قوچ ایشانرا بحمدالله که آمد طلحه در جولانگه غوغا 
۹ دا چو او افتاده شد بر روی خود برداشتم از وی 
حسام تیزدم تیغی که نوشد صیقلش پیدا 
۷ مگرگویی که اومخلوق بوده بانمک زایزد 
که رخشان است همچون برق در ابر و شب بلدا 
۷ مل: مخلوط os y‏ با نمک زان رو 
۱ دا: روزهای دهربگذشت و ترا حاصل گناه 
آمدت پیغمبر مرگ و دلت زان غافل است 
۳ مکک: مبر اميد که در ناامیدیت AT‏ است 
۷ مل چه بسیارند اخوان زمان‌گاهی که بشماری 
ولی در فتنة po‏ اندکی زیشان بجا باشد 
۱ دا: آنکه باشد در مواعید لسان 
۲۱ شخ: باشد با مواعید زبان 
۱ مل: انکه باشد در مواعید زبان 
eK ۲ ۲۳‏ نیست خير آن وعده‌ای کاخر دروغ wl‏ برون 
۴۳ دا: بدتر از بخل است در گفتار و کرداری دران 
۱ مک: در زمین لرزش درآید خاک هم جنبد ز جا 
۳ دا: پس برون wT‏ درآن روز از زمین اثقال‌ها 
۴ دا: هست لابد از قایل آندم که او pl‏ شود 
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۴ مل: مردمان بینی هم ازسایل که او قایل شود 
باهمه‌مردم که درساعت جه بوداین خاک را 
eS ۷۱‏ مرا ترس از عذاب امید رحمت هست از یزدان 
۲۷س ازاین بیت ES‏ بیت عربی بدون ترجمه‌است. 
(نگاه کنید: تعلیقات‌عربی ذیل‌بیت ۱۰۴۱) 
۲ دا: برتافت از ما رو شباب آنسان که گویی خود نبود 
۲ مل: خود هرگز نبود 
۳ مک cla‏ مج: رای عزم و سفر 
۴ مل: بنه بردار 
۲ شخ و مل: به آینده کن نظر 
۱ دا: وبال aT‏ 
۳ دا: حذر ز دعوت مظلوم ای پسر می‌کن 
ک ناگ هت برسد تسیر آه در شب تار 
۲ پس از این بیت یک بیت عربی بدون ترجمه است. (نگاه کنید: تعلیقات عربی ذیل 
بیت ۱۰۹۴) 
۴ دا: دار لازم شکر حق را در Ube‏ حالت مقیم 
زانکه ایزد را سریع است انستقام از بيش و كم 
۵ دا: کو قرینان کسی کو بود اندر گردشان 
۰ دا: ای بسا امر قدر کاید به عقلت نا گهان 
obs‏ را زان نسباشد دانشی کار و هجم 
٩۰/۱۳‏ ۲: مل: 
آن برادر باشدت HIF‏ به تو نا گه شکست 
از جهان ثابت بود پیوسته و گردد حزین 
آن برادر نیست کز دوران گر آشفته شود 
بر تو کاری در ملامت ایستد گردد بکین 


۱ دا: باش دایم پر حذر از 
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۱ مک: کرام خلق و اولاد کرام 
۳ پس از این بیت یک بیت عربی بدون ترجمه است. (نگاه کنید: تعلیقات عربی 
ذیل بیت ۱۱۳۳) 

۲۳ شخ و دا: راستی مر مصطفی را نیز بودی خير عم 

۲۳ مل: راستی پیغمبر ما را تو بودی خير عم 

۳ مج: دگر که همسر من هست دختر احمد 

۹ شخ: pbb‏ خم به ملا 

۳ دا: پرخون چو مرغ 

۱ دا و مل: صاحبان قدرت اندر روز پیکار و کرام 

۲۹ شخ: صاحبان قدرت و دين روز پیکار کرام 

۹ دا: روز جنگ از صاحبان نیزه با AF‏ و حسام 

۷ مل: روز جنگ از صاحبان نیزه و تيغ و حسام 

۷۸ مک و مج: دوستاران امامند و به صورتهای خير 

۴ شخ و مج: فرق‌ها (نگاه کنید: تعلیقات فارسی ذیل همین بیت) 

۴۲۳ دا و مل: نسیم دولتی سویت وزد 
۱ دا: Sle‏ به هر چیزی که خواهی 

که کم باشد که آن واقع نگردد 
۲ دا: ما عزا بهر تو پرسیم و نداریم اعتماد 
۲ شخ: ما عزایت را پپرسیم و نداریم اعتماد 
۱ دا: بدست راست AF‏ مصطفی را حجتی دارم 
۱ شخ: دم هیجا به دست راست as‏ مصطفی دارم 
۳ مکک: می‌کند شکوه ز سوی خالق و استاده است 
۳ دا و مل: می‌کند شکوه به سوی حق 
۲۱ دا: پر مشو مغرور هرگز بر حدیث مردمان 
گرچه آرایسند بر تو آن سخن را بارها 

۹ دا: اهل OT‏ در شامکه مردند و کم شد خان و مان 
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۳۳۳/۹۱ شخ» to‏ مل: اهل آن در شامگه مردند و رفت آن خان و مان 
۱ دا: اشجع شجعان ز قهر و نه زکس 
۲ مل: اشجع شجعان به قهر و نه زکس بیمی مرا (مصراع CAT‏ مل: ای سباع بر) 
۴ .داومل: ‏ _ همی بینیش چون خفت نماید جاهل و کودک 
که او باشد حلیم و نفس خود را رهنما باشد 
۱ دا: چو شیر گر شدی بر خصم و گر خصم آمدی آنجا 
۳ مج: چون درآید 





تعلیقات عربی 

۲ رعاء: نگاه داشتن. سپرد مرا روزگار غدار به دوستی که بسیارست او را شکستن پیمان و 
نیست مرو را نگاه داشتن یاران. [میبدی ص ۲۲۹] به علت تکرار کلمه وفا در قانه 
بیت ۱۰ رعاء به جای OT‏ ضبط شد. 

۱ ترجمه: چون منکر شوم پیمانی را از خویشی نزدیکك» پس در نفس من است بزرگی 
نمودن و حیا که مانع انتقام من است. [میبدی» ص ۲۲۹]. احتمالاً در ترجمه شوقی دو 
کلمه جود و the‏ جور و جفا بوده که توسط کاتبان به اینصورت درآمده است. 

۴ هرق: ریختن. هرق الدماء: ریختن خون [میبدی» ص ۲۴۸] 

۴ أواء: سختی [میبدی» ص ۲۴۴] 

۱ ارت در اصل اراءت؛ اراءة: جیزی به کسی نمودن؛ ای عاشق this‏ به غير تست روی 
او. و بحق خدا که هراینه پشیمان خواهی شد چون بگریزد از تو. [میبدی» ص ۲۴۲] 

۷۱ ثوی: مقیم شدن (هلا ک شده‌ای که مقیم باشد در خا کث) [میبدی» ص ۲۵۸] 

۷ سکون و سکنی: آرمیدن. و بکوش شاید که تو نزول کنی به زمین آن خانه و le‏ 
راحت مسکنی چند که ویران نمی شوند. [میبدی» ص ۲۷۳ و ۲۷۴] 

۷ به حقیقت می‌خورد مال راکسی که سوده نکرد GL‏ شتری hy‏ و می‌گذارد مال را کسی 
که به حقيقت کوشید در dle‏ جویندگان. [میبدی» ص ۳۱۷] 

۱ تقلی: دشمن داشته شوی [میبدی» ص [PA‏ 

۱ غاض الماء: کم شد و به زمین فرو رفت؛ کم نشد اشک من نزد مصیبتی؛ مگر که 
گردانیدم ترا مر گریه را سبب [میبدی» ص ۳۲۸]. این بیت با ضبط ما فاض نیز صحیح 
است به این معنی که اشک من در هیچ مصیبتی چون سیل جاری نشد مگر اینکه ترا 


سببی برای گریه خود ساختم. ترجمه شوقی نیز با معنی اخیر سازگار است. (نگاه کنید 
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به بیت ۲۱۰ فارسی در دیوان (pel‏ 

۴ گر باشد کلام تو از نقره» ای نفس» همانا سکوت از طلاست. 

۳ به زودی خواهد گشاد خداوند به چیزی نافع در آن برای مثل تو راحتها از رنج. 

۱ مخاتلة: فریب دادن و ماربة: با کسی دستان آوردن [میبدی ص ۳۰۵] 

۲ نهی جمع نهیة: خرد [میبدی» ص [YVA‏ 

۳ هذی: برای اشاره به مونث [میبدی» ص ۲۷۸] 

۹ پس خضاب کرده می‌ شود از ما ریشها به خونها مانند خضاب کردن عروس به لباسهای او. 

۲ رسم: نشان سراء می‌گذرم بر نشان‌سرای خویش بعد از مرگ اوء گویا میگذرم بر 
نشان‌سرای مردی که خویشی ندارم با او. [میبدی» ص ۳۱۳] - رمس: قبر (ضبط مل با 
ترجمه فارسی سازگار تر است) 

۳ فظیع: شدید شنیع - عطبطب: هلا ک کننده [میبدی» ص ۳۴۲] 

۲ لا یعابا: نکوهش کرده نشود [میبدی» ص ۳۵۴] (ضبط مل با ترجمه فارسی سازگار تر 
است) 

۳ نیست مر شما را آنجه خواهید شما و خواهم من.بلکه آنچه‌خواهدزنده کنندۀ‌میراننده. 
[میبدی»ص ۳۸۴] 

۲ تاقت» توق و توقان: آرزو خواستن [میبدی» ص ۳۷۸] 

۱ حایین: جمع oki‏ (زمانها) [میبدی» ص [WAN‏ 

۱ هیاج: حرب و در بیت بعدی هیاج به معنی شتر مست. جمع هائج [میبدی» ص ۳۸۸] 

۷ مصراع دوم: شهیداً من شاخب الاوداج ATL)‏ مرگ شهیدی را که رونده باشد خون 
از رگهای گردن او) [میبدی» ص [VAS‏ 

۱ نگاه کنید: شرح میبدی» [صفحه [WAV‏ 

۳ لا ترج: تأخیر مکن [میبدی» ص ۴۱۲] 

۱ قرما هبرزیا: مهتری نیکو [میبدی» ص [Fey‏ 

nl AAT‏ مسایرة: با کسی رفتن. (هر آینه به حقیقت رفت با ایام به هشیاری و چاره) 
[میبدی ص ۴۰۳] 

۴ تزهی: کبر می‌کند [میبدی» ص ۴۰۳] 
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۳ اعتدل الدهر: راست شدی روزگار [میبدی» ص [F‏ (اعتذر با ترجمه شوقی 
سازگار است). 

۹ بودند سرداران از قبیله فهر و بزرگتران قبیله» بلند بینی‌ها و بودند gle‏ که بود فرزند 
ایشان و سلاح و مال مهیا برای حادثه. [میبدی» ص [FA‏ 

۳ صرد: زود سرما یافتن [میبدی» ص ۴۳۸] 

۲ عضب: شمشیر بران [میبدی» ص ۴۴۰] احتمال جابه‌جا شدن نقطه در کلمه غصب 
در ضبط دا وجود دارد. 

۳ نیزه‌های منسوب به موضع خط که بحقیقت راست کرده شده سخت که سرهای OT‏ 
نیزه‌ها جلا داده شده به تيزکننده [میبدی» ص ۴۴۱] 

۴ بازداشت ایشان را شمشیرهای هند که بایستند برای cle‏ بامداد که رسیدیم بهم و نیزه‌ها 
دامها بود. [میبدی» ص ۴۴۳] 

۳ وحمزه» بهترمردم» وهمزادمن است جعفرطیا رکه‌مر وراست‌بالی دربهشت‌های سبز. 
[میبدی» ص ۵۲۰] 

۴ و فاطمه زن من است و دران جای نازیدن است. این برای اینست و معاویه پسر هند 
به سوراخ کرده شده است بازگردانیده» فرموده شده به راندن او تأخیر کرده شده. 
[میبدی» ص ۲۰ ۵] 

۲ التعذ بر فی‌الامر: التقصیر فيه [میبدی» ص [esa‏ 

۷ بس‌عافیت داده گله کردبربیماری خودو بس ناله کننده خواب نکرداز مرض بیخوابی 
خود. [میبدی» ص [FIA‏ 

۲ فقل للشامتین: پس بگو مر دشمنان را که شادی کننده‌اند به ما. [میبدی» ص LEV‏ 

۱۴ اجداء: منفعت رسانیدن؛ ننگک آنست که منفعت رساند به تو کاری پس باشد نرد تو 
آسان مقدار. [میبدی» ص ۴۸۴] ان یجدی با ترجمه فارسی سازگار است. زیرا شوقی 
صنیعة را مفعول گرفته ولی میبدی به صورت فاعلی ترجمه کرده است. 

۲ تقنیع: مقنعه پوشانیدن؛ پوشانیده به امرهای غایب. [میبدی» ص [PY‏ (مقنعةً صفت 
است برای ها در لایجتلیها: مسأله‌ای پوشانیده به امرهای غایب که بینایی آنرا نگرد) 

۲ تیاب السیر: جامه‌های روشها. L)‏ من است رائی عازم چون تیزناهای شمشیرهای 
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تنک کرده که می‌برم به آن از جامه‌های روشها). [میبدی» ص Lens‏ 

۵ :در انوارالعقول به جای اریحی» ارحبی ضبط شده و در توضیح آن آمده: «الارحبی 
نسبة الى ارحب و هی بطن من همدان تنسب الیها النجائب الارحية.» 

۱ غشوا علی» اغشاء: پوشانیدن. (شکوه می‌کنم به تو از جمیع عیبهای خود و از گروهی 
که پوشانیدند بر من عیبهای مرا). [میبدی» ص ۵۱۲]. دکتر امامی de phe‏ ضبط و 
چنین ترجمه کرده: از درد و رنج خویش و از مردمی که چشمانم را بر من ببسته‌اند هم 
به پیشگاه تو نالم. 

۴۳ جدعت» جدع: بریدن بینی [میبدی» ص 3۱۲] 

۱ مابرّوا: بڑ ای غلب. اخدالشلب [میبدی» ص ۵۱۰] 

۳ استرخاص: ارزان شمردن [میبدی» ص ۵۳۸] 

۲ مرا قطعک: و آن کس که چون بیند کاری را که برد ترا پرا کنده کند در آن جمعیت 
خود را تا جمع کند ترا [میبدی» ص ۵۵۱] 

۱ این بیت توسط شوقی ترجمه نشده. میبدی چنین نوشته است: «هلا ET‏ ساخت اخشم 
را روزگاری که بود اغشم که Apel‏ می‌داشت به OT‏ پس افتاد» افتاده در زمین افکنده.؛ 
[میبدی» ص ۵۷۳] 

۷ ترجمه نشده است. میبدی چنین آورده است: «ای معبود من دور می‌کند یاد نیکوئی 
تو سوزش مرا و یاد گناهان چشم را از من اشکبار می‌کند.» [میبدی» ص [Onn‏ 

۸ الحنف: ميل عن الاستقامة الى الضلال آمیبدی» [۵۸٦ ye‏ الاحنف: حنف» حنفاً: 
اعوجّت رجله الی داخل و هی حنفاء و هو أحنف (ضبط مل با ترجمه فارسی سازگار 
است) 

۲۳ ضدان مفتر قان: دو ناهمتای پرا کنده‌اند [میبدی» ص [Ode‏ 

۱ جباية: گرد کردن از خراج [میبدی» ص 1۰۱] 

۲ كمطعمة الرمان: چون زن اطعام کننده انار [میبدی» ص 1۰۱] 

۱ عروه: گوشه [میبدی؛ ص 1۰۰] 

۳ عرزوف؛ عزف و عزوف: سیر شدن [میبدی» ص ۱۹ 

۴۵/۲ تروح و تغتدی: شانگاه می‌کند و بامداد می‌کند [میبدی» ص 1۲۴] 


So 
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۴ مصیبت این دوتاریک کردبرای من میان آسمان وزمین راو هوا راء پس شب گذاشتم 
که کشیدم ازین دو اندوه را و رنجی مثل نایافتن فرزند. [میبدی ص [roy‏ 
۲ الذحل» کینه: و خداوند کینه را خبر مرگ می‌گفتند و عبداله پسر جدعان دریشان 
بود و در حالیکه بودند OT‏ زنان پوشنده جامۀ عزاء تشنه» هویدا شده نایافتن ايشان 
پسران خود را. [میبدی» ص 0 [rv‏ 

۵ معزل: ناحیه [میبدی» ص [avy‏ 

۵ فللت» تفلیل: هزیمت کردن [میبدی» ص [VW‏ معنای حقیقی کند کردن شمشیر 
است و مجازاً هزيمت دادن. 

۱( و به حقیقت دست باز داشتم از سردار ایشان بحرب. [میبدی» ص [ANF‏ 

۷ تل: بر روی افکندن. پس افکنده شد بر روی خود. پس نزدیک گردانیدم ازو شمشیر 
تنک تیزنای که زدوده شده بود بروشن کردن. [میبدی» ص 11۴[ 

۴ :ین بیت و بیت بعدی تکرار قافیه دارند. در شرح میبدی از بیت ٩٩۳‏ قطعه‌ای جدا گانه 
است» (نگاه کنید: شرح میبدی ٩۳۵‏ و (APA‏ 

۴ اراحة: برآسودن - عشی: از نماز شام تا نماز خفتن. نیست دنیا مگر چون منزل 
سواری که بر آساید اول شب و او در صبح کوچ کننده باشد. [میبدی» ص [AVN‏ اناخ: 
اقام (با ترجمه شوقی سازگار است) 

۳ بث ‌الخبر ای‌نشره: پس مباش پرا کنده کننده مرگفتار خود را فاش کننده» که بکشی 
دشمنی را از لغزیدن کفش. [میبدی» ص [avy‏ 

۱ للمحق: الابطال آمیبدی» ص 1۱۵] 

۵ نصل: تیغ. نیست آدمی مگر غلاف مر عقل خود را و نیست هیچ خبری در SHE‏ 
چون نباشد تیغ. [میبدی» ص 1۲٩‏ ]نصل به معنی‌سرنیزه وپیکان نیزهست و به این 
معنی با ترجمه شوقی متناسب است. 

۱ قد a‏ النغل: و گاه پیراسته می‌شود پوست فاسد. آمیبدی؛ ص [VF‏ 

۷ گفتار علی مر حارث را عجب است. بسیار آنجاست عجب مرو را 
جمله‌ها. [میبدی» ص ]٦۵۰‏ 

۲ مصراع اول توسط شوقی ترجمه نشده است: «حرام کرد پادشاه مطلق حرام او را و 
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من اجتناب کردم حلال او را.» [میبدی» ص [VF‏ 

۵/۴ المولی: پشت کننده [میبدی» ص [AVY‏ 

۲لم برع: نترسد [میبدی» ص [NYY‏ 

۲ محفظ: به خشم آورنده [میبدی» ص [NVA‏ 

۳ بزد حمون: انبوهی کنند [میبدی» ص [VV‏ 

۳ ترجمه فارسی ندارد. میبدی جنین ترجمه کرده است: «پیدا شد در نخست آفریدن 
روزیهای ch‏ و به حقیقت بود جانهای ما در عدم.» [میبدی» ص [AA‏ 

۲ بلحا ک: ملامت AS‏ ترا آمیبدی» [vev ye‏ 

۸ و بارمکن بر برادران کینه را و خوکن به عفو تا نجات gh‏ از عقوبت [میبدی؛ ص 
[ver‏ 

۱ يا بجویم عذر از قوم خود و به حقیقت ندانند فرض قرآن را و یا بند هر چه حرام 
باشد [میبدی» ص ۷۱۷] 

۲ و ذم: دوال گوشه دلو - تکریب: چوب گوشهة دلو [میبدی» ص ۷۱۷] 

۱ ترجمه فارسی ندارد. میبدی چنین ترجمه کرده است: «ا گر بودی مرا روا گذاشتن 
کار ایشان» باز پس گذاشتمی قوم خود را و بودندی گروهی اندک با مسختلف.» 
[میبدی» ص [VAV‏ 

۳ غشوم: ستم کننده [میبدی» ص ۷۲۷] 

۲ و احمد پیغمبر برادر من و پدر زن من است [میبدی» ص ۷۱۳] 

۲۱۱ یشقی سفاهاً بدبخت شود از بی‌خردی [میبدی» ص ۷۵ 

۱ مهذامّه؛ هذم: بریدن [میبدی» ص ۷۴۰] 

]۷۴۰ تبتیک: بسیار بریدن [میبدی؛ ص‎ VE 

۱ دامی: خون آلوده [میبدی» ص [vro‏ 

۲ ملبس بقتام: پوشانیده به گرد سیاه [میبدی» ص ۷۳۵] - عراض جمع عریض: ضد طویل 

۹ عبادید: الفرق من‌الناس الذاهبون فی کل وجه و لا واحد لها. [میبدی» ص ۷۲۰] 

۱ عجرفی: حادثه برانگیز - مخذم: شمشیر قاط و نام یکی از سیوف نبی 
است [میبدی» ص ۷۲۴] 

۳ یبغی: می‌جوید [میبدی» ص ۷۱۸] - یبقی با ترجمه شوقی سازگار است. 
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۲ متوجین: تاجداران آمیبدی» ص ۷۲۳] 

۲ بجینی: امر غایب از cole‏ باید بیاید به من [میبدی» ص [VA‏ 

۱ متغیر شد مرا روزگار و نمی‌داند که من غالب می‌شوم و ترسهای کارهای بزرگ 
آسان می‌شود [میبدی» ص ۷۵۰] 

۳۲ اعتداژه: بیداد کردن OT‏ [میبدی» ص ۷۵۰] 

۸ منع کنیم از ستم کردن آن کس را که اميد دارد ستم کردن برماء بهر تيغ روان در 
پنجة تیز کرده [میبدی» ص [VIF‏ 

۱ محفظات: به خشم آورنده‌ها [میبدی» ص [VVA‏ 

۲ السادی: السادس [میبدی» ص ۷۸۱] 

۸٨ر‏ منم ul‏ داده شده به کاسه‌ای که مزه جانها دروست. [میبدی» ص [van‏ 

۱ تشظی: SAE‏ 
جوانمردی که گر یختند سواران از او گویا که می‌دیدند بدیدن او شیری مسلط بریشان 
شکار کننده. امیبدی» ve‏ ۳ و [vaf‏ 

۷ تفادی: رهایی جستن. رهایی‌جویند ددهای زمین‌ازو» رهایی جستنی [میبدی» 
ص VAY‏ و ۷۹۴] - ضبط مل با ترجمه فارسی سازگار است. 

۵ و جزع OM‏ چون رسید مصیبتی پس سیارست برای خدا از لطف پنهان. 





تعلیقات فارسی 

| ادیباچه: نامه گشودن می‌تواند آغاز هر کاری را تداعی کند: کتاب را با ستایش خداوند باز 
می‌کنم یا سرودن اشعار را با ثنای خدا آغاز می‌نمایم. خداوندی را که صاحب حمد 
است و خود عطا کننده حمد به حمد کننده است می‌ستايم. (نگاه کنید: تاریخ بیهقی» 
شرح دکتر خطیب رهبر» ص ۴۸ ذیل ولی النعم) 

۲ /دیباچه: Se‏ سر بر استعاره از آسمان و نه قبه اشاره به نه فلکت است که به تر تیب عبار تند از: 
ماه» تیر» ناهید» شمس» بهرام» مشتری» کیوان» چرخ ابتات و فلک‌الافلا ک» مصراع 
دوم تلمیح به آیه شریفه: «عالم الغيب والشهادة» (الحشر: (VY‏ و «ان‌الله هوالعلی الكبير» 
(لقمان: (We‏ و «عالم الغیب والشهادة الکبیر المتعال» (الرعد: (A‏ 

۳/دیباچه: مصراع اول تلمیح به aT‏ شریفه:ه و هوالذی جعل لکم النجوم» (الانعام: (AV‏ و 
«النجوم مسخرات بامره» (النحل: (VY‏ مصراع دوم تلمیح به آيه شریفه: «قالوا أنطقنا 
الل‌الذی آنطق کل شیء» (فصلت: ۲۱) 

۴/دیباچه: اوراق چرخ: استعاره از نه آسمان 
در مصراع اول کل آسمان به منظومه‌ای تشبیه شده که خداوند آنرا ابداع نموده است: 
«بدیع السموات والارض» (البقره: ۱۱۷) 
در مصراع دوم آسمان به عمارتی نه طبقه تشبیه شده که خورشید شمسه یا قرص 
زراندود آنست و خداوند این شمسه را بر فراز آسمان نگاشته است. لوحه کش در لغت 
معادل نقاش و نقش نگارنده بر لوح است. اما اینجا به نقش بستن تصاویر تمام 
موجودات از ازل تا به ابد بر لوح محفوظ نیز اشاره دارد. شمسه نیز می تواند همان لوح 
محفوظ باشد که در آسمان نهم و بر فراز نه فلکك جای دارد. 

۵/دیباچه: مصراع اول تلمیح به آبه شریفه: «والله بهدی من یشاء الى صراط مستقیم.» (البقره: 
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(VA و مصراع دوم: «فسوف یخنیکم الله من فضله.» (التوبه:‎ (VAY 

٩‏ /دیباچه: تلمیح به آیه شریفه: «و یعلم ما فی‌السموات و ما فی‌الارض والله على کل شىء 
قدیر.» (آل‌عمران: (YA‏ و «قال ربی یعلم القول فی‌السماء والارض»» (الانبیا: ۴) 

۷دیباچه: تلمیح به GT‏ شریفه: «ان تبدوا شیثاً او تخفوه فان‌الله بکل شیء علیما» (الاحزاب: 
(oF‏ 

۸ دیباچه: تلمیح به حدیث: «انا و على من شجرة واحدة والناس من اشجار شتّی.» و «خلقت انا 
و علی من نور واحد.» l‏ 

٩ ۰‏ ادباچه: تلیمح به حدیث: Gh‏ مد dy‏ العلم و علی بابها فمن اراد العلم فليا ت الباب.» 
و نیز: «انا اقاتل علی تنزیل القرآن و le‏ یقاتل علی تأویل القرآن.» پیامبر صلی الل علیه 
و آله احکام و اصول دشوار دین را بیان می‌کنند و حضرت على عليه السلام به رفع 





مشکلات آن برای ممنان می پردازند. 

۱ دیباچه: به خود خطاب می‌کند که: ای شوقی سرگشته. اگر از جانب نبی(ص) و ولی (ع) 
یک عنایت و التفات به تو برسد برایت کافی است تا هدایت شوی. 

۳ ادیباچه: میدان دین: تشبیه دين به میدان مسابقه‌ای که نبی(ص) و ولی(ع) در آن بر همه 
پیشی دارند. ملک یقین: تشبیه یقین به سرزمینی که نبی و ولی انسان را به سوی آن 
هدایت می‌کنند. 
«یقین OT‏ است که اضطراب شک و شبهه بالکل بر طرف شود.» (مفاتیح‌الاعجاز فی 
شرح گلشن راز» شمس‌الدین محمد لاهیجی» ص )۱٩۱‏ 

٩‏ دیباچه: خیل خیال: تشبیه SLE‏ به سپاهی که بر ذهن و دل فرد می‌تازد. بین این دو کلمه 
جناس نیز وجود دارد. 

٩‏ آدییاچه: نوعی جناس یا هماهنگی اصوات بین شه اهل بیت و شاه بیت دیده می‌شود. و ایهام 
تناسب بین بیت و دفتر و دیوان در مصراع اول نیز در خور توجه است. 

۰ دیباچه: بحر نجف: استعاره از حضرت على علیه‌السلام است که ابیات دیوان به منزلۀ 
صدفهای درشت این دریاست. 

K دیباچه: جوهریان: استعاره از فارسی زبانان که سخن‌شناس هستند و همانگونه که‎ TT 
نیز سخنان سره را از‎ OLT جواهر فروش گوهرهای اصل را از بدل تشخیص می‌دهد‎ 


ناسره باز می‌شناسند. شوقی می‌گو بد: «حیف است فارسی زبانان سخندان از این اشعار 
که همچون گوهرهای غیبی است بهره‌ای نبرند.؛ 

۳ ادیباچه: برای همت شخصیت قائل شده و آنرا همچون فردی جدای از خودش تصویر 

کرده که تصمیم گرفته است از جایگاه خود فراتر رود 

۵ ادیباچه: صد کلمه: یا «مطلوب کل طالب» از رشید وطواط که ترجمه صد کلمه قصار 
منسوب به امیرالمومنین علیه‌السلام را در صد قطعه سروده است. یعنی در مقابل هر 
کلمه قصارء یک قطعه آورده و شوقی کار خود را با او مقایسه می‌کند و می‌گوید گرچه 
صد کلمه بسیار نیکوست اما ترجمه کلام حضرت علی‌علیه‌السلام از لفظ OT‏ بیشتر 
است» حال آنکه ترجمه شوقی لفظ به لفظ و بیتی در مقابل بیتی است. 

۸ دیباچه: گردون سریر: تخت گردنده» استعاره از آسمان که با گردش خود هر کس را به 
مرگ نزدیک تر می‌سازد و تصویر حرکت تابوت که همچون تخت روان است نیز به 
دهن منتقل می شو د. 
«من هم از ترس آسمان گردنده و مرگ از این سخن پند گرفتم و قصد کردم با این 
ترجمه یادگاری از خود در جهان باقی بگذارم.؛ 

۹ دیباچه: به جستجوی افراد دانا و عالم برآمدم تا معنای حقیقی و درست واژه‌ها را پیداکنم. 

۰دیباچه: خواجه برهان‌الدین عبدالحمید GES‏ وزیر سلطان ابوسعید تیموری بود. در 
جنگی که بین ابو سعید و اوزون حسن آق قوینلو رخ cals‏ ابو سعید شکست خورد و پس 
از OT‏ قتل رسید. خواجه که همراه وی بود به دست ملازمان امیرحسن بی گرفتار 
شد و مدتی در انزوا به سر می‌برد تا اینکه مورد عنایت اوزون حسن واقع گشت و در 
اندک زمانی به مقام وزارت رسید و با توجه به قراین تاریخی احتمالاً با صدر زمان 
حضرت برهان دین یکی است. 

۲۱ دیباچه: خواجه برهان الدین را همچون مرشدی معرفی می‌کند که با همت خود شوقی را 
در ترجمه این اشعار یاری کرده است. (همت در اصطلاح عرفاء عبارت از توجه قلب 
است با تمام قوای روحانی خود به جانب حق برای حصول JLS‏ برای خود یا برای 
شخص دیگری). 

۲دیباچه: در مصراع اول موصوف بر صفت پیشین مقدم شده است: «شرح چنین معانی 
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مشکلی» و در مصراع دوم کامل به خواجه برهان‌الدین بر می‌گردد که همان نقش مرشد 
و راهنما را برای شوقی داشته و با توجه و عنایت او ترجمه این ابیات به انجام رسیده 


است. 

۴دیباچه: هزج: ضبط تمام نسخه‌ها در این کلمه یکسان است و این در حالی است که بحور 
عروضی همه قطعات هزج نیست. بنابراین شوقی هزج را به معنی مطلق شعر با در 
معنای لغوی OF‏ یعنی سرود و ترانه به کار برده است. 

۵ دیباچه: خواند مير در دستور الوزرا» به قتل خواجه برهان‌الدین در سال ۸۷۷ (یا اندکی 
پس از (OT‏ اشاره کرده است و چون از بیت ۳۰ تا ۳۲ چنین به نظر می رسد که شوقی 
در زمان حیات خواجه ترجمه را به اتمام رسانده» تاریخ ۸۷۵ برای نگارش OT‏ 
مناسب تر است. 
طرفه گنج: استعاره از ترجمه شوقی است. البته می‌توان خود دیوان منسوب رانیز در 
نظر گرفت یعنی در سال ۸۷۵ از کرم حضرت علی علیه‌السلام بر این دیوان دست 
یافتم. در این صورت می‌توان در تاریخ به اتمام رسیدن ترجمه تجدید نظر کرد. 

۷دیباچه: بیت تعقید دارد: این اشعار از گفتار وصی رسول است و شوقی به واسطه همین 
گفتار به فيض قبول می رسد. 

۴۳ مفهوم این بیت متناسب است با کلمه قصار منسوب به حضرت علی(ع): «فخرالمرء 
بفضله اولی من فخره باصله» ( کلمات علیه IGE‏ مکتبی شیرازی» صفخه ۷۱) 

۵ توآیی» فعل لاز می‌است که در ترجمه «اتیت به که فعل متعدی است آمده. معنی بیت 
عربی چنین است: «اگر تو آوری فخری از دارندگان نسب» پس همانا نسبت ما بخشش 
و AL‏ مر تبگی است.) 

۱ رجا بدون همزه به معنی جانب و کناره چیزی است و با همزه به معنی اميد داشتن اینجا 
شوفی به سبب رعایت قافیه» همزه را حذف کرده است. 

۲۴ ضبط اساس «زمان دل aly‏ با مصراع عربی سازگار نیست به همین جهت ضبط سه نسخه 
دیگر یعنی «زمانه tle‏ ترجیح داده شد. 

۹ :بیت تعقید دارد و مصراع دوم سازگار با مفهوم عربی نیست: وقتی من ازینها غایب شدم» 
یکی باز به غیبت به سر جور و جفا رفت. معنی بیت عربی چنین است: «پس اگر غایب 
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شدم از یکی» دشمن داشت مرا و عقوبت کرد مرا به آنچه که در عقوبت کافی بود.؛ 

۲۱ بیت سست است و رساننده معنی اصلی نیست نسخه اساس این بیت را ندارد و ضط 
سایر نسخه‌ها هم یکسان است. ترجمه بیت عربی چنین است: «هرگاه منکر شدم پیمانی 
را از دوستی» پس در نفس من بزرگی و شرمی‌است که مانع انتقام گرفتن من است.؛ 
حال ST‏ مصراع دوم شوقی معنایی متضاد با مصراع عربی دارد. احتمال دارد که جود 
و le‏ در اصل جور و جفا بوده و چون جفا در بیت بعد تکرار شده کاتبان آنرا به این 
شکل تحریف کرده‌اند. 

۲ ولّی» تولیةٌ فلاناً الامر درلغت به معنی جعله والیا ade‏ به کار رفته است واین متناسب 
باترجمه شوقی است. اماقاضی میبدی به معنی رحلت کردن و پشت کردن به دنیا 
ترجمه کرده است. (نگاه کنید: شرح میبدی» ص ۲۳۳) 

7 خداوند ما را به دعا کردن در آن روز فرمان داد. 

۱ باد صبا معروف به بیمارگونگی و آهسته گذشتن است. اما در اینجا این ویژگی در نظر 
گرفته نشده و تنها مفهوم مطلق باد که می‌وزد و می‌گذرد مورد نظر است که تشبیهی 
برای ناپایدار بودن عهد و Olay‏ به شمار می آید. 

۳ در مصراع دوم مفهوم کلی بیت منتقل شده اما از ترجمه لفظی دور است: «و خوار 
می‌کند جوانمرد را فقر تا جایی که وقتی سخن را درست می‌گوید» گفته می‌شود که بد 
گفت.» 

۲ شد از دنیا: از دنیا رفت. 

۱ معدوم: در بیت عربی اژدی از مصدر ارداء به معنی هلا ک ساختن آمده که ضبط دا با 
آن مناسب است. 

۲ مشابه و همتا: در ترجمه مقاییس و اشباه به کار رفته که معنای اصلی را منتقل نمی‌کند. 
مقصود از مصراع عربی اینست است که برای هر چیزی از چیز دیگر مقیاس‌ها و 
مانندهایی وجود دارد که به OT‏ می‌توان استدلال نمود. (نگاه کنید: شرح میبدی» ص 
(YY‏ 

۱ میرنده: ضبط شخ و دا است که با هالک در بیت عربی تناسب دارد. 

۲ مصراع اول در شرح قاضی میبدی به اینصورت ترجمه شده: «ای بهتر کسی که به هم 
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آورد استخوانهای پهلو و درون تهیگاه را.» و آنرا کنایه از موت گرفته است (شرح 
میبدی» ص (VN‏ ترجمه شوقی نیز قابل قبول است» بویژه آنکه در یک مصراع به 
حیات حضرت رسول gabe al le‏ آله و در مصراع دوم به وفات YY!‏ پرداخته 


است. 


۷۹ تمثیل به کار برده و در واقع ترجمه تمثیلی است که در بیت عربی وجود دارد. 

۰ مصراع دوم تعقید دارد و بايد به صورت دو جمله پرسشی خوانده شو د» « کی می توان 
استخوان پوسیده را بست؟ کی استخوان پوسیده به جای خود برمی‌گردد؟» همین 
مصراع دوم تمثیل است برای مصراع اول: همانطور که استخوان پوسیده بسته نمی شو د 
و به جای خود برنمی‌گردد» این مصیبت نیز برای مردم بسیار بزرگ و غیر قابل جبران 


است. 

۱ ترجمه میبدی از این بیت متفاوت است و مناسبتر از ترجمه شوقی به نظر می رسد: «و 
حال آنکه در هر وقت نمازی برمی‌انگیزد آن را بلال و دعا می‌کند به نام اوه هرگاه دعا 
می‌کند. (و فی کل وقت: یعنی توالی ذ کر او هر دم جراجت فراق را تازه می‌سازد.)؛ 
(میبدی» ص (YAY‏ 

۱ مفهوم کلی بیت ترجمه شده ولی از ترجمه لفظی دور است: «ای حسین(ع) همانا من 
Jy‏ دهنده و ادب کننده‌اع» پس فهم کن» همانا عاقل ادب پذیر است.» 

۲۳ ترجمه لفظی مصراع دوم چنین است: «می پر ورد ترا به آداب تا هلاک نشوی» (میبدی» 


ص (YA‏ 
۴ مصراع دوم از ترجمه لفظی دور شده: «و تقوای خدای خود را قرار بده آنجه کسب 
TEIE‏ 


۷ رزق از اشاره ناظر و از سیل که از کوهها به روی زمین جاری شود و از ميل پرنده از 
اوج به سوی آشیانهاش سریع تر به دست انسان می‌رسد. زیرا خداوند برای انسان سببی 
فراهم ساخته تا به این رزق دست پیدا AS‏ 

۹ مصراع دوم متناسب با عربی نیست. نسخه بدل «با آنکه در نیز اشکال بیت را رفع 
نمی‌کند مگر اینکه « کشی» در اصل « کشد» باشد: «با ST‏ در قیام و قرائت کشد عناء 
یعنی در Oly‏ کسانی که به این امر عمل می‌کنند. 
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۱ تمثال: اینجا به معنی ضرب‌المثل به کار رفته است. 
«حق را از روی اخلاص و صدق بپرست و (چون قرآن تلاوت می‌شود) خاموش باش 
و سخنانی که از طریق تمثیل و ضرب‌المثل بیان شده بشنو.» 

۲ به SLT‏ وعید در قرآن کریم اشاره دارد. 

۳ عدل: در مسأله عدل متکلمین اسلامی‌به دو دسته تقسیم شدند. دسته‌ای که معتزله نام 
داشتند» طرفدار عدل و اختیار بودند و دسته دیگر یعنی اشاعره طرفدار جبر و 
اضطرار گشتند. اشاعره عدل الهی را به کلی انکار نکردند لکن آنرا به گونه‌ای خاص 
تفسیر کردند و گفتند عدل خود حقیقتی نیست که قبلاً بتوان آنرا توصیف کرد و 
مقیاس و معیاری برای فعل پروردگار قرار داد. اما معتزله گفتند عدل خود حقیقتی 
است و پروردگار به حکم اينکه حکیم و عادل است کارهای خود را با معیار و مقیاس 
عدل انجام می‌دهد. برخی افعال در ذات خود Jas‏ است مانند پاداش به نیکوکاران 
وبرخی در ذات خود ظلم است مثل کیفر دادن به نیکوکاران و چون افعال در ذات 
خود با یکدیگر متفاوتند و ذات مقدس باری تعالی خیر مطلق و کامل مطلق و حکیم 
Glee‏ و عادل مطلق است کارهای خود را با معیار و مقیاس عدل انتخاب می‌کند. 
شیعیان نیز در مسأله عدل به معتزله نزدیکند و جزو عدلیه به شمار می آیند. ولی مفهوم 
عدل در مکتب تشیع با معتزله تفاوتهایی نیز دارد. از نظر حکماء اسلامی عدل به 
عنوان حقیقتی واقعی تفسیر می‌شود بدون آنکه مستلزم این باشد که ذات اقدس الهی 
محکوم یک جبر و یک قانون بوده باشد. (برای تفصیل نگاه کنید: عدل الهی» استاد 
شهید مر تضی مطهری. انتشارات صدراء چاپ سوم پائیز AVY‏ 

۵ به آیات وعد در قرآن کریم اشاره دارد. 

ale از ترجمه لفظی دور است: پس بخواه از خدایت با توبه در حالت اخلاص‎ NA 
جاویدان راء خواستن کسی که جویای قرب است.‎ 

۹ اندیشه: ترس 
ترجمه لفظی بیت چنین است: پیشی بگیر بر هوای نفست چون همت کنی عمل صالحی 
را از ترس هواهای غلبه کننده که می آیند و غالب می‌شوند. این بیت با کلمه قصار 
«خالف نفسکك UC ped‏ متناسب است. ( کلمات ade‏ غرا» ص )٩۱‏ 
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۳ ترجمه میبدی با شوقی متفاوت است: «و گردان دوست خود آن کس Sly‏ جون 
برادری کنی با اوه نگاه دارد برادری را و باشد که پیش تو زند دشمنان tly‏ (ص (YYA‏ 

۴ حکیم: اینجا به معنی طبیب به کار رفته است» یعنی عالم علم obo‏ 
در مصراع دوم ضبط مک با متن عربی سازگارتر است. معنی مصراع عربی چنین 
است: «بگذار و رها کن دروغ‌گو راء که نیست از کسانی که مورد هم صحبتی قرار 
گیرند.» 

۵ در غیبت یبارت هرجا که باشد از او حمایت کن. 

۸ مصراع دوم معنی عربی را به خوبی منتقل نمی‌کند. ضبط تمام نسخه‌ها هم یکسان 
است. ترجمه بیت عربی چنین است: «بپرهیز از صاحبان چاپلوسی فرومایه» پس همانا 
old!‏ در سختی‌هایی که بر تو واقع می‌شود از کسانی هستند که هیزم بر آتش 
میگذارند.» 

۹ شوقی عبارت «نبادهر» به معنی «روزگار با او نساخت» را درست ترجمه نکرده مگر 
اینکه فرض کنیم در نسخۀ شوقی» ضبط عربی به گونه دیگری بوده است. 

۰ ارزان در این بیت به معنی ارزنده و با ارزش به کار رفته است. یعنی این سخن از 
اینکه بخشیده شود یا قیمتی برای آن تعیین شود با ارزش تر است. البته مصراع عربی 
معنای دیگری هم به ذهن منتقل می‌کند: «نصیحت ارزان ترین چیزی است که خرید و 
فروش و بخشیده می‌شود.» میبدی نیزمعنی اخیر را آورده است.(میبدی»ص ۲۷۷). 

۱ بت عربی در شرح Ste‏ و انوارالعقول یافت نشد. در نسخه‌های متن حاضر نیز دو 
نسخه فاقد بیت عربی و ترجمه آن است. یکی ترجمه ندارد و در دو نسخه دیگر 
ترجمه فارسی متفاوت است. به همین جهت ضبط شخ که با بیت عربی سازگار تر است 
تخاب شد. 

۴۳ مصراع دوم شوقی با متن عربی سازگار نیست و خلاف معنی آنرا به ذهن منتقل می‌کند. 
مگر ST‏ (و) را افزوده کاتبان بدانیم» با توجه به اینکه ضبط تمام نسخه‌ها یکسان 
است. 

۷۹ شوقی در مصراع دوم از ترجمه لفظی دور شده اما اغراقی که به کار برده بیت را 
خیال‌انگیز تر ساخته است: (معیو ب می‌کند جوانمرد را در Ole‏ مردم کمی عقلش و 


Se 


اگرچه کریم باشد اصل و گوهر او.» 

۲ از هم بریخت ما را در ترجمه فرق بیننا (جدایی افکند Oly‏ ما) به کار رفته است. 
مصراع دوم از ترجمه لفظی دور شده: «همانا زمان جدا کننده دوستان است.» 
۲۳ ترجمه میبدی با شوقی از این دو بیت متفاوت است: «دانش من بسیارست و اخلاق 
من پا کیزه شده است و هر که پا کیزه شد بدبخت می‌شود در پا کیزه شدن خود. اگر 
جویم هزار دشمن را باشم يابندة ایشان و اگر جویم دوستی فیروز نشوم به ye) GOT‏ 
۹ علت تفاوت ترجمه در بیت ۱۵۵ این است که میبدی یشقی را در ضد معنی 
سعد به کار برده از شقی شقاء و شقاوة ولی شوقی از (Ste CSE‏ مشقة به معنی LAG‏ 
گرفته است. ترجمه شوقی در صورتی پذیرفتنی است که احتمال بدهیم در نسخه‌ای که 
در دست داشته ضبط کلمه به صورت یشق بوده است. اختلاف ترجمه بیت ۱۵ نیز 
ناشی از اعراب ضمیر تاء در افعال است که میبدی به صورت مرفوع و شوقی به شکل 

منصوب ترجمه کرده است. 

۱ سالم: در ترجمه سلیم العرض به کار رفته که ناقص است» چون سلیم العرض کسی است 
که نفسش را از نکوهش و سرزنش مردم مصون دارد. 

۲ ترجمه مصراع اول رسا نیست. هاب و تهیّب در لغت به دو معنی بزرگ داشتن و 
ترساندن به کار رفته است. با توجه به مصراع دوم معنی چنین است: هر کس بزرگک 
داشت مردان راء بزرگ دارند او را و هر کس خوار کرد مردان را بزرگ داشته نشود. 

۱ :بیت یاد آور این کلمه قصار منسوب به حضرت علی(ع) است: فخرالمرء بفضله اولی 
من فخره باصله. ( کلمات ade‏ غرا» صفحه ۷۱) 

۲ خوبی به معنای زیبایی در ترجمه جمال و ذهن مستقیم در ترجمه ادب به کار رفته 


است. 

۱ بین مطلب (محل طلب رزق) و مطلب (فعل نهی» طلب مکن) جناس وجود دارد: دراه 
به دست آوردن رزق را از محل پست و بی ارزش جستجو مکن.» 

۲ در اینجا مراد از فقر نوع پسندیدة OT‏ نیست. دوای چنین فقری در بی نیازی از 
رزق‌های شبهه‌نا ک و حرام است که مصراع دوم عبارت از آنست: «و چون فقیر شدی» 
فقرت را مداوا کن با بی نیازی از هر چرکی که همچون پوست فرد مبتلا به جرب 





۲۹ دیوان منسوب به حضرت امیرالم منین 





است.) 

۲ چون دنیا به تو روی کند در اثر جود و بخشش تو از بین نمی‌رود و اگر از تو روی 
گرداند» اگر بخل هم بورزی نمی توانی آنرا نگاه داری. 

۱ بین دو کلمۀ برد Jad)‏ ماضی از مصدر بردن) و برد (پارچه کتانی) جناس وجود دارد. 
همچنین دامن جوانی استعاره مصرحه است و جوانی به لباسی بلند تشبیه شده که دامن 
از لوازم آنست و دامن روی زمین کشیدن کنایه از تکبر و با ناز و غرور راه رفتن است. 
جوانی نیز به لباسی تشبیه شده که پیری آنرا از تن در آورده است. التصابی در بیت 
عربی» به معنی میل به لهو و لعب آمده و میبدی نیز عاشقی ترجمه کرده است. شوقی 
جوانی را مجازاً در ترجمه این کلمه آورده» یعنی لازم را ذ کر و اراد ملزوم کرده 


است. 

۴ در بیت عربی فود رس به معنی دو طرف سر است. شوقی آنرا به معنی فژاد یعنی دل 
ترجمه کرده است.اين احتمال وجود دارد که در نسخه شوقی ضبط به صورت Hlp‏ 
بوده است. ترجمه بیت عربی چنین است: «بلال پیری در دو طرف سر تو (یعنی سپیدی 
موی شقیقه‌هایت) با صدای بلندتر ندا داد که آماده شو به رفتن». 

۴ نسخه اساس فاقد این بیت است. در نسخه‌های دیگر به شکل مقام فنا و جهان خراب 
دیده می‌شود که با توجه به معنی دار ظعن (خانه رفتن از جای به جایی» جای کوچ) 
ضبط نسخه مک انتخاب شد. 

۵ پیامبری که هیچ حجابی مانع او نمی‌شود مرگ است. 

۴ مصراع دوم: از سوی خداوند به سبب OT‏ بر تو منت است. یعنی خداوند بر تو احسان 
می‌کند و تو را مرهون بخشش و لطف خویش قرار داده و در دل نا امیدی برایت یاری 
می فر ستد. 

۵ تلمیح به آیه شریفه: «نصرمن الله و فتح قریب.» (الصف: ۱۳) 
سرآید: در ترجمه تناهت به معنی به نهایت رسید به کار رفته است در حالی که 
سر آمدن معمولا به معنی به پایان رسیدن و تمام شدن به کار می‌رود. 

۲ کابه در مصراع اول عربی به معنی بدحالی است. یعنی حریصم بر Kal‏ دیده نشود در 
من بدحالی و حزن. اما مصراع اول شوقی معنی دیگری را به ذهن منتقل می‌کند: 
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حریصم بر اینکه کسی از من بد نبیند یعنی من به کسی بد نکنم و این با مفهوم عربی 
هماهنگ نیست. 

۱ مصراع دوم: من در این معنی (جهان خوردن) از GE‏ جهان برتر بودم. 

۱ مصراع دوم عربی یعنی اعلام کرده شود به رفتن آنها وکنایه از نابینا شدن است. شوقی 
نیز خون و آب در چشم نماندن را معادل همین مفهوم به کار برده است. 

۲ میبدی این بیت را به گونه دیگری ترجمه کرده و اختلاف ترجمه او با شوقی ناشی از 
اختلاف اعراب در بیت عربی است. در شرح قاضی میبدی اعراب مصراع دوم به 
ابنصورت است: لت de‏ لییب» و چنین ترجمه شده: «و به درستی که مردی 
که به حقیقت آزموده است روزگار را در حالیکه نترسد از گردیدن دو حال او که 
شدت و رخاست. هراینه ناخردمند است.» در حالیکه اعراب مصراع در نسخه‌های 
ترجمه شوقی به اینصورت است: تب Wale‏ بیب» و ترجمه شوقی نیز متناسب با 
همین اعراب‌گذاری است. 

۲ مصراع دوم عربی جمله دعایی است: «پس زشت باد روی دوستی که فقر است.» در 
حالیکه شوقی آنرا به صورت اخباری ترجمه کرده است. 

۴ :از بی: برای 
ویران را: برای Olay‏ شدن 
این دو معنی پس از مقایسه ترجمه شوقی با پیت عربی به دست می‌آید» در حالیکه 
مصراع شوقی به تنهایی معنایی خلاف این به ذهن منتقل می‌کند. 

۵ معنی مصراع اول عربی چنین است: «باز دار عنانت را و سرکشی نکن برای طلب.) 
بنابراین شوقی «بگذره را به معنی صرف نظر کن به کار برده است که با obe‏ و راه ایهام 
تناسب دارد وقتی معنای عبور کردن در نظر گرفته شود. 

۴٩‏ ضبط نسخه اساس (پای جستنش باشد) با بیت عربی سازگار نیست؛ به همین دلیل ضبط 
سایر نسخه‌ها ترجیح داده شد. مفهوم بیت عربی چنین است: «به تحقیق می‌خورد مال 
رااکسی که سوده نکرده پای شتری را و رها می‌کند مال را کسی که به حقیقت تلاش 
کرد در طلب.» شوقی این بیت را ترجمه تحت اللفظی نکر ده» اما معنا را به خوبی منتفل 


نموده است. 





۲۰۸ دیوان منسوب به حضرت امیرالمو ee‏ 





۱ ترجمه بیت عربی چنین است: «بپوشان عیبهای برادر خود راء و پوشان و پرده بر انکن 
بر گناهانش.» مصراع دوم شوقی به این معنی است که «رسم و عادت خود را چنین قرار 
بده که بر گناه برادر پرده پوشی کنی.» و معنی دیگر شعار یعنی جامه زیر (در مقابل 
دثار که جامه رو است) با پوشاندن ایهام تناسب دارد. 

۱ تلمیح به حدیث: زرنی LE‏ تزدد Le‏ (نگاه کنید: گلستان سعدی» تصحیح و توضیح 
غلامحسین یوسفی» ص (VY‏ 
پاورقی صفحه ۲۱: مطالبی که در پاورقی برخی از صفحات آمده و با علامت ستاره به 
قطعه مورد نظر ربط داده شده» توضیحاتی است که در آغاز برخی قطعات در 
نسخه‌های ترجمه منظوم موجود است. این توضیحات در پنج نسخه‌ای که در دست 
ماست» با یکدیگر متفاوت است. هیچ یک از نسخه‌ها به کلی فاقد این عبارات نیست و 
هیچ یک هم به gh‏ کامل شامل تمام آنها نمی‌شود. گاهی نسخه‌ای تنها متن عربی را 
آورده و گاهی ترجمه فارسی یک یا چند نسخه از سایر نسخه‌ها مفصل تر است. برای 
ST‏ این عبارات را نثر شوقی بدانیم شواهد معتبری در دست نداریم. بویژه آنکه 
نسخه اساس بیشتر توضیحات را ندارد و اختلاف ضبط در ple‏ نسخه‌ها نیز زیاد است. 
برای ضبط در پاورقی از کاملترین عبارت استفاده شده بدون آنکه الزاماً ضبط نسخه 
اساس در نظر گرفته شو د. اختلاف نسخه‌ها» به سبب زياد بودن تعداد موارد آن» از متن 
حذف شده» لکن جهت اطلاع خوانندگان تعلیقات مربوط به این عبارات منگور به این 
بخش منتقل و لغات دشوار آن نیز در بخش فرهنگ لغات» توضیح داده شده است. 
برای ضبط توضیحات عربی نیز از کامل‌ترین متن استفاده شده است. 

۲۳ به هم: با هم 

۲ ضبط میبدی در مصراع اول عربی «ما غاض» است و به این صورت ترجمه کرده: « کم 
نشد اشک من نزد مصیبتی مگر که گردانیدم ترا مر گریه را سبب.» (ص ۳۲۸) ۱ 

۲ شوقی در مصراع دوم تصویر خیالی زیبایی ساخته هر چند از ترجمه لفظی (جون به 
باد آورم ترا؛ بخشش کند به تو به سبب آن از من پلکهای چشم پس جاری شود و 
pp‏ >( دور شده است. 


۴۳ ترجمه لفظی بیت چنین است: همانا من بزرگ می‌دارم خا کی که تو به آن وارد شدی از 
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اینکه دیده شوم برای غير آن خاک اندوهگین. 

۲ بیت تعقید لفظی دارد: مگر تو از من و یاری احباب ملولی؟ در مصراع دوم میبدی 
«انسیت» ضبط و چنین ترجمه کرده است: LT‏ فراموش کردی بعد از من دوستی 
دوستان را؟ (میبدی» ص (PYT‏ 

۱ مصراع دوم تقعید دارد و معنای OT‏ روشن نیست. در شرح قاضی میبدی کلمه اناح در 
بیت عربی cll‏ ضبط و چنین ترجمه شده است: gy‏ به حقیقت تقدیر کرده است برو 
روزگار به امر عجب.» (میبدی» ص (VAY‏ 

۲ ترجمه شوقی رسا نیست و بیشتر OW‏ عربی را عیناً تکرار کرده و عقبی را نیز به معنی 
پایان‌یافتنی و تمام شدنی آورده است. ترجمه بیت عربی چنین است: «صبر کن بر 
سختی روزگار» همانا برای OT‏ پایانی است و نیست صبر مگر نزد کسی که بزرگ و 
شر بف است.) 

۱ ترجمه لفظی مصراع دوم چنین است: و مردم پسر فریبکار و حیله گرند. 

۲ ضبط شخ با )45( در بیت عربی سازگار تر است. 

۳ ترجمه میبدی با شوقی اختلاف دارد و علت آنهم ضبط کلمه کاسبابها به جای با کسابها 
در بیت عربی است. (نگاه کنید: شرح میبدی» ص (TVA‏ 

۴ شوقی مفهوم مصراع دوم را به خوبی منتقل نکرده است. ترجمه لفظی بیت چنین است: 
«ولکن او برگزید فرمان خدا dy‏ پس در میان ایشان از خشم دندان‌ها بر هم سایید». این 
در صورتی است که فاحرق در بیت عربی باشد» ولی ضبط فاخرق در معنای گذشتن و 
طی کردن با ترجمه شوقی تناسب دارد. 

۵ بیت شوقی از ترجمه لفظی دور شده است: «چیست عذر تو از اعتماد به کسی که 
می‌دهد به تو دنیای ترا از خوشی‌های آن؟ یا از دنیا ترا به خوشی‌هایش می‌رساند؟». 
در واقع مفهوم بیت عربی چنین است که نباید و معذور نیستی که به چنین کسی اعتماد 
کنی. اما بیت شوقی معنایی متضاد با آن دارد: نزد خداوندی که اعتماد همه عالمیان 
است عذر بیاورد تا دنیا هم به تو بهتر از آنچه می‌آندیشی بدهد. 

۷ ترجمه لفظی مصراع دوم چنین است: و مجوی دنیا را مانند تلاش راغبان آن. 

۸ محراب: به معنای صدر مجلس» cali‏ صاحب حرب و شجاع آمده است. اما به نظر 
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می‌رسد در این بیت به معنی محل جنگ آمده که با کربلا تناسب بیشتری دارد: گوبی 
من با خودم و فرزندانم در کربلا و محل حرب آنم. 

٩‏ ترجمه لفظی مصراع دوم چنین است: و داده شد به من AAS‏ درهای آن. 

۰ ترجمه لفظی بیت جنین است: مصیبت‌هایی است (در کربلا) که ابا می‌کنند از اينکه 
بازگردانیده شوند» پس آماده باش برای OT‏ قبل از آمدن آن. 

۱ دأب در مصراع دوم عربی به معنی کار» خوی» جد و تعب است. میبدی مصراع را 
چنین ترجمه کرد: «و حال آنکه مردم در کار خود یا در تعب آن مصائب باشند.» (ص 
g (YAY‏ همین صحیح تر از ترجمه شوقی به نظر می‌رسد. چون ضمیر (ها) در leis‏ 
نمی تواند به صاحب القيامة یا قائمنا برگردد. 

۳۲ تاتوان: تاتوانی - ضمیر (ها) در مصراع دوم عربی به مصائب اشاره می‌کند. 

۵ مصراع دوم با معنی عربی سازگار نیست: «پس دنیای تو گشته است برای خرابی LOT‏ 

۷ شوقی از ترجمه لفظی بیت دور شده است: «من دینم شک نیست برای مومنان به 
آیات وحی شده و واجب ساختن OF‏ آیات.» 

۸ در شرح میبدی ضبط مصراع دوم L)‏ عرابها) است با این ترجمه: «و درود داد بر ما به 
بیانی که مخصوص است به آن.» (YAN Ge)‏ اما در نسخه‌های شوقی با غرابها ضبط 
شده که می‌توان آن را بیان همراه با فصاحت و غرائب کلام ترجمه نمود. در هر دو 
صورت (از بهر اظهار و نشان) در ترجمه شوقی مناسب نیست. 

۹ ضمیر (ها) در مصراع دوم عربی به آیات اشاره می‌کند. 

۱ دل مجروح معادل قریح القلب به معنی دل آزرده و خسته دل به کار رفته نه اينکه دل 
مسندالیه و مجروح مسند باشد همینطور است جسم لاغر گشته و نالان. 

۲ تغیر کردن: به معنای تغییر کردن به کار رفته است. 

۱ ترجمه شوقی مبهم است و رساننده معنی اصلی نیست. ترجمه لفظی بیت عربی چنین 
است: «پس ندیده‌ام مانند دنیا که به آن فریفته شد اهل آن و نه همچون مرگ که صاحب 
oT‏ در روزگار با آن مأنوس نمی‌شود.؛ 
استوحش: ضد استأنس است و وحشی هر چیزی است که با انسان مانوس نمی‌شود و از 
او می‌گریزد و در بردارندهُ مفهوم ترس و خوف نیز هست. چون هر چیزی که انسی 


نسبت به آن به وجود نیاید حالت ترس و رمیدگی ایجاد می‌کند.به نظر می‌رسد اگر به 
جای کلمه «نبود» در مصراع دوم «باشد» آمده بود» ابهام بیت تا حدی برطرف می‌شد. 
لکن ضبط تمام نسخه‌ها در این کلمه یکسان است. 

۲ ترجمه شوقی مفهوم بیت عربی را به طور کامل منتقل نمی‌کند. معنی بیت عربی چنین 
است: «می‌گذرم بر گور خویشاند گویی می‌گذرم بر گور مردی که با او نسبتی ندارم.؛ 

۲ مفهوم بیت عربی به خوبی منتقل نشده است: «سوگند به خدا همانا من هرگاه خواهم 
که ملاقات کنم مردی را که مرده است یار او هنگامی‌که تسلّی می‌دهم و به صبر 
می‌خوانم زمانی او را با she‏ و تدبیر» نو می‌کنند اندوه او را هر روز ندبه کنندگان او.؛ 

۵ ترجمه مصراع اول در شرح میبدی متفاوت است: «نیست مرد مگر در مرتبه‌ای که قرار 
دهد خود را دران مرتبه». (ص (YAA‏ علت این تفاوت درین است که شوقی نفس را به 
صورت فاعلی ترجمه کرده و میبدی مفعولی. 

۲ آسان: قافیه بیت ۲۱۱ تکرار شده و ضبط نسخه‌ها هم یکسان است. 

۱ ترجمه شوقی با بیت عربی سازگار نیست: «ا گر ریخته شود از نقره نفس از تقدیر» گر دد 
از نضل او چون She‏ شود طلا.» 

۱ مصراع اول عربی پرسشی است و ترجمه فارسی نیز بايد پرسشی خوانده شود. 

۲۳ ترجمه لفظی مصراع دوم: و شمشیر فرورونده در فرق سر که کند نیست. 

۳ مصراع اول: ابن عبد سوگند خورد و سوگند شدید خورد. (تکرار برای (ASE‏ ترجمه 
لفظی مصراع دوم: و سوگند خوردم پس شنیدند سوگند ازان دروغ‌گو. 

۴ معنی سوگند او چنین بود که از جنگ با من رویگردان نمی‌شود و به خدا هم ایمان 
نمی آورد و این در حالی Soy‏ من و او در جوش و خروش جنگ با نیزه‌های جان از 
تن رباینده بودیم. ترجمه بیت عربی چنین است: «اینکه بازنگردد و لاله الاالله نگ ید. 
پس به هم رسیدند دو مرد که شمشیر به هم می‌زدند هر شمشیر زدنی.» 

۲۳ با معشر الاحزاب: ای جماعت گروهها. شوقی در مقابل آن جمله پرسشی آورده که 
رساننده مفهوم اصلی نیست. 

۱ میبدی مصراع دوم را چنین ترجمه کرده: «نگاه می‌دارم نام پدران خود و دفع می‌کنم 
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۱ میبدی مصراع دوم را چنین ترجمه کرده: «بهتر اصلی در خالص تر قبیله مطلب.» و عود 
را اصل مردم و مصاص قوم را خالص ترین نسب قوم معنی کرده است. (ص (POV‏ 

۴ ستون استوار: در ترجمه العذیق‌المرجب آمده است. عذیق مصغر عذق به معنی نخل به 
بار نشسته است و ترجیب ستون گذاشتن زیر درخت خرماست تا از زیادی بار نشکند. 
مرجب به معنی مهیب و معظم هم آمده که با هر دوی این معانی» بیت متناسب است. در 
عربی «انا عذیقها المرجب» یک اصطلاح است. 

۲۳ شوقی مفهوم کلی بیت را منتقل کرده اما از ترجمه لفظی OT‏ دور شده است: «و نیزه‌ای 
راست و استوار از نیزه‌های خطی» نرم» محکم بسته‌ام کنار آنرا که محابا نکند و از 
دشمن نهراسد.» میبدی به جای لایحابا» لایعابا ضبط کرده و چنین ترجمه نموده‌است: 
«استوار بسته‌ام کنار آنرا برای آنکه نکوهش کرده نشود.» (شرح میبدی» ص (POF‏ 
الحوب: به معنی حزن و وحشت آمده اما لا یحابا به این معنی در عربی استعمال نشده 


است. 

۵ میبدی این بیت را خلاف شوقی ترجمه کرده و چنین آورده است: gy‏ آهنگ نمی‌کنند 
از حذر مرگها به خواستن مال در حرب و بازگشتن.؛ (شرح میبدی» ص ۳۵۴) در 
حالیکه اینجا «ینحون من» به معنی منصرف شدن به کار رفته و با این معنی با بیت قبل 
نیز سازگار است و ترجمه شوقی با آن تناسب بیشتری دارد. بنابراین ترجمه بیت عربی 
با توجه به بیت قبل چنین است: «و اطراف من گروهی هستند که بزرگوار و پا کند و امید 
دارند به غنیمت و اموالی که غارت کنند از دشمن» و به سبب ترس و پرهیز از مرگث» 
منصرف نمی‌شوند از خواستن مال در جنگ و بازگشتن از آن» یعنی و اینکه بازگردند 
از جنگ.» البته بیت ۳۱۱ می‌تواند اشاره به سپاه دشمن نیز داشته باشد یعنی سپاهیان 
دشمن به خاطر ترس از مرگ آهنگ خواستن مال و غنیمت نمی‌کنند ولی در این 
صورت ایاب (بازگشتن) مفهومی ندارد» مگر اینکه آنرا بازگشت به میدان جنگ معنی 
کیم 

٦‏ شوقی تهدد را از Saad‏ به معنی بانگ شتر و آواز کبوتر گرفته و استعاره از رجز 

خواندن دشمنان آورده است. تهدّد از A‏ به معنی ترس و بیم است و میبدی نیز به 

همین معنی به کار بر ده است. (شرح میبدی» ص ۳۵۵) معنی مصراع دوم نیز در ترجمه 





تعلیقات فارسی Yr‏ 





شوقی رسا نے ت. میبدی چنین ترجمه کرده است: «پس بگذار از خود بیم کردن را و 
درآی در آتشی که چون فرو میرد در آبی يا در آورده شوی به شعله‌ای افروخته مران 


۲ ایشان در غیبتم از من حمایت می‌کنند همچنانکه من چنین می‌کنم برای قوم خود؛ در 


۳ اولاد حرب را با توجه به ترکیب «بنوالحرب» در بیت عربی ساخته است. ترجمه 
مصراع اول در میبدی چنین است: «اپشان صاحبان حربند» منشیناد به مرگ ایشان 
مادران ایشان.» ضبط مصراع اول در نسخه مل «لم یعقد» است که به نظر می‌رسد با 
ترجمه شوقی مناسب تر باشد. 

۲۳ ترجمه لفظی مصراع دوم چنین است: «و سرزنش نمی‌شود خاموش.» 

۳ مصراع دوم: «پس سکوت مرواریدی است که ياقوت آنرا زینت داده است.» 

۱ تلمیح به آیه شریفه: و ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت (العنکبوت: (FY‏ 
پاورقی صفحه ۳۴: لو کشف الغطاء ما ازددت یقینا (نگاه کنید: مفاتیح الاعجاز فی 
شرح گلشن راز» شمس‌الدین محمد لاهیجی» ص ۳۰5) 
سیر: سیر نزد صوفیان بر دو معنی اطلاق می‌شود. یکی سیر الی الله و دیگری سیر فی 
الله. سیر الی الله نهایت دارد و چون سالک خدا را شناخت سیر تمام شود و سیر فی الله 
را نهایت و غایت نیست. 
انا التقطه: «انا نقطة باء بسم‌الله و انا جنب الله الذی فرطتم فيه و انا القلم و انا لوح 
المحفوظ و انا الکرسی و انا السموات السبع و الارضون» (عبارت در مفاتیح الاعجاز 
فی شرح گلشن راز از قول حضرت علی علیه‌السلام نقل شده است: ص (PVA‏ 

۲ تلمیح به آیه شریفه: « کل نفس ذاثقةالموت» ST)‏ عمران: (VAD‏ و «توکل على الحی 
الذی لایموت.» (الفرقان: (DA‏ 

۲ جامه پوش نو: dole‏ نو پوشنده. 
کهنگیش: کهنگی جامهٌ نو 

۱ مبهوت صفت طالب است. شوقی از ترجمه لفظی دور شده: «ای طالب حیران؛ بس 
است ترا از آنچه می‌جویی قوت» چقدر زیاد است قوت برای کسی که خواهد مرد.؛ 





۳۱۴ دیوان منسوب به حضرت امیرالممنین 





۱ بیت عربی استفهام انکاری است و شوقی در ترجمه» استفهام را حذف کرده اما در هر 
دو مصراع استعاره به کار برده است. در مصراع اول مرگ را به جنگجویی تشبیه کرده 
که هیچ سپری در مقابل سرنیزة او مقاومت نمی‌کند و در مسضراع دوم برای 

مرگ سپاهی تصویر کرده که بر سر انسان می‌تازد. 

۵ میبدی pled‏ را به صورت سوم شخص ترجمه کرده: «مرگ شربتی است که می آید به 
اوه پس پیشی گرفت به عملی چند که اسباب طهارت نفوسند.» (ص ۳۸۲) ترجمه 
شوقی در صورتی پذیرفتنی است که «البه» در مصراع دوم «الیکك» باشد و «فبادر» به 
صورت امری اعراب گذاری شود. 

۳ ترجمه لفظی بیت چنین است: «اما نه» همانا من مدت درازی است که مورد عصیان قرار 
گرفته‌ام» همانا گفتند کاش می آمدی به سوی ما پس آمدم.» 

۱ تا گذشت: در ترجمه لما تولت (هنگامیکه برگشت و پشت کرد) آمده است. 

۲۴ مصراع اول با مفهوم عربی متناسب نیست: «و نیست مرد مگر در مر تبه‌ای که قرار دهد 
نفسش را در آن.» کلمه اطعمت در مصراع دوم» در شرح میبدی به شکل اطمعت ضبط 
و چنین ترجمه شده: «پس اگر به طمع انداخته شود نفس آرزو خواهد و اگر نه وا شود 
غم او.» (ص ۳۷۸( 

۴۳ ترجمه لفظی بیت چنین است: «چه بسیار نگاه کردنی که رهبری کرد به سوی دل شهوتی 
را» پس قلب ازان در حسرتها ماند.» 

۲ شوقی در مقابل جمله «یکون الفرج» در مصراع دوم عربی «مرغ نشاط رفته باز آید» 
آورده که هم مفهوم عبارت عربی را منتقل کرده و هم بیت را خیال‌انگیز ساخته است. 
در مصراع اول «و بان العزا» اختلاف ترجمه وجود دارد. میبدی آنرا «جدا شود صبر» و 
دکتر امامی «خوشی رخت بربندد» ترجمه کرده‌اند. پیداست که شوقی «بان» را از بان 
یبین بیاناً و تبیاناً به معنی ظهور یافتن ترجمه کرده و «عزاء» را نیز مجازاً به سعنی 
مصیبت (و نه صبر بر مصیبت) به کار برده است. 

۳ کژی را رسم و عادت خود با او قرار می‌دهم. 

۵٩‏ سالها: در ترجمه اسثه به کار رفته است» اما al‏ جمع سنان و به معنی سرنیزه است و 
مفهوم بیت عربی اینست که چه بسا تنگ شود فضا بر اهلش و ممکن باشد خارج شدن 





تعلیقات فارسی ۲۱۵ 





از Oly‏ سرهای نیزه. شرح میبدی (ص (WAV‏ و ترجمه دکتر امامی (صفحه (VA‏ نیز 
مطابق معنی اخیر است. 

۵ معراج او ادنی تلمیح دارد به LT‏ شریفة: «و هو بالافق الاعلی» ثم دنا edas‏ فکان 
قاب om‏ او ادنی». (النجم: ۸-۹-۰) 

AV‏ «چندانی» مربوط به مصراع بعد است: چندان که زنده باشم. 

۷ من ظهور الاسلام» در بیت عربی متعلق به «راج» در بیت قبل است: آنچه من امید دارم 
به آن از ISAT‏ شدن اسلام» یا اینکه بیاید مرگ شهیدی را که رونده است خون از 
رگهای گردنش. 

۱ مصراع دوم دعایی است و مفهوم کنایی دارد: خداوند آنها را نابود AS‏ 

۳ ترجمه لفظی مصراع دوم چنین است: پس بگو سخن گفتن آزاده بزرگواری که 
جوانمردی می‌کند. 

۷۵ سخن پهن ساختن را در ترجمه Late‏ به کار برده حال آنکه فعل تشاتم (دشنام 
می‌دهی) را در نظر نگرفته است. میبدی این بیت را چنین ترجمه کرده: «و صباش 
متعرض مردم به بدی که دشنام دهی کسی را که نزدیک آید» پس مانند باشی به سگی 
که به سفاهت بانگ زند.» (ص (FAY‏ 

۷ ترجمه مصراع دوم با بیت عربی سازگار نیست: «پس همانا برای هر پندگو» پندگویی 
است.) 

۲ ادیم صحیح: پوست درست. شوقی عین عبارت عربی را آورده و آنرا ترجمه نکرده 
آپر و کردن است. 

۱ بیت به طو ر کامل ترجمه نشده: رفق مبارکی است و درنگ کردن در کار خوشبختی 
پس تأنی کن در کار تا برسی به نجاح. (در نسخه‌های شوقی نجاها ضبط شده و به همین 
دلیل است که شوقی آنرا نجات معنی کرده» در حالیکه بیت جزو اشعار قافیه ح ذ کر 
شده و به شکل «نجاها» معلوم نیست که ضمیر «هاء به چه برمی‌گردد). 

۳ در کار خیر امروز را به فردا مگذار. 

۱ شدن با معاد باز: به سوی معاد بازگشتن 


۳۱۹ دیوان منسوب به حضرت امیرالمو منین 


SUAVE‏ امروز از کسی فوت شد. روز دیگر می آید. 

۷ دارای انس و جان: خداوندی که مالک بر همه موجودات است. 

۸ و دوری کن از آزار همسایه و چنگ بزن به ریسمان ستایشها. 

۰ مزاد: از جمله هل من مزید گرفته شده که فروشندگان هنگام حراج کالای خود برای 
بالا بردن قیمت ادا می‌کنند. 

۲ شاط نیزه: حرکت نیزه از سویی به سوی دیگر در هنگام جنگ و به اهتزاز درآمدن 
آن. شوقی این عبارت را در ترجمه اهتزاز الرمح به کار برده است. مفهوم بیت عربی 
اینست که چون به سبب بخشش آمیخته شود با او شادمانی و از شدت شادی به حرکت در 
آید. خیال می‌کنی که نیزه‌ای به اهتزاز در آمده است و رفت و آمد می‌کند. 

SST ۱‏ به جای آنانکه به کار رفته است. 

۱ گر مرد سه صفت را رعایت نمی‌کند» او را بفروش اگر چه به قیمت یک مشت 
خا کستر باشد و در مقابل فروشش مقدار اندکی خاکستر نصیب تو شود. یعنی چنین 
فردی آنقدر بی‌ارزش است که گر در عوض آن کفی خا کستر هم نصیب تو شود سود 
کرده‌ای. 

۲۳ وفاداری و اخلاص به دوست را معادل هم آورده است. یعنی سه صفت که در بیت 
پیش آورده عبارتند از یکی بذل مال» دوم وفاداری و اخلاص به دوست و سوم نهان 
کردن سر از غیر. 

۳ میبدی به cle‏ اعتذر» «اعتدل» ضبط و چنین ترجمه کرده: «و راست شدی روزگار به 
اهل خود و پیوسته بودی مهتری و بزرگواری.» (ص APN‏ 

۲ تعقید دارد. منظور این است که ميان من و همتم که یار موافق من است یک روح 
وجود دارد که بین ما تقسیم شده است. 

۱ مصراع دوم تعقید دارد: من با او موافقم و فرزندان من دو Bal gi‏ اویند. این ترجمه با 
مفهوم مصراع عربی سازگار نیست: با او پرورش PBL‏ و دو نوادۀ او همان فرزندان 

۱ مصراع اول تلمیح به آیه شریفه: «و السماء رفعها و وضع المیزان» (الرحمن: ۷) و 
Wh‏ ینظرون الى الابل كيف خلقت و الى السماء كيف رفعت» (الغاشیه: (VA‏ مصراع 





تعلیقات فارسی ۳۷ 





دوم تلمیح به آیه شریفه: «ثم استوی علی العرش مالکم من دونه من ولی ولاشفیع» 
(السجده: ۴) 

۳ شوقی در مصراع دوم از ترجمه لفظی دور شده است: پس تاکی می‌جویی گمراهی و 
هلا TES‏ 

۵ مصراع دوم تلمیح به آیه شریفه: «اولشک اصحاب UI‏ خالدین فیها و بثس المصير» 
(التغاین: ۱۰) در شرح میبدی به جای الازلام؛ الهجرات ضبط و هذیانات ترجمه شده 
است. لات و عزی (در بیت قبل) نام بتهایی است که اعراب در جاهلیت می پر ستیدند. 
ازلام را شوقی در ترجمه خود عیناً تکرار کرده که به معنی گروبندی با تیر و رسمی در 
دوران جاهلیت بوده است. (نگاه کنید: قرآن کریم سوره مائده: .)٩۰‏ 

۱ ترجمه شوقی با مفهوم بیت عربی سازگار نیست. میبدی چنین ترجمه کرده است: «به 
درستی که زندگی من از بعد تو ای دختر احمد به آشکار کردن آنچه پنهان می‌دارم 
هراینه سخت است.» (ص ۴۲۱) و ترجمۀ دکتر امامی با ضبط She‏ به جای حیاتی به 
این صورت است: «شرم من از تو ای دخت پیمبر با اظهار آنچه نهان داشته‌ام بسی 
سخت است.» (ص ۵۱۲) 
پاورقی صفحه ۷۵ جبین به معنی پیشانی است و قطرات SH‏ بر پیشانی رانده 
نمی‌شود. مگر اینکه مجازاً پیشانی را به معنی چهره به کار برده باشد. 

۲ ندید: فعل است از مصدر دیدن اما معنی دیگر OT‏ یعنی مثل و مانند با نظیر ایهام 
تناسب دارد. 

۳ ترسنده: ترسان» در ترجمه خوار به کار رفته است. 
بسیاری: یاء زائد پس از کلمه بسیار در ابیات دیگری از این ترجمه نیز هست و به نظر 
می‌رسد برای تأ کید به کار رفته است. 

۵ دلیل آمد که آن: دلیل OT‏ آمد که 
مصراع دوم با مفهوم عربی سازگار نیست. منظور از بیت عربی این است که این تب 
دلیلی است بر اينکه برای مرگ به سوی مردمان قائد و پیکی وجود دارد. یعنی پیش از 
chy‏ پیک آن می‌آید. ولی شوقی به این شکل ترجمه کرده که برای مجموع خلایق 
مرگ Se‏ و برید است. 





Ol yo ۲۱۸‏ منسوب به حضرت امیرالمومنین 





۱ ترجمه بیت عربی چنین است: «آمد به من و خبر رسید که هند زن ابوسفیان خواست 
قعر جهنم را و مژده داد به هندیان.» این بیت مربوط است به زمانی که هند همسر صخر 
(ابوسفیان)» در جنگ احد به غلامی به نام وحشی دستور داد حمزه(ع) را به شهادت 
برساند و به آن فخر می‌کرد. شوقی هند صخر را فاعل جمله قرار داده است: هند صخر 
از راه نخرفروشی به سوی من آمد. 

۷ ترجمه لفظی مصراع دوم: می‌باشد شراب او در آنجا زرداب که تلمیح دارد به آیه 
شریفه: «و بسقی من cle‏ صدید.» (ابراهیم: ۱۹( 

۷ ترجمه لفظی بیت: و هرکس در بهشت‌هاست جاری می‌شود دران بر او رزقی مورد 
غبطه و ستوده. 

۲ زیتش: التفات از دوم شخص به سوم شخص: خدا تو را از مجد و بزرگی زینت 
بخشیده است. يا اینکه ضمیر در زیتش به نبی برگردد) با توجه به اینکه در بیت عربی 
ضمیر مذکر آمده است: زانه 

۴ مفعول مصراع دوم محذوف است: یابد (آنرا) که ترجمه «یجده» است. 

۱ تلمیح به آیه شریفه: «ولم یکن له شریکک فی الملکك». (الفرقان:۲) 

۰ ترجمه لفظی مصراع دوم: پس حمل کننده بود قطعه‌ای را ازیشان و سوار شونده. 
یعنی پرندگان قطعه‌ای را در آسمان حمل می‌کردند و درندگان بر قطعه‌ای از OT‏ اجساد 
در روی زمین سوار بودند. 

۴ شم العرانین: ترجمه لفظی OF‏ بلند بینی‌هاست و شوقی مفهوم کنایی آنرا آورده 


است. 

۵ شوقی ثعلب را به معنی روباه آورده است» در حالیکه در این بیت (ثعلب جسد) 
نیزه‌ای است که خون بر آن چسبیده باشد. در مصراع دوم عربی استعارةٌ زیبایی به کار 
رفته است. نیزه به انسانی تشبیه شده که از خون مصعب جامه بر تن کرده است. دو نسخه 
مل و شخ تزمّل را تحمل ضبط کرده‌اند. بنابراین می‌توان گفت ترجمه شوقی مطابق 
همین ضبط بوده است. 

۵ ده مصراع دوم عربی رصد جمع راصد به معنی پاسبان است که در بیت شوقی 


تر dam‏ نشده است. 
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۱ تلمیح به آیه شریفه: «یریدون لبطفثوا نورالله بافواههم.» (الصف:۸) 

۲ به دمهای خود ادامه بیت قبل است: که بنشانند نور رب احمد به دمهای خود. 

۳ ترجمه لفظی بیت چنین است: و نیزه‌های خطی که راست کرده شده بود» نیزه‌های 
سخت منسوب به سمهر که سرهای آنها زدوده شده بود با تیز کننده. 

۷ مفهوم بیت ناقص است و معلوم نیست «افضل قربتی اینست» به چه برمی‌گردد. در 
شرح میبدی «فقتلهم» به جای «فقلتهم» ضبط شده و نشان می‌دهد که در بیت عربی 
«انضل قربة» به «قتلهم» مربوط است. 

۳ سرها نیزه بر: تعقید دارد یعنی روزدیگر آنها را بازيابيم در حالیکه سرهایشان بر 
نیزه‌ها و بالای نیزه‌هاست. در مصراع عربی فعل مربوط به زمان ماضی است: بامداد که 
به هم رسیدیم و نیزه‌ها دامها بود. 

۳ رفت ST‏ ازان مسکن: در مقابل روح و یغتدی (شبانگاه می‌کند و بامداد می‌کند) 
آمده است و مفهوم کلی آنرا منتقل می‌کند. 

۱ شوقی مفهوم کلی را بیان کرده ولی از ترجمه لفظی دور شده است: ای برگزیده دنی 
را بر دین خود و ای گمگشتة حیران از مقصد خود. 

۲ ترجمه لفظی مصراع دوم: به حقیقت آشکار شد دندان نیش مرگ از تیزیش. 

۲ ترجمه مصراع دوم رساننده معنی اصلی نیست: و اگر از شما غایب شدم نیک و کنید باد 
مرا. 

۲ مفهوم بیت عربی به طو ر کامل متتقل نشده است: زیرگ است به هر مصیبتی در مالش 
و چون مصیبت رسد به دینش نمی فهمد. 

۱ دنیوی: مقصود مال و نعمت دنیاست. 

۲ شوقی مفهوم کلی بیت را متتقل کرده ولی از ترجمه لفظی آن دور شده است: «و پکی 
دیگر دنیای او مذموم است» از پی این دنیا می آید SAT‏ نیکو.) 

۳ تلمیح دارد به: ما احسن الدین و الدنیا اذا اجتمعا. ترجمه لفظی مصراع اول چنین 
است: و دیگری جمع کرد در خود هر دو را. 

۲ ترجمه شوقی رسا نیست. مفهوم بیت عربی اينست که بهترین غنا دین و بد ترین فر 


کفر است. 
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۲ کنابه از ابنکه در جنگ پشت به دشمن نمی‌کنيم. 

۳ صدور اول به معنی سرهای 055 و صدور دوم به معنی سینه‌ها به کار رفته است. 
صدور اندر: اندر صدورء داخل سینه‌ها. 

۱ جستن باید رسم و عادت او باشد. 

۲۳ :بیت شوقی تعقید دارد. میبدی چنین ترجمه کرده است: «تا پیوند کند در انواع طلب 
خود نشیب را به فراز و خشنود ساختن GE‏ را به تقصیر در کار ایشان.» (ص (FAD‏ 

۴ ترجمه شوقی رسا نیست و تعقید دارد. مفهوم بیت عربی این است که اگر نرسیدی در 
جایی به آنچه می‌خواهی» پس بیاور عذری برای رفتن از آن مقام در هر زمان که باشد» 
شب یا روز. یعنی به هر بهانه‌ای که هست از آنجا برو. 

۲۴ دست دهد: در ترجمه تلف و به معنی از دست می رود به کار رفته است. 

۲ تلمیح دارد به: «العبد Foy‏ و الله یقدر.» 

۳ ضبط میبدی معان به جای معافی در مصراع اول عربی است و چنین ترجمه کرده: 
بس رنج برنده بربیبا کی خود و بس مبتلا خواب نکرد از پرهیز کردن خود.» (ص 
(FA‏ 

۵ دردش را با سحرش و حذرش و اثرش و نظرش قافیه کرده که عیب USI‏ (تبدیل 
حرف روی به حروفی که در مخرج با او نزدیکك باشد) به شمار می آید. به نظر می رسد 
با توجه به قافیه بیت عربی» در اصل کدرش بوده است. 

۴۳ جان ز تن به در آرد در ترجمه محضر به کار رفته در Se‏ که میبدی آنرا «حاضر 
گردانیده شدهام» ترجمه کرده است. (مییدی» ص ۰۴ ۵) 

۵/۱ تعقید دارد. مفهوم بیت عربی اینست که «سفید شدن مو عنوان مرگ است و تاریخ آن 
پیری است.» یعنی مرگ به نامه‌ای تشبیه شده که عنوان آن سپیدی مو و تاریخ آن پیری 
و کلان سالی است. 

۲ شعر به فتح به معنی موی سر و به کسر به معنی دریافتن و دانستن است. می توان جنین 
معنی کرد که سفیدی موی سرء مردن 09 درک و دانش يا مردن موی است. 

۳ :بیت یاد آور این کلمه قصار است: کفی بالشیب Leb‏ ( کلمات dtd ade‏ صفحه (Vy‏ 

۲۱ با دماغ افروختن: نسخه اساس فاقد این بیت و بیت بعدی است و ضبط بقیه نسخه‌ها 
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یکسان است. معنی بیت عربی اینست که «چون زیاد کرده شود شری» زیاد AS‏ صبر راء 
گوبی او مشکی است که بین دو سنه زیر و زبر باشد.» دماغ ب هکسر به معنی مغز و به 
فتح به معنی چیزی بر سر کوفتن است. در این بیت هر یک از دو معنی را در نظر 
بگیریم بازهم باکلمه «افروختن» تناسبی ندارد. با توجه به اینکه مشک را روی صلایه 
می‌سایند نه KT‏ پیفروزند. 

۲ ترجمه لفظی مصراع دوم: و آزاده صبرش زیاد می‌شود در مقابل شر. 

۱ روشن شدن چشم را در ترجمه تقر Slee‏ به کار برده که با فرةالعین از یف ریشه 
است. معنی اصلی قرّةالعین آنچیزی است که بدان خنکی چشم دست دهد. اما پیشتر به 
معنی روشن شدن چشم به کار می‌رود. 

۲ شبها: در ترجمه SU‏ به معنی شب و روز و ایام به کار رفته است. 

۲و ۱ شوقی مفهوم کلی ابیات را منتقل کرده اما به تأ کید بر دو کلمه بسیر و حقیر توجه 
نداشته است: «اگر غمگین کند مرا دهر» آهنگ صبر می‌کنم؛ زیرا هر بلایی که ادامه 
نیابد» آسان است. و اگر شاد کند cl pa‏ شادمان نمی‌شوم به آن» پس هر سروری که ادامه 
نیابد» حقیر ست.» 

۲ در تک فتد آبش در ترجمه ینضب ماژه آمده که به معنی به ته رسیدن آب و فرو 
رفتن آن است. 

۱ ترجمه بیت رسا نیست: «توانگری نفس بس باشد نفس را به مرتبه‌ای که باز دارد او را 
از خواست و اگرچه تنگدست شود به مرتبه‌ای که گزند کند به او درویشی.» (میبدی» 
ص ۴۷۲) 

۱ مصراع دوم با معنی عربی سازگار نیست: و انکار کنندگان هر امر منکری: 

۲۳ مصراع دوم به طور کامل ترجمه نشده: تا دفع AS‏ تباه کرده‌ای از ols‏ کرده‌ای. 
(میبدی» ص (FAN‏ 

۳ ترجمه شوقی رسا نیست. میبدی چنین ترجمه کرده است: «رفتند ایشان در خردهای 
راه» پس گشتند به یکسو شونده از راه بزرگتر.» (ص (FAN‏ 
بتات‌الطریق راههای با یکی است که از جاده اصلی منشعب می‌شود در مقابل الطریق 
الا کبر. اینجا استعاره از گمراهی و منحرف شدن از طریق هدایت است. 
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VAY‏ ناقص و مسند OT al‏ محذوف است: چون (آنچه) انوار او از بصر نهان است در 
محل خیال رخشان شود (ادامه OT‏ در بیت بعد آمده و ابیات موقوف‌المعانی است.) 

۳ مقنع سرانند: باید مقنع سرانی باشد چون در بیت عربی مقنعة مفعول بیت قبل است و 
در ترجمه شوقی نیز با ضبط فعلی دو بیت ناقص و ناهماهنگگ هستند. 

۴۳ بنات السیر: این عبارت در متن عربی و فارسی نسخه‌های موجود مختلف است. دو 
نسخه مک و مل نبات السیر دارند. در نسخه دا بیت عربی ثیاب السیر و ترجمه بدون 
نقطه است. در شرح قاضی میبدی OLS‏ السیر ضبط و جامه‌های روشهای معنی شده 
است. اما بنات سیر مفهوم خیال انگیزتری دارد. سیر به دخترانی نقابدار تشبیه شده که 
گوشی به تیزی تیغ نقابهایشان را پاره می‌کند. بویژه ST‏ می توان گفت در نسخه‌هایی 
که OL‏ سیر نوشته‌اند؛ نقطه‌ها تو سط کاتبان جابجا شده است. 

۵ در انوار العقول به جای اریحی» ارحبی ضبط شده به معنی شتران منسوب به ارحب و 
این با شقشقه در بیت تناسب بیشتری دارد. ولی چون در تمام نسخه‌های شوقی هم در 
عربی و هم در ترجمه اریحی آمده همین ضبط انتخاب شد. 

۹ تبیت استعاره دارد و برای دل نطق‌قائل شده‌است. همچنین غلطان درر استعاره‌از 
سخنان باارزش است. 

۸ شوقی مفهوم کلی را منتقل کرده است. ترجمه میبدی به این صورت است: «نیستم 
من کسی که هر که را بینم گویم من با توام» در dle‏ مردمان که پرسم آن را و این Sly‏ 
چیست خبر؟ ولیکن من تیز کرده زبان و دلم. قیاس می‌کنم به آنچه گذشته است آنچه 
باقی مانده است.» (ص (FV‏ توجیهی که می توان برای مصراع دوم بیت WA‏ داشت 
اینست که شوقی آسائل را در صیغه مجهول ترجمه کرده و میبدی به صورت معلوم و 
در مصراع دوم بیت ۰۳۹ در شرح میبدی آقیس به oy isle‏ ضبط شده است. کلمه 
del‏ جمع المعمع است به معنی کسی که نظری از خود ندارد و به همه می‌گوید «انا 
معک». بنابراین مرد جهول در ترجمه شوقی نیز قابل قبول است. 

۱ دامن بر زدن کنایه از همت کردن و آماده شدن برای کاری است و در ترجمه «اشتمره 
آمده است که در لغت عرب رایج نیست و به شکل «انشمر» استعمال شده است. ال و 
شرح میبدی أستمر (به معنی استوار می‌شوم) آورده‌اند ولی چون ضبط نسخه‌های 
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شوقی یکسان است تغییری در متن داده نشد. 

۲ دامن بر زمین فرونگذاشتن کنایه است و مفهومی‌معادل دامن بر زدن دارد. 

۵ «یفرین» در بیت عربی از فری» یفری» فریاً الارض به معنی سیر کردن و طی کردن 
آمده است. شوقی با تشبیهی که مبالغه نیز دران هست ترجمه را خیال‌انگیز تر ساخته 
است. 

۲۳ مصراع اول بدون واو ربط با مصراع عربی سازگارتر است Sy‏ تمام نسخه‌ها یکسان 
ضبط کرده‌اند. 

۱ ظفر شدن را به معنی پیروز شدن به کار برده است. همچنین در مصراع اول ضمیر دوم 
شخص به کار برده و در مصراع دوم التفات به سوم شخص کرده است و دوباره در 
مصراع اول بیت بعد ضمیر دوم شخص اورده است. 

۴ وزن مصراع دوم درست نیست و ضبط همه نسخه‌ها یکسان است. نسخه مل هم که 
«فخر آورده دگره آورده اشکال وزن را برطرف نمی‌کند. بنابراین باید دین را به شکل 
دینی تصحیح نمود هر چند الدین در بیت عربی معرفه است. اهل شیعه نیز ترکیبی 
نادرست است. در بیت عربی Sal‏ ولا شيعة آمده و در متن فارسی نیز وجود (و) بین 
اهل و شیعه لازم است. 

۲ مضرمة: میبدی LT‏ صفت حرب آورده (در کارزاری بر افروخته) ولی شوقی به 
صورت حال برای ضمیر سوم شخص در «ناصبونی» ترجمه کرده است. (میبدی» ص 
011( 

۱ تخم کار: تخم کاری» کاشتن تخم. تخم کار در صیغه اسم فاعل است و در معنی 
مصدری خلاف قیاس به کار رفته است. 

۲ تلمیح به آیه شریفه: «و تزودوا فان خير IDS‏ التقوی.» (البقره: (VAY‏ 

۷ مصراع دوم شوقی مبهم است. میبدی چنین ترجمه کرده: «صبر کردم بر امور تلخ به 
دشواری و باقی گذاشته شدم درآن بقیه یا ابر تاریکك از کار خلافت.» (ص ۵۱۳) و 
ترجمه دکتر امامی به اینصورت است: «بر پیشامدهای تلخ و ناخواسته شکیبیدم و مرا 
بر آن پس مانده کارداری نهاده‌اند.» (ص ۳۰۱) 

۳ ضبط مصراع اول عربی در شرح میبدی اکیلکم بالسیف است و چنین ترجمه کرده: 
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«می‌پيمايم شما را به شمشیر» پیمودن پیمانه سندره.» (ص ۵) سندرة نوعی پیمانه 
است و در لغت عربی «اکیلکم بالسیف کیل السندره» استعاره از «قتلاً واسعاً کبیرا 
ily 53‏ است. اما ترجمه شوقی از این مصراع صحیح به نظر نمی‌رسد و علت آنهم 
تفاوت ضبط در مصراع عربی است. 

۲ با تیغ خود» سر و کلاهخود را از بدن جدا کردم. بین خود و خود جناس وجود دارد. 

۱ میبدی «لهف نفسی» را به صورت منادا ترجمه کر ده است: ای دریغ خوردن نفس من! 
(میبدی» ص (DAA‏ 

۳۲ مصراع دوم از ترجمه لفظی دور شده: و ایشان سعی کنندگانند در شر شدید. 

۱ خیر و میر: در عربی الميرة به معنی طعام است و «ماعنده خير و میر» رواج دارد. 
شوقی نیز عینا آنرا در ترجمه خود آورده و می توان گفت به شکل توابع مانند کار و بار 
و امثال آن استفاده نموده است. 

۲۴ (به): در اینجا نقش علامت مفعولی دارد: حق فیروز و رستگار را نجات می‌دهد. 

۴۳ شوقی در این بیت مفهوم کلی را منتقل نموده اما از ترجمه لفظی دور شده است: 
«بلند می کند بر تو شمشیری تیز چون نمکك که مرگی است برای جنگجو.» ملح در بیت 
عربی صفت شمشیر است اما شوقی آنرا برای مخاطب به کار برده و تشبیه تيغ همچو 
آب را نیز به مفهوم اصلی بیت افزوده است. 

۹ شوقی در این دو بیت از ترجمه لفظی دور شده: همانا من امیدوارم که برخیزند 
برای تو نوحه کنندگان جنازه‌ها» از ضربه‌ای وسیع که باقی می‌ماند یاد آن هنگام 
جنگها. (طعنة نجلاء: ضربة واسعة عریض طویل) 

۲۴۳ در مصراع دوم عربی «رزءا» به معنی مصیبت است: و نیست برای تو عقلی که حس 
کنی به آن مصیبت را. ولی شوقی آنرا تغییرها ترجمه کرده است. 

۳ ترجمه مصراع دوم کامل نیست: و به حرکت وامی‌دارد ترا ساربانی که نمی‌خواهد 
برای تو افسوس. 

۲۴ با cle,‏ عقل جو: در ترجمه رزین العقل (استوار خرد) آمده و مشو غافل زکار در 
ترجمه محترساً (نگهدارنده) که تناسبی با هم ندارد. ضبط نسخه‌ها نیز در متن فارسی 
و عربی بکسان است. 
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۳ ترجمه لفظی بیت چنین است: ملول نشو پس یا باشی کوشنده در علم روزی و با باشی 
فرورونده در آن. 

 : ۴‏ بیت سست است. مفهوم بیت عربی چنین است: «هر کس متخلق به آداب شد به سبب 
آن رئیس قوم شد هنگام یکه رئیسان مفارقت کردند.» 

۲۴ شوقی در مصراع دوم تشبیه به کار برده اما از ترجمه لفظی دور شده است: برای هر 
اندوهی گشایشی Soy‏ است که می آید بر صبح کننده و شب کننده. 

۴ مصراع اول با عربی سازگار نیست: «و به درستی ما مردمی هستیم که نمی‌بینیم جنگ 
را عیب و عار.» 

۵ ترجمه لفظی بیت چنین است: پس آنچه گفته شود دربارة ما بعد از این از سخنی» پس 
باقی نگذاشت از ما لباسی نو برای پوشنده. 

۲و ۱ شوقی مفهوم کلی ابیات را منتقل coa gas‏ اما ترجمه سست و دارای تعقید است: 
«هراینه می‌آورم صبح هنگام برای عاص‌بن عاص هفتاد هزار مرد موی پیشانی بسته» 
حمل کنندگان حلقه‌های زره که جنیبت کرده‌اند اسبان را با شتران جوان» شیران 
خشکسالی هنگامی‌که گریزگاهی نیست. به نظر می رسد در بعضی نسخه‌ها لأصحبن به 
جای Ù‏ صبحن بوده است. 

۱ مصراع دوم تعقید دارد و در ترجمه سیفی المنتضی (شمشیر از نیام بر کشیدة من) 
عبارت شمشیر من دور از میان را به کار برده است. یعنی شمشیری که از غلاف آن به 
کمر من بسته شده» بیرون کشیده شده و از کمر من دور شده است. 

۲ مصراع دوم با معنی عربی سازگار نیست: ge‏ آید در مقابل آن ابری که پیش آید. 

۱ غرور در این بیت زائد است و معادلی در بیت عربی ندارد. مگر اینکه شوقی آنرا از 
غر الماء به معنی نضب و سال گرفته و مترادف افراط به کار برده باشد. 

۱ : کرام الکانبین: تلمیح به aT‏ شریفه بو ان Se‏ لحافظین کراماً کانین». (الانفطار: ۱۱) 

۲۱ ترجمه لفظی مصراع دوم چنین است: و در عیش پس طمع مکن. 

۳ مصراع سوم تمثیل است برای مصراع دوم. این شعر در شرح قاضی میبدی و تصحیح 
الجبوری از انوار العقول یافت نشد و در ترجمه دکتر امامی به این شکل ضبط و ترجمه 


شده است؛: 





دیوان منسوب به حضرت امیرالمومنین 
رأيت العقل عقلين فمطبوع و مسموع 


«خرد را دو دیدم: نهادین و شنوده. تا نهادینی نباشد شنوده را سودی نیست. جنانکه 





خورشید بی روشنی دیده سودی نبخشد.» (ص ۳۷۰ و ۳۷۱) 

ناصر خسرو درجامع الحکمتین درشرح دوعقل چنین می‌گوید: «وگفتند دلیل بر ss‏ 
عقل آنست کو به دو نوعست: یکی عقل‌غریزی OTS‏ اصل‌است اندرمردم» ودیگر 
عقل مکتسب است که آن‌الفغده‌است به تعلیم .) (ص ۱۴۹) 

بنابراین عقل مطبوع همان عقل غریزی است و عقل مسموع معادل عقل مکتسب که از 
راه تعلیم به دست می آید و همین عقل مکتسب نیز بر aL‏ عقل غریزی است و بدون 
آن وجودی ندارد. 


۱ به تو: با تو 
۴۳ مصراع اول تعقید دارد: وقتی بعینه مشاهده AS‏ که کار تو در سختی و پریشانی افتاده 


است. 


۱ بیت عربی استفهام انکاری است و مفهوم OT‏ در ترجمه به طور کامل منتقل نشده 


است: «آیا کوفته می‌شود سنگ از آب و باران و hl‏ می‌رسد نصرت و پیروزی به 
آرزوها و طمع؟» شوقی ریح در مصراع دوم را باد ترجمه کرده اما با مفهوم کلی بیت» 


دولت و نصرت مناسب‌تر است و این بیت تمثیل برای بیت بعد است. یعنی همانگونه که 


سنگ در مقابل OT‏ و باران مقاومت می‌کند من در مقابل دشمنان مقتدرانه می ایستم. 
می کند من رانه می‌ایستم 


۳ مععقید دارد. «قادر» در آخر مصراع اول مربوط به مصراع دوم است: «من على )¢( 


هستم پدر دو نواده پیامبر (ص)» قادرم بر دشمنان در بامداد ترس و سرگشتگی.» 
مصراع دوم عربی نیز به طور کامل ترجمه نشده و دشمنان مکر و حیل نمی تواند 
ترجمه غداة الروع و الزمع باشد. احتمالاً در نسخۀ شوقی ضبط عبارت عربی به گونه 
دیگری بوده است. همچنین کلمه سبطی» تشنیه سبط است که نون آن هنگام اضافه شدن 
به کلمه دیگر حذف می‌شود ولی این قائده معمولاً در فارسی به کار نمی‌رود. 


۱ مصراع دوم تعقید دارد: منت را تباه کننده نیکوئیت ببین. یعنی فضل نشانه کرامت 
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طبع است» اما منت تباه کنندة کارنیکك. منت درهمین معنای امروزی یعنی نیکی که در 
حق کسی کرده‌اند به روی او آوردن به کار رفته است. 

۷ قافیه بیت ۴ در این بیت تکرار شده و ضبط تمام نسخه‌ها هم یکسان است. تنها بیت ۴ 
یک ضبط دیگر به صورت (دوستی قدین» دارد که ا گر قدین از قدن به معنی LUS‏ 
باشد می‌تواند جایگزین دوستان قرین شود. 

۱ بیت یاد آور این کلمه قصار است: «وضع الاحسان فی غیر موضعه ظلم.» ( کلمات عليه 
dsi‏ صفحه )٩۰‏ 

۱ : تعقید دارد و ترجمه نارساست: «به حقیقت بود که بسیار می‌کرد در سخن تشنیع» تا 
بلند شد به شمشیربران خود برای ترسانیدن.» (میبدی» ص ۵۷۳) 

۲۴ مصراع دوم توصیف تيغ است. 
پاورقی صفحه ۸٩‏ به جان قبول نمود: با ميل و رغبت کامل و از ته دل پذیرفت. 
تهور مالا کلام: مردانگی غیر قابل وصف 
کش بود واسع سرا: کنایه از مهمان نوازی و سخاوت 
عاقبت گیرد ز سهم مرگ قسم خویش را: بین معنی دیگر سهم به معنی بهره با قسم ایهام 
تناسب وجود دارد. 

۱ مصراع اول عربی سژالی است و نرجمه شوقی نیز می‌تواند به شکل پرسشی خوانده شود. 

۳ یافع در بیت عربی به معنی بالغ در فارسی ترجمه نشده است. 

۳۴ ترجمه لفظی بیت چنین است: يا کدام نفع گیرنده به چیزی پس تمام شد برای او نفع 
گرفتش؟ 

۵ نامیدی باشد: در ترجمه یا بؤس آمده است که مناسب نیست. در نسخه مکث يا یس 
آمده که ظاهراً با ترجمه شوقی سازگار است. 

۲ تلمیح به آیه شریفه: و کذلک الله یفعل ما یشاء.» (آل عمران: ۴۰) 

۵ در گوش آوری: بشنوی و اجابت ST‏ 

۷ مایل مساز دل مرا: در ترجمه لاتزغ فژادی به کار رفته است. به معنی دل مرا از راه 
هدایت منحرف ممکن. 

۱ تلمیح به آیه شریفه: «یوم لاینفع مال ولا بنون» (الشعراه: (AA‏ 
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۳ مصراع دوم تعقید دارد و مفهوم بیت عربی به درستی منتقل نشده است: «خداوندا؛ 
اگر عفو نفرمایی غیر نیکوکاری ly‏ پس کیست برای بدکاری که از هوا و هوس 
برخوردار می‌شود؟.» یعنی چه کسی بدکاری که از هوا و هوس متمتع شده می‌بخشد. 

۹ چوکوه از کهربا: تشبیهی است که شوقی اضافه بر مفهوم اصلی بر بیت افزوده است. 

۸ ترجمه لفظی مصراع دوم چنین است: پس نیستم من که غیر از درهای فضل تو را 
بکوبم. 

۰ تعقید دارد: خداوندا هنگامی که کسی که هم سوگند دوستی تو شده» شب زنده 
داری می‌کند و ترا می‌خواند» غافل از خواب برای خود تکیه گاه ساخته است. 

۱ ترجمه لفظی مصراع دوم چنین است: به رحمت بزرگتر تو و در بهشت جاودانت 
طمع می‌کند. 

۲ ترجمه لفظی مصراع اول چنین است: خداوندا» آرزومند می‌کند مرا اميد من به 
سللامت. 

۴ ترجمه لفظی مصراع دوم چنین است: و حرمت نیکانی که برای تو خاشعند. 

۵ منیباً a‏ قانتاً در بیت عربی حال است برای ضمیر متکلم وحده؛ Jy‏ شوقی به 
صورت صفت برای احمد صلی‌الله ale‏ و آله ترجمه کرده است. 

۹ ترجمه لفظی مصراع دوم چنین است: از شفاعت بز رگتر او که اوست شفاعت کننده. 

۷ تعقید دارد: صلوات بر او بخوان تا زمانی که تسبیح خوان ترا می‌خواند و تا زمانی 
که نیکان در حالیکه بر باب تو رکوع کرده‌اند مناجات می‌کنند. 

۳۴و می‌مانی امانت در میان» در ترجمه وانت مودّع آمده است. این عبارت را میبدی 
«تو وداع کرده شده‌ای» ترجمه کرده است. (ص (DIF‏ 

۲۳ بیت مبهم است. ترجمه بیت عربی چنین است: «همت کن برای سفر نز دیک ( که مرگ 
است) پس همانا آن دورتر است از سفری دور و دورتر است.» با تأ کید بیان می شو د که 
گرچه سفر مرگ نزدیک به نظر می‌رسد اما مقصدش از هر سفر دوری» دورتر و 
دورتر است. 

۷ صنعت کردن را در ترجمعه تصنع و به معنی چاپلوسی و خوشامد به کار برده است. 

۲۹ دنیایی به معنی مال دنیا به کار رفته است» یعنی آنچه منسوب به دنیاست. 


۲۳ مردم: به معنای مفرد و در ترجمه امریء به کار رفته و در مصراع بعد هم ضمیر 
مفرد برای آن آمده است. 

۸ :بیت تعقید دارد: درد مردان را از خواهش ایشان» زانچه می‌خواهند» دوا بساز واثق 
باش با پرسندگان. ترجمه بیت عربی چنین است: «علاج کن مردمان را به آنچه گمان 
می‌کنی به اینکه ایشان می‌خواهند از تو و اعتماد کن به کسی که پرهیز می‌کند.» احتمال 
دارد به جای پرسندگان» در اصل ترسندگان بوده است. 

۰ مصراع اول تعقید دارد و ضبط نسخه‌ها هم یکسان است. معنی مصراع عربی اینست 
که «باش مخالف در ضمیر خود برای مثل او». یعنی مخالفت با او را پنهان کن تا 
فرصتی بدست آوری و او را شکست بدهی. 

۵ بیت تعقید دارد. معنی بیت عربی اینست که امانت را رعایت کن و کسب کن با ادای 
آن امانت دو بهره راء یکی آمرزش و دیگری یاد تو که بلند می‌گردد. 

۸ گر از عشيرة خود عاری و تنها شدی» چون تو غریب و ناتوان هستی» از قومی 
دیگر جاه جو. ناتوان را با توان در بیت قبل قافیه کرده که ایطاء جلی و از عيوب قافیه 
است. 

۹ تعقید دارد. معنی بیت عربی اینست که چون اختصاص یابی از LE‏ به فضیلتی» برای 
هر حالی دولتی است که از آن حال توقع می‌رود. 

۴ سترپوش جرم او شو: بر جرم او پرده پوشی کن حتی اگر به عظمت oS‏ باشد. گر 
بود کوه گران در ترجمه (التی هی اقطع) آمده که به معنی آنچه بیشتر باعث جدایی 
می شو د است. 

۱ تلمیح به آیه شریفه: «قل للذین کفروا ان ینتهوا یغفرلهم ما قد سلف.» (الانفال: (WA‏ 

۲ تلمیح به آیه شریفه: «لاتقنطوا من رحمة الله ان الله بغفر الذنوب جمیعا.» (الزمر: ۵۳) 

۲ یطاء دارد و « که هست و بر ترست» را با هم قافیه کرده است. نسخه‌های مج و شخ 
فاقد این قطعه هستند و سه نسخه دیگر نیز OLS‏ ضبط کرده‌اند. 

۱ ترجمه لفظی مصراع دوم چنین است: و نمی‌بینی مراکه بر آن حسرت خورم. 

۴ ترجمه لفظی مصراع دوم چنین است: پس داخل نمی‌شود در من خواری و نه لاف زدن. 

۲ ترجمه مصراع دوم رسا نیست. معنی OT‏ اینست که «پس شکر از OT‏ چون پشت کند» 
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عوض است.» 

۵ وعده در اینجا به معنی وعید و بیم دادن به کار رفته است. 

۰ تشبیه شمشیر سفید تیز به خنجر بیضا که از جنس خود آنست تشبیه ضعیفی است که 
در ترجمه مرهف آمده است. 

۱ ترجمه لفظی بیت چنین است: پس چشمها برای او در طول شب ERS)‏ ریزنده 
بودند؛ هرگاه داده می‌شد خبر مرگ کعب به OT‏ چشمها اشک می ریختند. 

۲ ترجمه شوقی خلاف بیت عربی است: «پس گفتند به احمد (ص) اندکی مهلتمان 
بده» پس همانا ما از نوحه کردن شفا نیافته‌ایم.» 

۳ فخلاهم در بیت عربی به معنی «رها کرد آنها thy‏ در ترجمه شوقی جلا فرمود ایشان 
را آمده که در نسخه شوقی فأجلاهم بوده است. اعدا در آخر بیت هم زاید است. زیرا 
اصحاب نضیر GIF‏ ميل خودشان کوچ کردند نه خلاف میل دشمنانشان. 

۵ رسوا: صفت اصحاب نضیر است و باید قبل از OT‏ (و) باشد چون ذی po‏ اعجف به 
معنی شتر زخمی BY‏ است. 

۴ ترجمه لفظی مصراع دوم چنین است: لغزد به او دو کفش از کوهی بلند. 

۱ گر استغنای هر کس بسته به تدبیر و چاره‌اندیشی او بود» تو مرا در حالی می‌یافتی که 
از استغنا سربه آسمان داشتم و چنگ در ستارگان می‌زدم. 

۲ حیق‌ها: وزن مصراع درست نیست مگر اینکه حق کشیده ه تلفظ شود. ضبط تمام 
نسخه‌ها هم یکسان است. 

۱ أف در بیت عربی اسم فعل به معنی peal‏ و أتکهه ه است و ترجمه شوقی با آن 
مناسب است. 

۱ ترجمه لفظی بیت چنین است: شنیدم که تو بنا می‌کنی مسجد از مال خراج و تو شکر 
خدا موفق نیستی. 

۱ ترجمه لفظی بیت چنین است: «می‌بینم کاری که شکافته است دو گوشه او و ریسمانی 
که نیست ریسمان استوار.» (میبدی» ص )٠۰۰‏ 

۱ ترجمه لفظی بیت چنین است: به غربت رفتم تا پپرسم از هر کس که پیش آید برای من 
از مردم که آیا دوستی راست وجود دارد؟ 
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۱ ترجمه مصراع اول با معنی عربی سازگار نیست. حیازیم جمع حیزوم به معنی وسط 
سینه و «شد الحیازیم» کنایه از صبر است. 

۱ ۲ مشبکک به معنی سوراخ است. اما نمی تواند معادل اشتبکث در بیت عربی به معنی با هم 
مخلوط شدن و داخل‌شدن چیزی در چیز دیگر باشد. مگر اینکه از برخورد نیزه‌ها در 
هوا با هم تصویری خیالی ساخته شود که آسمان از پشت آن سوراخ سوراخ به نظر 
می‌ر سد. 

۲ ضط میبدی از بیت عربی دروعهم فوق‌القلوب است اما ضبط شوقی و ترجمه او 
خیال‌انگیز تر است. 

۱ بین جد در مصراع اول به معنی بخت و نصیب و جد در مصراع دوم به معنی کوشش 
جناس وجود دارد. در مصراع دوم نقصانش را در ترجمه حتفه به کار برده است که به 
معنی مرگ و هلاک است: کسی که بختش او را Gok‏ نکرد پس اگر تلاش AS‏ مرگش 


در حرکتش است. 
۲ ترجمه لفظی بیت چنین است: «پس بگو به کسی که حال او پشت کننده است به‌او» پیش 


۱ ترجمه مصراع دوم در شرح میبدی چنین است: «و نیست اگر فریبد قرنها» سود 
دهنده.» (ص (Ie‏ 

۵ ملک و قبایل: در ترجمه ملك القبائل آمده و واو آن زاید است» لکن تمام نسخه‌ها 
یکسان ضبط کر ده‌اند. 

۸ ای دنا کار تو با اهل دنیا و شر و حرص آنها است. 

۱ ترجمه مصراع دوم در شرح میبدی چنین است: «آورد به معرض ادبار اقبال tly Bo‏ 
(صفحه (VVA‏ 

۷ تلمیح به آیه شریفه: «لئن شکر تم لازیدنکم ولش کفرتم ان عذایی لشدید.» (ابراهیم: (V‏ 

۱ مصراع دوم: کی چنین راهی باشد در حالیکه مانعی در برابر Fy‏ و جود ندارد. 

۸ چندانی: ob‏ زائد» به نظر می رسد شوقی این ok‏ را برای تأ کید در زیاد بودن چیزی به 
کار می‌برد. در کلماتی مثل بسیاری هم دیده می شو د. 
مصراع دوم: of‏ بزرگ است که زمان بزرگی سرآمد و از دنیا رفت. 
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۱ قوم: اسم جمع عربی است و شوقی با علامت جمع فارسی آنرا جمع بسته است. 
عالی نشان در ترجمه جلیل به کار رفته است: آری» هر فرد غنی و بی نیازی بلند مر تبه 
و Sle‏ مقام به نظر می‌رسد. 

۲ بیت تعقید دارد: در عالم غنا وجود ندارد مگر آنکه مرد را با کار نیکش و با 
بخشندگیش زینت دهد یا غنای واقعی آنست که به مرد زینت بخشندگی و انفاق بدهد. 
در شب به درویش قوت بخشد و روزهم چنین AS‏ 

۲۳ بخشنده اگر چه مفلس باشد» یک روز هم بی نوا نیست. همچنانکه بی نیازی هرگز 
در دل بخیل جای نمی‌گیرد و بخیل هیچ‌گاه بی نیاز نمی‌شود. 

۱ مصراع دوم تعقید دارد: LT‏ برای رو نمودن او بازگشتی به سوی زوال نیست؟ LT‏ 
چنین نیست که برای رو نمودن او بازگشت به سوی زوال وجود دارد؟ 

۲ وشبک: در بیت عربی به معنی سریع و زود است» اما در ترجمه شوقی اين مفهوم 
دیده نمی‌شود. 

۴۳ در مصراع دوم خالف و خاذل بیت عربی را تکرار کرده و معادل فارسی برای این دو 
کلمه نیاورده است. (نگاه کنید به فرهنگ لغات دیوان حاضر hd‏ همین دو کلمه) 

۴ مصراع اول تعقید دارد: برای اینچنین صورتی» جز آن معنی نیست که.... معنی این 
عمل آنست که.... 

۲۹ ترجمه مصراع اول صحیح نیست: (به من فرمود) برای چه آمدی ای پسر عموی من؟ 
پس خبر دادم او را. 

۷ شاره به حدیث منزلت: انت منی بمنزله هارون من موسی الا انه CoV‏ بعدی. 

۱ شوقی آبلی بلاء را به معنی امتحان کردن ترجمه کرده اما میبدی آنرا عطا کردن 
آورده است (شرح میبدی» ص (IDA‏ مصراع دوم ترجمه شوقی تعقید دارد: «چون 
پیامبر (ص) صاحب قدر و صاحب جا است (احتمالاً جا منظور جاه است که برای 
رعایت قافیه های آنرا حذف کرده)» خداوند برای او امتحانی دشوار قرار داده است.؛ 

۵ شد: fad‏ مفرد برای مسندالیه جمع: مومن شدند. 
مصراع دوم تعقید دارد: بحمدالله سرگردانی اینها شب هنگام به جمع تبدیل شد. 

1 ترجمه لفظی بیت چنین است: و انکار کردند گروههایی» پس منحرف شد قلبشان و 
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افزود خداوند آنها را نابودی و نابودی. (خبل: قطع دستها و پاهاء فساد اعضا). 

۷ فعل کارشان: کار و فعل دو کلمه مترادف هستند. ترجمه شوقی از این بیت با میبدی 
متفاوت است. چون شوقی رسوله را فاعل گرفته اما ترجمه میبدی به اینصورت است: 
«و دست داد خدا از ایشان در روز بدر فرستادهٌ خود را و گروهی خشمنا کث که کردار 
ایشان نیکو تر کرداری بود.» (ص (AVA‏ 

۸ مصراع اول تعقید دارد: شمشیر برنده قاطع سبک» برنده و قاطع مترادفند و یکی از 
آنها زائد است. در مصراع دوم اصفا به معنی شفافیت بخشیدن و زدودن تیرگی و 
کدورت به کار رفته و با فعل دادن ترکیب شده است. 

۹ کهلان: MS‏ عربی با ان فارسی جمع بسته شده است. 

۰ در مصراع دوم دو کلمه ا کثر و ادنی در ترجمه الرشاش (باران اندک) و الوبل 
(باران درشت قطره) به کار رفته است که دور از ذهن و نا مأنوس است. همچنین 
استعاره باران از اشک که در بیت عربی وجود دارد در ترجمه شوقی دیده نمی‌شود. 
بیت شوقی را با تسامح می‌توان چنین معنی OS‏ چشم نوحه گر بر این کشتگان زار 
می‌گرید» و در ریختن اشک زیاد و کم بر آنها کرم می‌کند. 

۱ مر ده افنا: استعاره تهکمیه است. چون مژده برای خبری خوشایند می آید و اینجا 
برای Fy‏ و فانی شدن به کار رفته است. 

۲ شوقی مفهوم کلی بیت را منتقل نموده ولی از ترجمه لفظی OT‏ دور شده است: «و به 
صاحب کینه خبر مرگ می‌دادند و پسر جدعان در GLE! Oly‏ بود» در حالی که زنان 
لباس عزا پوشیده بودند و تشنه و فرزند از دست داده.» 

۴ بت تعقید دارد. علت آن اینست که فاعل مصراع اول عربی یعنی الغ در بیت 
فارسی ترجمه نشده و در مصراع اول شوقی فاعل محذوف است. مصراع دوم هم مبهم 
است: «خواند گمراهی ازیشان کسی را که خواند» پس اجابت کرد او را و برای گمراهی 
اسبایی است که پیوند OT‏ بریده شده است.» 

۵ نزدیک کنار: ترکیبی Ge SLU‏ است و تمام نسخه‌ها نیز OLK‏ ضبط کرده‌اند. 

۴ در بیت عربی فاعل حمزه است که در بیت قبل آورده» یعنی حمزه در روز بدر عتبه 
را کشت در حالیکه شوقی فاعل متلکم وحده آورده است. ترجمه مصراع دوم نیز 
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ناقص است: و به حقیقت کشت او را و جنگ کرد بدون آنکه کو تاهی کند. 

۵ در مصراع اول عربی فلٌل» تفلیل که به معنی شکستن شمشیر است» در مورد خیل به 
معنی هزيمت دادن به کار رفته است. در نسخه‌های شوقی ضبط دیگری نیز از این کلمه 
به صورت خلت به کار رفته است اما هیچ یک از این دو ضبط با ترجمه شوقی یعنی 
( کشته‌ها بگذاشتم) مطابق نیست. ضبط ترجمه این بیت - و lel ple‏ این قطعه در 
نسخه‌ها متفاوت و با اوزان مختلف است که هیچ یک ترجمه درستی به شمار 
نمی أ یند. 

۲۹ کشتم: در ترجمه غادرت آمده که به معنی ترک کردن و دست باز داشتن است. این 
کلمه به شکل «عادرت» نیز ضبط شده که اشکال ترجمه را برطرف نمی‌کند. کلمۀ 
« کبش» نیز به معنی سید و بزرگک قوم است و شوقی معنی دیگر آن یعنی قوچ را به کار 
برده که با بیت سازگار نیست و ترجمه مصراع دوم نیز نادرست است. مفهوم بیت عربی 
چنین است: «و به حقیقت دست باز داشتم در جنگ - بحمدالله - از سردار ایشان یعنی 


طلحه در جولانگاه.» 
۷ ترجمه شوقی تعفید دارد و مبهم است: وقتی OT‏ ترسو افتاد در هنگام دویدن» تیغ تیز 


خود را که صیقل آن از صفا نوشد ازو برداشتم. معنی بیت عربی چنین است: «پس بر 
روی خود به زمین انداخته شد» پس شمشیر تيز خود که با صیقل دادن جلا داده شده 
بود از او برداشتم.» 

۳ قرن به معنی مطلق زمان به کار رفته است: مبتلا شدم میان مردمان مدت زمان زیادی. 
مختال در عربی به معنی متکبر است و به نظر می‌رسد در بیت شوقی در اصل 
کبرمالداران بوده است» هرچند تمام نسخه‌ها یکسان ضبط کرده‌اند. یا اینکه ضبط بیت 
عربی محتال به معنی حیله گر و مکار باشد. 

۳ ضرورت: به ضرورت 

۴ روانی بی ملال: به آسانی و بدون SST‏ ملول شود آنرا به تو می‌بخشد. این عبارت در 
ترجمه LL‏ بغیر مطال آمده و مطال به معنی به تعویق انداختن وعده و موکول کردن 


۵۸/1‘ مصراع اول تعقید دارد. ترجمه لفظی مصراع عربی چنین است::ا گر باشد Lis‏ که 
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شمرده شود ار زشمند.» در ترجمه شوقی از تعظیم در شمار آید مبهم است و تنها با 
مقایسه بیت عربی مفهوم آن روشن می‌شود. 

۲ خیال کسب: انديشه کسب معاش 

۳ دایمی عیش: صفت بر موصوف مقدم شده یعنی Ae‏ دایمی تو 

۴ نیا به منزلی تشبیه شده که سوار شب در آنجا فرود می آید و چون صبح شود از آنجا 
کوچ می‌کند. 

۲ تلمیح به آیه شریفه: مولا تیأسوا من روح الله انه لاتبأس من روح WD‏ القوم 
الکافرین.» (یوسف: ۸۷) ترجمه میبدی از مصراع دوم چنین است: «چه بدرستی که 
خدا سزاوارتر است به کردار نیک.» (ص (AVF‏ 

۴ تلمیح به آیه شریفه: ان مع العسر یسرا. (الشرح: )٩‏ 

۱ ترجمه لفظی مصراع اول چنین است: نگهدار نفس را و وادار او را بر آنجه زینتش دهد. 

۳ نباالدهر به معنی «نساخت روزگار و موافقت نکرد» است که ترجمه شوقی با آن 
سازگار نیست. 

۱ ترجمه لفظی مصراع دوم چنین است: دایم باش بر سکوت زینت دهندة عقل. 

۳ ترجمه مصراع دوم کامل نیست: « که به سوی خود بکشی دشمنی را از لغزیدن کفش.» 

۱ مریخ نحس اصغر است و دو برج حمل و عقرب خانه اوست. چون به خانه خود 
رجعت کند» نحوست او به نهایت می رسد. بيهو ده گوی در ترجمه اخوخبل یعنی کسی 
که اندیشه‌اش فاسد است آمده است. 

۲ مشتری سعد اکبر و زحل نحس اکبر است. 

۳ ابتدای هر کثرت: در ترجمه افانین الدول آمده و میبدی آنرا «انواع گردشها» معنی 
کرده که مناسب تر است: «دفع می‌کنم از نفس خود انواع گردش‌ها به آفرينندة من و 
روزی دهنده من که غالب است و بزرگ است.» (ص \ (1d‏ 

۲۳ ۲ ترجمه میبدی ازین بیت چنین است: «و خوار شوند پادشاهان زمین از غلبه آل هاشم 
و بیعت کرده شود ازان پادشاهان آن کس راکه مزه کند و بازی کند.» مصراع دوم حال 
و بیت بعد نیز ادامه آن است» یعنی در حالیکه با یکی ازان پادشاهان که در پی لذت و 
هزل است بیعت می‌شود و او همچون کودکی است که خرد و جدیتی ندارد» در همان 
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حال یکی از آل هاشم قیام می‌کند تا اهل ظلم را خوار گرداند. 
۵ سرعت کنید: در ترجمه عجلوا به جای بشتابید و تعجیل کنید به کار رفته است. 





۱ مطل به معنی درنگ و تأخیر در عمل به وعده است که در بیت شوقی ترجمه نشده است. 

۵ مصراع اول تعقید دارد: عقل برای انسان مثل شمشیر است و تن او غلاف آن. 

۱ مصراع اول تلمیح به آيه شر یفه: «اقتربت الساعة وانشق‌القمر.» (القمر: \( 
مصراع دوم تلمیح به آیه شریفه: «اذا زلزلت الارض زلزالها.» (الرلزلة:۱) 

۲۳ مصراع اول تلمیح به آیه شریفه: «و تسیر الجبال سيراً.» (الطور:۱۰) 
مصراع دوم تلمیح به آیه شریفه: «وهی تمر مر السحاب.» (النحل:۸۸) 

۳ مصراع اول تلمیح به آیه شریفه: «تکاد السموات یتفطرن منه و تنشق الارض» (مریم: )٩۰‏ 
مصراع دوم تلمیح به آیه شریفه: «و اخرجت الارض اثقالها.» (الرلزلة:۲) 

۴ تلمیح به al‏ شریفه: «و قال الانسان مالها.» (الزلزه: ۳). بیت شوقی تعقید دارد و ضبط 
نسخه بدلها نیز صحیح نیست. مفهوم بیت عربی چنین است: چاره‌ای نیست از 
پرسنده‌ای از مردم که بگوید در آن روز چیست آنرا؟ 

۵ تلمیح به آیه شریفه: «یومثذ تحدث اخبارها Ob‏ ربک اوحی لها» (الزلزلة: ۴و ۵). در 
مصراع اول عربی» ربها مفعول است اما شوقی آنرا فاعل ترجمه کرده است. 

۲ تلمیح به آیه شریفه: «یومثذ یصدر الناس اشتاتاً لیروا اعمالهم.» (الزلزلة: )١‏ 
آنجا مقیم آید به پا: آنجا برپا می‌ایستد. 

۷ تلمیح به آیه شریفه: «فمن يعمل مثقال ذرة خیراً یره و من یعمل Slate‏ ذرة شرا بره.» 
(الزلزلة:۷) 

۸ مصراع دوم تلمیح به آیه شریفه: «ليحملوا اوزارهم كاملة يوم القيامة.» (النحل: ۲۵) 

۹ مصراع اول تلمیح به آیه شریفه: «فسوف یحاسب حساباً بسیرا.» (الانشقاق:۸) 
مصراع دوم: (بر او) ترجمه علیها به معنی آنچه عليه اوست و (مر او) ترجمه له یعنی 
آنچه با او و به نفع اوست. یعنی پادشاه قادر در آنزمان به حساب اعمال او رسیدگی 
می‌کند؛ یا این محاسبه به ضرر او تمام می‌شود ah‏ نفع او هر چه حکم خداوند باشد. 

۰ تلمیح به آیه شریفه: «وتری الناس سکاری و ما هم بسکاری و لکن عذاب‌الله 
شدید.» (الحج:۲) میبدی مصراع دوم را چنین ترجمه کرده: «و لیکن بیند چشم آنچه 
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ترساند او را.» (ص (AFA‏ 

۱ب اهل کینه با خوشامد گویی سخن بگو تا دلشان شفا یابد» تحیت تو به T‏ همچون 
پیراستن پوست فاسد است. مصراع دوم تمثیل است: دل اهل کینه مثل پوست فاسد 
است که با خوشامدگویی تو از OS‏ پیراسته می‌شود. 

۲ دیگر: بار دیگر» دوباره به آنها تحیت بگو 

۳ ترجمه شوقی مفهوم بیت عربی را به طور کامل منتقل نمی‌کند: پس همانا آنچه آزار 
می‌رساند ترا از آن شنیدن آنست و همانا آنچه گفتند پشت سر توء گفته نشده است. 

۱ قبلا در مصراع دوم عربی به معنی رویاروی است اما شوقی آنرا صفت برای مومن 
گرفته و مقبل نشان ترجمه کرده است که نادرست است. 

۲۳ بعینه در مصراع دوم عربی؛ در شرح میبدی بنعته ضبط شده است. در ترجمه شوقی 
(عینش) آمده که مبهم است. 

۳ روانی: به آسانی 
لغزش پا نا گهان: لغزش نا گهانی پا 

۴ بگذار: رها کن 

۱ دو بیت عربی در سه مصراع ترجمه شده. 
پاورقی صفحه ۱۲۵ «وقفوهم انهم مسئولون» (الصافات: (VF‏ 
«والملکك على ارجائهاه (الحاقه: ۱۷) 
«قل یتوفا کم ملک الموت» (السجدة:۱۱) 

۲ گویدش: زمان فعل با مصراع قبل تناسب ندارد و باید ماضی باشد. 

۱ می‌نوشد: در معنای مطلق خوردن و برای طعام به کار رفته است. 

۳ از وی جه نقصان: در ترجمه «فما ان ابل» آمده که مخفف فما ان ابالی است به معنی 
برای من اهمیت ندارد. 

۱ ارانب در بیت عربی جمع رنب به معنی خرگوش است. شوقی این کلمه را ترجمه 
نکرده و به جای آن گرگ و شغال آورده است. 

۲ شوقی مفهوم کلی ابیات را بیان کرده اما ضمایر مخاطب در این دو بیت را به 
صورت غایب ترجمه کرده است. 
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۲ مصراع دوم تلمیح به حدیث: «انا و على من شجرة واحدة و الناس من اشجار شتی» و 
Ue Sh‏ منّی و انا منه.» در این بیت اصل اشاره به عبدالمطلب جد مشترک حضرت 
رسول صلی‌الله‌علیه و آله و حضرت علی‌علیه‌السلام است و فرع اشاره به فرزندان 
حضرت على علیه‌السلام که از طریق حضرت فاطمه سلام‌الله‌علیها به حضرت رسول 
صلی‌الله‌علیه و آله منسوبند. 

۳ شوقی مفهوم کلی بیت را منتقل کرده است. ترجمه لفظی بیت در شرح میبدی چنین 
است: «و آن کس که بود برای من ازان وقت باز که بودم کودک و مرد آسا و برداشت 
مرا به آشامیدن دوم ازو و به آشامیدن نخست.» (ص (IDA‏ 

۵ مصراع دوم: مرابا خودش برادر کرده است. 

۱ ترجمه لفظی مصراع دوم چنین است: پرندگان شکاری» می‌افتند افتأدنی. 

۴۳ در عربی ابن سبع به معنی هفت ساله است ولی شوقی نه ساله ترجمه کرده است. 

۳ فاعل مصراع اول تیغ است: تیغ ما در lle‏ دشمنی باقی نگذاشت. 

۱ ترجمه کامل بیت چنین است: بسیار رها کردیم در دمشق و Jal‏ آن از مرد میانسال که 
بستگانش کشته شدند و زن میانسال فرزند مرده. 

۳ ترجمه لفظی بیت چنین است: می‌گرید بر شوهرش که شب کرد در حالیکه به جنگ 
رفت و نیست تا روز حساب باز گردنده. 

۱ مصراع دوم تعقید دارد و مبهم است. ترجمه لفظی بیت عربی چنین است: «به درستی 
که بود دارای بخت و کوشید برای کفرش» پس کشیده شد به سوی ما در مجمع‌ها در 
حالیکه کشیده می شد به اجبار». در مصراع اول جد به معنی بخت و جد به معنی کوشش 
با هم جناس دارند. 

۲۴ ابن حرب: در بیت عربی ابن هند است اما تمام نسخه‌ها در ترجمه فارسی ابن حرب 
ضبط کرده‌اند. کهل به معنی مرد میانسال را با علامت جمع فارسی» جمع بسته است در 
مقابل کواهل در مصراع عربی. 

۴ بنه پرداز: به معنی از بین برنده بنه و در ترجمه یزیل به کار رفته است. در مصراع دوم 
عربی (ذرنی قابلا) در شرح میبدی «بگذار مرا سال آینده» ترجمه شده است. (ص 
(YY‏ مقصود از مصراع دوم شوقی این است که امسال این برای تو بود و در آینده 
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یک بار دیگر لشکرکشی مرا ہیں 

۱ ترجمه لفظی بیت چنین است: هرکس ستایش کند دنیا را به خاطر عيش که شاد کند او 
را؛ پس سوگند به زندگیم پس از زمانی اندک ملامت کند آنرا. 

۳ دعا به معنی نفرین به کار رفته است. 

VAAL |‏ خشک شدن قلم کنایه از عدم تغییر قضای الهی است. 

۲ مفهوم بیت به طور کامل منتقل نشده است: پس در امر خیانت نکرد هنگامی‌که قضا 
کرد و در حکم ستم نکرد هنگامی‌که حکم کرد. 

۴ منهوم مصراع اول به خوبی منتقل نشده است: و مداومت کن بر OT‏ نعمت به شکر 
خداوند. به نظر می رسد ضبط نسخه دا از این بیت با معنی سازگار تر باشد. (نگاه کنید: 
شرح نسخه بدلها ذیل همین بیت) 

۰ تا گشت بسیاری به هم: در ترجمه (حتی هجم) به کار رفته که مبهم است و با مقایسه 


۳۳۹ 





بیت عربی مفهوم آن روشن می‌شود. 

۱ نرجمه لفظی بیت چنین است: برادر تو کسی است که اگر غلبه کند بر تو حادثه‌ای از 
روزگار پیوسته برای OT‏ در روزگار اندوهگین است. 

۲ شوقی مفهوم کلی بیت را منتقل کرده ولی از ترجمه لفظی دور شده است: و یست 
برادرت کسی که اگر پرا کنده شود بر تو کارها ملامت کند ترا ملامت کننده. 

۷ سازش شرمسار: در ترجمه فلاتخنه آمده است. 

۸ شوقی مفهوم کلی بیت را بیان کرده ولی از ترجمه لفظی دور شده است: و حمل مکن 
بر برادران کینه را و عادت کن به عفو تا نجات یابی از عقوبت. 

۲ ترجمه لفظی مصراع دوم: پس چگونه درک کند آنرا انسان حادث شده؟ 

۲۱ به هم: با هم ۱ 

۱ ترجمه لفظی بیت چنین است: و چون ببیند ترا سلام کننده به یادآورد آنچه حمل 
کرده‌ای برو پس گویی او ملزم است به انجام Ol‏ 

۱ ضبط میبدی و دکتر امامی به جای لأطلب» أأطلب است و بیت به صورت سوالی 
ترجمه شده و به نظر می‌رسد وجه صحیح همین باشد. لکن چون شوقی در عربی 
لاطلب ضبط و «عذر می‌خواهم) ترجمه کرده» در بیت عربی و ترجمه آن تغییری داده نشد. 
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۰ در بیت عربی قریرالعین به صورت استعاره تهکمیه به کار رفته و شوقی آنراکوری 
معنی کرده که مفهوم حقیقی بیت است. مصراع دوم شوقی از ترجمه لفظی دور شده: 
«می‌میری فردا در حالیکه چشمت روشن است از سختی‌ها در دریاهایی که غوطه 
می حور ی1. 

۱ تحقیق و یقین: به تحقیق و bak‏ و در نقش قید به کار رفته است. 

۴ ضخم به معنی بزرگگ و عظیم است ولی شوقی بی قدم (شوم و نحس) معنی کرده است. 

۵ شاره به aT‏ شریفه: «اطیعواالله و اطیعوا الرسول و PU Sal‏ منکم.» (النساء: (DA‏ 

۹ اشاره به حدیث منزلت: «انت منی بمنزلة هارون من موسی الا انه لانبی بعدی.» 

۷ شاره به واقعه غدیر خم و حدیث حضرت رسول صلی‌الله‌علیه و آله: «من کنت مولاه 
فعلی مولاه الهم وال من والاء و عاد من عاداه.» 

۸ ترجمه لفظی مصراع دوم چنین است: و اسلام من و پیش گرفتن من و خویشاوندیم. 

۹ ترجمه لفظی بیت چنین است: پس وای بر انکار کننده طاعت من و خواهان ستم به من. 

۰ ترجمه لفظی بیت چنین است: و وای بر کسی که ملاقات AS‏ خدا را فردا با ظلم به من. 

۹ ترجمه لفظی مصراع اول چنین است: و واجب کرد برای من ولایتش را برشما. 

O/T‏ بیت شوقی تعقید دارد. ترجمه میبدی نیز روشن نیست: «در هر جنگ گاهی می پراند 
شمشیرهای ما در آن کاسه‌های سر را از بچه‌های مرغ تارکث». (ص (VNA‏ ترجمه دکتر 
امامی چنین است: «در جنگ تیغ‌هامان کاسه‌های سر از زبر جوجه‌های تارکث پرانند؛ 
(ص ۵۴۷). هام به معنی فرق سر است و فراخ جمع فرخ و فرخة به معنی دماغ و جوجه 
پرنده. در این بیت ایهام تناسب وجود دارد. یعنی فراخ به معنی مغزهای سر به کار رفته 
اما در معنی دیگر OT‏ یعنی جوجه پرنده با تطیر تناسب دارد و در ترجمه دکتر امامی و 
شرح میبدی این نکته در نظر گرفته نشده است. بنابراین ترجمه بیت عربی چنین است: 
«در هر جنگی شمشیرهای ما جمجمه‌ها را از روی مغز سر دشمنان در OT‏ معرکه 
برمی‌دارد.؛ 

۷ ترجمة مصراع اول در شرح میبدی چنین است: «شروع کنندگانيم در سختی‌های هر 
جنگی». (ص ۱۱ ۷) شوقی نیز سختی‌های جنگ زا به دریایی تشبیه کرده که حضرت 
على علیه‌السلام در عمیق ترین قسمت آن در حرکتند. 
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۰ ترجمه لفظی مصراع اول چنین است: و باز می‌گرداند لشکر باز گردنده را 
شمشیرهای Le‏ 

۲ شوقی مفهوم کنایی مصراع دوم را بیان کرده ولی از ترجمه لفظی آن دور شده است: 
«و آشکارا کرد از بینی او به خا ک مالیدن آنرا.» (میبدی ص ۷۴۰) 

۳ کلاع» یحصب» کنده» لخم و جذام نام قبایل عرب است. 

۴ همدان: نام قبیله‌ای از عرب 

۷ روز پیکار کرام: روزی که بزرگواران به جنگ می‌روند. 

۷ صاحبان نیزه و تیرو حسام: در ترجمه شاک و سنام آمده است (شائک بمعنی ذو 
yt‏ و حدّة نی سلاح و فلان سنام قومه بمعنی کبیرهم). 

۸ بیت شوقی تعقید دارد و ترکیب حامی‌الحقيقة را ترجمه نکرده: سرور و سردارشان 
به نام سعید قیس حمایت کننده از آنچه حق اوست ازان گروه است که ایشانرا حمایت‌ها 
کرده است. 

۹ شوقی مفهوم کلی بیت را متقل کرده اما از ترجمه لفظی OT‏ دور شده است: پس وارد 
شدند در شعله‌های آن گرم شدند به شراره‌های OT‏ و بودند در نزد جنگ چون شیر 
خشمگین از گرسنگی. 

۰ ترجمه لفظی مصراع دوم چنین است: تیرند برای دشمنان در نزد هر Sp‏ 

۵ تضمین uT‏ شریفه: oly‏ خلوها بسلام ذلک یوم الخلود.» (ق: ۳۴) 

۲ مصراع دوم شوقی تعقید دارد و مبهم است: «به راستی رفت اسلام مگر باقی ماندهای 
اندکی از مردم راکه لازم آنست.» 

۲ سهام مرگ استعاره است. مرگ به انسانی تشبیه شده که از یزههای او خون می چکد. 

۳۴ ترجمه مصراع دوم با عربی سازگار نیست: با کند در آن مگر از عزت و بزرگی. 

۴ صبر جمیل: این عبارت در دو KT‏ ۱۸ و ۸۳سوره یوسف ذ کر شده و مقصود ازان به 
جای آوردن صبر به بهترین وجه است. تغمغما در مصراع دوم عربی به معنی اصوات 
جگجویان در گیر و دار جنگ است و مفهوم مصراع شوقی اینست که در آن لحظه 
Ys‏ صداهایی شنیده می‌شود که قابل تشخیص نیست. 

۵ :بیت استعاره تهکمیه دارد زیرا لذت از امری خوشایند حاصل می‌شود و اینجا برای 
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ضربه شمشیر به کار رفته است. 

۷ ترجمه لفظی بیت چنین است: مقصودم قبیله ربیعه‌اند به درستی که اهل شجاعت و 
سختی‌اند چون ملاقات کنند لشکری بسیار را. 

۴ شد عظمش رمیم: مبالغه است. یعنی با شمشیر خود او را زدم و چنان بر زمین افتاده که 
گویی سالهاست مرده است و استخوانش نیز پوسیده است. میبدی به جای رمیم» صمیم 
ضبط و چنین ترجمه کرده: « که می‌برد استخوانهارا گذرنده.» (ص ۷۲۰) 

۵ ترجمه شوقی نادرست و دارای تعقید است و اختلاف نسخه هم ندارد. ترجمه لفظی 
بیت چنین است: «و بودم من مردی بلند مرتبه چون جنگ دامن بر کمر زد و بر پا ایستاد 
و سرزنش کننده‌ای نداشتم.» 

۷ ترجمه مصراع دوم در شرح میبدی چنین است: «می‌بریدم به آن دوش و استخوان که 


قوام عضو بود.» 

۸ ترجمه لفظی مصراع اول چنین است: پس پیوسته (در جنگك) بودم تا آنکه پرا کنده 
کرد پروردگارم گروههای آنها را. 

3/1 مصراع دوم تعقید دارد. ترجمه مصراع عربی جنین است: «برای زدن شمشیری 
بی‌محابا و آبدار.» 


۳ ترجمه لفظی بیت چنین است: همانا من سوگند به خداوند حجرالاسود گرامی جود 
کردم برای خدا باگوشتم و خونم. از ره تحقیق در بیت شوقی در ترجمه (إن) آمده است. 

۲ مصراع دوم به طور کامل ترجمه نشده است: «بود وفادار و به ما صاحب پیمان». 
بی خطر در ترجمه شوقی معادلی در بیت عربی ندارد شاید ضبط کلمه )42313( در 
نسخه شوقی به گونه دیگری بوده است. 

۲۳ مصراع اول تعقید دارد و مبهم است و اختلاف نسخه نیز ندارد. در مصراع عربی در 
نسخه‌های شوقی هماهم ضبط شده و در شرح میبدی مهامة (جمه مهمه: بیابان) آمده و 
چنین ترجمه شده است: «رو آورد در بیابانهای غمناکث در شب ELLE‏ سخت 
تاریکك.» (ص (VIA‏ علت نارسا بودن مصراع اول شوقی نیز در همین ضبط نادرست 
هماهم به جای مهامه است. 

7 از نا گهان: نا گهانی (در ترجمه بهمة به معنی سواری که سریع و نا گهانی حمله می‌کند به 
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کار رفته) 

۴ فقار در بیت عربی به معنی مهره‌های پشت است و در بیت شوقی فقرها در ترجمه 
همین کلمه به کار رفته است. 

۳ گزیدن دست کنایه از پشیمانی است. شوقی مفهوم کلی بیت را منتقل کرده اما از 
ترجمه لفظی OT‏ دور شده است: پس بسیارست از لغزشها برای من در گناهان؛ گزیدم 
انگشتانم را و کوبیدم بر دندان خود. 

۵ محتبس (جای باز داشته شدن) در بیت شوقی ترجمه نشده و GIT‏ دوم در بیت عربی 
برای تأ کید است که معنی آن نیز در ترجمه شوقی منتقل نشده است. 

۱ : بیت مفهوم کلی را متتقل می‌کند اما شیوا نیست: هرکس بزرگ شد طبایع او» آراسته 
شد به آداب فاضل شدة نیکو. 

۳ نابود: نابودنی و غیر ممکن (در ترجمه شیثا لایکون آمده است). 

۲ ترجمه مصراع دوم با عربی سازگار نیست: پس نمی‌دانی سکون آن باد کی خواهد بود. 

۱ سستی نماید از تو: این کار تو باعث سست و ضعیف شدن دینت می‌شود. یعنی 
خواری و فروتنی تو در مقابل مخلوق دینت را سست می‌کند. 

۲ کاف و نون (GS)‏ در مصراع دوم تلمیح دارد به آیه شریفه: Lath‏ امره اذا اراد الله بت 
یقول له کن فیکون.» (یس: (AY‏ و مصراع اول یاد آور aT‏ شریفه: «و ان من شیء الا 
عندنا خزائنه» (الحجر: ۲۱) 

۳ در امید کار خود: در ترجمه (انت ترجوه) آمده و سست به نظر می‌رسد. 

۱ ترجمه شوقی با بیت عربی سازگار نیست: اگر مرد راضی نباشد از آنچه ممکن است 
برای او و نیاید از کارش آراسته‌تر OF‏ 

۳ ترجمه با بیت عربی سازگار نیست و محمد مربوط به بیت قبل است: برای AP‏ خود 
محمد (ص) و برای راه دین و این کم است از طالبان فراخ چشمان بهشت. 

۱ نومیدی: مراد نا امیدی از دنیا و تعلقات دنیوی است. 

۲ ترجمه تحت اللفظی مصراع اول چنین است: و محکم و استوار گردانید مرا از 
روزگار آزمایش. در مصراع دوم شوقی نهی آمد مرا به معنی از OT‏ نهی شدم آمده 
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۲ ضمایر مطابق بیت عربی ترجمه نشده است: همانا تو آمدی به Lis‏ برای آنکه استال 
کنی از مرگ و آورده شدی به آن برای ST‏ خارج شوی از آن. 

۳۲ می‌نبینی سوی) تعقید دارد: UT‏ به سوی او نمی‌نگری؟ 
ناله کشیدن: ناله کردن 

۳ سا کن گشته است در ترجمه یستکین (فروتنی می‌کند) آمده است. 

۵ نام درجات یا طبقات هشتگانه بهشت چنین آمده است: خلد - دارالسلام - دارالقرار 
- جنة عدن - جنة المأوى - جنة النعيم - عليين - فردوس 
پاورقی صفحه ۲۱۹ gi k‏ یطعمون‌الطعام على حبه مسکیناً و بتیماً و اسیرا؛ 
(الانسان: (A‏ 
< سمع و طاعتست: بشنوم و اطاعت كنم 

۲۱ تر dam‏ مصراع دوم در شرح میبدی چنین است: «و آنچه از شر ستارگان شونده 
است.» (ص Cle (VDA‏ اختلاف ترجمه اینست که شوقی (ماهو) را به صورت مای 
نفی ترجمه کرده است. 

۲۳ تحقیق کن: اثبات کن و درست گردان 

۳1/1 مصراع اول: اسد استعاره از مرد شجاع که تیغ از لوازم اوست. در مصراع دوم شوقی 
سه کلمه یمان» یمین و یمانی را ls‏ تکرار کرده: شمشیر برنده در دست راست مرد 

۱۳ در بیت عربی کلمه «الشطن» به معنی ریسمان است. ضبط این کلمه در شرح میبدی 
و ترجمه دکتر امامی‌به شکل «القطن» که نام کوهی است به صورت صفت برای «لیث» 
به کار رفته و همین ضبط صحیح است. ولی شوقی برای ST‏ این کلمه را ترجمه LS‏ 
ناچار به سرودن بیت ۱۳۰۹ شده که باز هم اشکال ترجمه را برطرف نکرده است. به 
سیب آنکه در تمام نسخه‌های ترجمه شوقی به همین شکل ضبط و ترجمه شده» تغیبری 
در متن داده نشد. 

۲ میبدی به این صورت ترجمه کرده است: «متغیر شد مرا روزگار من و نمی‌داند که 
من غالب می شو م و ترسهای کارهای بزرگ آسان می‌شود. پس روز می‌گذارد که 
می‌نماید مرا کار بزرگ که چگونه است بیدا ر کردن آن و شب می‌گذارم که می‌نمایم او 
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را صبر که چگونه می‌باشد.» 

۱ تر جمه مصراع اول رسا نیست زیرا «فحش» را در ترجمه فحشاء و به معنی زشت 
کاری آورده و «فرموده‌انده را در ترجمه «ما امروا» که فعل مجهول است و همین 
ترجمه را مبهم کرده است: «باز نمی‌ایستند از زشت کاری مادام که فرموده می‌شوند.؛ 
(میبدی» ص (VAY!‏ 

۴ (ایزد کند کم جمله را) جمله معترضه دعایی است و در ترجمه (اقل الله خضیرهم) 
آمده است. 

۵ بی هوان در ترجمه غير موهون (غیر سست و محکم) به کار رفته که مناسب به نظر 
نمی‌رسد. هوان در کتب لغت به معنی خواری و ذلت و نرم و سبکث گشتن آمده که 
شاید معنی دوم قابل توجیه باشد. ضربی که هست OT‏ بی هوان یعنی ضربه‌ای که نرم و 
سبک نیست و محکم است. 

۲ راستی: راست و درست 

۴ رجمه میبدی چنین است: «پس فریفته مشو به دیدار مردمان و اگرچه آرایند برتو يا 
تلبیس کنند.» (ص ۷۷۷) 

۷ ترجمه لفظی بیت چنین است: برای هر نفسی و اگر چه باشد بر ترس از مسرگد» 
آرزوهایی است که قوی می‌کند او را. 

۸ در مصراع دوم شوقی استعاره به کار رفته است. آرزوها به اوراقی تشبیه شده که نفس 
آنرا باز می‌کند و مرگ چون طوماری آنرا در هم می پیچید. 

۲ مصراع اول با مفهوم عربی سازگار نیست: پیشی گرفت قضا بر وقتش. 

۴ «یضنی» در مصراع دوم عربی به معنی مریض کردن به شدتی که ضعف و لاغری 
ایجاد کند» «سوختن» ترجمه شده که مناسب نیست. 

۵ ترجمه لفظی بیت چنین است: و آزاده BV‏ می‌کند جسم او را فقرش» و گویی مخفی 
می‌کند آنرا از جسمش. 

۴ ترجمه مصراع دوم کامل نیست: و هدایت نمی‌شوم مگر وقتی که نافرمانی کنم نفس 
را. رهرو در مصراع دوم شوقی به معنی کسی که در مسیر هدایت قرار دار به کار رقه 
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۱ ۲ میبدی مصراع دوم را چنین ترجمه کرده: «ا گر قناعت کنند پس اندک باشد آنچه بس 
باشد نفس‌ها را» (ص (VAD‏ علت اختلاف ترجمه شوقی با میبدی این است که شوقی 
تجزی را به معنی جزا دادن و میبدی به معنی قناعت کردن به کار برده است. همچنین 
شوقی ضمیر مونث WE‏ را به صورت مخاطب ترجمه کرده که نادررست است. 

۵ سوختن در ترجمه حار (سرگردان شد) آمده که نادرست است» مگر اینکه ضبط کلمه 
در نسخه شوقی ory (Fm)‏ باشد. 

۷ ترجمه سه بیت عربی است. تعداد و ترتیب ابیات در نسخه‌ها متفاوت است. 

۱ ترجمه شوقی با مفهوم بیت عربی سازگار نیست: شگفتا از زمان در دو حال شدت و 
راحت او و بلائی که افکنده شدم از زمان به آن. 

۲ میبدی مصراع دوم را چنین ترجمه کرده «باطل کنم دلیران را به قهر.» (ص (VAY‏ 
علت اختلاف ترجمه اینست که میبدی ابطل را فعل و الابطال را مسفعول آورده در 
حالیکه شوقی ابطل را از صیغه افعل تفضیل و الابطال را مضاف الیه آن ترجمه کرده و 
کل عبارت را خبر برای آنا آورده است. 

۱ مصراع دوم: فقر برای نفس بهتر است از غنایی که او را با دعوی باطل به گمراهی 

۳۵/۲ مصراع اول تعقید دارد. ترجمه لفظی مصراع عربی جنین است: غنای نفسها همان 
بسنده کردن است. 

۱ بی آب بودن کف کنایه از بی خیر و برکت بودن است. ترجمه مصراع دوم PLS‏ 
نیست: کافی است ترا قناعت به اینکه سیر و سیراب باشی. 

۴ آب از عین الحیات کسی ریختن کنایه از مرگ است: اگر بمیری بهتر است از اینکه 
آبرویت را برای نان بریزی. 

۱ بیت مبهم است ترجمه میبدی چنین است: «بسا نگهدارندهٌ خود از نفس خود از ترس 
لغزیدن قدمی که باشد برو جهت OF‏ لغزیدن مادام که باشد آن.» (ص (VAY‏ 

۲ داده گشاد دل: در ترجمه افضی بقلبه آمده است. 
یعنی همت کرده است برای این کار و داش را به نیکی و نقوی رسانیده تا به آرزویش 


بر سد. 
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۵ نیارد: این کلمه در ترجمة (طاش) در مصراع اول عربی به معنی سبکی کردن 
(میبدی» ص (VAY‏ آمده و ضبط نسخه‌ها نیز OLS,‏ است. بارستن به معنی طاقت 
آوردن است و نیارد یعنی طاقت نداشته باشد با طاش هم معنی نیست مگر آنکه شباهتی 
در صفات کسی که بی طاقتی می‌کند با انسان سبکسر وجود داشته باشد. 

۷ ترجمه شوقی با بیت عربی سازگار نیست. نسخه‌های مج و شخ فاقد این بیت هستند. 
نسخه مل ترجمه ندارد و ضبط نسخه دا مغلوط است. میبدی چنین ترجمه کرده است: 
«خوش آید صفای آب ازو به روی اوه پس گردد ازو آب در روی صافی.» (ص (VAY‏ 

۳ بی حجاب: در ترجمه لم یبل ETL)‏ نداشت) آمده است. 

۵ مفهوم بیت عربی به طور کامل منتقل نشده: «و هستم من که هرگاه که فرو آیم از زمین 
پشته‌ای را بینم نشانی پیش از خود نو و کهنه.» (میبدی» ص (VA‏ 

۷ مصراع اول تعقید دارد: از OF‏ نوع شیرهایی بود که aty‏ را در مقابل دشمن Calm‏ 


می‌کرد. 
۸ مصراع دوم تعقید دارد. ترجمه لفظی OT‏ چنین است: «او شیری است حمله شده برو 
و حمله کننده.» 


۹ ترجمه لفظی مصراع دوم چنین است: که بر می‌انگیزند غباری چون ابری انبوه. 
۱ ترک ما بگیرند: ما را ترک کنند. 
۲ ترجمه لفظی مصراع دوم چنین است: و برطرف کرد اندوه دل غمنا ک را. 


فر هنک لغات و ترکیبات 


فرهنگ لغات و ترکیبات 


|] 

آیاء: بدران» جمع اب 

آب در تک افتادن: فرو رفتن آب. به ته رسیدن آب 

آبشخور: جایی از رود یا نهر یا حوض که از آن OT‏ توان برداشت و خورد 
آب از عین الحیات ریختن: کنابه از مردن 

آلاء: نعمتها» جمع الى 

آلام: درد و رنج؛ جمع الم 

آلاید: از مصدر آلودن به معنی آلوده شدن» آغشته شدن CAAT‏ شدن مالیده شدن 
جیزی به جیزی به طوری که اثری از آن در دومی بماند 

آمنا: ایمان آوردیم ما 

آهنگ: قصد و اراده 


آیین: زیب و آرایش و طرز و دستور 


الف 

ابدا: IAAT‏ کردن 
ابلج: گشاده رو 
اثام: عقو بت» خطیثه 





f ۸ 2 5‏ . 
احتیاط: کرد فرو گرفتن 
احداث: بلاهای روزگار بیشامدهای زمانه 


اخوان صفا: برادران و دوستان راستین 


ادنی: نزدیک تر و کمت 
ادیم: مطلق پوست دباغت داده و به معنی روی و اول هر چیز» جنانکه ادیم‌الارض یعنی 
روی زمین 


ادیم کسی صحیح نماندن: کنایه از بی آبرو کردن کسی 
اراجیف: جمع ارجاف؛ بیهودگان و سخنان دروع و بی‌اصل 
ارباب جود: کریمان 

ارذال: فرومایگان 

ارزان: ارزنده» قیمتی 

ارزانی‌داشتن يا کردن: دادن و بخشیدن 

اریحی: مرد فراخ خلق 

ازلام: تیرهای گروبندی 

از هم ریختن: جدا کردن و پراکنده نمودن 

استعلا: بلند شدن 

استغنا؛ توانگر شدن» بی نباز گشتن 

استیلا: دست بافتن و غالب شدن 

اسفل السافلین: پایین ترین درجه جهنم 

اصغا: گوش نهادن و گوش فرا داشتن 

اصفا: برگزیدن و انتخاب کردن 

اصنام: بت‌ها 

اعالی: بلندان و بلند مرتبگان و جاهای بلند 

اعتبار: چیزی را نیک انگاشتن 

اعتذار: عدر خواستن 

اعدا: دشمنان 
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Hel‏ بلند کردن و بزرگوار کردن 

افتراق: از همدیگر جداکردن (اینجا به معنی جدا شدن) 
افتقار: احتیاج» درویشی» خواری» عاجزی 

افراط: در گذشتن 

افغان: oT‏ و ناله 


YoY 





افلاس: بی چیز شدن» یعنی به جایی رسیدن که گویند فلسی ندارد 

افنا: نیست کردن 

اقبال: پیش آمدن و روی آوردن دولت به سوی کسی 

اقتباس: نور گرفتن 

افران: همسران و نزدیکان و همسایکان 

اکثر: بیشتر 

التجا: oly‏ آوردن 

الم: رنج و درد 

امل: آرزو 

انابت: توبه کردن و دعا خواستن و بازگردیدن به سوی خدا و بازگشتن از کارهای بد 
انباز: شریک 

اندیشه: ترس و بیم و اضطراب 

انس: آدمیان (مفرد به معنی جمع) 

انعام: نعمت دادن 

انکسار: د شکسته شدن و مه شکستگی 

اهل: زن 

املاً و سهلاً و مرحباً: دستور عرب است که جون کسی از راه دور بیاید این هر سه 
کلمات گوبند. Sal‏ یعنی خوش آمدی تو اهل و اقربای خود راء سهلا به معنی سیر 
کردی تو زمین نرم را و مرحباً یعنی جای تو فراخ است. 

اهل حفاظ: پرهیزگاران؛ صاحبان حمیت و مروت يا کسانی که شایسته مروت باشند (ب 


)۱۱۳ 

اهلیت: سزاوار بودن و CHW‏ و شرافت 
ابذا: آزار دادن 

اینت: کلمه تحسین و تعجب به معنی زهی 
ب 

باز بچه: مسخره و ملعبه 

باهر: روشن و Pb‏ 

بایع: فروشنده 

بحر زاخر: دریای مواج و پر آب 

بد دلی: ترس و بیمنا کی 


برد: نوعی am yb‏ کتانی راه‌راه 
برداشتن: YL‏ بردن» احتیاط کردن 
بریدن: عبور کردن و گذشتن 
بطل: شجاع و دلیر 


بغض: دشمنی 
بلیات: جمع بلیت» به معنی آزار و رنج و سختی 
بنه پر داز: نابو د کننده 


بوالعجب: پدر تعجب. یعنی صاحب تعجب و شعبده‌باز و بازیگر 
بها: قیمت 


به داستان ماندن: افسانه شدن 
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به رغم خاطر کسی: بر خلاف میل و خواست او 

بی‌تمکین: نافرمان؛ آنچه در یک جا نمی ماند 

بی‌دلی: ترس 

بی‌سامان: بی خانمان 

بی‌مر: بی حد و بی حساب 

بیضا: روشن و سفید 

بیضه: تخم (بیضه عقاب: کنایه از چیز نفیس و کمیاب) 

بیع: فروختن» از اضداد است و به معنی خریدن هم به کار می‌رود 
بیعت: عهد و Oley‏ و اخلاص خود را در دوستی فروختن 


پر دل: شجاع 

پیشگه: صدر و صدر مجلس و فرش را نیز گویند که در پیش افکنند 

پیکان: فلزی نوک دا رکه بر سر تیر و نیزه نصب کنند» نصل 

rea) 

تار و مار: زیر و زبر ‏ و کج مج و پریشان و پرا کنده 

تأنی: درنگ 

تأویل: گردانیدن کلام از ظاهر به سوی‌حجتی که احتمال‌داشته‌باشد ونیزعاقبت بدبدکردن 
تبار: اصل و نژاد 5 ۱ 

تبیان: روشن و هویداشدن معانی و آشکارکردن و گاهی بر نفس کلام هم اطلاق می‌شود. 


تحقیی: درست کردن» رسیدن بر رسیدن» پژوهیدن 


Ol yo yas‏ اشعار منسوب به حضرت اميرالمۇمنین 


تحقیق گفتن: محقق کردن 

تحیات: جمع تحیّت» سلام گفتن 

تحیت: سلام گفتن 

تراب: خاک Kis‏ 

ترجمان: مترجم 

ترویر: مکر و فریب 

تسکین: تسلی و آرامش 

تشریف: پذیرایی کردن 

تشنیع: زشت گفتن کسی و ملامت کردن کسی را 
تشویش: پریشان کردن 

تعب: رنج و ماندگی 

تعزیت: ماتم پرس کردن 

تف: گرمی 

تفحص: کاویدن 

تقدیر: > Oh‏ بافتن فرمان خداء سرنوشت و قسمت 
تقصیر: کو تاهی کردن 

تقی: ترسنده از خدا و مجازاً پرهیزگار 

cS‏ قعر چاه و ته و پایین و بن 

تکاسل: تن آسانی و کاهلی 

تکبیر فنا خواندن: فانی و نیست دانستن جیزی را 
تلقین: اصول و مبانی مذهبی را به میت هنگام دفن القاء كردن 
تمثال:صورت و پیکر 

تمکن: دست بافتن و توانا شدن» جای گرفتن و قائم شدن 
تمکین: جا دادن و پا برجاکردن 

تمنا: آرزو کردن 

تمیز: باز شناختن» امتیاز و تشخیص 
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تنک: ER gh‏ و نازک 


توأمان: دو همراه و دو قرین 
4 
تهور: مردانگی 





Š 


ثبات: قرار و قیام 
تعمان: مار بزرگ و las jl‏ 


(d 

جازع: ناشکیبا و بی تاب 

جامه پوش: dale‏ پو شنده 

جانْ: نام ابوالجن که پدر جن و پریان بود و گاهی این لفظ مجازاً بر نوع جن اطلاق کنند 
جان بردن: زنده ماندن 

جبر: شکسته را بستن و نیک و کردن حال کسی را 
جبار: قاهر و مسلط از صفات خداوند تعالی است 
جبایت: گر دکردن مال از خراج 

جبلت: آفرینش 

جبین: پیشانی 

le‏ بخت و نصیب و بزرگی و توانگری 

Se‏ وشش 

جرب: مرض خارش 

جزع: ناشکیبایی 

جلا: از زنگ باک کردن و روشن ساختن 

جلا: کسی را از خان و مان بیرون کردن 

جلد: چالا ک و چست و تیز 

جلدی: چابکی 


YOA‏ دیوان اشعار منسوب به حضرت امیرالممنین 


جلی: آشکار و روشن 

جلیل: بزرگ» از صفات خداوند تعالی 

جمیل: خوب و نیکو و خوب صورت. از صفات خداوند تعالی 

جنت: بهشت و در اصل بستانی را گویند که درختان او زمین را پوشانیده باشند چه در هر 
لفظ عربی که جیم و نون باشد معنی خفا و پوشیدگی دران ملحوظ باشد چنانکه پری را 
جن ازان گویند که از نظر پوشیده است 

جندل: سنگ بزرگ 

جنیبت: اسب اراسته که پیش‌سواری سلاطین و امرا برند 





جوش: هنگامه 

جوشن: زره و نوعی لباس جنگ که غير از زره است. چه در زره تمام حلقه باشند و 
جوشن مرکب از حلقه‌ها و پاره‌های آهن باشد 

جوع: گرسنگی 

جوعان: گر سنه 

جوف: شکم و اندرون هر چیز و جای خالی که در میان چیزی باشد 

جولان: دویدن» دوانیدن اسب و گرد گشتن 

جوهردار: برنده و تيز 

جوهری: جواهر فروش 

جیب: گریبان و پیرهن و سینه و مجازاً به معنی کیسه که زیر گریبان می‌دو ختند 
جیش: لشکر و سپاه 


e 

چاشت: یک بهر روز برآمده و طعام OT‏ وقت را نیز گویند 
چربی زبان: شیرینی سخن» نکته سنجی 

چرم ساقط: پوست فاسد 

چست: چالا iS‏ محکم و استوار 

چشم با خویش داشتن: مراقب نگاههای خود بودن 





فرهنگ لغات و ترکیبات 





(ali, ۹‏ جمع حاد ثه 

حاسب: حساب‌کننده 

حال: هر چه به محض موهبت بر دل پاک سالک راه طریقت از جانب حق وارد می‌شود 
بی‌تعمد سالک و باز به ظهور صفات نفس زایل می‌گردد 

حامی الحقیقة: حمایت‌کننده از آنجه حق اوست 

حبذا: کلمه مدح به معنی خوبست و بهترست 

حبل: رسن 

حجاب: پرده‌های کعبه 

حجام: خون کشنده به استره زدن 

حجامت: خون کشیدن به زخمهای کو چک 

حجت: حکم و امر و اینجا pl‏ حتمی یعنی مرگ 

حجر: مگ 

ld‏ سرودی که در عرب شتربانان می‌سرایند و شتر بدان مست شده چالک می‌گردد 
حدت: تبری و (SAS‏ 

حدیث قدسی: حدیثی که خداوند فرموده است بیرون از قرآن 

حدید: جیزی که آنرا تیز کرده باشند 

حرز: پناهگاه و جای استوار و مجازاً تعوید 


حرمان: ناامیدی» بی نصیبی 
حزم: هوشیاری و احتراز کردن 
حسام: شمشیر 
حَشر: برانگیختگی» مجازاً به معنی قیامت 
47 م2 ۰ 
خشر: گروه و انبوه 
Zs‏ 
حشمت: بزرگی 


حصه: نصیب و بهره 


۳۹۰ دیوان اشعار منسوب به حضرت Ce Sal gal‏ 


حظ: بهره و نصیب» خوشی و خرمی 
حفظ الغیب: کسی را در عقب او به خوبی و نیکی یاد داشتن 


حقه: ظرفی از چوب که در آن جواهرات و غیره نهند» ظرف سفالی کو چکی که بر سر 


وافور یا غلیان شیره نصب کنند 


حکم: حکم کننده و داور 


حکمت: دانایی و درست کرداری و نام علمی است که دران بحث کرده شود به احوال 
اشیای مو جو دات خارجیه چنانکه هست در نفس‌الامر به قدر طاقت بشری و آن بر سه 


گونه است طبیعی و ریاضی و الهی 


حکیم: عالم علم حکمت و OT‏ علمی است که دران بحث کرده شود به احوال اشیای 
موجودات خارجیه چنانکه هست در نفس‌الامر به قدر طاقت بشری و آن بر سه گونه 


است طبیعی و ریاضی و الهی 

حلم: آهستگی نمودن در عقوبت کسی 

حُمّی: تب گرم 

حمیت: غیر ت 

حمیت‌دار: با غیرت 

حمیم: آب گرم 

حیدر: اسد و شیر درنده» لقب حضرت امیر علیه‌السلام 
حیلت: چاره و تدبیر 

حیله: جاره 


Č 

خاتم: انگشتر 

خاذل: واپس مانده» آهوبی که از گله خود عقب افتاده و تنها مانده باشد 
خارخار: خارش تن 

خالف: کسی که از روی pai‏ با نقصان تأخیر کند 
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۲۱ 
خبیر: دانا و ۲ گاه 
خذلان: بی‌بهرگی و فر و گذاشتن و بازماندن 
خرم دلی: شادی 
خسر: پدر رن 
خشیت: ترسیدن و ترسانیدن ,` 
خصم: دشمن l‏ 
خطی: منسوب به خط که نام موضعی است 
خفی: پنهان . 


خفیه: پنهانی و پوشیده» از اضداد است و به معنی آشکارا نیز به کار می‌رود 
خلد: بقای دائم و همیشگی و نام بهشت 5 

خلد برین: بهشت اعلی - یکی از طبقات بهشت 

خلعت: جامه‌ای دوخته که کسی را پوشانند 

خود: کلاه آهنی 

خور: خورشید 

خیار: برگزیدگان 


خیر و میر: فایده 


ف 

دادار: آفریننده و بخشاینده (دا + دار) عادل و دادگر (داد + ار) 

دارا: بادشاه os‏ اشارت به ذات حق تعالی کنند. جه دارا به معنی دارنده و حق تعالی 
دارندهۀ همه عالم است 

داغل: فساد کننده 

دامن بر زدن: همت کردن» آماده شدن 

دامن بر میان: آماده 

دباغت: پیراستن پوست و پاک کردن OT‏ 

دجی: تاریکی شب 
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دخان: دود که از آتش بر آید 

دخل: اعتراض کردن در کار و عمل کسی 

دد: هر جاربایی که درنده باشد 
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درد: شراب تیره و ه رکدورت که بر چیز رقیق ته‌نشین شود 
درست داشتن: penal‏ کردن 

درع: زره 

دره: دوال چرمی 

دستار: عمامه 

دسته ربحان: دسته گل 

les‏ نفرین 

دغا: دغل و سیم و زر قلب و مکر و حیله 

دلفکار: دل آزرده و غمگین 

دل‌گران: رنجیده» آزرده» بی‌میل 

دلو: ظرفی که gly‏ آب از جاه کشند 

دلیل: راهنما و راهبر 

دندان از سر کندن: کنایه از نابود کردن 

دنس: ج رک و جرکنا ک شدن 

دنی: نا کس و بست فطرت و سفله 

Sy WC 3 دوحه:‎ 

دولت: گردش زمانه به نیکی و ظفر و اقبال و مال و چیزی که دست به دست بگردد 
دون: حقیر و خسیس و سفله 

دنائت: نا کسی و زبونی 

دیّان: باداش دهنده» قهر کننده؛ حساب کننده» از lie‏ حق تعالی 
p>‏ ماندن: طول عمر پیدا کردن 

دین: قرض و وام 
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3 

ذروه: بلندی کوه و SVL‏ س رکوه و بالاترین موضع چیزی 
ذم: هجو گفتن و بد گفتن کسی را و نکوهیدن 

ذمام: حق» حرمت و آبرو 

ذوالفقار: نام تيغ حضرت على علبه‌السلام 

ذوالمن: صاحب منتها و احسانها 

ذوالنون: حضرت يونس (E)‏ 


>) 

راحل: کوچ کننده 

رایت: علم لشکر 

رحاء: امید» امید داشتن 

رجز: اشعاری که عرب در معرکه‌ها و جنگ‌ها در مقام مفاخرت از مردانگی و شرافت 
قوم خود می خوانند 

ردا: چادری که بر دوش گیرند 

رسایل: جمع رساله» پیغام» نامه )| low‏ منظور LT‏ الهی است که به بیامبر(ص) وحی 
می‌شد) 

رفع: برداشتن 

رفع صوت: بلند کردن صدا 

رفق: IAP‏ ملاطفت 

رقت: دلسوزی و مجازاً به معنی a S‏ 

رقعه: کاغد 

رکاب: حلقه آهنی که بر زین بندند تا وقت سواری پای دران نهند 

رمیم. پوسیده 

رو تافتن: سرپیچی کردن 

رهن: گرو 





رهین: گرو کرده شده 

ریاض: جمع روضه. مرغزار 

ریب: شک 

ریش: رخم 

5 

زبون: عاجز و خوار 

زبونی: عاجزی و ضعف و خواری و بیچارگی 

زحل: یا کیوان مدار آن بین مشتری و اورانوس است. منجمان آنرا کوکب پیران و 
دهقانان دانسته‌اند. زحل نحس اکبر است 

زعم: گمان 

زقوم: درختی است در دوزخ که خورا ث دوزخیان خواهد بود 
زکی: با ک از فساد 

زنهار: برای تأ کید به معنی هرگز 

زنهار جستن: امان خواستن 

زوال: گشتن از حالی و دور شدن از جایی و نیست شدن 

زهره: دلیری و شجاعت و قوت و قدرت 

زیب: زیور» آرایش و زینت 


زیر و زير کردن: نابود کردن 


دس 


Cubs ساعت:‎ 


سباع: درندگان» جمع سبع 
سبط: فرزند زاده 


ستر: بر ده 
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سترپوش: پرده پوش 

سجین: وادیی است در جهنم 

سخن پهن ساختن: زیاده از حد سخن گفتن 

سدره: درختی است بر فلک هفتم که منتهای اعمال مردم و نهایت رسیدن علم خلق و 
منتهای رسیدن جبرئیل‌علیه‌السلام است و هیچ‌کس زان نگذشته مگرحضرت‌رسول 
صلی‌الهعلیه و آلهوسلم 

Ne‏ نرمی‌و راحت 

سرخیل: آنکه در راس خیل قرار دارد» سر دسته 

سریر: تخت و اورنگ 

سعد: نیک و نیک بختی 

سفیه: نادان و کم عقل 

سفر: دوزخ 

سقیم: بیمار 

سلوی: نام مرغی 

سما: آسمان 

سماحت: حوانمردی 

سمند: اسبی که رنگش مایل به زردی باشد 

سمهری: محکم و استوار 

سمین: فربه 

سنان: نوک نیزه و تیزی هر چیز 

نگ سیاه کعبه: حجرالاسود 

سنین: سنان» نوک نیزه 

سهام: تیرها؛ جمع سهم 

سه طلاق: سه‌بار طلاق دادن زن که رجوع بدو جز با محلل جایز نیست 


سیران: سیر کردن» رفتار نمودن 


۳۹۹ دیوان اشعار منسوب به حضرت امیرالمومنین 


F: 
شافع: شفاعت کننده خواهشگر‎ 
شأن: کار و حال و حق‎ 


شاهباز: گو نه‌ای‌باز سفیدرنگ بااندامی شکیل‌وزیبا؛ استعاره‌ازانسان قوی‌و چیره‌دست 
شاه بیت: بیتی که از همه ابیات قصیده یا غزل بهتر باشد 

شاهد: حاضر و گواه و فارسیان به معنی صاحب حسن استعمال کنند 

شباب: جوانی 

شب دوش: دیشب 

شدت: تنگی» سختی معیشت» بدبختی 

شربت: به اصطلاح اطبا مقدار دوای ERS‏ يا ترکه در یک بار خورده شود 

شرزه: خشمنا ک و مهیب 

شره: غالب شدن حرص 

شریان: هر رگ جهنده 

شعار: رسم و عادت 

شعر: به فتح موی و به کسر دانستن و دریافتن 

شغب: شور و خروش و فتنه و فساد 

شکوه: گله کردن 

شل: در عربی کسی که دست و پای او حرکت نتواند کرد (به فتح) و به فارسی هر چیز 
سست و نرم (به ضم) 

شماتت: شادشدن بر خرایی کسی 

شمسه: فرص زراندود که در Ad‏ می‌باشد 

شهاب: ستاره روشن؛ شعله آتش بلند شده 


شی: مخفف شیه 





فرهنگ لغات و ترکیبات 





ص 

صاف: شراب 

صبا: بادی که از طرف مشرق آید 

صیاح: بامداد 

صحت: تندرستی 

صدر: امیر صاحب منصب 

صدور: جمع صدرء سینه‌هاء والانشینان و در معنای مصدری جای بیرون آمدن 
صعب: دشوار 

صغر: خردی و کوچکی 

صفوت: آنچه صاف باشد از تیرگی و غش 
صلایه: سنگ زیرین که بران دارو سایند 
صتا: سنگ سخت و زمین درشت 
صمصام: شمشیر Oly‏ 

صنعتکردن: چاپلوسی و خوش آمدگویی 
صواب: راست و درست» ضد خطا 

صور: آنجه‌اسرافیل‌روز حشرخواهددمید. یکبارجهت میراندن و باردیگر برای 
زنده کردن 

صولت: حمله بردن» رعب و هيبت 

صهر: پدر رن 

صیقل: زداینده T‏ ينه و تیغ» تيز کردن 

ye 

ضامن: پذ برفتاره کفیل 

ضایع: تباه و تلف 

ضرا: سختی و گزند 

ضرغام: شیر درنده 


۳۹۸ دیوان اشعار منسوب به حضرت امیرالمومنین 


. - 
ضمیر: انديشه و خاطر و اندرون دل و آنچه در دل گذرد و BUG‏ 


bo 

طاغی: از حد در گذرنده و کسی که از حد طاعت و ادب در گذشته باشد 
طایر: od y‏ 

طرح افکندن: بنای جیزی انداختن 

طرفه: چیز نو و خوش 

طعن: نیزه زدن 

طغیان: از حد درگذشتن؛ مجازاً ظلم و نافرمانی 

طیبت: مزاح و خوش‌طبعی 


d 
عاری: بر هنه‎ 
عاریت: آنچه بدهند و بگیرند‎ 


عاصی: نافرمان 
عافیت: صحت و سلامتی» رستگاری 


Sle‏ جناب: آستانة بلند» آستان رفیع» عالی حضرت. عنوانی است که وزیران و بزرگان و 
روحانیان ارجمند را بدان خطاب کنند 

عامر: آبادکننده اینجا به معنی آباد به کار رفته است 

عبید: بنده‌ها و غلامان (اسم جمع) 

عجب: تکبر و خودبینی 

عجمی: آنکه عربی زبان نباشد 

عدن: اقامت و در جایی همیشه بودن و باغهای بهشت که مردم هميشه دران خواهند بود 
عدو: دشمن 

عدیم: نابود» نیست شده 


عذب: خوش‌گوار 





Ka j‏ لغات و ترکیبات 


عرصه: میدان 

عرت: سرافرازی» مناعت و شرافت 

عصفور: گنجشکك 

عطیه: بخشش» چیزی که به کسی عطا کنند 

عظم: استخوان 

عقاب: ملامت کردن و خشم گرفتن» عذاب نمودن و شکنجه کردن 

عقل: کلمه عقل در دو مورد مشخص در فلسفه به کار برده شده است. یکی به معنای 
جوهر مستقل بالذات و بالفعل که اساس و ih‏ جهان و ماوراء طبیعت و عالم روحانیت 
است و همان است که در تعربف آن گویند هر جوهر مستقلی GIS‏ و فعلا عقل است و 
چنین موجودی که ذاتاً و فعلاً مستقل باشد همان عقل به معنی صادر اول و دوم و... 
است. معنی OT Sos‏ همان نفس است که در مراتب مختلفه به نامهایی مانند عقل بالقوه» 
بالملکه» بالفعل و بالمستفاد خوانده می‌شود. 

علت: بیماری و وجه و سیب چیزی 

علم نظر: علمی که به تفکر و استدلال وابسته باشد 

علو: بلندی 

عمده: مهم و برجسته 

عنا: رنج و مشقت 

عنان: لگام . 

عنوان: دیباجه و سرنامه و اول هر چیز 

عود: نام چوبی است خاص که رنگش ole‏ باشد. چون در آتش سوزند بویهای خوش 
AAS‏ 

عون: باری و مددکاری 

عیش: خوش زندگانی کردن 

عین: ذات هر شیء و شخص و نفس و حقیفت هر چیر 

loll ys‏ چشمه OT‏ زندگی 


۳۷۰ دیوان اشعار منسوب به حضرت امیرالم منین 


غافل نما: غافل نماینده» کسی که خود را غافل نشان می‌دهد. 
غبن: زیان در خرید و فروخت 

غدار: بسیار بی‌و فا 

غدر: بی‌وفایی کردن 

غدیر: تالاب که آب باران و سیل دران جمع شده باشد 

غر: زن فاحشه و قحبه 

غرفه: بالا خانه کنار بام 

غرور: به ضمتین یعنی فریفتن و به فتح اول یعنی فریبنده 
غزّه: سفیدیهای پیشانی» شریف قوم و مهتر 

غزه: فریفتگی 

غزا: با دشمن دین جنگ کردن 

غسلین: آبی که بدان جراحت با چیز Soo‏ شسته باشند و آن جیز که از بدن دوزخیان 
روان شود مثل خون و ریم و زرد آب و چشمه‌ای در دوزخ 
که کثافت‌هاو آلودگی‌هادران‌جمع شود 

غضبان: خشمنا CS‏ 

غضنفر: شیر 


غفار: آمرزگار 
غل: طوق آهنی و بند 


غنی: بی‌نیاز و دولتمند 

فیم: دشمن و خصم 

غنیمت: چیزی که بی‌رنج و تعب به دست آید 
غوغا: جمعيت» انجمن؛ هرج و مرج هیاهو 
غی: گمراهی 





فرهنگ لغات و OLS y‏ 


T 

فارس: سوار اسب و خداوند اسب 
فاسق: تبهکار گنهکار 

فاقه: نیازمندی» فقر و تنگدستی 
فتن: جمع فتنه» جنگ و ستیز 
فحول: مردان» cor‏ فحل 

sy‏ شأن و شوکت 

فراش: جامه خواب و فرش و بساط 


۳۷۱ 





فرج: اندام نهانی زن و مرد 

فردوس: نام بهشت و به قول بعضی طبقه اعلای بهشت 
فروغ: روشنی 

فطنت: زیرکی و دانایی 

فغان: ناله و فرباد 

فقر: مهرة پشت 

فوز: رستن و رسیدن به خوبی به مقصد و فیروزی 


ى 

قاعد: نشسته و نشیننده 

قاید: لشکرکش و سردار فوج 

قایم: برخاسته بر پا 

قبه: بنای گرد چون گنبد و هر چه مثل آن باشد 

قحبه: زن بد کار 

قدسی: بهشتی» با ک و منزه 

قدم: پیشی در کار تقدم 

قدم: قدیم بودن» آنچه از آغاز بوده و هست و خواهد بود قدیم ذاتی که نیاز به غير و 
علت ندارد 





۳۷۲ دیوان اشعار منسوب به حضرت امیرالمو منین 


فدوه: بیشواو مقتدا 

فرین: مصاحب و همنشین و یار 

قضا بر سر آمدن: حکم الهی یعنی مرگ فرا رسیدن 

قعر: تگ چاه و بن‌چاه و غیر آن و عمق چیزی 

قفا: پس گردن و پس سر و مجازاً به معنی مطلق پس و عقب 

قلاده: گلوبند 

قلم: در حدیث است که اول ما خلق الله‌القلم. قلم در لغت به معنی خامه است و از لحاظ 
فلاسفه عرفان مشرب اطلاقات متعددی دارد. برخی آنرا عبارت از علم تفصیلی 
می‌دانند. برخی آنرا عقل اول می‌نامند و برخی حقیقت محمدیه(ص). و برخی گویند 
اول چیزی که خدا آفرید قلم بود. سپس هر چه خواهد بود تا روز قیامت پواسطه قلم بر 
لوح محفوظ ابت گشت. 

قلیل‌المال: فقیر و درو یش 


S 

کائنات: جمع کائن؛ موجود شونده 

کاف و نون: کن» اشاره به امر حق تعالی در روز ازل در باب lay‏ شدن موجودات 
کام: مراد و مقصود 

کانون: آتشدان 

کبار: بزرگان؛ جمع کبیر 

کبر: کلان سالی و پیری 

کبریا: بزرگی 

کثرت: کلمه کثرت در مقابل وحدت است و تعریف آنرا نیز به مقابلت با وحدت 
کرده‌اند و به عبارت دیگر تعریف کثرت به طور استقلال و تعریف به حد امکان ندارد و 
تعاریف مشهوری که برای OT‏ شده است به مقابلت با وحدت است. 

کدورت: تیرگی 

کذوب: دروغگو 


woe 
لعب: بازی‎ 


لقا: دیدار 

لمعه: روشنی 

لوا: علم فوج و نشان لشکر 

لوح: با لوح محفوظ عبارت از نفس مکتوب فلکیه است زیرا آنچه در جهان ساری و 
جاری شود مکتوب و ابت و مرتسم در نفس کلیه فلکیه است با لوازم و حرکات و 
OVE‏ خود. و همانطوری که به واسطه قلم در لوح حسی نقوش حسیه مرتسم می‌شود 
از عالم عقل صور معلوم و مضبوط بروجه کلی در نفوس کلیه فلکیه که قلب عالم‌اند 
مرتسم می‌شود و از آن جهت لوح محفوظ گویند که صور فائضۀ بر oT‏ همواره محفوظ 
و مصون از تغییر و تبدیل است و مستمر است بر نسق واحده 


وحه کش: نقاش 


الا غير قابل وصف 

ماندن: گذاشتن و رها کردن 

مباهات: نازیدن و تفاخر کردن به حیزی 
مبفضت: دشمنی 
O‏ حیران 
مبین: آشکا رکننده و شکارا شده 
متروک: رها شده 

متین: استوار و محکم و یکی از اسماء رسول‌اله صلی‌اله علیه‌و آله و سلم 
مثقال: نام وزنی که چهار و نیم ماشه باشد 
مجامع: جاهای جمع شدن 

مجد: بزرگی و بزرگوار شدن 

محب: دوست دارنده 


محترز: احتراز کننده یعنی پرهی زکننده و خویش را نگهدارنده 





۳۷۹ دیوان اشعار منسوب به حضرت امیرالممنین 


محتوی: گرداگردگیرنده و محیط شونده 
محدث: موجودی که نبود و بود شد. نیازمند به غیرو علت که Sale‏ به حدوث ذاتی 





باشد 

محرق: سو زاننده 

مختفی: بنهان شو نده» odai y‏ 

مختلط: در هم آمیزنده» شوریده خرد 
ae a 2‏ 

مدار: جای دور و جای کردش» PAS‏ 

a ae .‏ . 
مدر: کلوخ و کاهی als‏ باشد از زمين 


مذلت: خوار شدن 

مذمت: نکوهش 

مرآت: آبینه 

مرحبا: این لفظ را در عرب برای تعظیم مهمان گویند 
مردمی: مروت و رعابت 

مرقد: خوابگاه و مجازاً قبر 


مریخ: یا بهرام یکی از سیاره‌های منظومه شمسی است. مدار آن بین مدار زمین و مشتری 
است. این ستاره در تصورات olal‏ و یونان و روم ایزد با خدای جنگ بوده است. برج 
عقرب و برج حمل خانه اوست. مربخ نحس اصغر است و چون وارد خانه خود شود 
نحوست او به نهایت می‌رسد 

مزاد: حراج کردن 

مزید: زیادتی و افزونی 

مسا: وفت شام 

مسحاة: بیلی که به آن از زمین گل کنند 

مسکین: صیغه مبالغه به معنی بسیار بی‌حرکت و بی‌قوت و کسی که تنگدستی و فقر او را 
از حرکت و قوت بازداشته و اهل شرع مسکین کسی را گویند که هیچ ندارد 

مشبک: هر شییء که دران سوراخ سوراخ باشد 

مشتری: یا برجیس سعدا کبر است.مشتری‌بزرگترین سیاره‌منظومه‌شمسی است‌و مدارآن 





فرهنگ لغات و ترکیبات ۷۳ 





کزّار: به تکرار حمله برنده» لقب حضرت gle‏ علیه‌السلام 

کرام: بزرگان» جمع کریم 

کرام الکاتبین: فرشتگانی که اعمال نیک و بد مردم را می‌نویسند 

کرام‌الناس: مردم کریم و بزرگوار 

کران: کناره و انتهای چیزی 

کران گرفتن: دوری کردن 

کربت: اندوه 

کڑی: کجی. ناراستی 

کسیر: شکسته 

کسیرالبال: شکسته بال 

کشش: قتل و کشتن 

کفاف: اندازه و آنقدر معاش که کفابت کند و مستغنی سازد از طلب و OF‏ روزی و 
معاش و خرج روزمره باشد 

کف بی آب: کنایه از بخل و ممانعت 

کفل: سرین 

کفیل: متعهد و ذمه‌دار و قبول‌کننده کاری برخود 

کون: بودن و هست شدن و به معنی دنا و این جهان و عالم موجودات راکون ازان‌گویند 
که بعد از نابودن بود شد. کون و مکان با هم به معنی عالم هستی است 

کهربا: مهره‌ای زرد رنگ که چون آنرا بر چرم سوده به کاه قریب کنند کاه را به خود 
م یکشد 

کهلان: جمع کهل» مرد میانه سال 

کید: مکر و حیله و فریب و بدسگالی 

کیل: بیمانه 

کیوان: زحل 





VF‏ دیوان اشعار منسوب به حضرت امیرالممنین 


Av 


گرد: پهلوان و دلاور 

گرد برآوردن: بایمال کردن و هلاک ساختن 
گردن نرم بودن: مطیع و تسلیم بودن 

گریبان پاره: بی تاب 

2 SC GS کے‎ 

گشاد: رهاکردن تیر از د ۳ 

کشاد دادن: بخشیدن 


گول: ابله و نادان و احمق 


J 

لثام: بخیلان؛ جمع لثیم 

لثیم: نا کس و بخیل 

لاش: در ترکی تن مرده راگویند و به عربی مخفف لاشیء که معدوم عبارت از آنست 
لاف: خودستایی به دروغ» دعوی باطل 

لای: گل تیره که در حوض و جوی OT‏ باشد 

لا یزال: دائمی 

لییب: عاقل و bla‏ 

لیک: بعنی ایستاده‌ام در خدمت تو ایستادنی و این کلمه ایجاب است» هرگاه مخدوی 
خادمی را به طلب نداکند خادم‌در جواب‌گویدلبیک وحاجیان‌نیز این لفظ در 
مقام‌عرفات می‌گو بند 

لجام: معرب لگام افسار اسب 

لجه: میان دریا و عمیق‌ترین موضع دریاست 

لحد: قبر 





فرهنگ لغات و ترکیبات ۲۷۹ 
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نابایست: به ناچار 

نابدیدار: غایب 

ناقض: شکننده 

نامذ‌موم: نانکو هیده مذمت نشده 

ناوک: تیر و بعضی گویند ظرفی که تیر را در OT‏ قرار می‌دهند و این مجاز است به اطلاق 
ظرف بر مظروف 

نایابی: یافت نشدن 

نجاح: رستگاری و فیروزی 

نجیب: بزرگوار و برگزیده 

نحس: نامبارک» بد اختر» شوم 

ندم: پشیمانی 

نسب: نسل و نژاد 

نسب‌داری: نژاد و گوهر عالی داشتن 
نشاط: خوشی و شادمانی 

نشان: فرمان 

نشر: زنده کردن در روز فیامت 

نشور: زنده شدن 

نص: آشکارا کردن» کلام صریح و پر PE‏ 
نصیبه: بهره و نصیب 

Se‏ کفش 

نعم: کلمه جواب و تصدیق» آری» بلی 
نعم: جمع نعمت 

نعما: نعمت» نیکی» احسان 

نعیم: نعمت و نیکی و دسترس و مال و ناز 
نفاست: مرغوب بودن» نفیس بودن 








نفخه: یک بار دمیدن 

نفقه: آنجه به She‏ و اطفال خویش دهند 
نقبا: جمع نقیب» مهتر قوم و سرپرست 
نقد: سیم و زر مسک وک 

نقل: از جایی به جایی بردن 

نقی: پا ک و خالص 

نکبت: خواری و رنج 

نماز پیشین: نماز ظهر 

نوال: عطا و بخشش 

نوحه: گربه کردن به آواز 


نیران: جمع نار به معنی آتش 


J 

وائق: مطمثن 

وادی: صحرا 

واقعه: خواب. امور غیبی که برای اهل خلوت آشکار شود و اگر در حال حضور باشد 
مکاشفه گو یند و از جمله واقعات بعضی صادق و بعضی کاذب باشد همچنانکه منامات 
واقعات: آسیب کارزار» بلا و سختی 

واویلا: افسوس 

وجد: واردی است که از حق تعالی آید و باطن را از obs‏ خود بگرداند به احداث 
وصفی غالب چون حزن يا فرح 

وضیع: فرومایه و نااکس 

وعده: بیم و ترساندن 

وغا: جنگ و شور و غوغا 

ولا: دوستی و محبت ۱ 

ولی: دوست صدیق» صاحب و خداوند» نگهبان و حافظ در تصرف به دو معنی بنده 





فرهنگ لغات و ترکیبات Yvy‏ 





بین‌مریخ‌و زحل است. منجمان آنراکوکب قضات و علماو اشراف دانسته‌اند. ميزان خانه 
شرف مشتری‌است. 

مشرب: آشامیدن و cle‏ آشامیدن و پیاله و کوزه 

مشهد: شهادتگاه 

مشهر: شهرت داده شده 

مشیر: مشورت کننده 

مصاحب: مصاحبت کننده؛ هم صحبت و یار و همدم 

مطر: باران 

معالی: بلندیهاء جمع معلی که مصدر میمی است به معنی علو 
معاین: به چشم بیننده» معاینه کننده» روبرو چیزی را بیننده 
معاینه: به چشم چیزی را دیدن 

معدوم: نیست شده» نابو د گشته 

معمور: آباد 

مغاک: منسوب به مغ که به معنی عمق است 

مغتنم: غنیمت شمر ده 

مغلق: دربسته شده 

مفتاح: کلید 

مفضل: نکویی کننده و افزون کننده» از صفات خداوند تعالی 
مفلس: بی چیز 

مقاطع: حاهای اتمام و انتها 

مقام: مقام ابراهیم عليه السلام 

مقتدا: کسی که مردمان پیروی او نمایند 

مقنع: مقنعه پوشیده 

مقیم: Aim gy‏ و دائمی 

مکارم: نیکی‌هاء کرم‌هاء بزرگواریها 

مکاره: رنج‌ها و سختی‌ها 
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مکان: جای بودن و به معنی مطلق جای 

ملا: آشکارا 

ملال: به ستوه آمدن» بیزاری» غم و اندوه 

ملتجا: جای پناه و پناه گرفتن 

ملجا: جای oly‏ 

ممتحن: آزموده امتحان شده 

ممزوج: آمیخته شده 

ممسک: بخیل 

من: ترنجبین و هر رطوبتی شیرین 

مناقب: اوصاف حمیده 

من حسب: کسی که بزرگ و شریف است 

منزل: جای فرود آمدن مسافر برای خواب و آرام 
منزل: فرو فر ستاده شده 

منعم: مالدار ونعمت‌دهنده 

منقبت: هنر و ستودگی 

منقطع: گسسته و بربده 

من و سلوی: مائده‌ای آسمانی که بر قوم بنی‌اسرائیل نازل می‌شد و چون ناسپاسی کردند 
از آن محروم شدند. 

منهی: نهی کرده شده؛ منع کرده شده 

منیر: نور دهنده» روشن کننده 

مورد: درختچه‌ای است زیبا با برگهای سبز شفاف و معطر. gyr‏ $ خشک شد؛ این گیاه را 
آس‌دانه می‌نامند. 

مولا: خداوند و مهتر 

میر: طعام و خوار و بار 





فرهنگ لغات و ترکیبات YA\‏ 


نیک خدا و کسی که به مرتبه اعلای سلوکت رسیده باشد؛ عنوانی برای حضرت علی 
علیه‌السلام. 

ویل: در عربی به معنی وای باشد که کلمه افسوس است و به معنی عداوت و سختی و 
شور و هلا ک 


هھ 

هاتف: آواز دهنده و فرشته که از عالم غیب آواز دهد 

هازل: بیهوده گو 

هدهده: بانگ کبوتر و بانگ کردن شتر و مرغ 

هدی: راستی و راه راست نمودن 

هزبر: شیر درنده 

هزج: آواز با ترنم خوشایند و نام بحری از بحور شعر چون سرودهای عرب اکثر به این 
وزن است این بحر به این اسم مسمی گردید. وزنش هشت بار مفاعلین است. به لحاظ 
زحافات اصناف oT‏ بسیار است 


هزل: سخن بیهوده و مسخرگی 


هزیمت: شکست 
همام: مهتر فوم و مرد بزرگ 
همبر: فرین و نظیر 


همت: مجازاً به معنی دعا 

هم نمک: دو با چند تن که با هم نان و نمک خورند 
هوا: آرزو و اشتیاق و میل نفس اماره 

هواداری: عشق و محبت و طرفداری و حمایت 
هوان: خواری و بی‌عزنی - نرم و سک گشتن 

هول: خوف و بیم 





YAY‏ دیوان اشعار منسوب به حضرت امیرالممنین 
هیبت: شکوه و بزرگی 
هیجا: کارزار و جنگ 
ى 

بارستن: طاقت آوردن 
باوه گوی: بيهو ده گو 
بلان: پهلوانان 

یمان: شمشیر یمنی 
یمانی: مرد یمنی 


بمین: دست راست 





۲- جهانبخش. جو cb‏ قطب‌الدین کیدر ی و انوارالعقول» فصلنامه علمی - تخصصی علوم 
حدیث» سال چهارم» شماره دو, تابستان VA‏ 

۳- جهرمی؛ سید مهدی» گنجینه بهارستان مجموعه VV‏ رساله از علوم فرآنی و 
روایی» تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان چاپ و انتشارات کتابخانه؛ 
حوزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی» ۰۱۳۸۰ 

YP‏ حبیبی» cradle‏ هنر عهد تیموریان و متفرعات آن» انتشارات sly‏ فرهنگ ایران» 
AOD‏ 

۵- حسینی» سیداحمد» فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه عمومی‌حضرت JLT‏ 
العظمی گلپایگانی؛ چاپ خیام» قم» ۰۱۳۵۷ 

۲ الحسینی» غیاث‌الدین بن‌همامالدین (معروف به خواندمیر)» تاریخ حبیب‌السیر 
فی‌اخبار افراد بشر» انتشارات کتابخانه خیام. 

۷ الحسینی» غیاث‌الدین بن‌همام‌الدین (معروف به خواندمیر)» دستورالوزراء 
باتصحیح و مقدمه سعید نفیسی انتشارات اقبال تهران» چاپ دوم ۰۱۳۵۵ 

۰۱۳ ۲۰ حکمت. علی‌اصغر کتاب جامی» تهران‎ YA 

Yg‏ خواوندشاه» میرمحمدبن برهان‌الد ین (الشهیر به میرخواند)» روضةالصفاء از انتشارات 
کتابفر وشی‌های مرکزی - خیام - پیروزی» تهران» ۰۱۳۳۹ 

۰ خیامپور ع. فرهنگ سخنوران, انتشارات ca Ab‏ چاپ اول» زمستان VV‏ 

۱ دانش پژوه» محمدتفی؛ فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد 
دانشگاه تهران موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران؛ ۰۱۳۵۷ 

-YY‏ دانش boxy‏ محمد تقی (ز بر نظر ) مجموعه فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه‌های 
شهر ستانهای ابران» جلد اول فهرست نسخه‌های خطی چهار کتابخانه مشهد. نوشته 
کاظم مدیر شانه‌چی و عبداله نورایی و نقی بینش» تهران APON‏ 

۳ دانش بژوه» محمدتقی فهرست کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران» تهران ۰۱۳۴۰ 
۴ دانش پژوه» محمدتقی و بهاءالدین علمی؛ فهرست کتب خطی کتابخانه مجلس 
شورای اسلامی» تهران ۰۱۳۵۹٩‏ 

۵ دانش بژوه» محمد تقی و ایرج افشار» نسخه‌های خطی» نشر یه کتابخانه مرکزی اسناد 





۳۸۸ دیوان اشعار منسوب به حضرت امیرالممنین 





دانشگاه تهران ۱۳۵۳. 

1 رادویانی» محمدبن‌عمر» ترجمان البلاغة به اهتمام و تصحیح و حواشی و 
توضیحات احمد آتش, استانبول» AAPA‏ 

۷- رامپوری» غیاث‌الدین‌بن جلال‌الدین؛ غیاث‌اللغات» به اهتمام محمد شفیع 
ن عالجناب حاجی» طبع کار ناشر مطیع مجیدی, چاپ سنگی ۱۳۷۷ 

۸- زرزور؛ نعیم» دیوان الامام C ele‏ دارالکتب العلمیه؛ بیروت» لبنان. 

۹- سجادی» سید جعفر» فرهنگ مصطلحات عرفا و متصوفه تهران ۰۱۳۳۹ 

۰- سمرقندی» دولتشاه» تذکرةالشعرا به تحقیق و تصحیح محمد عباسی انتشارات 
کتابفروشی بارانی. 

۱- سمرفندی» کمال‌الدین عبدالرزاق؛ صطلع سعدین و مجمع بحرین؛ به اهتمام 
عبدالحسین نوایی» انتشارات کتابخانه طهوری» تهران» ۰.۱۳۵۳ 

۲- شیرازی» بسحق حلاج مشهور به شیخ‌اطعمه» دیوان اشعار» ناش رکتابفروشی معرفت 
شیراز. 

۰۱۳۱۳ صفاء ذبیح‌اله» تاریخ ادبیات در ایران؛ انتشارات فردوسی» تهران؛‎ FY 

-PF‏ صفوی» سام‌میرزا؛ تحفه سامی» باتصحیح و مقابله وحید دستگردی» تهران 
اسفندماه ۰۱۳۱۴ 

۵- صفی پور» عبدالرحیم بن عبدالکريم. منتهی الارب فی‌لغةالعرب. کتابخانه سنائی» 
افست از حاپ سنگی؛ سنه ۸ هق. 

۰ طهرانی» شيخ آقابزرگ. الذریعةالی‌تصانیف الشيعه»الطبعة‌الفانيه»بيروت» 
دارالاضواء ۱۴۰۳ هق. 

-PY‏ طهرانی؛ ابوبکر» کتاب دیار بکریه؛ به تصحیح و اهتمام نجاتی لوغال - فاروق 
سومر» چاپ دوم؛ انتشارات کتابخانه طهوری» تهران» ۲ ۱۳۵. 

۸- عبدالباقی» محمد فژاد» المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الکريم AYVA‏ 

APAT فتوحی یزدی» عباس» تذکره شعرای یزد؛ تهران کتابفروشی تاریخ»‎ - PA 

۰ - لا هیجیء شمس‌الدین محمد مفاتیح‌الاعجاز فی شرح گلشن راز» مقدمه؛ تصحیح و 
تعلیقات محمدرضا برزگر خالقی و عفت کرباسی؛ انتشارات زوان ۰۱۳۷۱ 


فهرست منایع و bale‏ 

۱- ابن حسام» محمدبن حسام الدین» دیوان محمدین‌حسام خوسفی به اهتمام احمد 
احمدی بیرجندی و محمدتقی سالک مشهد» سازمان حج و اوقاف و امور خیریه» 
AFT‏ 

-Y‏ اشعری قمی» عبدالحسین» دیوان امیرالمومنینل؛ مقدمه مصطفی زمانی انتشارات 
پيام اسلام AYNA ed‏ 

۳ افندی اصفهانی» میرزاعبداله؛ ریساض‌الصلماء و حياض‌الفضلاء تحقيق 
السیداحمدالحسینی» باهتمام السید محمود المرعشی؛ ces‏ مطبعة الخیام» ۱ هق. 
-P‏ بدلیسی. امیر شرف خان» تاریخ مفصل کردستان» مقدمه و تعلیقات و فهارس به قلم 
محمد عباسی؛ موسسه مطبوعات علمی. 

-ò‏ براون؛ ادوارد؛ از سعدی تا جامی» ترجمه و حواشی به قلم علی‌اصغر حکمت. چاپ 
دوم 

.۱۳ ۳ ٩ cole 

1- بسلخی؛ رشسیدالدینن محمد عمری کاتب مسعروف به وطواط. 
حدانق السحرفى دقايق الشعر» به تصحیح و اهتمام عباس اقبال تهران» مطبعة مجلس. 
۷- بهار» محمدتقی (ملک‌الشعرا)؛ سبک‌شناسی یا تاریخ تطور نثر فارسی» چاپ دوم 
موسسه انتشارات امیرکبیر» تهران؛ ۰۱۳۳۷ 

-A‏ بیانی» مهدی» احوال و آثار خوشنویسان؛ بخش دوم» انتشارات دانشگاه تهران 
AYPA‏ 





YAN‏ دیوان اشعار منسوب به حضرت امیرالمو منین 


٩‏ بیگدلی شاملو لطفعلی بیگ‌بن آقاخان متخلص به آذر؛ آتشکده با تصحیح و 
تحشیه حسن سادات ناصری» ۰۱۳۳۱ 

۰ - بیهقی کیدری؛ قطب الدین ابوالحسن محمدبن الحسین بن الحسن» دیوان امام على » 
تصحیح» ترجمه» مقدمه و اضافات دکتر ابوالقاسم امامی» چاپ اول» انتشارات اسوه 
cole‏ ۷۳ ۰۱۳ 

۱- بیهقی کیدری» فطب‌الدین محمدبن الحسین, انوارالعقول‌من اشعار وصی‌الرسول؛ 
دراسة و تحقیق کامل سلمان الجبوری» چاپ اول بیروت» ۱۴۳۱۹ همجری - ۱۹۹۹ 
میلادی. 

.۱۳ ۴۰ تاج بخش» احمد. ایران در زمان صفویه تبریز»‎ -AY 

۳- تبریزی خیابانی (مدرس)؛ محمدعلی؛ ریحانةالادب» ۱۳۱۴ قمری - ۱۳۲۴ 
خورشیدی. 

۴ - تربیت» محمدعلی دانشمندان آذربایجان؛ جاپ اول» تهران» ۱۴ ۰۱۳ 





۵- جامی» نورالدین عبدالرحمن‌بن‌احمد» دیوان جامی» تصحیح اعلاخان افصحزاد» 
تهران» دفتر نشر میراث مکتوب؛ AYVA‏ 

۲ - جامی؛ ip par Me‏ احمد. نفحات الانس من حضرات‌القدس» به تصحیح و مقدمه 
و پیوست مهدی توحیدی‌پور انتشارات کتابفروشی محمودی. 

۷- جامی نورالدین عبدالرحمن‌بن احمد. مشنوی هفت‌اورنگ» مقدمه از اعلاخان 
افصح‌زاد» تحقیق و تصحیح Lible‏ دادعلیشاه (و دیگران)» تهران؛ دفتر نشر میراث 
مکتوب؛ AYVA‏ 

۸- جامی» عبدالرحمن‌بن‌احمد» اربعین؛ مقدمه و تصحیح و استخراح احادیث از 
کاظم مدیر شانه‌چی» مشهد» مسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی» ۰۱۳۱۳ 

۹٩‏ - جامی. عبدالرحمن‌بناحمد» سلامان و ابسال» رشید یاسمی» تهران» ناشر اطلاعات؛ 
AYY‏ 

۰ جامی» عیدالرجمن‌ن اجمد» بسهارستانبه تصحیح اسماعیل‌حا کمی» 
تهران»ناشر اطلاعات» ۱۷ ۱۳. 

۱- جامی؛ عبدالرحمن‌بناحمد؛ یوسف و زلیخاء طبع کانپور» چاپ سنگی. 


ee 
مایل هروی؛ نجیب. تقد و تصحیح متون» چاپ اول بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان‎ ۱ 
APIA قدس رضوی» مشهد»‎ 
۱۳۴۳ مبلغ محمداسماعیل؛ جامی وابن‌عربی کابل نشر انجمن جامی»‎ - ۲ 
مجلسی» محمدباقربن محمد تقی» معجم اشعار المعصومين الواردة فى بحارالانوار‎ -DY 
مانظموه و ماانشدوه و بلیه‌الفهارس» مركز الابحات و الدراسات الاسلاميه» مركز‎ 
AYVA انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم»‎ 
مصفی» ابوالفضل» فرهنگ اصطلاحات نجومی؛ مژسسه مطالعات و تحقیقات‎ -OF 
APIT فرهنگی» تهران‎ 
مکتبی شیرازی» کلمات علیه‌غرا (شرح منظوم کلمات امیرممنان علی عليه السلام)»‎ -۵ 
مقدمه؛ تصحیح و تعلیقات دکتر محمود عابدی» تهران مرکز نشر میراث مکتوب؛‎ 
AYVA 
موسوی بجنوردی» کاظم (زیرنظر)؛ دایرةالمعارف بزرگ اسلامی» چاپ دوم‎ - 1 
.۱۳۷۴ تهران» مرکز داثرةالمعارف بزرگ اسلامی»‎ 
علمی - تخصصی علوم حد بث»‎ alles W مهریزی» مهدی» دیوان الامام على‎ -۷ 
VV شماره سوم؛ پاییز‎ cp gu سال‎ 
میبدی یزدی؛ فاضی کمال‌الدین میرحسین بن‌معین‌الدین» شرح دیوان منسوب به‎ -DA 
امیرالمزمنین علی‌بن‌ابی‌طالب علیهماالسلام مقدمه و تصحیح حسن رحمانی و سید‎ 
۰۱۳۷۹ ابراهیم اشک شیرین؛ چاپ دوم انتشارات میراث مکتوب‎ 
سید‎ GAT تصحیح و‎ UT نسفی» عزیزین محمد» بیان التنزیل» شرح احوال؛ تحلیل‎ - 1 
۰۱۳۷٩ علی‌اصغرمیر بافری فرد» انجمن آثار و مفاخر فرهنگی» تهران»‎ 
نفیسی» سعید تاریخ نظم و نثر در ایران و در زبان فارسی» چاپ دوم انتشارات‎ -۰ 


فروغی» AYU‏ 
۱ - نفیسی؛ سعید؛ فهرست کتابخانه مجلس شورای ملی» جلدششم از نشر یا تکتابخانه 
تهران» ۴۳ ۱۳۲. 


TY‏ - نوایی» عبدالحسین؛ اسناد و مکاتبات تار 


- یخی ایران» شرکت انتشارات علمی و 
فرهنگی» چاپ سوم» ۱۳۷۰. 





۳۹۰ دیوان اشعار منسوب به حضرت امیرالمومنین 





۳ - نوایی» عبدالحسین» ایران و جهان از مغول تا قاجاریه. موسسه نشر هماء تهران» 


APF 
نوایی» میرنظام‌الدین علیشیر» مجالس النفانس به سعی و اهتمام علی‌اصغر حکمت؛‎ - ۴ 
۰۱۳ ۲۳ تهران»‎ 


۵ - نوشین؛ عبدالحسین, واژه نامک» انتشارات بنیاد فرهنگ cal pl‏ تهران» ۱۳۵۰. 

1 - هدایت. رضاقلی cole‏ ریاض‌ العارفین» تهران کتابخانه مهدیه» APAT‏ 

۷- همایی؛ جلال‌الدین» فنون بلاغت و صناعات ادبی» مسسه نشر هماء چاپ ششم» 
tole‏ ۱۸ ۰۱۳ 
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“schools” of Islamic philosophy will cast some new light on 


what this philosophy is all about. 


Hermann Landolt 
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further developments in the Muslim East, and it has to be 
added that this East was now, ie., after great changes 
occurring in the Muslim world in connection with the 
Mongol invasions, beginning to assume a more distinctly 
Iranian identity of its own. Other great names should 
certainly be mentioned in this context, too, such as Khwaja 
Nasiruddin-i Tusi, whose defense of Avicenna and new 
interpretation of Shi‘ism may to a certain extent have been 
influenced by Suhrawardi’s ۶/۳۵۵۰ Moreover, there is a 
spiritual dimension not to be overlooked in the process: the 
emigration of the great Spanish-Arab mystic Ibn ‘Arabi to 
the Orient, and the reception of his thought by Shi‘i thinkers 
such as Tusi’s contemporary, ‘Ali b. Sulayman al-Bahrani, 
and later on Sayyid Haydar-i Amuli or Ibn Abi Jumhtr 
al-Ahsa*i. Of course this is not to deny the impact of Ibn 
‘Arabi on Sunni Sufism, nor is it to imply that Iranian 
Shi‘ism did not have its own strict opponents of anything 
remotely philosophical. It remains nevertheless a significant 
fact that the spiritual catalysts of both Suhrawardi and Ibn 
“Arabi were allowed to have their effect when Iran had 
definitely turned Shi‘, and this in the very capital of the new 
nation, Isfahan. 

The names of Mir Damad and Mulla Sadra will be 
frequently heard during this Colloquium side by side with 
those of Ibn Bajja, Ibn Tufayl and Averroes. It is hoped that 
this unusual, simultaneous approach to two quite different 
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Avicennian malgré lui, his project was to overcome the 
Peripatetic tradition, not by going back to the “true” 
Aristotle like Averroes, but by bringing new life to the 
“eternal wisdom” of Plato and the ancient Sages of the 
Orient, which is clearly one of the symbolic meanings given 
to the term ishrag by Suhrawardi himself. As for the direct 
meaning of the term, “illumination,” it refers, of course, to 
his doctrine of “light”: an ontology based on the dynamic 
power of “light” rather than the abstract concept of 
“existence,” and a corresponding epistemology or 
gnoseology by which he sought to replace the Peripatetic 
method of abstract knowledge through a direct “knowledge 
by presence” (ilm huduri). But Suhrawardi was not only a 
theorectical thinker. His ishraq was événement de l’ame, as 
Henry Corbin puts it; and it was at least by implication 
highly political as well since he spoke quite openly and 
provocatively about the oppressive times in which the 
“powers of darkness” have taken over, in contrast to the 
“luminous” times of a distant mythical past governed by 
pious Iranian kings, and pointed to the necessity for the true 
“representative of God” (khahfat Allah) on earth to be 
directly inspired by God. It is not very difficult to see, then, 
what might have led to his execution in 587/1191 in Ayyubid 
Aleppo, at the age of 36 solar years. All the more 
remarkable is the fact that the ishraqi “leaven” kneaded into 
Avicennism by the young Shaykh continued to be active in 


Herman Landolt 9 





place, and that the study of the true demonstrative method 
was not only permissible, but in fact a legal obligation 
incumbent upon those qualified to interpret Scripture 
rationally. He evidently did not believe that the wisdom 
(hikma) of philosophy could possibly contradict the wisdom 
of religion, although his clear distinction between the 
demonstrative method and other, less perfect methods 
suitable for the masses, may well have something to do with 
the famous doctrine of the “double truth” that went under 
his name in the Latin Middle Ages. 

More research will be needed to show whether 
Averroes also had any significant influence on further 
philosophical developments in the Muslim East, where he 
was, in any case, not unknown, just as, conversely, the ishraqi 
philosophy of Suhrawardi was by no means unknown in 14th 
century Granada. Quite generally speaking, one should 
never underestimate the mobility of scholars and ideas in 
the Muslim world, given the religious duty of “migrating” in 
“search of knowledge” (talab al-‘ilm) and the social 
importance of commerce. It remains however true that the 
messages of Averroes and Ibn Tufayl were not really heard 
in the Arab world until very recently, and that the credit for 
a continued existence of philosophy in the East must go 
primarily to Suhrawardi, who followed quite a different 
path. 


Although Suhrawardi remained in many respects an 
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certainly not without significance for our purpose to note 
that this Neoplatonized Aristotle was to have a lasting 
influence in the Muslim East, including in particular 
Avicenna and the later school of Isfahan. If, for Mulla 
Sadra, Aristotle was still the greatest of all philosophers 
whom he placed even above Avicenna, and indeed “among 
the perfect Friends of God” (min al-awliya’ al-kamilin), this 
was precisely because he regarded him, too, as the author of 
the Theology. In stark contrast to this, the Great 
Commentator of Aristotle in the Muslim West, Averroes, 
spent much of his philosophical and scholarly effort on 
purifying Aristotle precisely from that Neoplatonic 
admixture, for which he blamed mainly Avicenna. 

One important reason for Averroes to be so critical of 
Avicenna was undoubtedly the serious blow the 
philosophical establishment in Islam had received at the 
hands of Ghazahi in his Tahafut al-falasifa. This was not an 
ordinary refutation of philosophy on merely theological 
grounds, but an attempt to demonstrate that the established 
doctrines of the falasifa were neither compatible with the 
main tenets of Islam as commonly understood, nor 
irrefutably certain and coherent in themselves. Nor did 
Averroes in his answer to Ghazal, the Tahafut al-tahafut, 
actually disagree with him on these points. He rather tried 
to save philosophy by arguing that Ghazali had been a victim 
of Avicenna’s misunderstandings of Aristotle in the first 
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another. While Farabi, the real founder of Islamic 
Peripateticism, strongly argued that logic as taught by the 
Greeks was universal logic, regardless of the language that 
happened to be used, the question was decided in the 
opposite sense in a famous debate held in Baghdad in 
326/932. In another well-known debate, held a little earlier 
in Ray between the Isma‘%h theologian Abū Hatim al-Razi 
and the sceptic Platonist and physician Abt Bakr al-Razi 
(the Rhazes of the Latins), the issue at stake was rather one 
concerning the authority of traditions: while the Isma‘ih 
theologian challenged the authority of the philosophical 
tradition, the philosopher paid back in kind by daring to 
question the unity of the prophetic messages, and was 
eventually punished for such impertinence by being ranked 
among the arch-heretics. Perhaps for similar reasons, Farabi 
himself (or possibly an unknown fellow philosopher writing 
under his name, as has recently been argued) felt compelled 
to prove, in the Jam‘ bayn ra’yay al-hakimayn, that the 
doctrines of the great philosophers, Plato and Aristotle, 
were not really contradictory if properly understood, 
although he had otherwise rather emphasized their 
difference. 

Unlike most of Farabi’s work’s, the Jam‘ contains 
important references to the so-called Theology of Aristotle, 
that is, the extracts from Plotinus’ Enneads that had already 
been circulated under the name of Aristotle; and it is 
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most unusual among “Western Orientalists,” Henry Corbin, 
to change the degree of awareness in the West considerably. 
As a result, it is not an infrequent experience in Paris 
bookshops nowadays to be encouraged to “read Sohravardi 
as one reads Kant”, for example. 

In Iran, on the other hand, intellectuals have been 
calling for some time now for an increased awareness of the 
foundations of modern and even post-modern thought as 
developed in the West. 

Of course the process of reception and creative 
adaptation referred to above has never been going on 
without raising serious questions and problems. To be sure, 
a significant attempt to bridge the gap between Athens and 
Jerusalem through philosophical interpretation of Scripture 
had already been made at the very beginning of the 
Christian era by the Jewish philosopher Philo of Alexandria, 
and polytheistic Neoplatonism of late Antiquity had already 
been transformed by oriental Christianity into a form 
acceptable to monotheists before the coming of Islam. But 
tensions and contradictions between revealed religion and 
human reason, or between their respective representatives 
in various settings, would of course subsist and manifest 
themselves in numerous.ways. In the classical Islamic world, 
one issue debated from early on was the very modern 
question of whether or not concepts could be “translated” at 


all, or adapted from one linguistic and cultural milieu to 
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is well-known, the highlights of this reception process were 
two translation movements: the translations from Greek and 
Syriac into Arabic, done mainly by oriental Christians 
sponsored in the 8th and early 9th centuries by the ‘Abbasid 
caliphs of Baghdad, and, some four centuries later, the 
translations from Arabic into Hebrew and Latin, which were 
facilitated by the then still relatively easy coexistence of 
Muslims, Jews and Christians in Spain, and were in their 
turn to influence the coming about of the European 
Renaissance. 

What was not so well-known until quite recently is that 
philosophy received a new impulse at the time not only in 
the West, but also in the East, and eventually found its way 
there to a kind of Renaissance, too, namely, what has been 
called the “Shi'ite Renaissance” of Safawid Iran. While the 
classics of “Arabic philosophy,” as it used to be known, 
Al-Farabi, Avicenna (Ibn Sina) and, above all, Averroes 
(Ibn Rushd) of Cordoba, were certainly familiar names to 
students of philosophy in general, the same could not be 
said about Suhrawardi, Averroes’ Eastern contemporary, let 
alone Mir Damad and Mulla Sadra, the pillars of the 
“school of Isfahan” in the first half of the 17th century. In 
fact, after some pioneering efforts by Max Horten and a few 
others who questioned the habitual way of presenting the 
history of philosophy in the first half of the past century, it 
took the life-time engagement and scholarly work of that 


Gottes ist der Orient! 
Gottes ist der Okzident! 
Nord - und stidliches Gelande 
Ruht im Frieden seiner Hande 


The above verses from Goethe’s celebrated Divan, 
which are in fact a free rendering of the Qur’anic Verse 
2:115 (109) by the German poet, may well serve as a 
reminder of universal values at a time when, despite the 
phenomenon called “globalization,” East and West and 
North and South threaten to drive further apart than ever. 
In such a situation it is of particular importance that the 
common heritage of Orient and Occident be brought to 
mind again. At the same time, the differentiating factors 
that have contributed since Antiquity to the shaping of an 
“Eastern” and a “Western” consciousness will have to be 
thought about in some depth, especially when a true 
dialogue of civilizations is called for. 

Surely the most important elements of the common 
heritage of Orient and Occident are monotheism on one 
hand, and the philosophical tradition on the other, that is to 
say, the systematic way of doing philosophy that was 
inherited from the Greeks by Jews, Christians and Muslims, 
and creatively adapted by them to their respective needs. As 
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